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زیر نظر استاد محقة 
آية اللّه العظمی ناصر مکارم شیرازی 


تفسیر و بررسی تازه‌ای درباره قرآن مجید 
با در نظ رگرفتن نیازهاء خواست‌هاء 
پرسش‌ها, مکتب‌ها و مسائل روز 


جلد نوزدهم 


با همکاری 
جمعی از فضلاء و دانشمندان 
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با همکاری فضلاء و دانشمندان محترم 


امامی 
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هدف هائى که در اين تفسیر تعقیب می شود 

امروز چشم ها از سراسر جهان به اسلام دوخته شده می خواهند اسلام را از نو 
بشناسند...حتی خود مسلمانان!. و اين به دلایل مختلفی است که از جمله «انقلاب اسلامی 
کشور ما» و «جنبش های اسلامی در نقاط مختلف دیگر جهان» را می توان نام برد که افکار 
همه مخصوصاً نسل جوان را تشنه شناخت هر جه بیشتر اسلام ساخته است. 

و برای شناخت اسلام هر كس می داند نزدیک ترين راه و مطمئن ترين وسیله. غور و بررسی 
بيشتر در متن فرآن مجيد كتاب بزرگ آسمانی ما است. 

اما از سوى ديكر قرآن اين كتاب عظيم و يرمحتواء همانند كتب عادی. داراى يك بعد نیست» و 
به اصطلاح «بطون» مختلفى دارد. و در درون هر بطنی» بطن دیگر نهفته است. 

و به تعبیر دیگر هر كس به مقدار عمق فکر خويش و به اندازه فهم و آگاهی و شایستگی اش 
از قرآن استفاده می کند. بی آن که عمق کرانه های آن بر کسی - جز ائمه معصومین(علیهم 
السلام) - آشکار باشد. ولی مسلماً هيج كس از كنار چشمه قرآن محروم باز نمی گردد! 

با توجه به آنچه گفته شد نیاز به تفسیرهائی که مرکز پیوند افکار دانشمندان 
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و محفقان اسلامی است» و می نراند راه کشا اسزار مختلف قرآن كوف کاملا روشن است: 
اما كدام تفسیر؟ و کدام مفستر؟... آن تفسیر که آنچه قرآن می كويد بازگو کند. نه آنچه خود 
می خواهد و می پسندد. 

مفسّری که خود را در اختیار قرآن بگذارد. و از مکتبش درس فرا كيرد نه آن كس که «نا آگاه» 
و یا «آگاهانه» با پیش داوریهايش می کوشد در برابر قرآن «استاد» باشد و نه «شاگرد». 

البته مفسران بزرگ و محققان عالیقدر اسلام از نخستین قرون اسلامی تا کنون تلاش ها و 
کوشش های بسیار ارزنده و شایان تقدیری در اين زمينه کرده اند و در عربی و فارسی و 
زبان های دیگر تفسیرهای فراوانی نگاشته اند كه در پرتو آن به گوشه ای از شگفتی های اين 
کتاب بزرگ آسمانی می توان راه یافت (شکر الله سَعْيَهُم). 

ولی اين نکته نيز قابل ملاحظه است که با گذشت زمان «مسائل تازه ای» برای مردم حق طلب 
و حقیقت جو مطرح می شود و «سوالاتی» از برخورد و تضاد مکتب هاء و كاه از وسوسه های 
منافقان و مخالفان و زمانی در چگونگی تطبیق تعلیمات اين کتاب بزرگ آسمانی بر نیازهای 
زمان» پیش می آید که بايد تفسیرهای امروز پاسخ گوی آنها باشند. 

و از سوی دیگر تفسیرها همه نباید مجموعه ای از اقوال گوناگون و بحث های پیچیده و 
غیرقابل درک برای عموم باشد بلکه امروز تفسیرهائی لازم است که همچون خود قرآن جنبه 
همگانی داشته باشد و تمام قشرها اعم از «فضلاء» و «توده مردم» بتوانند از آن استفاده کنند (بی 


آن که از ارزش و عمق بحث ها کاسته شود). 
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توجه به اين امور سبب شد كه گروهی از ما بخواهند که به نوبه خود دست به تألیف تفسیری 
بزنیم به اين اميد كه اين نیازها را برطرف سازد. و چون اين کار سنگین بود جمعی از اهل 
فضل را که همسفران خوبی در اين راه طولانی و پرفراز و نشیب بوده و هستند به کمک و 
همکاری دعوت شدند تا با تشریک مساعی اين مشکل حل شود اين کار بحمد الله قرین 
موفقیت شد. و محصولی داد که با استقبال فوق العاده همه قشرها مواجه گردید. به طوری که 
در اکثر نقاط مردم در سطوح مختلف به اين تفسیر روی آوردند و مجلدات آن كه تا کنون به 
هیجده جلد رسیده (و این نوزدهمین جلد آن است) کراراً چاپ و منتشر شده است «و خدا را 


بر اين موفقیت سياس می گوئیم». 


در مقدمه اين جلد لازم است نظر خوانندگان عزیز را به چند نکته جلب کنم: 

۱ - كراراً سؤال می کنند مجموع اين تفسیر در چند جلد تمام خواهد شد؟ در جواب بايد 
بگویم: حدود بيست و ينج جلد. 

١‏ - كراراً می كويند جرا مجلدات تفسير با فاصله زياد زمانى منتشر می شود؟ 

بايد توجه داشت ما نهايت كوشش رادر سرعت بخشيدن به كار داريم و حتى در سفر وحضرء 
كاهى در تبعيدكاه» و كاهى در بستر بیماری, آن را ادامه داده ایم اما از آنجا كه نمی توان نظم 
و عمق مباحث را فداى سرعت عمل نمود بايد كارى كرد كه ميان اين هر دو تا آنجا كه ممكن 
است جمع شود. و از سوى ديكر مشكلات فوق العاده جاب و تهيه كاغذ و مانند آن را 
(مخصوصاً در زمان جنگ) نبايد از نظر دور داشت كه آن هم يك عامل مهم تأخير بوده است. 


٠‏ - كاهى می پرسند اگر اين تفسير به قلم افراد مختلف تهيه كردد هماهنگ نمی تواند باشد. 
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در پاسخ می گویم برای تأمين اين هدف بنا بر اين است که قلم تفسیر همه جا از اینجانب 
باشد» و دوستان در جمع آوری مطالب کمک کنند که آنها نیز هر کدام کار خود را قبلاً به طور 
انفرادی انجام می دهند و یادداشت های لازم را تهیه می کنند ولی بعداً در جلسات دسته 
جمعی که با هم داريم هماهنگی لازم ایجاد می گردد تا هیچ گونه نوسانی در بحث ها و طرح 
مسائل گوناگون و سبك تفسیر بيدا نشود و همه یک دست و یک پارچه و منسجم باشد. اين 
تفسیر در زمانی رو به گسترش می رود که حکومت جمهوری اسلامی بحمد ال به رهبری 
امام خمینی(مدظله) بال و پر خود را بر اين کشور اسلامی گشوده و جنب و جوشی در ساير 
کشورهای اسلامی برای تشکیل حکومت الهی به وجود آورده. و منافع ابرقدرت های شرق و 
غرب را سخت به مخاطره افکنده به همین دلیل مردم جهان را جویای توضیح بیشتر درباره 
اسلام و قرآن ساخته است و ما امیدواريم که اين تفسیر کمکی به اين خواسته عمومی کند. هم 
اکنون اين تفسیر به همّت جمعی از دانشمندان به سه زبان معروف دنیا در دست ترجمه است: 
۱ به زبان عربی که از جلد اول تا سوم ان شاء اللّه به زودی به زیر جاب می رود. 

۲ به زبان اردو که تا کنون بیش از ۱۱ جلد آن ترجمه شده و جلد اول جاب شده است. 

۳ - به زبان ساحلی (زبانی که در ده کشور آفریقائی بیش از هشتاد میلیون نفر به آن تكلم 
می كنند). 

از خدا می خواهیم توفیق تکمیل اين خدمت و هم چنین نشر آن را به زبان های دیگر و کمک 
به شناخت هر جه بهتر اسلام در صف جهانی عنایت فرماید. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


خداوندا! چشم ما را بینا و گوشمان را شنوا و فکرمان را صائب و کارساز فرماء تا بتوانیم به 


عمق تعلیمات كتابت راه يابيم و از آن چراغ پرفروغی برای خود و دیگران فراهم سازیم. 


خداوندا! آتش هائی که دشمنان انقلاب ما خصوصا و دشمنان اسلام عموماً پیرامون ما 
برافروخته اند و فكر ما را دائماً به خود مشغول داشته است» در يرتو مجاهدت هاى ييكير و 
سعى و تلاش بی امان اين امت اسلامی, خاموش بگردان تا یک جا دل را به تو بنديم و در راه 


قم حوزه علميه ‏ ناصر مكارم شيرازى 
خردادماه ۱۳۹۶ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


قسمتى از تفاسيرى که در نوشتن اين تفسير از آن استفاده شده 


ويا مورد نقد قرار كرفته است: 


١‏ - تفسير مجمع البيان از مفسر معروف مرحوم طبرسی ۲ - تفسیر تبيان از دانشمند 
فقید بزرگ شيخ طوسی۳ - تفسیر المیزان از علامه طباطبائی؟ - تفسیر صافی‌از 
ملامحسن فيض کاشانی 

۵ - تفسير نور الثقلين از مرحوم عبد على بن جمعة الحویزی 

1 تفسير برهان از مرحوم سيّد هاشم بحرانی 


۷ - تفسير روح المعانی از علامه شهاب الدين محمود آلوسی۸ - تفسير 
المنار از محمّد رشيد رضا (تقريرات درس 


مد 1 شيخ 3 عبده) 


٩‏ ب تفسير فى ظلال القرآن از سيّد قطب١٠‏ - تفسير قرطبى از محمّد بن احمد 
۱ -اسباب النزول از واحدى (ابوالحسن على بن منويه 
نيشابورى) 


۳- تفسير مفاتیح الغيب از فخر رازی 
۵ - تفسير کشاف از زمخشرى١١‏ - الدرٌ المنثور از سيوطى 
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تفسیر نمونه 


جلد نوزدهم 


سوره های 


صافات - ص - زمر 


جزء ۲۳ قرآن مجید 
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سوره صافات 


اين سوره در «مکه» نازل شده و دارای ۱۸۲ آيه است 


تاريخ شروع 
اول / رمضان المبارک / ۱۶۰۶ 
ارس ركسل 
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محتوای سوره صافات 

اين سوره نیز به حکم آن که از سوره های «مکی» است ویژگی های کلی سوره های «مکُی» را 
در بر دارد. و بیشتر از هر چیز روی اصول معارف و عقائد اسلامی در ناحیه «مبدأ» و «معاد» 
تكيه می کند. و ضمن تعبيرات قاطع وآيات كوتاه و کوبنده مشركان را مورد شديدترين 
سرزنش ها قرار مى دهدء و با دلائل روشن و كوياء بطلان عقائد آنها را برملا مى سازد. 

به طور کلی» محتواى اين سوره در ينج بخش خلاصه می شود: 

بخش اول: بحثى پیرامون گروه هائى از ملائكه و فرشتكان خداوند. و در مقابل آنها گروهی از 
شياطين سركش و سرنوشت آنها مطرح مى سازد. 

بخش دوم: از كفان و انكارشان نسبت به «نبوت» و «معاد»» و عاقبت كار آنها در قيامت سخن 
می گوید. و در همین رابطه. بحث آنها را با يكديكر در روز قیامت» و انداختن گناه به كردن 
هي و گرفتاری تمام آنها در جنكال عذاب الهی. و نيز بخشى از نعمت هاى مهم بهشتى و 
لذات و زيبائى ها و شادكامى هاى بهشتيان را شرح مى دهد. 

بخش سوم: قسمتى از تاريخ انبیای پر کر مانند (نوح» و (ابراهیم) و «اسحاق» و «موسی» و 
«هارون» و «الیاس» و «لوط» و «یونس)(علیهم السلام) رابه صورت فشرده و در عين حال 
بسیار مؤثر و نافذ بازگو می کند. ولی در اين ميان بحث درباره «ابراهیم»(علیه السلام) قهرمان 
بت شکن, و مواقف مختلف زندگی او مشروح تر آمده است» و هدف اصلی آن است که 
بیانات گذشته با ذکر اين شواهد عینی از تاريخ انبیاء به صورت محسوس و ملموس مطرح 
گردد و حقائق کلی 
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عقلی در قالب های حسی مجسم شود. 

بخش چهارم: از یکی از انواع شرك که می توان آن را «بدترین نوع شرک» دانست - یعنی 
اعتقاد به رابطه خويشاوندى ميان خداوند و جن و خداوند و فرشتگان - بحث می کند» و در 
جمله هاى كوتاهى جنان اين عقيده يوشالى را در هم مى كوبد كه كمترين بهائى براى آن باقى 
ا 

و سرانجام بخش پنجم که آخرين بخش اين سوره است» و در جند أيه کوتاه مطرح شده» 
پیروزی لشکر حق را بر لشکر کفر و شرك و نفاق» و گرفتار شدن آنها را در چنگال عذاب 


می دارد و سوره را با حمد و ستایش پروردگار پایان می دهد. 


فضیلت تلاوت سوره «صافات» 

در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) آمده است: مَن قراً سُورةٌ و الصافات 
أغطۍ من الأجر عَشْرٌ حسنات» بعلاو کل جر" و شتیطان» و تباعدت عله مر الشياطين و بر 
ین انشرنک, و شهد که حافظاة برع ایکا بالغرسلی: «کسی که سوره صافات را 
کے عله هر کی و کا ee e‏ شیاطین متمرد از او فاصله 
می گیرند» و از شرك پاک می شود و دو فرشته ای که مأمور حفظ او هستند» در قيامت درباره 
او شهادت می دهند که به رسولان خداوند ایمان داشته است»(۱). 

و در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) چنین می خوانیم: من قرا سورةٌ الصافات فى 


کل وم جم لم یرل محفوظاً ِن کل آنه ملافوعاً عنه کل بل 


۱ - (مجمع البیان» آغاز سوره «صافات). «مصباح کفعمی). صفحه .٤٤٤‏ 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


فى خیاته الدنياه مرژوقاً فى الدانيًا بأوستع ما يَكُونَ من الرق» و لم بُصبه الله فى ماله وَ لا وله و 
لا دنه بسوء من شیّطان رجيم, و لا جار عنید. و ان مات فى یمه أو یلته بَعنَهُ الله شهیدا و 
اماه E‏ الہ الشهداء فى و «کسی که سوره «صافات» ۳ 
روز جمعه بخواند. از هر آفتی محفوظ می ماند. و هر بلائی در زندگی دنيا از او دفع می گردد. 
خداوند وسیع ترين روزی را در اختیارش می گذارد. و او را در مال» فرزندان و بدن گرفتار 
زيان های شیطان رجیم و گردنکشان عنود نمی سازد. و اگر در آن «روز و شب» از دنيا برود؛ 
خداوند او را «شهید» مبعوث می کند. و «شهید» می میراند. و او را در بهشت با شهداء هم 
درجه می سازد»(۱). 

با توجه به محتوای اين سوره كه در پیش آمد و شرح آن را خواهید خواند. دلیل اين همه 
ثواب های عظیم برای تلاوت اين سوره روشن می شود زیرا می دانیم: هدف از تلاوت 
اندیشه» سپس اعتقاد. و بعد از آن عمل است. و بدون شک کسی که تلاوت اين سوره را با اين 
کیفیت انجام دهد. هم از شر شیاطین محفوظ خواهد ماند. هم از شرک. پاک می گردد. و هم 
با داشتن اعتقاد صحیح و محکم و اعمال صالح و پند آموختن از سرگذشت انبیاء و اقوام 
پیشین» در زمره شهیدان قرار خواهد گرفت. 

ضمناً نامگذاری اين سوره به نام «صافات» به مناسبت آيه اول آن است. 


۱ - تفسیر (مجمع البیان» آغاز سوره «صافات» - در تفسیر «برهان» نیز اين حدیث با تفاوت 
مختصری از مرحوم «(صدوق» رحمة الله نقل شده است - «وسائل الشيعه». جلد ۸۷ صفحه 
7غ 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


۱ و الصتّافات صفَاً 
۲ فالزاجرات زجراً 
٣‏ لیات ذكراً 

> إن الهکُم لواحِد 


۵ رب السّماوات و الْأُدض و ما بَيْنَهُما و رب المشارق 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده ب بيخشا يشكر 

١‏ - سوكند به (فرشتكان) صف كشيده (و منظم). 

۲ -و به نهى كنندكان (و بازدارندگان). 

۳ - و تلاوت کنندگان پیایی آیات الهی. 

٤‏ - که معبود شما یگانه است. 

۵ - پروردگار آسمان ها و زمين و آنچه در ميان آنهاست و پروردگار مشرقها! 
تفسیر: 

فرشتگانی که آماده انجام مأموريتنل 

اين سوره نخستین سوره از «قرآن مجید» است که اولین آیات آن, با سوگندها شروع می شود 
سوگندهائی پر معنا و انديشه انگیز» سوگندهائی که فکر 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


انسان را همراه خود به جوانب مختلف اين جهان می کشاند. و آمادگی برای پذیرش حقايق 
می دهد. 

درست است که خداوند از همه راستگویان راستگوتر است. و نیازی به سوگند ندارد. به 
علاوه سوگند اگر برای مژمنان باشد. که آنها بدون سوگند تسلیمند. و اگر برای منکران باشد 
که آنها اعتقادی به سو گندهای الهی ندارند. 

ولی» توجه به دو نکته» مشکل سوگند را در تمام آيات قرآن که از اين به بعد گهگاه با آن سر 
و کار داریم حل خواهد کرد. 

نخست اين که: هميشه سوگند به امور پر ارزش و مهم ياد می کنند. بنابراین سوگندهای قرآن, 
دلیل بر عظمت و اهمیت اموری است که به آنها سوگند ياد شده و همین ام سبب انديشه 
هر جه بیشتر در «مقسم به» یعنی چیزی که سوگند به آن ياد شده. می گردد. انديشه ای که 
انسان را به حقایق تازه آشنا می سازد. 

دیگر اين که: سو گند» هميشه برای تأکید است» و دلیل بر اين است: اموری که برای آن سوگند 
ياد شده» از امور كاملاً جدى و مؤكد است. 

از اين گذشته» هرگاه گوینده» سخن خود را قاطعانه بیان كند از نظر روانى در قلب شنونده 
بیشتر اثر می كذارد. مؤمنان را قوی ترء و منکران را نرم تر می سازد. 

به هر حال» در آغاز اين سوره به نام سه گروه برخورد می کنیم که به آنها سوگند ياد شده 
است(۱). 


نخست مى فرمايد: «قسم به آنها كه صف كشيده اند و صفوف خود را منظم ساخته اند)! رو 


الصّافّات صفًاً). 


١-اين‏ سه جمله به یک معنى سه سوگند است. و به يك معنى يك سوگند است با سه 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 
«همانها كه قوياً نهی می کنند و باز می دارند» (فالزاجرات زجرا). 


«و آنها كه بى درپی ذکر (آیات الهی را) تلاوت می کنند» (فالتالیات ذكراً). 

اين گروه های سه كانه کیانند؟ و اين توصیفات درباره جه کسانی است؟ و هدف نهائی از آن 
چیست؟ مفسران در اين جا سخن بسیار گفته اند اما معروف و مشهور أن است که اينها 
اوصافی است برای گروه هائی از فرشتگان. 

گروه هائی که برای انجام فرمان الهی در عالم هستی به صف ایستاده و آماده فرمانند. 

گروه هائی از فرشتگان كه. انسان ها را از معاصی و گناه باز می دارند. و وسوسه های شیاطین 
را در قلوب آنها خنثی می کنند. و یا مأمور ابرهای آسمانند و آنها را به هر سو می رانند و 
آماده آبیاری سرزمین های خشک می کنند. 

و بالاخره گروه هائی از فرشتگان كه. آیات کتب آسمانی را به هنكام نزول وحی بر پیامبران 
می خوانند(۱). 

قابل توجه اين که: «صافات» جمع «صافه» است که آن نيز به نوبه خود مفهوم جمعی دارد. و 
اشاره به گروهی است که صف كشيده اند بنابراین 


۱ - البته, احتمالات دیگر نيز در تفسیر آیات فوق داده اند از جمله اين که: اشاره به صفوف 
رزمندگان اسلام در میدان های جهاد است. و آنها که بر سر دشمنان در میدان نبرد فریاد 
می کشند. و آنها از تجاوز به حریم اسلام و قرآن باز می دارند. و آنها كه پیوسته ذکر الهی را 
تلاوت می کنند» و قلب و جان خويش رابه نور آن روشن می سازند. اين احتمال نیز داده شده 
که بخشی از اين اوصاف سه گانه» اشاره به فرشتگانی است که در صفوف منظم قرار دارند. و 
بخشی اشاره به آیات قرآن است که مردم را از زشتی ها باز می دارد. و قسمتی راجع به مؤمنان 
است که تلاوت قرآن در نماز و غير نماز می کنند. اما تفکیک در ميان اين اوصاف بعید به نظر 
می رسد چرا که عطف آنها با «فاء» نشان می دهد که همه اوصافی است برای یک گروه. 
«علامه طباطبائی» در «المیزان» اين احتمال را نيز داده است که اين اوصاف سه كانه. برای 
فرشتگانی باشد که مأمور ابلاغ وحی الهی هستند. آنها با صفوف منظم. وحی را بدرقه 
می كنند» و شیاطین را در مسیر خود از سر راه عقب می زنند. و سرانجام آیات الهی را برای 
پیامبران تلاوت می کنند. 
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۲١ 


تفسير نمونه جلد نوزدهم 


«صافات» بيانكر صفوف متعدد است.(۱) 

و «زاجرات» از ماده «زجر» به معنى «راندن چیزی با صدا و فریاد» است» سپس. در معنى 
گسترده تری به کار رفته كه هر گونه طرد و منع راء شامل می شود. 

بنابراین «زاجرات» به معنی گروه هائی است که به منع و طرد و زجر دیگران می پردازند. 

و «تالیات» از ماده «تلاوت» جمع «تالی» به معنی گروه هائی است که اقدام به تلاوت چیزی 
می کنند.(۲) 

و با توجه به وسعت و گستردگی مفاهيم اين الفاظ. جای تعجب نيست که مفسران تفسیرهای 
گوناگونی برای آن ذکر کرده اند که در عين حال تضادی با هم ندارد. و ممکن است همه آنها 
در مفهوم اين آیات جمع باشد. و مثلاً منظور از «صافات» تمام صفوف فرشتگانی است که 
آماده اجرای اوامر الهی در عالم آفرینش هستند. و نيز فرشتگانی است كه مأمور نزول وحی بر 
پيامبران در عالم تشریع اند و همچنین صفوف رزمندگان و مجاهدان راه خداء و يا صفوف 
نما زگزاران و عبادت کنندگان. 

هر چند قرائن نشان می دهد که بیشتر مراد از آن. فرشتگان استء و در بعضی از روایات نيز 
به آن اشاره شده است.(۳) 

همجنين مانعى ندارد كه «زاجرات» هم شامل فرشتگانی شود كه وسوسه هاى شياطين را از 
قلوب انسان ها دور می کنند. و هم انسان هائى که به فريضه نهى از منكر می پردازند و هم... 


١‏ -و از اینجا روشن می شود كه ذكر اين اوصاف» به صورت «جمع مؤنث» به خاطر آن است 
كه مفرد آنها خود معنى جماعة دارد. كه مؤنث لفظى است. 

۲ - قابل توجه اين که: به گفته بعضی از ارباب لغت: جمع «تالى» «تالیات» است و جمع 
«تالية»» «توالی». 


۳ - تفسیر «برهان). جلد »٤‏ صفحه ۱۵ -«در" المنئور». جلد ۷ صفحه ۷۷ 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


و «تالیات» اشاره به تمام فرشتگان و جماعت هائی از مؤمنان باشد که آیات الهی و ذکر خدا را 
پی دريى تلاوت می کنند. 

در اينجا این سژال پیش می آيد که ظاهر آيات به مقتضای عطف اين سه جمله بر یکدیگر با 
«فاء» اين است که: اين سه گروه يشت سر یکدیگر قرار دارندآیا اين ترتيب از نظر انجام 
وظیفه است؟ يا بر حسب مقام؟ يا هر دو معنی؟ 

بيدا است صف کشیدن و آماده شدن در مرحله نخست قرار دار سپس طرد كردن موانع از 
سر راهء و بعد از آن بیان دستورات و اجرای آنها. 

از سوى دیگر آنها که آماده اجرای فرمان می شوند. مقامی دارند. و آنها که موانع را طرد 
می کنند مقامی برترء و آنها که فرمانها را می خوانند و به اجراء در می آورند از همه بلند 
مقام ترند. 

به هر حال» سوگند پروردگار به همه اين كروههاء حاکی از عظمت مقام آنها در پیشگاه او 
است» و ضمناً الهام کننده اين حقيقت است که رهروان راه حق نيز برای رسیدن به مقصود بايد 
از این سه مرحله بگذرند: 

نخست صفوف خود را منظم سازند. و هر گروه در صف خود قرار گیرد. 

سپس به طرد موانع از سر راه» و رفع مزاحمات با فریاد بلند. همان فریادی که در مفهوم زجر 
نهفته شده است. بیردازند. و بعد از آن آیات الهی و فرمان های پروردگار را بر قلوب آماده 
پی درپی بخوانند و در مقام تحقق بخشیدن به محتوای آن برآیند. 

مجاهدان راه حق نیز راهی جز گذشتن از اين سه مرحله ندارند. همان گونه که علماء و 
دانشمندان راستین در تلاش های جمعی خود نیز بايد از همین برنامه الهام كيرند. 


و قابل توجه اين که: بعضی از مفسران, آیات را به «مجاهدان» و بعضی به 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


«علماء» تفسیر کرده اند. ولی محدود ساختن مفهوم آیات به اين دو گروه بعید به نظر می رسد 
اما عمومیت آیات بعید نیست. و اگر هم آن را مخصوص فرشتگان بدانیم» باز دیگران 
می توانند در زندگی خود از برنامه اين فرشتگان الهام بگیرند. 

اميرمؤمنان علی(علیه السلام) نیز در نخستین خطبه «نهج البلاغه»؛ آنجا که سخن از فرشتگان 
می گوید. و آنها را به گروه هاى مختلفی تقسیم می کند می فرماید: و صَافُون لايَترَايَلُونَ و 
مُسبّځون لابستآمون لايَعْشَاهُمْ نوم العْيُون و لا سَهو الْعُقُول و لا فترهٌ الأندان و لا غَفْلَةُ الشتیان و 
منم أُمَنَاءُ على وخیه و لسن ای ژلله: «گروهی از آنان در صفوفی که از هم پراکنده 
نمی شود قرار دارند. همواره تسبیح می گویند و خسته نمی شوند. هیچ كاه خواب 
چشمانشان را نمی پوشاند. و عقولشان گرفتار سهو و نسیان نمی گردد. سستی بدنء دامان آنها 
را نمی گیرد» و غفلت نسیان» بر آنان عارض نمی شود. و گروهی از آنان امنای وحی اویند. و 
زبانهایش به سوی پیامبران».(۱) 

آخرین سخن درباره اين آیات سه كانه اين که: بعضی معتقدند: سوگند در اين آیات به ذات 
پاک خدا ياد شده و کلمه «رب» در همه اینها در تقدیر است. و در معنی چنین بوده: و رب 
الصافات صفاً و رب الزاجرات زجراً و رب التاليات ذكراً: «سوگند به پروردگار گروه هائى که 
صف می کشند و صفوف خود را منظم می سازند. و سوگند به پروردگار آنها كه طرد و زجر 
می کنند. و سوگند به پروردگار آنها كه ذکر خدا را پی درپی تلاوت می نمایند». 

کسانی که آیات را جنين تفسیر کرده اند. گویا چنین می پندارند که چون به بندگان دستور داده 
شده به غير خدا قسم ياد نکنند. پس خدا نيز به غير ذات خود قسم ياد نمی کند. به علاوه 


۱ -«نهج البلاغه). خطبه ۱. 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


است. 

اما آنها از اين نکته غفلت دارند كه حساب خداء از بندگانش جدا است. او برای توجه دادن 
انسان ها به آیات «آفاقی» و «انفسی» و نشانه های قدرتش در زمين و امان پیوسته به 
موجودات مختلف سوگند ياد می کند. تا آنها را به تفکر در اين آیات وادارد» و از اين راه او را 
از اين گذشته. در آیاتی از قرآن مجید - مانند آیات سوره «و الشمس» - سوگند به موجودات 
جهان در كنار سوگند به ذات پاکش قرار گرفته و در آنجا تقدیر گرفتن چیزی ممکن نیست؛ 
می فرماید: و السّماء و ما بناها # و الأرْض و ما طحاها #* و تفس و ما سواها: «سوگند به 
آسمان و کسی كه آسمان را بنا كرده # سوكند به زمين و آن كس كه زمين را گسترده # و 
سوگند به روح و جان آدمى و آن كس كه آن را منظم ساخته است».(۱) 

به هر حال» ظاهر آيات مورد بحث» سوگند به اين گروه هاى سه كانه است و تقدیرگرفتن 


جیزی خلاف ظاهر است. و بدون دلیل نمی توان آن را پذيرفت. 


اکنون ببينيم اين سوگندهای پر محتواء سوگند به صفوف فرشتگان و انسان ها برای جه 
منظوری بوده است؟ 

آیه بعد اين مطلب را روشن ساخته می گوید: «معبود شما مسلماً یکتا است» (ان الهکُم 
لواحلد). 5 
سوگند به آن مقدساتی که گفته شد. بت ها همه بر بادند. و هیچ گونه شریک و شبیه و نظیری 


برای پروردگا نيست. 


اق الشمس ابا 6 ۷ 
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يس از آن می افزاید: «همان پروردگار آسمان ها و زمين و آنچه در ميان آن دو قرار دارد. و 
پروردگار مشرق ها»! (رّبٌ السّماوات و الأض و ما بَيْنَهُما و زب المشارق). 

در اینجا دو سؤال پیش می آید: 

١‏ بعد از ذکر آسمان ها و زمين و آنچه در ميان آن دو قرار گرفته» دیگر جه نیازی به ذکر 
«مشارق» (مشرق ها) مى باشد که اين نيز جزئی از آن است؟. 

پاسخ اين سؤالء با توجه به یک نکته روشن می شود و آن اين که: «مشارق» خواه اشاره به 
مشرق ها و خاستگاه های خورشید در ايام سال بوده باشد. و يا مشرق های ستارگان مختلف 
آسمان. همه دارای نظم و برنامه خاصی است که نظام آنها علاوه بر نظام آسمان ها و زمين 
نشانه قدرت و علم بی پایان آفریننده» و مدبر آنها است. 

خورشید آسمان در هر روز از سالء از نقطه ای غير از نقطه روز قبل و بعد طلوع می کند. و 
فاصله اين نقاط با یکدیگر آن قدر منظم و دقیق است که حتی یک هزارم ثانیه کم و زياد 
نمی شود و هزاران هزار سال است که نظم «مشارق شمس» برقرار می باشد. 

در طلوع و غروب ستارگان دیگر نیز همین نظام حکمفرما است. 

به علاوه اگر خورشید. اين مسير تدریجی را در طول سال نمی پیمود. فصول چهارگانه و 
برکات مختلفی که از آن حاصل می شود عاید ما نمی گشت. و اين خود نشانه دیگری بر 
عظمت و تدبیر او است. 

از اين گذشته. یکی دیگر از معانی «مشارق» اين است که زمین به خاطر کروی بودن هر 
نقطه ای از آن نسبت به نقطه دیگر» مشرق يا مغرب محسوب می شود و به اين ترتیب آيه 


فوق ما را به کرویت زمین مشرق ها و مغرب های آن 
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توجه می دهد (اراده هر دو معنی از آيه نیزه بی مانع است). 

۲ - سؤال دیگر اين که: چرا در مقابل «مشارق» سخن از «مغارب» به ميان نیامده» همان گونه 
كه در أيه ۰ سوره «معارج» آمده است: فلا آفسیم برب المشارق و المغارب: «سوكند به 
يروردكار مشرق ها و مغرب ها!. 

پاسخ اين است كه: كاه بخشى از كلام را به قرينه بخش دیگر» حذف می کنند. و كاه هر دو را 
با هم می آورندء و در اينجا ذكر «مشارق» قرينه ای است بر «مغارب» و اين تنوع در بیان از 
فنون فصاحت محسوب مى شود. 

و به كفته بعضی از مفسران» اين نكته نيز قابل توجه است كه: ذكر «مشارق» متناسب با طلوع 
وحى است كه به وسيله فرشتگان «تاليات ذكرا» بر قلب پاک پیامبر«صلی الله عليه وآله) نازل 
گردید.(۱) 


۱ - تفسیر «المیزان». جلد ۰۱۷ صفحه ۱۲۲. 
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57 إا زيّنًا اس یلاعت 

۷ و حفطا من کل شيطان مارد 

۸ لايَسّمّعُونَ إلى الما الأغلى و يفون من کل جانب 
4 . هغوراً نم غذاب واصب 


۰ الا من خطف الخطفة فَأَنْبَعَهُ شهاب اقب 


ترجمه: 

٦‏ ما اسمان نزدیک =] پائین[ را با ستارگان آراستیم. 

۷- تا آن را از هر شیطان خبیثی حفظ کنیم! 

۸- آنها نمی توانند به (سخنان) فرشتگان عالم بالا كوش فرا دهند. (و هرگاه چنین کنند) از هر 
سو هدف قرار می گیرند! 

٩‏ آنها به شدت به عقب رانده می شوند: و برای آنان مجازاتی دائم است! 

۰-مگر آنها که يراق استراق سمع نزدیک شوند, که «شهاب ثاقب» آنها را تعقیب می كنذا 
تفسیر: 

پاسداری آسمان از نفوذ شیاطین! 

در آیات گذشته. سخن از صفوف مختلف فرشتگان الهی بود که مأموريت های بزرگی بر عهده 
دارند. و در آیات مورد بحثء از نقطه مقابل آنهاء یعنی گروه های شیاطین و سرنوشت آنها؛ 


سخن می گوید. و می تواند مقدمه ای 
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باشد برای ابطال اعتقاد جمعی از مشرکان» که شیاطین و جن را معبود خود قرار می دادند. و 
در ضمن درسی از توحید در لابلای آن نهفته است. 

نخست می گوید: «ما آسمان نزدیک (آسمان پائین) را به زينت ستارگان تزيين کرده ایم» (إِنَا 
َيّنًا السّماء ال بزيئة الكواكب).(١)‏ ۱ 
به راستی» يك نگاه به صفحه آسمان در شب هاى تاريك و پر ستاره. چنان منظره زيبائى در 
نظر انسان مجسم مى سازد كه او را مسحور و مفتون خويش مى كند. 

گوئی با زبان بی زبانى با ما سخن می گویند» و رازهاى آفرينش را بازكو می کنند. كوئى همه 
شاعرند و زيباترين غزل هاى عشقى و عرفانى را پی درپی می سرايند. 

چشمک زدن های آنها بیانگر رازهائی است که جز در میان عاشق و معشوق وجوه ندارد. 

به راستی» منظره ستارگان آسمان آن قدر زیبا است که هرگز چشم از دیدن آن خسته 
نمی شود بلکه. خستگی را از تمام وجود انسان بیرون می کند (هر چند اين مسائل در عصر و 
زمان ما برای شهرنشینانی كه در دود کارخانه ها غوطهورند. و طبعاً آسمانى تاریک و سياه 
دارند چندان مفهوم نیست. ولی روستانشینان, هنوز می توانند ناظر اين گفته قرآنی یعنی تزیین 
آسمان با ستاركان درخشان باشند). 

جالب اين که می كويد: «آسمان پائین را با كواكب تزيين كرديم» در حالى كه فرضيه ای که 
در آن زمان بر افكار دانشمندان حاكم بود مى گفت: فقط آسمان 


١‏ -از نظر تركيبى «الكواكب» بدل از «زينت» است. و اين احتمال نيز وجود دارد كه عطف بیان 
بوده باشد» و (ز ینت) در اینجا معنی اسم مصدرى دارد نه مصدری» در کتاب های ادبی آمده 
است: هر كاه نکره» بدل از معرفه باشد بايد با وصف همراه گردد ولی در عكس آن لازم نيمست 
(دقت کنید). 
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بالا آسمان ستارگان ثوابت است (آسمان هشتم طبق فرضیه «بطلمیوس؛). 

ولی. چنان که می دانیم. بطلان اين فرضیه اثبات شده و عدم پیروی قرآن از فرضیه نادرست 
مشهور آن زمان» خود معجزه زنده ای از اين کتاب آسمانی است (دقت کنید). 

نکته جالب دیگر اين که: از نظر علم امروز مسلم است: چشمک زدن زیبای ستارگان. به خاطر 
قشر هوائی است که اطراف زمين را فرا گرفته. و آنها را به اين کار وامی دارد. و اين با تعبیر 
«السّماءَ الدئیا» (آسمان پائین) بسیار مناسب است. اما در بیرون جو زمین» ستارگان» خیره, خیره 


نگاه می کنند و فاقد تلألؤ هستند. 


در آيه بعد» به محفوظ بودن صحنه آسمان از نفوذ شیاطین, اشاره کرده می گوید: «ما آن را از 
هر شیطان خبیث و عاری از خير و نیکی حفظ کردیم» (و حفظاً من کل شیطان مارد).(۱) 
«مارد» از ماده «مرد» (بر وزن سرد)» در اصل به معنی سرزمین بلندی است که خالی از هرگونه 
كياه باشد. به درختی كه از برگ» برهنه شود نيز «امرد» گویند. و به همین مناسبت به نوجوانی 
کی دن یف رقن تر ایی كلم اظلاق من کوک وی اندها منظوى از امار کے انس كه 
عارى از هركونه خير و بركت و به تعبير خودمان «بى همه جيز)! باشد. 

می دانیم. یکی از طرق حفظ آسمان از صعود شیاطین» به وسيله گروهی از 


۱ - «حفظاً) به گفته بسيارى از مفسران» «مفعول مطلق» برای فعل مقدری است و در تقدیر 
چنین بوده: و حفظناها حفظا. 


بعضی نيز احتمال داده اند كه عطف بر محل «بزینۀ) بوده باشد. که در تقدیر چنین می شود: 
«إنا خَلَقْنَا الکواکب زيْنَةَ للسماء و حفظا». 
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ستارگان است که «شهب» نامیده می شود که در آیات بعد به آن اشاره خواهد شد. 


آن كاه می افزاید: «آنها نمی توانند به سخنان فرشتگان عالم بالا كوش فرا دهند. و اسرار غيب 
را از آنها بشنوند. و هرگاه بخواهند دست به چنین کاری زنند از هر سوء هدف تیرهای شهاب 
قرار می گیرند»! (لايَسَّمّعُونَ ی الم الأغلى و يُقَدَفُونَ من کل" جانب). 


آری, «آنها به شدت به عقب رانده می شوند. و از صحنه آسمان طرد می گردند. و برای آنها 
عذاب دائم است» (دخوراً و لَه عذابة واصب). 

«لايَسَّمَّعُون) (که به معنی «لایِتسَمَعُون» است) مفهومش اين است که آنها می خواهند اخبار «ملة 
اعلی» را بشنوند. اما به آنها اجازه داده نمی شود. 

«ملاً اعلی» به معنی فرشتگان عالم بالا است: زیرا «ملأ» در اصل به جماعت و گروهی گفته 
می شود که: بر نظر واحدی اتفاق دارند. و چشم دیگران را با اين هماهنگی و وحدت پر 
می کنند» و اشراف و اعيان و اطرافیان مراکز قدرت را نيز «ملأ» می گویند: زیرا که وضع 
ظاهری آنها چشم پرکن است. ولی هنگامی که توصیف به «اعلی» می شود اشاره به ملائکه 
کرام و فرشتگان والامقام حق است. 

«يُقْدَفُون) از ماده «قذف» به معنی پرتاب كردن و تير انداختن به مکان دور است. و منظور در 
اينجا طرد «شیاطین» به وسيله «شهب» می باشد كه بعداً به شرح و تفسير آن خواهيم پرداخت. 
و این نشان می دهد كه خداوند حتى به آنها اجازه نمی دهد به قلمرو «ملأ اعلی» نزدیک 
نگ 


«فخورا) از ماده «دحر» (بر وزن دهر). به معنی راندن و دور ساختن است» 
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و «واصب» در اصل. به معنی بیماری های مزمن است» ولی» به طور کلی به معنی دائم و 
مستمر و كاه به معنی خالص نيز آمده است.(۱) 
و در اينجا اشاره به اين است كه نه تنها شياطين از نزديك شدن به عرصه آسمان, منع و طرد 


در آخرين آیه مورد بحث» به كروهى از شياطين سركش و جسور اشاره می کند. كه قصد 
صعود به عرصه بلند آسمان می کنند. می فرمايد: «مگر آنها كه در لحظات كوتاهى به عرصه 
آسمان برای استراق سمع» نزديك شوند كه شهاب اقب آنها را تعقيب می كند و می سوزاند»! 
(الاً من حطف الْخَطْفَة فَأَتْبَعَهُ شهاب اقب». 

(حطفْهٌ» یعنی چیزی را به سرعت ربودن. 

«شهاب» در اصل به معنی «شعله ای است که از آتش افروخته زبانه می کشد» و به شعله های 
آتشینی که در آسمان به صورت خط ممتد. دیده می شود نيز می گویند. 

می دانیم: اينها ستاره نیستند. بلکه شبیه ستارگانند. قطعات سنك های کوچکی هستند که در 
فضا پراکنده اند. و هنگامی که در حوزه جاذبه زمين قرار كيرند به سوی زمين جذب 
می شوند» و بر اثر سرعت و شدت برخورد آنها با هوای اطراف زمین» مشتعل و برافروخته 
فی اون 

«ثاقب» به معنی نافذ و سوراخ كننده است» گوئی بر اثر نور شدید. صفحه چشم را سوراخ 
کرده» و به درون چشم انسان نفوذ می کند» و در اینجا اشاره به اين است که به هر موجودی 


اصابت کند آن را سوراخ کرده و آتش می زند. 


١‏ درباره معنى «واصب» در جلد ١١‏ صفحه ۰۲۱۱ ذيل آيه ۲ سوره «نحل» نيز بحث شده 


انبیت. 
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به اين ترتیب» دو گونه مانع در برابر نفوذ شیاطین به صحنه آسمان ها وجود دارد: 

مانع اول» قذف و طرد از هر جانب است که ظاهراً آن نيز به وسیله «شهب» صورت می گیرد. 
مانع دوم عبارت از نوع خاصی از شهاب است که «شهاب ثاقب» نام دارد. و در انتظار آنها 
است که گاه و بی كام خود را به «ملاٌ اعلی) برای استراق مح نزدیک می کنند. و مورد 
اصابت أن قرار می گيرند. 

نظیر همین معنی در آیات ۱۷ و ۱۸ سوره «حجر» آمده است آنجا که می گوید: و حفظناها من 
کل شیّطان رجیم ٭ الا من استترق السسّمْع فَأْنْبَعَهُ شهاب شبین: «ما بروج آسمانی را از هر شیطان 
مطرودی حفظ می کنیم # مگر آنها که استراق سمع کنند که شهاب مبین آنان را تعقیب 
می کند» (می راند و می سوزاند) نظیر همین تعبیر در سوره «ملک» آيه ۵ نیز آمده است: و مد 
ينا السّماء اليا بعصابیح و جَعلناها زجوماً للشياطين: «ما آسمان پائین را به وسیله چراغ هائى 


تزيين کردیم و (قسمتی از) آنها را برای طرد شیاطین قرار دادیم». 


توضیح و تکمیل 

در اين که آيا بايد ظواهر اين الفاظ را حفظ کرد يا قرائنی در کار است که بايد آنها را بر 
لات ظاهر تفسیر کنیمه و از قزل تمثیل و تشبیه و کنایه بدانیم؟ در سان مفسران» نظرهاق 
مختلفی وجود دارد: 

بعضی. ظاهر اين آيات را بر همان معانی که در بدو امر به نظر می رسد حفظ کرده اند و 
گفته اند: در آسمان های نزدیک و دوردست گروه هائی از 
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۳۳ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


فرشتگان ساکنند و اخبار حوادث اين جهان پیش از آن که در زمين صورت كيرد در آنجا 
منعکس است. 

گروهی از شیاطین می خواهند به آسمان ها صعود کنند و با استراق سمع» چیزی از آن اخبار 
را بدانند. و به «کاهنان» یعنی عوامل مربوط خود در ميان انسان ها منتقل سازند. اینجا است که 
شهاب ها که همانند ستاره های متحرک و كشيده ای هستند به سوی آنها پرتاب می شود. و 
آنها را به عقب می رانندء يا نابود می کنند. 

آنها می گویند: ممکن است ما دقيقاً مفاهيم اين تعبیرات را امروز درک نکنیم» اما موظف 
هستیم ظواهر آنها را حفظ کرده و اطلاع بیشتر را به آينده واگذاریم. 

اين تفسیر را مرحوم (طبرسی) در «مجمع البیان» و «آلوسی» در (روح المعانی» و سید قطب» 
در «فی ظلال» و بعضی دیگر انتخاب کرده اند. 

در حالی که بعضی دیگر عقیده دارند: آیات فوق شبیه آیاتی است که از «لوح)» «قلم»» «(عرش) 
و «کرسی» سخن می گوید. و از قبيل تمثیل و کنایه است. 

آنها معتقدند: اين آيات از قبيل تشبيه «معقول» به «محسوس» است» و مصداق آيه ۳ سوره 
«عنكبوت» می باشد كه می فرمايد: و تلک الأمثال تَضریها للناس و ما يَعْقَلّها الا الْعالمُون: «اينها 
مثل هائى است كه برای مردم می زنيم و جز عالمان آن را درک نمی کنند! 

آنها سيس افزوده اند: منظور از آسمان هائى كه فرشتكان ساكن آن هستند «عوالم ملكوت» 
است كه افقشء برتر از اين عالم حسى است. و منظور از نزديك شدن شياطين به آسمان و 
«استراق سمع» و طرد شدن آنها به وسيله «شهب»» اين است كه اين شياطين هرگاه بخواهند به 
عالم فرشتگان نزدیک 
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۳ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


شوند تا از اسرار خلقت و حوادث آینده با خبر گردند. به وسیله نور ملکوت که طاقت تحمل 
آن را ندارد طرد می شوند. و به واسطه حق, اباطیل آنها نفی می گردد. ذکر اين ماجرا به دنبال 
بحث از گروه هائی از فرشتگان در آغاز اين سوره را مژید اين معنی می شمرند.(۱) 

اين احتمال» نيز وجود دارد كه «سماء» در اينجا كنايه از آسمان ايمان و معنويت است كه 
همواره شياطين تلاش می كنند به اين محدوده راه بيابند» و از طريق وسوسه در دل مؤمنان 
راستين نفوذ کنند. اما پیامبران الهى و امامان معصوم(عليهم السلام) و بيروان خط فكرى و 
عملى أنهاء با شهاب اقب علم و تقوا بر آنها هجوم می برند و آنها را از نزديك شدن به اين 
آسمان منع می کنند. 

ما اين تفسير را فقط به عنوان «يك احتمال» در اينجا می آوريم و قرائن و شواهدى برای آن در 
جلد يازدهم ذيل آيه ۱۸ سوره «حجر» ذكر كرده ايم (براى توضيح بيشتر در مورد اين قرائن به 
صفحات ۶۰ - 0١‏ جلد يازدهم مراجعه فرمائيد). 


اين» سه تفسير متفاوت در معنى اين آيات قرآن مجيد و آيات مشابه آن بود. 


.۱۲۵ تلخيص از تفسير «المیزان». جلد ۰۱۷ صفحه‎ - ١ 
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تفسير نمونه جلد نوزدهم 


۱ استفتهم أ هم آشد حلقاً أم من لقنا انا حلفناهم من طين لازب 
۲ بل عَجبّت و پسنخرون 

۳ و إذا ذکروا لایذگرون 

٤‏ و إذا رأوا آَيَه يَسْتَسْخِرُونَ 


۵ و قالوا إن هذا إلا خر شبین 


ترجمه: 

۱ - از آنان بپرس: «آیا آفرینش آنان سخت تر است يا فرشتگان (و آسمان ها و زمین)؟! ما 
آنان را از كل چسبنده ای آفریدیم! 

۲ - تو از انکارشان تعجب می کنی» ولی آنها مسخره می كنند! 

۳ - و هنگامی که تذکر داده شود. متذ کر نمی شوند! 

٤‏ و هنگامی که معجزه ای را ببینند. (دیگران را نیز) به استهزا دعوت می کنندا 

۵ - و می گویند: «اين فقط سحری آشکار است». 

تفسیر: 

آنها كه هرگز حق را پذیرا نمی شوند 

اين آیات. همچنان مسأله رستاخیز و مخالفت منکران لجوج را تعقیب می کند. و به دنبال 
بحث گذشته از قدرت خداوند و خالق آسمان و زمين بر همه جيزء می فرماید: «از آنها بپرس: 
آيا آفرینش و معاد آنها سخت تر است يا آفرینش فرشتگان و آسمان ها و زمین»؟! (فاستتفتهم أ 
هم أنه حَلقاً زمر حَلفنا). 
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۳۹ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


آری «ما آنها را از موضوع ساده ای» از كل چسبنده آفریده ایم»! (إِنَا نام من طین لازب». 

گویا مشرکان که منکر «معاد» بودند. ۳ از شنیدن آیات گذشته در مورد آفرینش اباق و 
زمين و فرشتگان اظهار داشتند. آفرینش ما از آن مهم تر است. 

«قرآن» در پاسخ آنها می گوید: آفرینش انسان ها در مقابل آفرینش زمین و آسمان پهناور و 
فرشتگانی که در اين عوالم هستند. چیز مهمی نیست: چرا كه «مبدأ» آفرینش انسان» یک مشت 
خاک چسبنده بیش نبوده است. 

«استفتهم» از ماده «امتتفتاء» در اصل به معنی مطالبه اخبار جدید است. و اين که به نوجوان» 
«فتی» گفته می شود. نيز به خاطر تازگی جسم و روح او است.(۱) 

اين تعبير» اشاره به اين است که. اگر به راستی آنها آفرینش خود را مهمتر و محکم تر از 
آفرینش آسمان و فرشتگان می دانند. مطلب جدید و بی سابقه ای می گویند. 

واژه «لازب» به گفته بعضی, در اصل «لازم» بوده که «میم» آن تبدیل به «ب» شده است و اکنون 
به همین صورت استعمال می شود و در هر حال. به معنی گل هائی است که ملازم یکدیگر 
یعنی چسبنده اند زيرا مبداً آفرینش انسان» نخست «خاک» بود. سپس با «آب» آميخته شد کم 
كم به صورت «لجن بدبوئی» درآمد. و بعد به صورت «گل چسبنده ای» شد (و با اين بیان 


جمع ميان تعبیرات گوناگون در آیات «قرآن مجید» می شود). 
يس از آن می افزاید: «تو از انکار آنها نسبت به «معاد» تعجب می کنی» ولی آنها «معاد» را 


مسخر ه می کنند) بل ۳ عجنت؟ و ون 


۱ - (روح المعانی». ذيل آيه مورد بحت. 
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۳۷ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


تو آن قدر با قلب پاکت مسأله را واضح می بینی که از انکار آن. در شگفتی فرو می روی, و اما 


اين ناياك دلان» آن قدر آن را محال می شمرند که به استهزاء برمی خيزند. 


عامل اين زشتکاری هاء تنها نادانی و جهل نیست» بلکه لجاجت و عناد است لذا «هنگامی که 
به آنها پادآوری شود - یادآوری دلائل معاد و مجازات الهی - هرگز متذکر نمی گردند» و 


همچنان به راه خويش ادامه می دهند (و إذا دروا لایّذگرون). 


حتى از اين بالاتر «هر گاه معجزه ای از معجزات تو را ببینند نه تنها به سخریه و استهزاء 


می پردازنله بلكه ديكران را نيز به مسخره كردن وامى دارند)! (و إذا راو ايه يستتسئخرون). 


«و می گویند: اين فقط. سحر آشکاری است و نه جيز دیگر»! (و قالوا إن هذا الا سحر مُبِين). 
تعبیر آنها به «هذا» (اين) به منظور تحقير و بی ارزش نشان دادن م رات الهى ایست؛ 
و تعبير به «سحر) به خاطر اين بوده است که از یک سو اعمال خارق العاده پیامبر اسلام(صلى 
الله عليه وآله) قابل انكار نبود» و از سوی دیگر نمی خواستند به عنوان يك معجزه در برابر آن 
تسلیم شوند. تنها واژه ای که می توانسته شیطنت آنها را منعکس کند. و هوس های آنها را 
ارضاء نماید. همین واژه «سحر» بوده است. که در عين حال» اعتراف دشمن را به نفوذ عجیب 
و فوق العاده قرآن و معجزات پیامبر(صلی الله عليه وآله) نشان می دهد. 
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۳۸ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


نکته ها: 

۱ - جمله «یَنَخرون» به عقيده جمعی از مفسران» به معنی «یسخرون» (مسخره می کنند) 
آمده و در ميان اين دو تعبیر فرقی نيستء در حالی که بعضی دیگره برای اين دو» معنی 
متفاوتی قائلند: «پسشنخرون» را به خاطر مقهومی كه در باب استفعال نهفته شده به معنی 
دعوت كردن دیگران به سخریه نمودن دانسته اند. اشاره به اين که: نه تنها خودشان آیات الهی 
را به باد استهزاء می گرفتند. بلکه تلاش و کوشش داشتند دیگران نيز اين کار را انجام دهند تا 
مسأله به شکل عمومی در جامعه درآید. 

بعضی تفاوت اين دو را در تأكيد بيشترى می دانند که از جمله «یسشنخرون استفاده می شود. 
و بعضی اين جمله را به عنوان «اعتقاد به سخریه بودن چیزی» تفسیر کرده اندیعنی آنها بر اثر 
انحراف شديدء به راستی معتقد بودند که اين معجزات سخریه ای بيش نیست! ولی معنی دوم 


از همه مناسب تر به نظر می رسد. 


۲ 2 عضن اد سانشان نروك نید برای ا بد قوق آورده اند که ختلاضه اش این ات 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) یکی از مشرکان را به نام «رکانه» در یکی از كوه های اطراف «مکه» 
در حالى كه تنها بود. ملاقات کرد. «رکانه» با اين كه از نيرومندترين و قوی ترين مردم «مكّه) 
بود» ييامبر(صلى الله عليه وآله) او را بر زمين فرو كوفت تا به او نشان دهد که از نيروى اعجاز 
برخوردار است: چرا كه از طرق عادى ييروزى حريف مسلم بوده سپس بعضى از معجزات 
ديكر خود را به او نشان داد كه آن نيز برای هدايت او به تنهائى كافى بود ولىء او نه تنها 
ايمان نیاورده بلكه به «مکه» آمد و صدا زد: 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


يا يَنى هاشم ساحروا بصاحبکم آهل الآض: «ای «بنی هاشم» دوست شما آن قدر در سحر 
نیرومند است که می توانید به وسیله او با تمام ساحران روی زمين مقابله کنید» آیات فوق 


درباره او و مانند او نازل كرديد.( ۱( 


۱ - تفسیر (روح المعانى»» جلد YY‏ صفحه 2 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


١١ 35‏ إذا مدان كنا ترا وتعظاما | إنا لمع وق 

۷ أو آباوْنًا ار ین 

۱۸ قل نعم و نتم داخرون 

14 اّما هی رَجْرَةٌ واحدة قاذا هم یُنظرّون 

۲۰ و قالوا يا وَيْلّنا هذا یوم الدّين 

۱ هذا یوم المَصل الذی کم به تکذیون 

۲ اخشروا الذین ظَلَمُوا وَ آژواجهُم و ما كانُوا يَحْبدُونَ 
۳ من فون الله فاهلوم إلى صراط الْجَحِيم 


ترجمه: 

1 - «آیا هنگامی که مُرديم و به خاک و استخوان مبدل شدیم بار دیگر برانگیخته خواهیم 
شد؟! 

۷ - و آيا پدران نخستين ما (باز می گردند)»؟! 

۸ - بگو: «آری» همه شما زنده می شويدء در حالی که خوار خواهید بود! 

٩‏ - تنها یک صيحه عظیم واقع می شود. ناگهان همه نگاه می کنند! 

۰ -و می گویند: «ای وای بر ماء اين روز جزا است»! 

۱ -(آری) اين همان روز جدائی (حق از باطل) است که شما أن را تکذیب می کردیدا 

۲ - (به فرشتگان دستور داده می شود:) ظالمان و همردیفانشان و آنچه را می پرستیدند 

۳ - (آری آنچه را) جز خدا می پرستیدند جمع كنيد و به سوی راه دوزخ هدایتشان کنید! 


تفسیر: 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


آیا ما و پدرانمان زنده می شویم؟ 

این آیات نيز همچنان گفتگوهای منکران معاد و پاسخ به آنها را ادامه می دهد. 

نخستین آيهء استبعاد منکران رستاخیز را به اين صورت منعکس می کند: آنها می گفتند: «آیا 
هنكامى که ما مُردیم و خاک و استخوان شديمء بار ديكر برانكيخته خواهيم شد»؟! ( إذا متناو 
کنا تراباً و عظاماً أ انا لمَبغوئون).(۱) 


و از این بالاتر اين که: «آيا پدران نخستين ما نيز برانگیخته می شوند)؟! (أ و آباوْنًا الأولون). 
همانها که جز مشتی استخوان پوسیده» پا خاک های پراکنده از وجودشان باقی نمانده است؛ 
جه کسی می تواند اين اجزای متفرق را جمع کند؟ و جه کسی می تواند لباس حیات بر آنان 
نا 

اما اين کوردلان» فراموش کرده بودند که روز نخست. همه خاک بودند و از خاک آفریده 
شدند» اگر در قدرت خدا شك داشتند» بايد بدانند» خداوند یک بار قدرت خود را به اينها 
نشان داده, و اگر در قابليت خاک مردد بودند. آن هم يك بار به ثبوت رسيده بوده به علاوه 
آفرينش آسمان ها و زمين با آن همه عظمت جاى ترديد در قدرت بی يايان حق» برای کسی 
باقى نمی گذارد. 

قابل توجه اين که: آنها گفته های خود را در مقام انکار با انواع تاکیدها مؤكد می ساختند (چرا 
كه جمله را انا لتق ۵ هم «جمله اسمیه» است. و هم «ان» و «لام» كه هر كدام براى تأكيد 


می باشد» در آن به كار رفته) و این به دليل جهل و 
۱ -اين آيه به صورت یک جمله شرطيه است كه جمله «أ اذا متنا...» شرط آن را تشكيل 


جمله طبق قواعد ادبى نمى تواند جزا واقع شود. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


<۲ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


لجاجت آنها بود. 

اين نکته نیز قابل دقت است که «تراب» (خاک) در آيه فوق. بر «عظام»(استخوان ها) مقدم 
داشته شده اين امر ممکن است اشاره به یکی از سه نکته باشد: 

نخست اين که: گر جه انسان بعد از مرگ ابتداء به صورت استخوان و بعد خاک در می آيدء 
ولی چون بازگشت خاک به حیات. عجیب تر است مقدم ذکر شده. 

ديكر اين که: هنگامی که بدن مردگان متلاشی می شود. نخست گوشت ها تبدیل به خاک 
می گردد و در كنار استخوان ها قرار می گیرد. بنابراین در آن واحد هم خاک است و هم 
استخوان. 1 

و سوم اين که: «تراب» اشاره به جسدهای نیاکان دور است و «عظام» اشاره به بدن هاى يدران 


است که هنوز كاملا تبدیل به خاک نشده است. 


سپس قرآن به کوبنده ترين پاسخ ها در برابر آنهاء پرداخته» به پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) 
می فرماید: «به آنها بگو: آری» همه شما و نیاکانتان مبعوث می شوید در حالی که ذلیل و خوار 


و کوچک خواهید بود»؟! (قل نعم و انتم داخرون).(۱) 


گمان می كنيد زنده كردن شما و همه پیشینیان برای خداوند قادر و توانا کار مشکلی است؛ و 
عمل مهم سنگینی می باشد؟ نه «تنها یک صیحه و بانگ عظیم از ناحیه مأمور پروردگار زده 


می شود ناگهان همه از قبرها برمی خیزند. و جان 


۱ - «داخر» از ماده «دخر» (بر وزن فخر) و «دخور» هر دو به معنی ذلت و حقارت استه آبه 
فوق در حقیقت جمله مقدری دارد که جواب اصلی همان بوده و بقیه چیزی اضافه بر آن است 
تا سخن قاطعیت بیشتری يبدا کند. و تقدیر جنين بوده: نعم الم مَبْعُونُونَ حالکونکه 


داخرین). 
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ميكيرند و با چشم خود صحنه «محشر» را که تا آن روز تکذیب می کردند نگاه می کنند! 
(فَإِنّما هی رَجْرةٌ واحدٌ فاذا هم یِنظرون). 

«زّجرة) از ماده «زجر» - چنان که قبلاً هم اشاره کردیم» - گاه» به معنی طرد است» و گاه به 
معنی فریاد و در اینجا منظور معنی دوم است. و اشاره به «نفخه دوم» و «صيحه ثانى اسرافیل)؛ 
می باشد که شرح پیرامون آن را به خواست خدا ذیل آیات سوره «زمر» خواهد آمد. 

جمله «ینرون» (نگاه می کنند) اشاره به نگاه كردن خیره خیره آنهاء به عرصه «محشر» يا نگاه 
كردن به عنوان انتظار عذاب است» و در هر صورتء منظور اين است که نه تنها زنده 
می شوند. بلکه درک و دید خود را با همان یک صيحه باز می يابند! 

تعبیر به «رجرٌ واحدةٌ) با توجه به محتوای اين دو کلمه» اشاره به سرعت و ناگهانی بودن 
رستاخیز و سهولت آن در برابر قدرت خدا است كه با یک فریاد آمرانه «فرشته رستاخیز»» همه 


چیز روبراه می شود! 


اینجا است كه ناله اين مشرکان مغرور و خيره سر که نشانه ضعف و زبونی و بیچارگی آنها 
است» برمی خیزد. «و می گویند: ای وای بر ما اين روز جرا است»! (و قالوا يا وَيِكَنا هذا یوم 
الدین). 

ا هنگامی که چشمشان به دادگاه عدل الهی» و شهود و قضات اين دادگاه و علائم و 
نشانه های مجازات می افتد. بی اختیار ناله و فرياد سر می دهند و با تمام وجود» اعتراف به 
حقانيت رستاخيز می کنند. اعترافی كه نمی تواند هیچ مشکلی را برای آنها حل كندء و یا 
كمترين تخفیف در مجازات آنها ایجاد نماید. 
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اینجا است که از ناحیه خداوند. يا فرشتگان او به آنها خطاب می شود: آری «امروز همان روز 
جدائی است که شما آن را تکذیب می کردید جدائی حق از باطل» جدائی صفوف بدکاران از 
نیکوکاران» و روز داوری پروردگار بزرگ» (هذا يَوْمٌ المَصل الى که به تکَْیُون). 

نظير همین تعبیر» در آیات دیگر قرآن» به چشم می خورد که از روز قيامت به «یوم الفصل» يا 
روز جدائی» تعبیر شده. جه تعبیر عجیب و گویا و وحشتناکی؟!(۱) 

قابل توجه اين که: کافران که در قيامت درباره آن روز سخن می گویند تعبیر به روز جزا 
می کنند (يا وَيْلّنا هذا یوم الدّين). 

ولی» خداوند به عنوان «يَومٌ المَصْل» از آن ياد می نمايد (هذا یوم اْفصنل). 

ابن كلا ريض شوو e‏ إن كان ای كد ربا قا ود Ag‏ 
می اندیشند. ولى خداوند به معنى كسترده ترى اشاره می كند كه مسأله مجازات» یکی از ابعاد 
آن است. و آن اين كه: روز قيامت روز جدائى ها است. آری» روز جدائى صفوف زشتكاران از 
نیکو کاران. چنان که در سوره «يس» آيه 04 آمده است: و اتاژوا اليم أيّهَا الْمُجِرمُونَ: «ای 
مها ان سنا شروک شتا از كنا تند کی شوش ادر شه کاخ هذا 
جا زنند» و چه دردناک است که آنها مشاهده می کنند. بستگان و فرزندان با ایمانشان از آنها 
جدا می شوند و راه بهشت پیش می گيرند. 

به علاوه آن روز روز جدائی حق از باطل است. مکتب ها و خطوط متضاد و برنامه های 
راستین و دروغین همچون عالم دنیا به هم آميخته نیست» بايد هر کدام در جایگاه خويش قرار 
كير 


و از همه گذشته ان روزء روز فصل به معنى روز داوری است. و خداوند 


۱-دخان, آيه ۶۰ -مرسلات. آیات ۱۳ و ۱۶ و ۳۸ -نبأء آيه ۱۷. 
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عالم و عادل در مقام قضاوتء دقیق ترین حکم را درباره بندگانش صادر می کند. و اینجا است 
كه رسوائی همه جانبه. برای مشرکان فراهم می شود. 

کوتاه سخن اين که: طبیعت اين دنیا آمیزش و اختلاط حق و باطل استء در حالی که طبیعت 
رستاخيزء طبیعت جدائی اين دو از یکدیگر می باشد. و به همین دلیل. یکی از نام های 
«قیامت» در قرآن مجيدء که بارها تکرار شده «یوم الفصل» است. اصولا در روزی که همه 
نهان ها آشکار می شود جدائی صفوف اجتناب نایذیر است. 

سپس خداوند به فرشتگانی که مأمور كوج دادن مجرمان به دوزخند فرمان می دهد: «ظالمان و 
هم ردیفان آنها و آنچه را می پرستیدند جمع آوری کنید» (اخشروا این ظَلَمُوا و أژواجهُم و 


ما کانوا يَحْبدُون). 


آری «آنچه را جز خدا می پرستیدند حرکت دهید و به سوی دوزخ هدایتشان کنید»! (من دون 
له فاخدوخم إلى صراط الجحیم). 1 
«احشروا» از 5 «حشر) به كفته «راغب» در «مفردات» به معنى خارج كردن كروهى از مقر 
خود. و گسیل داشتن آنها به میدان جنگ و مانند آن است. 

اين واژه» در بسیاری از موارد» به معنی جمع كردن نيز آمده است. 

به هر حال» اين سخن يا از ناحیه خداوند است. و يا از سوی گروهی از فرشتگان به گروه 
دیگری که مأمور گردآوری و حرکت دادن مجرمان به دوزخندء و نتيجه یکی است. 

«آژواج» در اینجا يا اشاره به همسران مجرم و بت يرست آنها است. و يا همفکران و همکاران 
و همشکلان آنهاء زیرا اين کلمه به هر دو معنی آمده است» 
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چنان که در سوره «واقعه» آيه ۷می خوانیم: و کم أثواجاً ثَّلانّهُ: «شما روز قيامت به سه گروه 
تقسیم می شوید). 

بنابراین» مشرکان, با مشرکان» و بدکاران و تاریک دلان, با اشباه و نظائر خود؛ در صفوفی به 
سوی «جهنم» گسیل می شوند. 

و یا این که: منظور شیاطینی است که هم شکل و هم عمل آنها بودند. 

در عين حالء اين معانی سه كانه با هم منافاتی ندارد و ممکن است در مفهوم آیه جمع باشد. 
جمله «ما كانُوا يَحْبدُون» اشاره به معبودهای مشر کان» اعم از بت ها و شیاطین و انسان های 
جباری همچون «فراعنه» و «نمرودان» است. و تعبیر به «ما کائوا يَعْبُدُون» (جيزهائى را كه 
می پرستیدند) ممکن است به خاطر اين باشد که اغلب معبودهای آنهاء موجودات بی جان و 
غير عاقل بوده» و اين تعبین به اصطلاح به خاطر «تغليب» انییت: 

اجحیم) به معنی دوزخ. از ماده «جحمه» (بر وزن ضربه) به معنی «شدت برافروختگی آتش»» 
گرفته شده است. 

جالب اين که می گوید: آنها را به «صراط جحیم» هدایت کنید. جه عبارت عجیبی؟ یک روز به 
سوی «صراط مستقیم) هدایت شدند. ولی پذیرا نگشتند اما امروز. بايد به «صراط جحیم) 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۷ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


۵ و قفوم إِنْهُمْ صنولون 

۵ ما کم لاتناصترون 

7 بل هم اليم شنتستلمون 

۷ و بل بَعْضَهُمْ على بَخض یتساءلون 

۸ قالوا نکم کُنتم تأتوننا عن الْيَمِين 

٩‏ قلوا بل لم ولوا مین 

۰ و ما كان نا عَلَيْكُمْ من سلطان بل کنتم قوماً طاغين 
١‏ فح عیاقو نا لانشن 

۲ فأغویناکم نا غاوین 


ترجمه: 

٤‏ - آنها را نگه داريد كه بايد بازيرسى شوند! 

06- شمارا جه شده كه از هم يارى نمی طلبيد؟! 

7 ولى آنان در آن روز تسليم قدرت خداوندند! 

۷ - (و در اين حال) رو به یکدیگر کرده و از هم می پرسند: 

۸ - می گویند: «شما از طریق خیرخواهی وارد شدید (اما جز فریب چیزی در کارتان نبود))! 
49 می گویند: «شما خودتان اهل ایمان نبودید؟! 

۰ ما هیچ گونه سلطه ای بر شما نداشتیم. بلكه شما خود قومی طغیانگر بودید! 

۱- اکنون فرمان يروردكارمان بر همه ما مسلّم شده» و همگی از عذاب او می چشیم! 
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۲-ما شما را گمراه کردیم» همان گونه که خود گمراه بودیم»! 
تفسير: 
كفتكوى رهبران و ييروان گمراه در دوزخ 
به طورى كه در آيات گذشته دانستیم. فرشتگان مجازات. ظالمان و همفكران آنها را به ضميمه 
بت ها و معبودان دروغين یک جا كوج می دهند و به سوى جاده جهنم هدايت می کنند. 
در ادامه اين سخن» قرآن می كويد: در اين هنكام خطاب صادر می شود «آنها را متوقف 
سازید. چون بايد مورد بازيرسى قرار كيرند» (و قوهم ام صَئؤلُون).(1) 
آری» آنهاباید متوقف گردند و به سوالات مختلف پاسخ گویند. 
از ا تون ی وه 
بعضى گفته اند: از بدعت هائی كه گذارده اند. 
بعضی دیگر گفته اند: از اعمال زشت و خطاهایشان. 
بعضی افزوده اند: از توحید و لا اله الا اللّه. 
بعضی گفته اند: از نعمتها: از جوانی» تندرستی. عم مال و مانند اینها. 
و در روایت معروفی که از طرق اهل سنت و شيعه نقل شده از «ولایت علی(علیه السلام) 
سوال می شود).(۲) 


البته اين تفاسیر با هم منافاتی ندارد: چرا که در آن روز از همه چیز سؤال 


۱ - «قفوطم» از ماده «وقف» گاه به معنی متعدی استعمال می شود (نگه داشتن و حبس کردن) 
و كاه به معنى لازم (توقف كردن و ایستادن) مصدر اولى «وقف» افتتا و مصدر دومی 
«وقوف». 

۲ اين روايت را در «صواعق» از «ابو سعيد خدری» از پیامبر(صلی الله عليه وآله) و همجنين 
«حاكم ابوالقاسم ۲ حسکانی» در «شواهد التنزيل» از آن حضرت نقل کرده» در «عيون اخبار 
الرضا» نيز از امام على بن موسى الرضا(عليه السلام) نقل شلدة انیستا: 
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می شود از عقائد. از توحید. ولایت. از گفتار و کردار» و از نعمت ها و مواهبی که خدا در 
انيار تسان كذارده انیت 

در اينجا اين سؤال بيش مى آيد كه: چگونه نخست آنها را به سوى راه دوزخ مى برند و سپس 
آنها را براى بازيرسى متوقف مى سازند؟ 

آیا نبايد بازيرسى و دادرسى مقدم بر اين كار صورت گیرد؟ 

اين سؤال را از دو طريق مى توان ياسخ گفت: 

نخست اين كه: جهنمى بودن اين كروه بر همه واضح است. حتى بر خودشان» و بازيرسى و 
سؤال براى اين است كه حد و حدود و ميزان جرمشان را براى آنها روشن سازد. 

ديكر اين كه: اين سؤال ها برای داورى نیست. بلكه یک نوع سرزنش و مجازات روانى 
ف ا 

البته اينها همه در صورتى است كه سؤالات مربوط به آنچه در بالا آوردیم بوده باشدء اما اگر 
مربوط به آيه بعد باشد كه از آنها سؤال مى شود: «چرا به يارى هم بر نمی خیزند»؟ در اين 
صورت هيج مشكلى در آيه باقى نمی ماند. ولى اين تفسير با روايات متعددى كه در اين زمينه 
وارد شده» سازكار نیست. مگر اين كه: اين سؤال نيز جزئی از سؤالات مختلفى می باشد كه از 
آنها مى شود (دقت كنيد). 


به هر حال» اين دوزخيان بينوا هنگامی كه به مسير جهنم هدايت می شوند. دستشان از همه جا 
بريده و كوتاه می كرددء به آنها كفته می شود: شما كه در دنيا در مشكلات به هم يناه 
می برديدء و از يكديكر کمک می گرفتید «شما را جه شده كه از هم يارى نمی طلبيد)؟! (ما 
کم لاتناصرون). 

آری» اکنون تمام تکیه كاه هائی که در دنیا برای خود می پنداشتید همه در 
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اینجا ویران گشته است. نه از یکدیگر می توانید کمک بگیرید. و نه معبودهایتان به یاری شما 
می شتابند. كه آنها خود نيز بیچاره و گرفتارند. 

می گویند: «ابوجهل». روز «بدر» صدا زد: تن میم متطير: «ما همگی به يارى هم بر 
مسلمانان پیروز خواهیم شد» که قرآن مجید. سخن او را در آيه ٤٤‏ سوره «قمر» بازگو کرده 
است: «أم يَفُولُونَ نخن جمیم مُنْنَصِر) ولی در قيامت از ابوجهل ها و ابوجهل صفتان» سوال 
می شود: چرا به يارى هم قیام نمی کنید؟ و آنها پاسخی برای اين سؤال جز سکوت ذلت بار 


ندارند. 


در آيه بعد. می افزاید: «بلکه آنها در آن روز در برابر فرمان خدا تسلیم و خاضعند و هیچ گونه 
قدرت اظهار وجود ندارند. - جه رسد به مخالفت -» (بل هم اليم نتستلمُون).(۱) 


اینجا است که به سرزنش یکدیگر برمی خیزند و هر یک اصرار دارد گناه خويش را به كردن 
دیگری بیندازد دنباله روان» روساء و پیشوایان خود را مقصر می شمرند. و پیشوابان پیروان 
خود راء چنان که در آيه بعد می گوید: «آنها رو به سوی یکدیگر می کنند» و یکدیگر را مورد 


سژال قرار می دهند» (و بل بَحْضَهُم على خض يتساءَلُون). 


پیروان گمراه به پیشوایان گمراه کننده خود. «می گویند: شما شیطان صفتان به صورت نصیحت 


و خیرخواهی و دلسوزی و به عنوان هدایت و راهنمائی به 


١‏ مسلون از «استسلام» از ماده سلامت» به مقتضای باب «استفعال» به معنی طلب 
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سراغ ما می آمدید» اما جز مکر و فریب چیزی در کار شما نبود! (قالوا إِنّكُمْ نتم تَأتُونَنا عن 
اليّمين). 

ما كه به حكم فطرت. طالب نیکی ها و پاکی ها و سعادت ها بودیم» دعوت شما را لبیک 
گفتیم» بی خبر از اين كه در يشت اين چهره خیرخواهانه. چهره ديو سیرتی نهفته است كه ما 
را به پرتگاه بدبختی می کشاند. آری» تمام گناهان ما به كردن شما است. ما جز حسن نيت و 
پاکدلی» سرمایه ای نداشتیم و شما دیوسیرتان دروغگو نیزه جز فریب و نیرنگ چیزی در بساط 
نداشتيد!. 

واژه «يمين» كه به معنى «دست راست» يا «سمت راست» است در ميان عرب. كاهى كنايه از 
خير و بركت و نصيحت می آید. و اصولاً عرب ها آنجه را از طرف راست به آنها می رسيد به 
«فال نیک» می گرفتند. لذا بسيارى از مفسران جمله «کنتم اوتنا عن الْيّمِين) را همان گونه كه 
در بالا آوردیم به اظهار خیرخواهی و نصيحت تفسير كرده اند. 

به هر حال» اين یک فرهنگ عمومى است كه عضو راست و طرف راست را شریف و چپ را 
غير شريف می شمرند» و همین سبب شده كه یمین در نيكى ها و خيراتء به كار رود. 
جمعی از مفسران در اينجا تفسير ديكرى ذكر كرده گفته اند: منظور اين است كه: «شما با اتكاء 
بر قدرت» به سراغ ما می آمدید»: زا س ست وات قري بر اسك جه هین لا 
غالب مردم کارهای مهم را با دست راست انجام می دهند. لذا اين تعبير کنایه از «قدرت» شده 
است. 

تفسیرهای دیگری نیز: ذکر کرده اند كه به دو تفسیر بالا باز می گردد ولی بدون شک تفسیر 
اول. مناسب تر به نظر می رسد. 
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به هر حال پیشوایان آنها نیز سکوت نخواهند کرد و در پاسخ «می گویند: شما خودتان اهل 
ایمان نبودید؛! (قالوا بل لم تکونوا مُؤْمِنِين). 

اگر مزاج شما آماده انحراف نبود. اگر شما خود طالب شر و شیطنت نبودیدکجا به سراغ ما 
می آمدید و از ما می پذیرفتید؟ چرا به دعوت انبياء و نیکان و پاکان پاسخ نگفتید؟ و همین که 
ما یک اشارت کردیم. با سر دویدید؟ يس معلوم می شود. عيب در خود شما است. بروید و 


دلیل ما روشن است «ما هیچ گونه سلطه ای بر شما نداشتیم» و زور و اجباری در کار نبود! (وَ 
ما كان نا علَیْکَم من سلطان). 

«بلكه خود شما قومی طغیانگر و متجاوز بودید» و خلق و خوی ستمگری شماء باعث 
بدبختیتان شد (بَل کنتم قَوماً طاغین). 

و چه دردناک است که انسان ببیند. رهبر و پیشوای او که یک عمر دل به او بسته بود. موجبات 
بدبختی او را فراهم کرده! سپس این گونه از او بیزاری می جوید و تمام گناه را به گردن او 
فى اقدازہ و ريشن را با كلىء کرک می کد 

حقیقت اين است که: هر کدام از این دو گروه از جهتی راست می گویند» ته اینها بى گناهند» 
و نه آنهاء از آنها اغواگری و شیطنت بود» و از اینها اغواپذیری و تسلیم! 


لذاء اين گفتگوها به جائی نمی رسد و سرانجام اين پیشوایان گمراه به اين واقعیت اعتراف 


می کنند. و می گویند: «به همین دلیل» فرمان پروردگار ما بر همه 
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ما تثبیت شد و حکم عذاب درباره همه صادر گردیده. و همگی از عذاب او خواهیم چشید» 
(فحق عَلَيْنا قول ريّنا نا كذائقون). 


شما طاغی بودید. و سرنوشت طغیانگران همین است. و ما هم گمراه و گمراه کننده. 


«ما شما را گمراه کردیم» همان گونه که خود گمراه بودیم» (فَأَعْوَيْناكُمْ نا کنا غاوین). 
بنابراين» جه جای تعجب. که همگی در اين مصائب و عذاب هاء شریک باشیم؟ 


نکته ها: 

۱-از ولایت علی(علیه السلام) نیز سؤال می شود 

به طوری که قبلا هم اشاره کردیم» روایات متعددی در منابع شيعه و اهل سنت در تفسیر آیه 
«و قفوم إِنّهُمْ مَنولون» وارد شده که, نشان می دهد. از جمله مسائلی که آن روز از مجرمان 
سوال می شود ولایت امیرمومنان علی(علیه السلام)است. 

«شیخ طوسی» در «امالی» از «انس بن مالک» از پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله)نقل 
مى كند: إذا كان يم القياقة و عیب الصتراط على جم ل جز عليه إلا مر عة جوا فيه ولا 
عل بن آیطالب. و ذلک قوله تعالی: و قفوهم إِنّهُمْ مئولون بَعْنِى عن ولایة على بن 
أبيُطالب (عليه السلام): «هنگامی که روز قيامت می شود و صراط بر روی جهنم نصب 
می گردد. هيج كس نمی تواند از روى آن عبور کند. مگر اين كه جوازى در دست داشته باشد 
که در آن ولایت علی(علیه السلام)باشد. و این 
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همان است كه خداوند می گوید: و قفُوهم إِنّهُمْ متوَلْون.(۱) 

در بسیاری از کتب اهل سنت نيزء تفسیر اين آیه» به سژال شدن از ولایت على بن 
ابیطالب(علیه السلام» از «ابن عباس» و «ابو سعید خدری» از پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله 
عليه وآله) نقل شده است. از جمله کسانی که اين حدیث را نقل کرده اند. اين دانشمندان 
هستند: 

«ابن حجر هيثمى») («صواعق المحرقه). صفحه ۱۶۷). 

«عبد الرزاق حنبلی» (طبق نقل «كشف الغمه». صفحه 647). 

علامه «سبط ابن جوزی» («تذ کره. صفحه ۲۱). 

«آلوسی» («روح المعانی»» ذيل آيه مورد بحث). 

«ابو نعيم اصفهانی» (طبق نقل «كفاية الخصال». صفحه ۳۱۰). 

و گروهی دیگر.(۲) 

البتهه همان گونه که بارها گفته ای اين گونه روایات» مفهوم گسترده آیات را محدود 
نمی سازد» بلکه در حقيقت مصداق های روشن آیات را منعکس می کند بنابراین هیچ مانعی 
ندارد که سژال از همه عقائد شود ولی از آنجا كه مسأله ولایت» موقعیت خاصی در بحث 
عقائد دارد. بالتخصوص روی أن تكيه شده است. 

اين نکته نیز شایان توجه است که ولایت به معنی یک دوستی ساده و يا اعتقاد خشک نیست» 
بلکه» هدف قبول رهبری‌علی(علیه السلام) در مسائل اعتقادی و عملی و اخلاقی و اجتماعی 
بعد از پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) است. مسائلی که نمونه هائی از آن در 


خطبه هاى غراى (نهج البلاغه» و کلمات منقول از آن 
۱- تفسیر «نور الثقلین». جلد ۶ صفحه ١‏ -«امالى شيخ طوسی». صفحه ۲۹۰۰ 


١‏ - برای اطلاع بیشتر در اين زمينه» به کتاب نفیس «احقاق الحق». جلد ۳ (طبع جدید) صفحه 


٤‏ و «المراجعات). صفحه ۵۸ (مراجعه ۲( رجوع فرمائید. 
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حضرت(علیه السلام) منعکس است. مسائلی که ایمان به آن» و هماهنگ ساختن اعمال با آنها 


وسیله موثری برای خروج از صف دوزخیان و قرار گرفتن در صراط مستقیم پروردگار است. 


۲ - پیشوایان و پیروان گمراه! 

در آیات فوق. و آیات دیگر قرآن مجید. اشاراتی پر معنی به مخاصمه رهبران و پیروان گمراه 
در روز قيامت يا در جهنم آمده است. 

این» هشداری است آموزنده به همه کسانی که عقل و دين خود را در اختیار رهبران گمراه 
می گذارند. 

در آن روزء گر جه هر كدام سعی می کنند از دیگری برائت جویند. و حتی گناه خود را به 
كردن او بیندازند. ولی» با اين حال» هيج كدام قادر به اثبات بی گناهی خويش نيستند. 

در آيات بالا ديديم که» پیشوایان اغواگر به تابعين خود صريحاً می كويند: عامل نفوذ ما در 
شماء همان روح طغيانكرى شما بود (بل کُنتم قوماً طاغین). 

این طغیانگری زمينه هاى تأثرپذیری شما را در برابر اغواكرى ما فراهم ساخت. و ما توانستيم 
انحرافاتى را كه داشتيم از اين طریق, به شما منتقل كنيم (فَأَعْوَيْنَاكُم انا گنا غاوين). 

توجه به معنی دقیق «اغوا» که از ماده «غی» است مطلب را وا مر متا «غى)) به 
كفته «راغب» در قروا قاد يا مدن شرا انيف 18 ار اعتقاد فاسد سرچشمه می گیرد» اين 
پیشوایان كمراهء از حقايق هستى و زندكى بی خبر ماندند. و اين جهل و اعتقاد فاسد را به 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


5۹ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


و به همین دلیل, در آنجا اعتراف می کنند: هم خودشان مستحق عذابند و هم پیروانشان «فحق 
عَلَيْنا قول ربّنا انا آذانقون» مخصوصاً تکیه روی کلمه «رب» پر معنی استء یعنی کار انسان به 
جائى می رسد كه خداوندى که مالک و مربى او است و جز خير و سعادت او را نمی خواهد. 
او را مشمول مجازات دردناک خويش قرار می دهد و البته اين نيز از شئون ربوبيت او است. 

به هر حال» آن روز به راستى «يوم الحسرة» است» روزى است كه هم بيشوايان گمراه کننده. و 
هم پیروان گمراهشان از برنامه هاى خود نادم می شوند. اما جه فايده كه راهى برای بازگشت 


تست 
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۳ فَإِنّهُمْ يَوْمَئِذ فی العذاب ششترگون 
۶ انا کذلک تفعل بالمُجرمین 


۵ ایهم کائوا إذا قيل لَهُم لا إله الا الله يَسْتَكْبرُونَ 
٩‏ و ولو رگا نا إشار ون 
۷ بل جاء بالحق و صدق الْمرسلین 

۸ انکم ذانقوا العذاب الأليم 

۹ و ما تجزون الا ما نتم تَعْمَلُونَ 

۰ الا عباه الله الْمُخَلَّصِينَ 


ترجمه: 

۳-(آری) همه آنها -] پیشوایان و پیروان گمراه[ در آن روز در عذاب الهی مشتر کند! 
۶ ما این گونه با مجرمان رفتار می کنیم! 

۵ - چرا که وقتی به آنها گفته می شد: «معبودی جز خدا وجود ندارد» تکبر و سرکشی 
می کردند: 

و پیوسته می گفتند: «آيا ما معبودان خود را به خاطر شاعری دیوانه رها کنیم»؟! 
۷ چنین نيستء او حق را آورده و پیامبران پیشین را تصدیق کرده است! 

اما شما به طور مسلّم عذاب دردناک را خواهید چشید! 

9 و جز به آن جه انجام می دادید کیفر داده نمی شويد. 

۰ - جز بندگان مخلص خدا (كه از اين کیفرها برکنارند)! 

تفسیر: 

سرنوشت اين پیشوایان و آن پیروان 


به دنبال بیان مخاصمه پیروان و پیشوایان گمراه در قيامت در كنار دوزخ که 
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در آیات گذشته آمد. در آیات مورد بحث. سرنوشت هر دو گروه را يك جا بیان کرده» و 
عوامل بدبختی آنها را شرح می دهد. که هم بیان درد است و هم ذکر درمان. 

نخست می فرماید: «همه آنها در آن روزء - تابع و متبوع» يبرو و پیشوا - در عذاب الهى 
مشترکند» ام یذ فى العذاب مشترگون). 

البته اشتراک آنها در اصل عذاب» ا تفاوت ها و اختلاف درکات آنها در دوزخ و عذاب الهی 
نیست: چرا که مسلماً کسی که مايه انحراف هزاران انسان شده هرگز در مجازات» همسان یک 
فرد عادی گمراه نخواهد بود. 

اين آیه» در حقیقت شبیه آيه 4۸ سوره «غافر» است که: مستکبران خودخواه ‏ به مستضعفین در 
عقائد بعد از محاجه و مخاصمه ‏ می گویند: ما همگی در دوزخیم چرا که خداوند ميان 
بندگانش حکمی عادلانه کرده است: «قال الین استتَكْبَرُوا إِنَا کل" فيها إن الله قد حگم بین 
اْعباد» و اين منافاتی با آيه ۱۳ سوره «عنکبوت» ندارد که ۳ و یخیلرالقلیم و أثقالا 
م أثقالهم؛ «آنها در قیامت» هم بارهای سنگین خود را بر دوش می کشند. و هم بارهای 
دیگری را اضافه بر بارهای سنكين خویش» که بر اثر اغوا و اضلال دیگران و تشویق به گناه و 


بدعت گذاردن» حاصل شده ات ار 
يس از آن برای تأکید بیشتر می افزاید: «ما اين گونه با مجرمان رفتار می کنیم» (نا گذلک 
نفعل بالمُجرمین). 


اين سنت هميشكى ما است» سنتى كه از قانون عدالت» نشأت كرفته است. 


و بعد به بيان ريشه اصلى بدبختى آنها يرداخته مى كويد: «آنها جنان بودند كه 
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وقتى كلمه توحيد و لا اله الا اللّه به آنان گفته می شد استكبار می كردند» تم کاوا إذا قیل 
هم لا اله الا ال بستکبرون). ۱ ۱ 
آری» ريشه تمام انحرافات آنها تکبر و خود برتربینی و زیر بار حق نرفتن و بر سر سنت های 
غلط و تقالید باطل اصرار و لجاجت ورزیدن, و به همه چیز غير از آن با ديده تحقیر نگریستن» 
بود. 

نقطه مقابل روح استکبار. همان خضوع و تسليم در برابر حق است كه اسلام واقعى همین 
است و بسء آن استكبار مايه تيره روزی است. و اين خضوع و تسليم خميرمايه سعادت. 
جالب اين كه: در بعضى از آيات قرآن. عذاب الهى مستقيماً در ارتباط با استكبار معرفى شده؛ 
چنان كه در آيه ۲۰ سوره «احقاف» می خوانيم: فَالْيَومْ تجزون عذاب الْهُون بما كنتم تستکبرون 
فی الأض بِغَيْر الحَق: «امروز عذاب خوارکننده جزاى شما استء به خاطر آن كه در زمين به 
ناحق استکبار ۳ کردید). 


ولی» آنها برای اين گناه بزرگ خود. عذری بدتر از گناه می آوردند «و پیوسته می گفتند: آيا ما 
خدایان و بت های خود را به خاطر شاعر دیوانه اى» رها کنیم»؟! (و يَفُولُونَ أ إِنَا لتارکوا آلهتنا 
لشاعر مَجَنون). 

شاعرش می نامیدند. چون سخنانش آن چنان در دل ها نفوذ داشت و عواطف انسان ها را 
همراه خود می برد. که كوئى موزون ترين اشعار را می سراید» در حالی که گفتارش ابداً شعر 
نبود» و مجنونش می خواندند. به خاطر اين که: رنگ محیط به خود نمی گرفت» و در برابر 
عقايد خرافی انبوه متعصبان لجوج» ایستاده بود. کاری که از نظر توده های گمراه. یک نوع 
انتحار و خودکشی جنون آمیز است. در حالی که بزرگترین افتخار پیغمبر(صلی الله عليه وآله) 
همین بود كه تسلیم اين 
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شرائط نشد! 


سپس قرآن» برای نفی اين سخنان بی اساس و دفاع از مقام وحی و رسالت پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) می افزاید: «چنین نیست او حق آورده. و پیامبران پیشین را تصدیق کرده است» «بل 
اه الخو تعش اش مین 

محتوای سخنان او از یکسو و هماهنگی آن با دعوت انبياء» از سوی دیگر, دلیل صدق گفتار 


او انییت: 


«اما شما - ای مستکبران کوردل! و گمراهان بدزبان! - به طور مسلّم عذاب دردناک الهی را 
خواهید چشید» نکم لذانوا العذاب الأليم). 


ولی گمان نکنید که خداوند انتقامجو است. و می خواهد انتقام پیامبرش را از شما بگیرد. چنین 
نیست. «شما جز به اعمالتان جزا داده نمی شوید» (و ما تجزون الا ما کنتم تعْملُون). 

در حقیقت. همان اعمال شما است که در برابر شماء مجسم می شود و با شما می ماند و شما 
را شکنجه و آزار می دهد کیفر شماء همان عمل خودتان است» همان استکبار و کفر و 


بی ایمانی» همان تهمت شعر و جنون, به آیات الهی و پیامپرش بستن. همان ظلم و 
بیداد گری ها و زشتکاری ها. 


و در آخرین آیه مورد بحث» که در حقیقت مقدمه ای است برای بحث های آینده» یک گروه 


را استثناء کرده. می گوید: «جز بندگان مخلص پروردگار که از 
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همه اين كيفرها به دور و برکنارند» (إلآ عباة اللّه الْمُخَلّصِين).(١1)‏ 
واژه «عباد اللّه» به تنهائى برای بیان ارتباط اين گرو به خداوند كافى است. ولى هنكامى كه 
«مخلصین» در كنار آن قرار مى كيرد. عمق و جان ديكرى به آن مى بخشد. آن هم «مخلص» به 
صورت «صيغه اسم مفعول» کسی كه خدا او را خالص كرده است» خالص» از هر گونه شرك و 
ریا و از هر گونه وسوسه هاى شيطانى و شوائب هواى نفس. 
آری» تنها اين گروهند كه به اعمالشان جزا داده نمی شوند. بلكه خدا با فضل و کرم با آنها 


نكته: 

ياداش مخلصين 

دقت در آيات قرآن» نشان می دهد که «مخلص» (به کسر لام) بيشتر در مواردى به كار رفته كه 
انسان در مراحل خودسازى استء و هنوز به تكامل لازم نرسيده است» ولى «مُخلّص» (به فتح 
لام) به مرحله ای گفته می شود که. انسان بعد از مدتى جهاد با نفس و طى مراحل معرفت و 
ایمان» به مقامى می رسد كه از نفوذ وسوسه هاى شياطين مصونيت بيدا می کند. جنان كه قرآن 
از قول «ابليس» نقل می كند: قبعزتک لأَعْويَنّهُمْ آَجمعین * إلا عبادک مهم الْمُخلّصِين: «به 
عزتت سوگند كه همه آنها را # جز بندگان مخلصت كمراه خواهم کرد!.(۲) 

اين جمله» که مکرر در آیات قرآن آمده عظمت مقام «مخلصین» را روشن می سازد اين مقام 


مقام یوسف های صلّیق بعد از عبور از آن میدان آزمایش 


۱-اين قسمت به صورت «استثنای منقطع) از ضمير «تجروئن») يا «كذائقوا» می باشد. 
۲ص آیات ۸۲ و ۸۳ 
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بزرگ است: کذلک لتطرف عَنْهُ اسرد و الْمَحْشَاء إِلَّه من عبادنًا الْمُخْلّصِين: «ما اين جنين برهان 
خويش را به «یوسف» نشان ادیپ فا بد و فا را از او دور سازیم» چرا که او از بندگان 
مخلّص ما بود».(۱) 

این مقام کسانی است که در «جهاد اکبر» پیروز می شوند و دست لطف پروردگار تمام 
ناخالصی ها را از وجودشان بر می چیند. و در کوره حوادث آن چنان ذوب می شوند که. جز 
طلای معرفت خالص در آنها چیزی نمی ماند. 

و اینجا است که پاداش آنها به معیار عمل داده نمی شود. بلکه پاداششان به معیار فضل و 
رحمت خدا است. 

«علامه طباطبائی» در اینجا سخنی دارد که فشرده اش اين است: 

«خداوند در آيه مورد بحث می گوید: همه مردم پاداش اعمالشان را می گیرند جز بندگان 
مخلص خدا. 

چرا که آنها به حکم مقام عبودیت» خود را مالک هیچ چیز نمی دانند. جز آنچه خدا می خواهد 
اراده نمی کنند. و جز آنچه او می طلبد انجام نمی دهند. 

و به حکم مخلص بودن. خدا آنان را برای خويش برگزیده و تعلق خاطری به غير ذات پاک 
او تذارند: 

نه به زرق و برق دنیا و نه نعمت های عقبی» در دل آنها چیزی جز الله نيست!. 

روشن است کسی که دارای اين ویژگی است. لذت و نعمت و موهبت و روزيش چیزی است» 
غير از آنجه ديكران دارند. جنان كه در آيات بعد مى آيد: أولنى لَهُمْ رزق مَعْلُومٌ «آنها روزی 


خاص و ویژه ای دارند كه از ديكران جدا است). 


١-يوسفه‏ أيه ۲۶. 
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درست است که آنها همچون ساير بهشتیان. در بهشت زندگی دارندء اما بهره آنها شباهتی به 
بهره های دیگران ندارد (آنها از جلوه های ذات پاک خدا از لذات باطنی او بهره می برند و 


قلبشان از پیمانه شوق او لبريز» و غرق عشق و وصال او هستند)».(۱) 


۱ -«المیزان». جلد ۰۱۷ صفحه ۱۶۱. 
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۱ آولنک لَهُمْ رزق مَعْلُومٌ 

۲ قواكة و هم رون 

۳ فى جنات النّعِيم 

٤‏ على مثرر فتقابلین 

0 يُطافة عَلَيِهِمْ بكس من مَعِين 

© َیضاء لذة للشاربین 

۷ لافیها ول و لا هم عنها يُنرَقُونَ 
۸ و عندهم قاصرات الطرف عین 
٩‏ ایض کون 


ترجمه: 

١‏ - برای آنان -ابندگان مخلص[ روزی معین است. 

۲ - میوه ها (ى گوناگون). و آنها گرامی داشته می شوند 

۳ - در باغهای پرنعمت بهشت: 

6 - در حالی که بر تختها رو به روی یکدیگر تکیه زده اند 

۵ - وگرداگردشان قدحهای لبریز از شراب طهور را می گردانند: 

1 - شرابی درخشنده. و لذت بخش برای نوشندگان: 

۷ - شرابی که نه در آن مايه تباهی عقل است و نه از آن مست می شوندا 

۸ و نزد آنها همسرانی زیبا چشم است که جز به شوهران خود عشق نمی‌ورزند. 
۹ - گوئی (از لطافت و سفیدی) همچون تخم مرغهایی هستند كه (در زیر بال و پر مرغ) 
كيان فانک 
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تفسیر: 

گوشه ای از نعمت های بهشتی 

در آخرین آيه بحث گذشته» سخن از «عباد الله مخلصین» به ميان آمد» آیات مورد بحث» 
مواهب و نعمت های بی شماری را که خداوند به آنها ارزانی می دارد بیان می كندء که 
می توان آن را در هفت بخش خلاصه کرد: 

نخست می گوید: «برای آنها روزی معلوم و معینی است» (آولنک لهم رزق مَعْلُوم). 

آیا اين حلاصه همان نعمت هائی است که در آیات بعد تشریح شده و بیانگر نعمت های آنها 
است كه در اینجا به صورت سربسته بیان گشته است؟ 

يا اشاره به نعمت های ناشناخته معنوی و غير قابل توصیفی است که در صدر نعمت های 
بهشتی قرار گرفته؟ 

جمعی از مفسران» آن را به صورت اول تفسیر کرده اند. در حالی که بعضی دیگر آن را به 
صورت دوم: 

تناسب بحث و جامعيت نعمت ها با معنى دوم سازكارتر است» و به اين ترتيب نخستين نعمت 
از نعمت هاى هفتگانه كه در آيات مورد بحث آمده» مواهب معنوى و لذات روحانی و درک 
جلوه هاى ذات پاک حق» و سرمست شدن از باده طهور عشق او است» همان لذتى كه تا كس 
نبيند نمى داند. 

و این كه: مواهب مادی بهشت در آيات قرآن به تفصيل آمده. اما مواهب معنوی و لذات 
روحانى به صورت سربسته بیان شده به خاطر همین است که اولى قابل توصيف است و 
دومى غير قابل توصيف!. 

در معنى «رزق مَعْلُومٌ) سخنان فراوان ديكرى نيز كفته شده آيا وقتش معلوم است؟ يا بقاء و 
دوامش؟ و يا سائر مشخصات آن؟ اما بنابر آنچه در بالا 
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كفتيم كلمه «مَعْلوم) تعبير سربسته ای است براى اين مواهب توصيف ناشدنى. 


آن كاه به بیان نعمت هاى ديكر پرداخته» و قبل از هر جيز از نعمت هاى بهشتى نام می برد. 
آن هم نعمت هائى كه با نهايت احترام به بهشتيان داده می شود. می گوید: «براى آنها ميوه هاى 
رنگارنگ است» (فواکة). 

«و آنها گرامی و مکرمند» (و هم مُكْرمُون). 

نه همچون حیواناتی که آذوقه در مقابل آنها می ریزند. بلکه به صورت میهمان های عزیزی با 


نهایت احترام از آنها پذیرائی می شود. 


از نعمت ميوه های رنگارنگ و احترام و گرامیداشت که بگذریم. سخن از جایگاه آنها به ميان 
می آید. می فرماید: «جایگاه آنها در باغ های سرسبز و پر نعمت بهشت است» (فی جنات 
النْعیم). 

هر نعمتی بخواهند. در آنجا هست و هر جه اراده کنند. در برابر آنها حاضر است. 

و از آنجا که یکی از بزرگترین لذات انسان بهره گرفتن از مجلس انس با دوستان یک رنگ و 
باصفا است» در چهارمین مرحله. به اين نعمت اشاره کرده می گوید: «بهشتیان بر تختها 
روبروى یکدیگر نشسته اند و چشم در چشم هم دارند» (علی مترر مُتقابلين). 

از هر دری سخن می گویند. كاه از گذشته خويش در دنياء و زمانی» از نعمت های عظیم 
پروردگار در آخرت. گاه. از صفات جمال و جلال خدا سخن می گویند. و كاه از مقامات 
اولیاء و کرامات آنهاء و از مسائل دیگری که آگاهی بر آنها برای ما زندانیان اين دنیا قابل درک 


تست 
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سرر» جمع «سرير» به تخت هائى كفته مى شود كه در مجلس سرور و انس بر آن قرار 
می گيرند. هر چند كاهىء به معنى وسيعترى نيز اطلاق شده استء تا آنجا كه كاه به تابوت 
ميت نيز سرير گفته می شود شايد به اين اميد كه مركب سرورى برای او به سوى آمرزش 


در ينجمين مرحله از بیان مواهب بهشتيان» سخن از نوشابه و شراب طهور آنها استء 
مى فرمايد: «قدح هاى لبريز از شراب طهور كرداكرد آنها در حركت است» و هر لحظه اراده 
کنند. از ييمانه آن سيراب می شوند و در عالمی از نشاط و معنويت فرو می روند (يُطافة 
اين ظرف ها در گوشه ای قرار نگرفته كه آنها تقاضای جامى از آن کنند. بلکه» به مقتضاى 
تعبير «يُطافة عَلَيْهِم) گرد آنها می كردانند! 

«كأس» (بر وزن رأس) نزد اهل لغت» به ظرفى گفته می شود كه پر و لبريز باشد. و اگر خالی 
ناشت معمولا نه أن «قدح» می گویند. «راغب» در «مفردات» می كويد: الک الاناء بما فيه من 
الشّراب: «كأس به معنی ظرفى است كه پر از نوشیدنی باشد». ٠‏ 

556 از ماده «معن» (بر وزن صحن) به معنی جاری است. اشاره به اين که: در آنجا 
چشمه هائى از شراب طهور در جريان است كه هر لحظه پیمانه ها را از آن پر می كنند و 
گرداگرد بهشتیان می گردانند. چنان نیست که اين شراب طهور پایان گیرد و يا برای تهیه آن 


نیاز به زحمت و درد و رنجی باشد. يا کهنه و خراب و فاسد شود. 


سپس به توصیفی از ظروف آن شراب طهور پرداخته می گوید: «سفید. 
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تلو لذت بخش براى نوشندكان» تاع زرم للشارنين): 

کی از منسران, میضاء» را صفت «ظروف» این شراب گرفتهاند. و بعضی توصیفی برای 
خود «شراب طهور». یعنی اين شراب همچون شراب های دنیا ني تء شرابی است پاک» خالی 
از رنگ های شیطانی. سفید و شفاف. 


البته معنی دوم با جمله ذه للْشاربيْن» مناسبتر است! 


از آنجا که نام شراب و پیمانه و مانند اينهاء ممکن است مفاهیم دیگری در اذهان تداعی كندء 
بلافاصله در آيه بعد. با ذکر جمله کوتاه و گویائی همه اين مفاهیم را از ذهن شنوندگان 
می شوید و می گوید: «آن خمرء شراب طهورء نه مايه فساد عقل است. و نه موجب مستی 
می شود» (لا فیها غول و لا هم عنها يُنْرَقُونَ). 

و جز هوشیاری, نشاط و لذت روحانی چیزی در آن نیست. 

«غول» (بر وزن قول) در اصل» به معنی فسادی است که به طور پنهانی در چیزی نفوذ می كندء 
و این که به قتل های مخفی و ترور در ادبیات عرب «غیلهة» گفته می شود از همین نظر است. 
«ینرفُون» در اصل از ماده «نزف» (بر وزن حذف»). به معنی از بين بردن چیزی به صورت 
تدریجی است. اين واژه هنگامی که در مورد آب چاه به کار رود. مفهومش اين است که آب را 
تدريجاً از چاه بکشند تا پایان یابد. 

در مورد خونریزی تدریجی که منتهی به ریختن تمام خون بدن شود. نیز تعبیر انف اللّم» به 
کار مى رود. 

در هر حالء منظور از آن. در آيه مورد بحث از بين رفتن تدریجی عقل و رسیدن به حد 


سكران است كه در مورد شراب طهور بهشت» مطلقاً وجود تاه 
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1۹ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


نه از عقل می کاهد. و نه فساد تولید می کند. 

اين دو تعبير» به طور ضمنی بیان بسیار ظریف و دقیقی است در مورد شراب های دنیا و مواد 
الکلی که به صورت تدریجی و مخفیانه در وجود انسان نفوذ می کند. و فساد و تباهی 
می آفریند. نه تنها عقل و سلسله اعصاب را به ویرانی می کشد. که در تمام دستگاه های بدن 
انسان, از قلب گرفته تا عروق و از معده تا كليه ها و کبد. تأثیر مخرب غير قابل انکاری دارد. 
گوئی انسان را «ترور» می کند و نابود می سازد. 

و نیز عقل و هوش انسان را همانند آب چاه تدریجاً فى کشد تا آن را شک و خالی می كيدا 


و سرانجام در ششمین مرحله» به همسران پاک بهشتی اشاره کرده. می گوید: «نزد آنها 
همسرانی است که جز به شوهران خود عشق نمی‌ورزند به غير آنان نگاه نمی کنند و چشمان 
درشت و زیبا دارند» (و عندهم قاصرات الطرّف عین). 

«طرف» در اصل به معنی پلک چشم ها است. و از آنجا که به هنكام نگاه كردنء پلک ها به 
حرکت در می آیند اين کلمه کنایه از نگاه كردن است. بنابراین تعبیر به «قاصرات الطرّف» به 


معنی زنانی است که نگاهی کوتاه دارند. و در 


۱ - ضمير «فیها» و «عنها» هر دو به «خمر) باز مى گردد که در کلام مذکور نیست. ولی از 
سیاق کلام معلوم می شود و می دانيم خمر مؤنث مجازی است. و «عن» در «عنها» برای بیان 
علت است. یعنی آنها به علت اين خمر مست و فاقد عقل و هوش نمی شوند بايد توجه 
داشت که واژه خمرء واژه مشترکی است که كاه به شراب مفسده انگیز و تباه کننده عقل اطلاق 
می شود مانند: (إِنَّمَا الخئر و المیسر...» (مائده» آيه )٩۰‏ و كاه به شراب طهور که بهره بندگان 
مخلص خدا رن مانند: «و اهار من حمر لاه للشاربین» (محمّد؛ آره ۵ که در توصیف 


بهشت آمده است. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسير نمونه جلد نوزدهم 


تفسير آن احتمالات متعددی داده شده كه در عين حال قابل جمع است: 

نخست اين که: آنها تنها به همسران خود نگاه می کنند. چشم خود را از همه جيز برگرفته. و 
به آنان مى نگرند. 

دیگر اين که: اين تعبیر. کنایه از اين است که آنها فقط به همسرانشان عشق می‌ورزند. و جز 
مهر آنها مهر دیگری را در دل ندارند که اين خود یکی از بزرگترین امتیازات یک همسر است؛ 
که جز به همسرش نينديشد و جز به او عشق نورزد. 

تفسیر دیگر اين که: آنها چشمانی خمار دارند. همان حالت مخصوصی که در بسیاری از اشعار 
شعرا به عنوان يك توصیف زیبا از چشم مطرح است.(۱) 

البتهه معنی اول و دوم مناسبتر به نظر می رسد هر چند جمع ميان معانی نیز بی مانع است. 
کلمه «عیّن» (بر وزن مین) جمع «عیناء» به معنی زن درشت چشم است. 


بالاخره» آخرین آیه مورد بحث توصیف دیگری برای همین همسران بهشتی بیان کرده و پاکی 
و قداست آنها را با اين عبارت بیان می کند: «بدن آنها از شدت پاکی و ظرافت و سفیدی و 
صفاء همچون تخم مرغ هائی است که نه دست انسان آن را لمس کرده و نه گرد و غباری بر 
آن نشسته بلکه در زیر بال و پر مرغ پنهان و يوشيده مانده است»! (كَأنهْنَ بَبْض مَكنون). 
«ییْض») جمع (بيضه) به معنی تخم مرغ است (هر نوع مرغ) و ١مَكُنُون)‏ از ماده «كن» (بر وزن 
جن) به معنی پوشیده و مستور است. 


اين تشبیه قرآن» هنگامی به درستی روشن می شود که انسان در آن لحظاتی 


۱-«روح المعانی». جلد ۲۳ صفحه ۸۱ 
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تفسير نمونه جلد نوزدهم 


كه تخم از مرغ جدا می شود. و هنوز دست انسانى به آن نرسیده» و زیر بال و پر مرغ قرار 
دارد» آن را از نزديك بنگرد. كه شفافيت و صفاى عجيبى دارد. 

بعضى از مفسرانء «مَكْنُون) را به معنى محتواى تخم مرغ گرفته اند كه در زیر يوست ينهان 
است. و در واقع تشبيه مزبور اشاره به موقعى است كه تخم مرغ را يخته و يوست آن را یک 
جا جدا کنند. كه در آن حالت» علاوه بر سفيدى و درخشندگی» لطافت و نرمى خاصى دارد. به 
هر حال تعبيرات قرآن در بيان حقائق به قدرى عميق و ير محتواى است كه با يك تعبير كوتاه 
و لطيفء مطالب زيادى را با لطافت خاصی منعکس می كند. 


نكته: 

نظرى بر مجموع آيات كذشته 

مواهب گوناگونی كه درباره بهشتيان در آيات گذشته ذكر شد» مجموعه ای از مواهب مادى و 
معنوى است» و همان گونه كه كفتيم» نخستین موهبت که از حمله سربسته «آولعک" زف 
مَعْلوم) استفاده می شود مربوط به مواهب معنوى و روحانى است كه با هيج زبانى قابل شرح 
نمی باشد. 

و اما شش قسمت ديكرء كه ميوه هاى بهشتی» و مشروب طهور و همسران خوب. و احترام 
بازكو می كند که غالباً آميخته ای است از مواهب مادى و معنوى. 

ولى اينها همه سخنانى است كه با زبان ما مطرح شده و هركز نمی تواند تمام جوانب 
اصولاً همان گونه كه گفتیم» زبان و كوش و درک و دید دیگری لازم است» و 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


الفاظ و جمله بندی ها و سخنان دیگری تا بتواند شرح اين ماجرا را بگوید. و به تعبير دیگر 
حقیقت نعمت های بهشتی آن گونه که هست از اهل دنیا مکتوم خواهد بود جز اين که بروند 
و ببینند و دریابندا 

به هر حال «بندگان مخلص» و آنها که به مرحله كمال علم و ایمان رسیده اند. آن قدر در 
پیشگاه خدا عزیزند که الطاف بیکران الهی در حق آنها به وصف نمی گنجد. و هر جه فکر 


کنیم از آن برتر و بالاتر است. 
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۷۳ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


۰ اقل بَعْضْهُمْ على بخض یتساءگون 
١‏ قال لین ئی كان لى رین 

۲ تفول أ الک لمن القصتقین 

۳ أ ذا نا و نا رابا و عظاماً نا لعدیئون 
٤‏ قال هل آنتم مُطَلِعُونَ 

۳ اطع فَرآهُ فى سَواء الجحیم 

1 قال له ان كات زوین 

0۷ و و لا نِعمَة ربّى لكشت من الْمُخضرين 
۸ افما تحن بميّتين 

۹ إلا موتتتا الأولى و ما تحن بمعذبین 
٠‏ إن هذا لهو الْقَوْدُ العظیم 

1۱ لمل هذا یل العاملون 


ترجمه: 

بعضى رو به بعضى دیگر كرده می يرسند: 

۱ یکی از آنها می كويد: «من همنشينى داشتم 

۲ كه بيوسته می گفت: آيا باور كرده ای؛ 

07 که وقتى ما مُرديم و به خاک و استخوان مبدل شدیم» (بار ديكر) زنده می شویم. و جزا 
داده خواهيم شد)؟! 

٤‏ می گوید: «آيا شما می توانيد از او خبرى بكيريد)؟ 

0 اينجاست كه نگاهی می کند. ناگهان او را در ميان دوزخ می بيندء 

7 - می كويد: «به خدا سوگند نزدیک بود مرا به هلاكت بکشانی! 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


۷ - و اگر نعمت پروردگارم نبود» من نیز از احضار شدگان بودم! 

۸ - (سپس می گوید:) آيا ما هرگز نمی میریم؟ 

٩‏ و جز همان مرگ اولء مرگی به سراغ ما نخواهد آمد. و ما هرگز عذاب نخواهيم شد؟! 

۰ - راستی اين همان پیروزی بزرگ است»! 

١‏ - آرىء برای مثل این بايد عمل کنندگان عمل کنند. 

تفسير: 

جستجو از دوست جهنمى! 

بندگان مخلص پروردگار كه طبق آيات گذشته غرق انواع نعمت هاى معنوى و مادى بهشتند. 
انواع ميوه هاى بهشتى در يك سوء و حوريان بهشتى در سوى ديكرء جامهای شراب طهور 
كرداكرد آنها در حركتء و بر تخت هاى بهشتى تكيه داده و با دوستان با صفا به راز و نياز 
مشغولند. ناكهان بعضى از آنها به فكر گذشته خود و دوستان دنيا می افتند. همان دوستانى كه 
راه خود را جدا کردند و جای آنها در جمع بهشتيان خالى است. می خواهند بدانند سرنوشت 
آنها به کجا رسید. 

آری» در حالی که آنها غرق گفتگو هستند و از هر دری سخنی می گویند «و بعضی رو به 
بعضی دیگر کرده سوال می کنند و جواب می شنوند» (فَفْبّل بَحْضَهُمْ على بَعْض یتساءلون). 


ناگهان «یکی از آنها حاطراتی در نظرش مجسم می شود رو به سوی دیگران کرده می گوید: 
من دوست و همنشینی در دنيا داشتم)! (قال قائل منم إِنى كان لى قرین). 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


مع الاسف. او به انحراف کشیده شدء و در خط منکران رستاخیز قرار گرفت. «او پیوسته به من 
می گفت: آيا به راستى تو اين سخن وا باور کرده ای و تصديق می كنى)؟! (یعرل أ انک من 
المُصدقين). 


«كه وقتى ما مُردیم و خاک و استخوان شديم (بار ديكر) زنده می شويم و به ياى حساب و 
كتاب می آئیم؟ و در برابر اعمالمان مجازات و كيفر خواهيم شد» من كه اين سخنان را باور 
ندارم! (أ إذا متنا و كنا تراباً و عظاماً أ انا لمدینون).(۱) 

ای دوستان! كاش می دانستم الان او کجاست؟ و در جه شرائطی است؟. آه» جای او در ميان ما 
خالی است! 


سپس می افزاید: «ای دوستان! آيا شما می توانید نظری بیفکنید و از او خبری بگیرید»؟ (قال 


هل أنتم مُطَلِعُون).() 


خود را در وسط جهنم می بيند)! (فَاطْلَعْ فَرآهُ فى متواء الجحیم).(۳) 


او را مخاطب ساخته «صدا مى زند: به خدا سوكند جيزى نمانده بود كه مرا 
١‏ - «مَدِيْنُون) از ماده «دين» به معنى «جزا» است. يعنى آيا به ما جزا داده خواهد شد؟! 
۲ _«مُطَّلعُون» از ماده «اطلاع» به معنى سر كشيدن و جستجو كردن و بر جيزى مشرف شدن و 


۳ «ستواء) به معنى وسط ابیت : 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 
نیز سقوط دهی و به هلاکت بکشانی»! (قال له إن كلات لتردین).(۱) 


چیزی نمانده بود که وسوسه های توء در قلب صاف من اثر بگذارد. و مرا به همان خط 
انحرافی که در آن بودی وارد کنی «اگر لطف الهی يار من نشده بود. و نعمت پروردگارم به 
كمكم نمی شتافت. من نيز امروز با تو در آتش دوزخ احضار می شدم! (و لو لا نِحْمَهُ ربّى 
لَکُنت من المحخضرين). 

اين توفیق الهی بود که رفیق راه من شد. و اين دست لطف هدایتش بود که مرا نوازش داد و 


رهبری کرد. 


در اینجا به دوست جهنميش رو می کند و اين سخن را به عنوان سرزنش به ياد او می آورد و 


می گوید: «آیا تو نبودی که در دنیا می گفتی ما هرگز نمی میریم»؟ (أ فما نکن بمیتین). 


«جز همان یک مرگ اول در دنیا و بعد از آن نه حیات مجددی است و نه ما هرگز مجازات 
خواهیم شد (الا مَوتتنا الأولى و ما نخن بمعذبین). 

اکنون بنگر و ببين» جه اشتباه بزرگی کردی؟ بعد از مرگ چنین حیاتی بود و چنین ثواب و 
جزاء و کیفری» اکنون همه حقائق بر تو آشکار شده ولی جه سود که راه بازگشتی وجود ندارد! 
طبق اين تفسيرء دو آيه اخیر از گفتار اين فرد بهشتی با رفیق دوزخیش می باشد. که گفته های 
او را در زمینه انکار معاد به حاطرش می آورد. 


ولی جمعی از مفسران, احتمال دیگری در تفسیر اين دو آيه داده اند و آن 


۱ -«ترّدین» از ماده «ارداء» به معنی سقوط از بلندی است که معمولاً توأم با هلاکت است. 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


اين كه گفتگوی فرد بهشتی با رفیق دوزخی پایان یافته. و دوستان بهشتی بار دیگر با هم سخن 
می گویند. یکی از آنها از فرط خوشحالی صدا می زند: «آيا به راستی دیگر ما نمی میریم»؟ و 
در اینجا حیات جاودان داریم؟ آیا جز مرگ اول» مرگ دیگری در کار نخواهد بود؟ و اين 
لطف الهی بر ما جاودان می ماند و هرگز عذاب نخواهیم شد؟ 

البته این سخنان از روی شک و تردید نیست. از فرط وجد و سرور است. درست مثل اين که 
گاهی. انسان بعد از مدتی آرزو و انتظار به منزل وسیع و مرفهی دست می یابده با تعجب 


می گوید: آيا اين مال من است؟ ای خدای من! جه نعمتی! آيا از من گرفته نخواهد شد؟ 


به هر حال» اين گفتگو را با یک جمله پر معنی و بسیار احساس انگیز و مؤكد به انواع 
تأكيدات بایان داد و می كويد: «راستى اين رستكارى و پیروزی بزركى است» (ان هذا لَهُوَ 
الور العظيم). 

جه پیروزی و رستگاری از اين برتر. كه انسان غرق نعمت جاودانى و حيات ابدى و مشمول 


انواع الطاف الهى باشد؟ از اين برتر و بالاتر جه جيزى تصور مى شود؟ 


و سرانجام خداوند بزرگ با يك جمله كوتاه و بيدار كننده و پر معنى به اين بحث خاتمه داده 
می فرمايد: «براى مثل این» مردم عمل کنند. و به خاطر اين مواهب تلاشكران بكوشند» (لمثل 
هذا فَلْيَعْمَل العاملون). 1 
اين كه: ل از مفسران احتمال داده اند: آيه اخير نيز از كفته هاى بهشتيان باشد» بسيار بعيد 


به نظر می رسد چرا كه در آن روزء ديكر عملى در كار نیست. و 
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۷۸ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


به تعبیر ديكرء در آن روز برنامه عمل وجود ندارد که با اين عبارت بخواهند افراد را به آن 
تشویق کنند. در حالی که ظاهر آیه نشان می دهد هدف اين است که از تمام آیات گذشته با 
ذکر اين جمله نتیجه گیری گردد و مردم به سوی ایمان و عمل سوق داده شوند. لذا مناسب 


اين است که اين سخن خداوند در پایان اين بحث بوده باشد. 


نکته ها: 

۱ - ارتباط بهشتیان با دوزخیان 

از آیات فوق برمی آيد که كاه نوعی ارتباط ميان بهشتیان و دوزخیان برقرار می شود. كوئى 
بهشتیان که در بالا قرار دارند به دوزخیان که در پائین هستند می نگرند» و وضع حال آنها را 
می بینند (اين معنی از تعبیر «َاطلع» که به معنی اشراف از بالا است استفاده می شود). 

ات این ذليل بر آن نیست که فاصله بهشت و دوزخ کم است» بلکه در آن شرائط قدرت دید 
فوق العاده ای به آنها داده می شود که مسأله فاصله و مکان در برابر آن مطرح نیست. 

در بعضی از کلمات مفسران آمده است که در بهشت روزنه ای وجود دارد که از آن می توان 
جهنم را ديد! 

از آيات سوره «اعراف» نيز به خوبى اين ارتباط روشن می شود. آنجا كه می كويد: «بهشتیان 
دوزخیان را باتك می زنند و می كويند: ما آنچه را پروردگارمان وعده داده بود. حقاً يافتيم» آيا 
شما هم آنچه را پروردگارتان وعده داده بود به حق يافتيد؟ مى كويند: آرى! و در اين هنكام 
کسی در ميان آنها بانگ برمى آورد كه لعنت خدا بر ستمكران باد»! (وَ نادى أصحاب الْجِنَهُ 
أصحاب الثار 1 
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۷۹ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


أن قد وجلانا ما وا سا هل وجدّم ما وعد رکم حَمًا قالوا تعم فَأَدّنَ مدن بَبْنَهُمْ أن 
لَعْنَهُ اللّه على الظالمین).(۱) 

ازآيه 57 همان سوره «اعراف» نيز استفاده می شود كه: «در ميان اهل بهشت و دوزخ حجابی 
برقرار است» (و بَبْنْهُما ججاب». 

تعبير به «نادی» که معمولاً در موارد سخن گفتن از دور به كار می رود نشانه بعد مكانى يا 
متا اين کو گروه اسهم به کر ال همان ۵ كه بارها گفته ایم شرائط و احوال روز 
قيامت با وضع اين جهان بسیار متفاوت است و ما نمی توانیم با معیارهای اين جهان آنها را 


ارزیابی کنیم. 


۲ -اين آیات درباره جه کسی نازل شده؟ 

بعضی از مفسران, شأن نزول هائی برای آیات فوق نقل کرده اند كه مطابق آنهاء اين آیات 
اشاره به آن دو نفر می کند كه در سوره «کهف» به عنوان یک مثال» مطرح شده است. آنجا که 
می فرماید: و اضرب لهم ملا رَجْليْن جعلنا لأحدهما جين من أغناب و حففناهما بتخل و 
جڪلنا ما زوعا.: «برای آنها مثالی ESL‏ داستان آن EEE e‏ دو باغ 
از انواع «انگورها» قرار دادیم و در گرداگرد آن درختان «نخل» و در ميان اين دو زراعتی پر 
بر کت...).(۲) 

در اين آيات آمده است كه یکی از آن دو نفر فردی بود بسیار خودخواه و مغرور و کم ظرفیت 
و منکر معاد. و دیگری مؤمن و معتقد به قیامت» و سرانجام آن مرد بی ایمان مغرور» در همین 
جهان نيز به مجازات الهی گرفتار شد و تمام اموال و ثروتش بر باد رفت.(۳) 


١-_اعراف»‏ أيه .1:۰ 
۲ب كهف»ء آيات ۲۳.2۲۲ 


۳- تفسير «فخر رازی». جلد ۰۲۱ صفحه ۱۳۹. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


ولی لحن آیات مورد بحث. با آیات سوره «کهف» چندان هماهنگ نیست. و حکایت از دو 
داستان جداگانه می کند. 

بعضی دیگر از مفسران» آن را ناظر به دو نفر شریک يا رفیق می دانند كه ثروت زیادی داشتند» 
یکی انفاق های زیادی کرد. و دیگری که به اين امور اعتقادی نداشت. خودداری نمود. بعد از 
مدتی انفاق کننده نیازمند شد و مورد سرزنش رفیقش قرار كرفتء و با استهزاء به او گفت: أ 
الک لمن الْمْصدقین: «آيا تو در راه حدا انفاق می کنی»؟.(۱) 

اما اين شأن نزول» متوقف بر اين است که «مصدقین» را در آیات مورد بحث با تشدید «صاد» 
بخوانیم كه مربوط به انفاق و صدقه دادن بوده باشد. 

در حالى كه در قرائت مشهور «مصدقین» بدون تشديد «صاد» استء بنابراين شأن نزول مزبور 


با قرائت مشهور سازكار نيست. 


۳-برای جنين مواهبى بايد تلاش کرد 

آيا سزاوار است انسان سرمايه كران بهاى عمر و استعدادهاى خلاق خداداد را در امورى 
مصرف کند که همانند حباب بر روی آب نايايدار است؟ متاعى است کم ارزش و بی دوام 
متاعى است پرآفت و پر دردسر. 

و یا این نيروهاى پر ارزش را در مسيرى به كار كيرد كه نتيجه آن حيات جاويدان و مواهب 
بى يايان و خشنودى يروردكار است؟ 

قرآن در آيات فوق, جه تعبير زيبائى دارد» می كويد: تلاشكران برای اين جنين هدفى بايد 
تلاش كنندبراى بهشتى مملو از لذات روحانی. و پر از نعمت های جسمانى که شراب 
طهورش انسان را در نشئه اى ملكوتى فرو 


۱ -«روح المعانی» جلد ۰۲۳ صفحه ۸۳ 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم‎ 


می برد و همنشینی دوستان با صفایش» غمی بر دل نمی گذارد» نه محدودیتی در آن است و 
نه ممنوعیتی, نه اندوه زوال در آن راه دارد و نه دردسر حفظ و نگهداری. 


آری» برای مثل اين بايد سعى و عمل کرد. 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


۲ أ ذلک حير تلا أ شجرة الرقُوم 
۳ انا جعلناها فا للظالميخ ٠‏ 

٤‏ ها شّجَرَةٌ تخرج فى أل الجحیم 
۵ طلْعْها كانه وس الشياطين 

۳ تام أكون نها مین نها طون 
۷ ثم ان هم علنها آشوبا من حَمِيم 
۸ تم ان مرجعهم كإلى الجحیم 

14 نم آباته: ضالين ۱ 

۰ هم على آثارهم یعون 


ترجمه: 

۲ - آیا اين (نعمت هاى جاويدان بهشتى) بهتر است يا درخت (نفرت انگیز) زقوم؟! 
7 ما آن را مايه درد و رنج ظالمان قرار داديم! 

5 - آن درختی است كه از قعر جهنم می رويد! 

۵ - شکوفه آن مانند سرهاى شياطين است. 

7 آنها =] مجرمان[ از آن می خورند و شكم ها را از آن ير می کنند! 

۷ - سپس روى آن آب داغ متعفنى می نوشند! 

۸ - سپس بازگشت آنها به سوی جهنم است! 

٩‏ - چرا که آنها پدران خود را گمراه یافتند. 


۷-با این حال به سرعت به دنبال آنان کشانده می شوند! 
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۸۳ 
تفسیر نمونه جلد نوزدهم 

تفسیر: 

گوشه ای از عذاب های جانکاه دوزخیان 

بعد از بیان نعمت های روح بخش و پرارزش بهشتیء در آیات مورد بحث به بیان عذابهای 
دردناک و غم انگیز دوزخی می پردازده و آن چنان آن را ترسیم می کند که در مقایسه با 
نعمت های پیشین در نفوس مستعد عميقاً اثر می گذارد و آنها را از هر گونه زشتی و ناپاکی 
باز مى دارد. 

نخست مى فرمايد: «آيا اين نعمت هاى جاويدان و لذت بخش كه بهشتيان را با آن يذيرائى 
فى کنند بهتر است؟ یا درخت نفرت انگیز زقوم»؟! (ا ذلک حير را آم شر الرقوم). 

اتر لا به جيزى كفته می شود که برای يذيرائى ميهمان آماده می کنند» و بعضی گفته اند: 
نخستين چیزی است كه با آن از ميهمان تازه وارد» يذيرائى می کنند» اين تعبير نشان می دهد: 
بهشتيان همجون ميهمان هاى عزيز و محترم يذيرائى مى كردند. 

قرآن می كويد: آيا اين بهتر است يا درخت «زقوم»؟! 

تعبير به «بهتر» دليل بر اين نيست كه درخت زقوم جيز خوبى است. و نعمت بهشتيان از آن 
بهتر است: جرا كه اين تعبيرات در لغت عرب كاه در مواردى به كار مى رود كه در يكسو هيج 
گونه خوبی اصلاً وجود ندارد. ولى اين احتمال وجود دارد که اين يك نوع كنايه باشد. درست 
به اين می ماند كه شخصی بر اثر آلودگی به انواع گناهان در ميان مردم سخت رسوا شده است؛ 
به او می گوئیم: آيا اين رسوائى بهتر است يا افتخار و آبرومندی؟ 

و اما «زقوم» به گفته اهل لغت اسم كياهى است تلخ و بد بو و بد طعم.(۱) 


۱ - (مجمع البحرین). ماده «زقم). 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


و به گفته بعضی از مفسران. اسم گیاهی است که دارای برك های کوچک و تلخ و بد بو است؛ 
در سرزمین «تهامه» می رويد که مشرکان با آن آشنا بودند.(۱) 

و در تفسیر «روح المعانی» اضافه می کند. اين گیاه. شيره ای دارد که وقتی به بدن انسان 
می رسد ورم می کند.(۲) 

«راغب» در «مفردات» می گوید: زقوم هر نوع غذای تنفرآمیز دوزخیان است. 

«لسان العرب» می گوید: اين ماده در اصل به معنی بلعیدن آمده است. 

سپس می افزاید: هنگامی كه آيه «زقوم» نازل شد «ابوجهل» گفت: چنین درختی در سرزمین ما 
نمی روید» جه کسی از شما معنی زقوم را می داند؟ 

در آنجا مردی از «آفریقا» حاضر بود گفت: زقوم به لغت افریقائیان «کره و خرما» است! 
«ابوجهل» به عنوان سخريه صدا زد: کنیز! مقدارى خرما و كره بياور تا زقوم كنيم! می خوردنده 
مسخره می كردند و می گفتند محمّد(صلى الله عليه وآله) در آخرت ما را به اينها می ترساند! 
قرآن نازل شد. و پاسخ دندان شكنى به آنها داد كه در آيات بعد می خوانيم. 

به هر حال واژه «شجرة) هميشه به معنى «درخت» نيستء كاه به معنى «گیاه» نيز می آید. و 
قرائن نشان می دهد که منظور از آن در اينجا «كياه» است. 

پس از آن قرآن به بعضى از ویژگیهای اين كياه پرداخته. می گوید: «ما آن را مايه عذاب و رنج 
ظالمان قرار داديم» (إِنَا جَعَلناها فتنهٌ للظالمین). 

«فتنم» ممکن است به معنی «رنج و عذاب» باشد» و ممكن است به معنى «آزمایش» همان گونه 


که در غالب موارد در قرآن به اين معنی آمده است. اشاره 


۱ - تفسیر (روح البيان»» جلد ۷ صفحه CE.‏ 


۲ - (روح المعانی». حلد ۳ صفحه ۵ 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


به اين که: آنها هنگامی که نام «زقوم» را شنیدند به سخریه و استهزاء پرداختند و از اين رو 
وسیله ای برای آزمایش اين ستمگران شد. 


بعد می افزاید: «آن درختی است که از قعر جهنم می روید»! (إِنّها شجرءٌ تخرج فى أصل 
الجحيم). 

ولی ۳ ظالمان مغرور به سخریه ادامه دادند و گفتند: مگر ممکن است گیاه يا درختى از قعر 
جهنم بروید؟ آتش کجا و درخت و گیاه کجا؟ بنابراین شنیدن نام اين گیاه. و اوصاف آن مايه 
آزمایش آنها در اين دنياء و خود آن در آخرت مايه درد و رنج آنها است. 

گویا آنها از اين نکته غافل بودند: اصولی که بر زندگی آن جهان (آحرت) حاکم است با اين 
جهان» تفاوت بسیار دارد. گیاه و درختی که از قعر جهنم می رويد به رنگ جهنم است. و در 
شرائط جهنم پرورش يافته. نه گیاهی است همانند گیاهی که در باغ های اين جهان می روید 


و شاید از اين نکته بیخبر نبودند. بلکه هدفشان تنها سخریه و استهزاء بود. 


سپس می افزاید: «شکوفه آن مانند كله های شیاطین است»! (طُلْعْها که زمر الشّیاطین). 
«طْلْم» معمولاً به شکوفه خرما گفته می شود. که دارای وجو راك ارت وس 
رشته های سفیدی است که بعداً تبدیل به خوشه خرما می شود وازه «طلع) از ماده «طلوع) به 
این مناسبت است که نخستین میوه ای است که بر درخت ظاهر می شود و طلوع می کند. 


در اینجا اين سژال پیش می آید: مگر مردم کله های شیاطین را دیده بودند. 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


که قرآن شکوفه های «زقوم» را به آن تشبیه می کند؟ 

مفسران در اینجا پاسخ های متعددی ذکر کرده اند: 

بعضی گفته اند: یکی از معانی «شیطان» یک نوع مار بد منظر است که شکوفه «زقوم» به آن 
تشبیه شده است. 

و بعضی گفته اند: يك نوع گیاه بد چهره است چنان که در کتاب «منتهی الارب» آمده است: 
«رأس الشیطان» يا «رژس الشیاطین» گیاهی است. 

ولی» آنچه صحيح تر به نظر می رسد اين است که اين تشبیه برای بیان نهایت زشتی و چهره 
تنفرآمیز آن است: زيرا انسان از چیزی که متنفر باشد در ذهن خود برای آن قيافه ای زشت و 
وحشتناک ترسیم می کند. و به هر جه علاقه مند است برای آن قيافه ای زیبا و دوست داشتنی. 
لذا در عکس هائی که مردم برای فرشتگان می کشند. زیباترین چهره ها را ترسیم می کنند و 
به عکس برای شیاطین و دیوان. بدترین چهره ها راء در حالی که نه فرشته را دیده اند و نه ديو 
۳ 

در تعبیرات روزمره. بسیار دیده می شود که می گویند: «فلان كس مانند عفریت» است. يا 
«قيافه ديو دارد»! 

اينها همه تشبيهاتى است بر اساس انعكاسات ذهنى انسان ها از مفاهيم مختلف» تشبيهاتى 
لطيف و كويا. 


سرانجام قرآن می كويد: «اين ظالمان مغرور مسلماً از اين كياه می خورند و شكم را از آن پر 
مى کنند» (قَإِنَهُم اکلون منها قمالوّن منها البُطُون). 
اين همان فتنه و عذابی است که در آیات قبل به آن اشاره شدء خوردن از اين گیاه دوزخی, با 


آن بوی بد و طعم تلخ» با آن شیره ای كه تماسش با بدن مايه 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 
سوزندگی و تورم است آن هم خوردن, به مقدار زياد. عذابی ات دردناک.(۱) 


بدیهی است خوردن از اين غذای ناگوار و تلخ» تشنگی آور است. اما به هنگامی که تشنه 
می شوند جه می نوشند؟ قرآن می گوید: «اين دوزخیان بعد از اين «زقوم» آب داغ و کثیفی 
خواهند داشت» نم إن لهم عَلَيْها لشوباً من حمیم). 

ی است که با شىء دیگر. مخلوط شود و «حمیم» به معنی آب داغ و 
سوزان است. بنابراین حتی آب داغی که آنها می نوشند خالص نیست. بلکه آلوده است. 


آن غذای دوزخیان» و اين هم نوشابه آنان» اما بعد از اين پذیرائی به کجا می روند؟ قرآن 
می گوید: «سيس بازكشت أنها به سوی جهنم است»! رم إن مرجعهّم ای الخحیم). 

بعضی از مفسران از اين تعبير جنين استفاده كرده اند كه: اين آب داغ آلوده از چشمه ای در 
بيرون دوزخ است. دوزخيان را قبلاً برای نوشيدن آن همجون حيواناتى كه به آبگاه می برند. 
به آنجا می خوانند. و بعد از نوشيدن از آن» بار ديكر بازكشتشان به سوى دوزخ است. 

بعضى ديكر گفته اند: اين اشاره به مواقف و جايكاه هاى مختلف دوزخ است. كه ظالمان و 
مجرمان را از منطقه ای به منطقه ديكر می برند تا از آن آب سوزان بنوشند. و بعد آنها را به 
جايكاه اصليشان باز می گردانند. اما تفسير اول مناسب تر به نظر می رسد. 


| - ضمير در «منها» به «شجره» باز می كردد. و اين خود قرينه ای است بر اين كه منظور از 


«شجرة) در اينجا گیاه است نه درخت: زيرا گیاه را می خورند نه درخت را. 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


همان گونه که قبلاً نيز اشاره کردیم نه ترسیم نعمت های بهشتی آنچنان كه هست در اين دنیا 
برای ما ممکن است. و نه عذاب های دوزخیان. تنها شبحی از دور با عباراتی کوتاه از آن» در 


ذهن ما ترسیم می شود (پروردگارا ما را در يناه لطفت از اين عذاب ها محفوظ دار). 


در آخرين آیات مورد بحثء قرآن دليل اصلی گرفتاری دوزخیان را در چنگال اين 
مجازات های دردناک در دو جمله کوتاه و پرمعنی بیان کرد می گوید: «آنها پدران خود را 
گمراه یافتند» هم أَلْقَوا آباءَهم ضالین). 


«اما با این حال» با سرعت و بی اختیار به دنبال آنها می دوند» (فْهَمْ على آثارهم يُهْرعون). 

جالب اين كه: در اینجا «یْرغُون» به صورت «صیغه مجهول» از ماده اهر يا «اهراع» که به 
معنی با سرعت دویدن است آمده اشاره به اين که: چنان دل و دين بر تقلید نياكان باخته اند 
كه گوئی آنها را به سرعت و بی اختیار» به دنبالشان می دوانند. گوثی از خود اراده ای ندارند و 


این اشاره به نهایت تعصب و شیفتگی آنها به خرافات نیاکان است. 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


١‏ و لد ضل قبلهم کر الأولين 
۷۲ وله اسلا ميو رین 
۳ فانظر کف كان عاقبَةُ المنذرین 


۶ الا عباه الله الْمُخَلَّصِينَ 


ترجمه: 

۱-و قبل از آنها بیشتر پیشینیان (نيز) گمراه شدند! 

۲- ما در ميان آنها انذارکنند گانی فرستادیم! 

۳ - ولی بنگر عاقبت انذارشوندگان چگونه بود! 

۶ مگر بندگان مخلص خدا! 

تفسير: 

اقوام كمراه پیشین 

از آنجا كه مسائل گذشته در رابطه با مجرمان و ظالمان» اختصاص به مقطع خاصى از زمان و 
مكان ندارد قرآن در آيات مورد بحث به تعميم و گسترش آن می يردازد. و ضمن چند آيه 
كوتاه و فشرده زمينه را برای شرح احوال بسيارى از امت هاى بيشين که اطلاع بر احوالشان 
سند گویائی برای مباحث گذشته است» فراهم می سازد اقوامى همجون قوم «نوح» «ابراهيم)» 
«موسی». «هارون). «لوط»» «یونس)(علیهم السلام) و مانند آنها. 

ت ی بد اقا از آنها شش ان کا ا و نقذ صل 
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تلهم کر الأولين). 

تنها مشرکان «مکه» نیستند که به تقلید نیاکانشان در گمراهی عمیقی گرفتارند. بلکه» پیش از 
آنها نیز اكثر اقوام گذشته به چنین سرنوشتی گرفتار شدند. و مؤمنان آنها در برابر گمراهان آنها 
اندک بودند. و اين تسلی خاطری است برای پیامبر(صلی الله عليه وآله) و مومنان اندک 


نخستین در آن زمان كه در «مکه» بودند و از هر سو در محاصره دشمن. 


سپس اضافه می کند: گمراهی آنها به خاطر نداشتن رهبر و راهنما نبود «ما در ميان آنها 
انذارکنند گانی فرستادیم» (و لد آزسلنا فیهم منلورین). 

پیامبرانی كه آنها را از شرک» کفر» ظلم. بیدادگری و تقلید کورکورانه از دیگران» بیم می دادند 
و آنها را به مسئولیتهایشان آشنا می ساختند. 

درست است كه ييامبران در يك دست نامه انذار و در دست ديكر نامه بشارت داشتند» ولی 
چون ركن اعظم تبليغ آنهاء مخصوصاً نسبت به جنين اقوام كمراه و سركشى همان انذار بود. 
دن انحا تھا روف أن تكه قله اس 


سپس در یک جمله كوتاه و پرمعنی» می كويد: «اكنون بنگر! عاقبت انذار شوندكان و اين اقوام 
لجوج كمراه به كجا رسيد)؟ (فانظر کف كان عاقِبَةٌ الْمُندّرين). 

مخاطب در جمله «فَانْظر) (اكنون بنكر) ممكن است شخص ييامبر(صلى الله عليه وآله)باشد و 
يا هر فرد عاقل و بيدار. 

در حقیقت. اين جمله اشاره به يايان كار اقوامى است که در آيات بعد شرح حال آنها خواهد 


آمد. 
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تفسير نمونه جلد نوزدهم 


و در آخرين آیه» به عنوان یک استثناء می فرماید: «مگر بندگان مخلص خدا» (الا عباد ال 
الْمُخَلّصِين). 

در واقع اين جمله اشاره به آن است كه عاقبت اين اقوام را بنگر كه چگونه آنها را به عذاب 
دردناكى كرفتار کردیم. و هلاک نمودیم» و جز بندگان با ايمان و مخلص كه از اين مهلكه جان 
سالم به در بردند.(۱) 

قابل توجه اين كه: در اين سوره ينج بار روى بندگان «مخلص» خدا در آيات مختلف تكيه 
شده و اين نشانه ای است از عظمت مقام آنهاء و همان گونه كه قبلاً اشاره کردیم آنها كسانى 
هستند که در معرفت و ايمان و جهاد نفس آنچنان پیروز شده اندء كه خداوند آنها را بركزيده و 
خالص كرده. و به همین دليل در برابر انحرافات و لغزش ها مصونيت بيدا كرده اند. 

شيطان از نفوذ در آنها عاجز و مأيوس است» و از روز نخست در برابر آنها سير انداخته» و 
اظهار عجز كرده است. 

غوغاى محیط. وسوسه هاى اغواگران» تقليد نياكان و فرهنگ هاى غلط و طاغوتی. هرگز 
نمى تواند آنها را از مسيرشان منحرف سازد. 

و این در حقیقت. بيامى است الهام بخش برای مؤمنان مقاوم آن روز در «مکه». و برای ما 
مسلمانان در دنياى يرغوغاى امروزء كه از انبوه دشمنان نهراسيم و بكوشيم در صف عباد الله 
مخلصين جاى كيريم. 


۱-اين جمله استثناى از محذوفى است كه از مذكور فهميده مى شود و در تقدير جنين است: 
«قانظر کف كان عاقبَةُ لمْنذرین فانا أَهَکناهم جمیعاً إلا عباد الله لمُخلصین». 
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0 و لد نادانا توح فَلَنْغْم الْمُجِيْبُونَ 

7 و نَجَيْناهُ و َلة من الکرب العظيم 

۷ و جعلنا ريه هم الباقين ٠‏ 

۸ و ترکنا عَلَيْهِ فى الآخِرين 

٩‏ سلا على نُوح فى العالمین 

۰ انا کذلک تجزى المُخینین 

۸۱ اه من عاونا المؤمنين 

۲ نم أغرفنا الآ رین 

ترجمه: 

۵ - و نوح ما را خواند (و ما دعای او را اجابت کردیم): و جه خوب اجابت کننده ای 
هستیم| 

واو و خاندانش را از اندوه بزرگ رهائی بخشيديم. 

۷ - و فرزندانش را همان بازماندگان (روی زمین) قرار دادیم. 
و نام نیک او را در ميان امتهای بعد باقی نهادیم. 

لا لام بر توح در میان جهائیان بادا 

۰- ما اين گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم| 

ار که اواز د کال بایان با ردا 


۷۲ - سپس دیگران -] دشمنان او[ را غرق کردیم! 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۹۳ 
تفسیر نمونه جلد نوزدهم 

تفسير: 

كوشه اى از داستان «نوح)(عليه السلام) 

از اينجا شرح داستان نه نفر از پیامبران بزرگ خدا آغاز می شود كه در آيات پیشین به طور 
سربسته به آن اشاره شده بود. 

نخست: از «نوح»(علیه السلام) شيخ الانبیاء و نخستین پیامبر اولوا العزم. شروع می کند. و قبل 
از هر چیز به دعای پرسوز او هنگامی كه از هدایت قومش مأيوس شد پرداخته می فرماید: 
«نوح ما را ندا کرد. ما هم اجابت کردیم» و چه خوب اجابت کننده ای هستیم» (و لَقَّدْ نادانا 
وح فّنفم الْمُجِيبُون).١1)‏ 

اين دعا ممکن است اشاره به همان باشد که در سوره «نوح» آمده: و قال توح رب لا تَذر عَلَى 
الأرئض من الکافرین ديّاراً * الک إن تَدَرْهُمْ يُضِلُوا عبادک و لا يَلِدُوا الا فاجراً کقارآ: «نوح 
گفت: پروردگارا! احدی از کافران را بر روی زمين مگذار * چرا که اگر آنها را به حال خود 
واگذاری بندگانت را گمراه می کنند. و جز افرادی فاجر و کافر نسلی از آنها متولد نخواهد 
شد» (هم خود فاسدند و هم نسل آینده آنها).(۲) 

و یا دعائی که به هنكام سوار شدن بر کشتی به پیشگاه خدا عرض کرد: رب آزلنی نزلاً مباركاً 
و أت خير المنزلین: «پروردگار! ما را در منزلگاهی پر برکت فرود آورء و تو بهترین 
فرودآورندگانی».(۳) 

و یا دعائی كه در سوره «قمر» آيه ٠١‏ آمده: فدعا رب انی مُعْلوب" فانتصر: «نوح پروردگارش را 


چنین خواند: من در چنگال اين قوم مغلوبم مرا یاری فرما». 


۱ - «مُحِيبُونَ) به صیغه جمع آمده در حالی که منظور از آن خداوند است که دعای نوح را 
اجابت کرد اين به خاطر آن است که صیغه جمع گاهی برای بیان عظمت می آید. همان گونه 
كه ضمير متکلم مع الغیر در «نادانا» نیز برای همین منظور است. 

۲ -نوح, آیات ۲۱ -.۲۷ 


۳- مؤمنونء أيه ۲۹. 
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البته هیچ مانعى ندارد كه آيه مورد بحث اشاره به همه اين دعاها بوده باشد. و خداوند به 


بهترين وجهى همه را اجابت فرمود. 


و لذا در آيه بعد بلافاصله می فرمايد: «ما او و خاندانش را از اندوه بزرگ نجات بخشیدیم» (وَ 
نَجَيْناهُ و أهلَةُ من الکرب العظیم).(۱) 

اين اندوه بزرگ» کدام اندوه بوده | که «نوح»(علیه السلام) را سبحت رنج می داده؟ 

ممكن است اشاره به سخريه هاى قوم كافر و مغرورء و آزارهای زبانى آنهاء و هتاكى و توهين 
نسبت به او و ييروانش باشدء و يا اشاره به تكذيب هاى پی دريى اين قوم لجوج. 

كاه فى گفتند: و ما راک اتہک إلا الذين هم أراؤلنا: «ما نمی بينيم کسی از ثو بيروى کند مگر 
یک مشت اوباش ما!.(۲) 

و كاه می گفتند: يا توح قد جادلتنا فأکرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصتادقین: «ای 
نوح! زياد با ما سخن گفتی رو پر حرفی خرف ۳1 راست می گوئی عذابی را که وعده 
می دهی بیاور)!.(۳) 

و گاه» چنان که قرآن می گوید: و يَصتع الفلى و کلما مر عَلَيْهِ ما من قوّمه متخروا منة: «او 
مشغول ساختن کشتی بود. و هر زمان گروهی از قومش از كنار او عبور می کردند وى را 
مسخره می نمودند» (مى كفتند اين مرد دیوانه شده است!).(۶) 

آن قدر «نوح»(علیه السلام) اين پیامبر ير حوصله را ناراحت كردند و اسائه ادب نمودند و 


نسبت جنون به او دادند. كه عرض كرد: رب الصرنی بما کون 


۱ - «گرب» طبق گفته «راغب» در «مفردات» اندوه شدید است. و توصیف به «عظیم) در اينجا 
۲ - هود آنه .۷ 
۳ هود. آيه ۳۲۰ 


غ- هود آيه ۳/۸ 
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«پروردگارا! در مقابل تکذیب آنها مرا يارى کن».(۱) 

به هر حال, مجموعه ای از اين حوادث ناگوار و زخم زبان های شدید. قلب پاک او را سخت 
می فشرد. تا اين که: طوفان فرا رسید. و خداوند او را از چنگال اين قوم ستمگر. و آن كرب 
عظیم و اندوه بزرگ» رهائی بخشید. 

بعضی از مفسران احتمال داده اند: منظور از «کرب عظیم) همان طوفان بوده است که جز «نوح» 


و یارانش از آن نجات نیافتند» ولی اين معنی بعید به نظر می رسد. 


يس از آن می افزاید: «ما فرزندان نوح را بازماندگان (روی زمین) قرار دادیم» (و جعلنا دربت 
هم الباقین). 

آیا به راستی تمام انسان هائى که اکنون روی زمين زندگی می کنند از فرزندان «نوح» هستند؟ 
و آیه فوق همین را می گوید؟ و يا گروه عظیمی از انبیاء و اولیاء و صلحاء از دودمان او باقی 
مانده اند. - هر چند همه مردم از دودمان او نیستند؟ در اين زمینه. بحثی داریم که به خواست 


خدا در نکات خواهد آمد. 


به علاوه «ذکر خیر و ثناء جمیل و نام نیک برای نوح. در ميان امت های بعد قرار دادیم» (و 
ترگنا علَيْهِ فى الاخرین). 

از او به عنوان یک پیامبر مقاوم. شجاع» صبور دلسوز و مهربان ياد می کنند» و او را «شیخ 
الانبیاء» می نامند. 

تاريخ او, اسطوره مقاومت و ایستادگی استء و برنامه او الهام بخش برای همه رهروان راه حق 
در برابر کارشکنی های سخت دشمنان و نابخردی های آنها. 


۱-مومنون آیه ۲۰. 
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«سلام و درود بر نوح در ميان جهانيان باد» (ستلامٌ على توح فى العالمین). 

جه افتخاری از اين برتر و بالاتر» كه خداوند بر او سلام می فرستد. سلامى كه در ميان جهان و 
جهانيان باقى می ماند. و تا دامنه قيامت گسترده می شود سلام خدا توأم با ثناء جميل و ذكر 
خير بندكانش. 

جالب اين كه: كمتر سلامى در قرآن به اين گستردگی و وسعت درباره كسى ديده مى شود به 
خصوص اين كه «العالمين» (به مقتضاى اين كه جمع است و توأم با الف و لام) آن جنان معنى 
وسيعى دارد كه نه تنها همه انسان هاء بلكه عوالم فرشتكان و ملكوتيان را نيز ممكن است در 
برک 


جزا و پاداش می دهیم)! رت کذلک تجزی المضینین). 


«جرا که او از بندكان با ايمان ما بود) (إِنَّهُ مره عبادنًا الْمُومنِين). 

در حقیقت. مقام و و گر شوج ايمان توأم با احسان و نيكوكارى كه در دو آيه 
اخير آمده: دلیل اصلی لطف خداوند نسبت به «نوح»(علیه السلام) و نجاتش از اندوه بزرگ و 
سلام و درود الهی بر او بود» که اگر اين برنامه از ناحيه دیگران نیز تعقیب شود. مشمول همان 
رحمت و لطفند که نوح بودز چرا که معیارهای الطاف پروردگار, تخلف ناپذیر است و جنبه 


شخصی و خصوصی ندارد. 


در آخرین آيه مورد بحث. با جمله ای کوتاه و کوبنده سرنوشت آن قوم ظالم 
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و شرور و كينه توز را بیان کرده. می گوید: «سپس دیگران را غرق کردیم» (تم آغرفنا لآخرین). 
از آسمان. سیلاب آمد. و از زمين آب جوشید. و سرتاسر کره زمين به «اقیانوس» پر تلاطمی 
مبدل شد! «کاخ های» بیدادگران را در هم کوبید. و جسدهای بی جانشان بر صفحه آب باقی 
ماند! 

جالب اين كه: الطاف خود را با «نوح»(علیه السلام) ضمن جندين آیه بیان می كندء اما عذاب 
آن قوم سرکش را در يك جمله کوتاه توأم با تحقير و بی اعتنائی» چرا كه مقام بیان افتخارات و 
پیروزی های مؤمنان و یاری خداوند نسبت به آنهاء مقام توضیح است» و مقام بیان حال 
سرکشان مقام بی اعتنائی. 


نكته: 

آيا مردم روى زمين همه از دودمان نوحند؟ 

جمعى از بزرگان مفسرین, از جمله «و جَعَلْنا ذَرَيَهُ هم الباقين» (ما فرزندان نوح را بازماندكان 
در زمين قرار داديم) جنين استفاده كرده اند كه تمام نسل بشر بعد از نوح(عليه السلام) از 
دودمان او به وجود آمدند, و هم اكنون همه از فرزندان نوحند. 

اين سخن را بسیاری از مورخان نقل کرده اند که از نوح(علیه السلام) سه فرزند باقی ماند به 
نام: «سام»» «حام» و «يافث» و تمام نژادهای امروز كره زمين به آنها منتهی می شوند. نژاد 
«عرب» و «فارس» و «روم) را نژاد «سامی» می دانند. و نژاد «ترک» و گروهی دیگر را از اولاد 
«يافث». و نژاد «سودان» و سند» و «هند» و «نوبه» و «حبشه» و «قبط» و «بربر» را از اولاد 
«حام» می شمرند. 


بحث در اين مسأله نيست كه اين نژادها از كدامين فرزند نوح اند چرا كه در 
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این مسأله در ميان مورخان و مفسران تعبیرهای مختلفی دیده می شود. بحث در اين است که 
آيا همه نژادهای انسانی به اين سه بازمی گردد؟ 

در اینجا اين سؤال پیش می آيد: كه مگر مومنان دیگری با «نوح»(علیه السلام) در کشتی سوار 
نشدند؟ سرنوشت آنها جه شد؟ آيا آنها همگی از دنیا رفتند بی آن که فرزندی از آنها باقی 
بماند؟ و يا اگر فرزندانی داشتند. فرزند دختر بود كه با اولاد نوح ازدواج کردند؟ اين مسأله از 
نظر تاریخی چندان روشن نيستء بلکه از بعضی روایات و پاره ای اشارات در آیات قرآن, 
ممکن است استفاده کرد که از آنها نيز فرزندانی در روی زمین مانده» و اقوامی از اولاد آنها 
هستند. 

در eee‏ از امام باقر(علیه السلام) در توضیح آیه فوق نقل 

ه چنین می خوانیم : آلخق و البو و الکتاب و الایمان فى عقبه و یس كل مَنْ فى الازض 

من بنی آدم من ولد وح(عليه السلام) قال الله عزوجل فى کتابه و 
و اللا مووي e‏ 


كه حق و نبوت و كتاب آسمانى و ايمان در دودمان نوح باقى ماند. 37 ا كسانى كه از 
فرزندان آدم در روى زمين زندكى مى كنند از اولاد نوح نيستند: جرا كه خداوند متعال در 
كتابش می كويد: ما به نوح دستور دادیم كه از هر جفتى از حيوانات یک زوج» بر كشتى سوار 
کن» و همجنين اهل خانواده ات راء مگر آنها كه قبلاً وعده هلاكشان داده شده (اشاره به همسر 
نوح و یکی از فرزندانش) و همجنين مؤمنان راء كه جز گروه اندكى به نوح ايمان نیاوردند - و 
نيز (خطاب به بنى اسرائيل كرده می گوید:) ای فرزندان كسانى كه با نوح بر كشتى سوار 
کردیم).(۱) 


- اين حديث در جلد ۶ «نور الثقلین». صفحه ۶۰۵ آمده همچنین در تفسیر «صافی» ذیل 


آیات مورد بحث 
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و به اين ترتیب» آنچه درباره منتهی شدن تمام نژادهای روی زمين به فرزندان نوح(علیه 


السلام) مشهور است. ثابت نیست. 
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۳ و ان من شیعته لإبراهيم 

۸ إذ عا بقلب میم 

6 لذ قال لأبيه و تیه ما ذا تون 
۸ إنكا لا فون للم ريون 
AV‏ ا 

۸۹ فقال إِنّى ستقیم 

4١‏ فراغ إلى لهب قال ألا تون 
۲ ما کم لاتَنطِفُونَ 
Ee‏ 


ترجمه: 


۶ - (به خاطر بياور) هنكامى را كه با قلب سليم به پیشگاه يرورد كارش آمد. 


۵ - هنگامی که به يدر و قومش گفت: «اینها چیست که می پرستید؟! 


7 آیا غير از نخدا به سراغ اين معبودان دروغین می روید؟! 
۷ - شما درباره پروردگار عالمیان چه گمان می برید»؟! 
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۸ (سيس) نگاهی به ستاركان افكند. 

8 و گفت: «من بیمارم (و به مراسم جشن نمی آیم)/!. 

۰ - آنها از او روی برتافته و به او يشت کردند. 

۱ - او به سراغ خدايان آنها آمد و گفت: «چرا (از اين غذاها) نمی خورید؟! 

۲- چرا سخن نمی گوئید»؟! 

۳ - سپس ضربه ای محکم با دست راست بر پیکر آنها فرود آورد. 

۶ آنها با سرعت به او روی آوردند. 

تفسير: 

طرح جالب بت شكنى ابراهیم(علیه السلام) 

در اين آيات» بخش قابل ملاحظه ای از زندكى «ابراهيم» قهرمان بت شکن(علیه السلام) به 
دنبال گوشه هائی از تاريخ پر ماجرای نوح(علیه السلام) آمده است. 

نخست: از ماجرای بت شکنی ابراهیم(علیه السلام) و برخورد شدید بت پرستان با اوه سخن 
می گوید. و در قسمت دیگری» پیرامون بزرگ ترین صحنه فداکاری ابراهیم(علیه السلام) 
خليل؛ و مسأله قربانی فرزندش, بحث می کند. و اين قسمت در قرآن مجید منحصراً در همین 
جا مطرح شده است. 

آيه نخست ماجرای ابراهیم(علیه السلام) را به اين صورت با ماجرای نوح(علیه السلام) پیوند 
می دهد می فرماید: «و از پیروان نوح و ابراهیم بود» (و إن من شیعته كإتراهيم). 

او در همان خط توحید و عدلء در همان مسیر تقوا و اخلاص که سنت نوح(علیه السلام) بود 
گام بر می داشت. که انبیاء همه مبلغان یک مکتب و استادان يك دانشگاه اند و هر کدام برنامه 
دیگری را تداوم می بخشند و تکمیل می کنند. 

جه تعبیر جالبی؟ ابراهیم(علیه السلام) از شیعیان نوح(علیه السلام) بود با اين که فاصله زمانی 
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زیادی آن دو را از هم جدا می کرد (حدود 71٠١‏ سالء به گفته بعضی از مفسران) ولی 


بعد از بیان اين اجمال» به تفصیل آن پرداخته» می فرمايد: «به خاطر بياور هنكامى را كه ابراهيم 
با قلب سلیم» به پیشگاه پروردگارش آمد» (إِذْ جاء ره بقلب سليم). 

مفسران برای «قلب ستلیم» تفسيرهاى ل بيان 5 اند كه هر کدام به یکی از ابعاد اين 
مسأله اشاره مى كند: 

قلبی: كه پاک از شرك باشد. 

قلبی. كه خالص از معاصى و كينه و نفاق بوده باشد. 

قلبی. كه از عشق دنيا تهی باشد. که حب دنیا سرچشمه همه خطاها است. 

و بالاخره قلبی» که جز خدا در آن نباشد! 

حقیقت اين است که: «سلیم» از ماده «سلامت» است. و هنگامی که سلامت به طور مطلق 
مطرح می شود. سلامتی از هر گونه بیماری اخلاقی و اعتقادی را شامل می شود. 

قرآن مجید درباره منافقان, می گوید: فی قُلُوبِهم مرض فزادهم الله مرضا: «در دل های آنها یک 


۱ - بعضی از مفسران ضمیر «شِيْعَته» را به پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) برگردانده اند در 
حالی که آیات قرآن می گوید: پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) از آئین «ابراهیم» پیروی کرد 
به علاوه چنین مرجع ضمیری در آیات قبل و بعد وجود ندارد شاید تصور کرده اند تعبیر به 
«شیعه» دلیل بر افضلیت «نوح» از «ابراهیم» است» در حالی که قرآن برای «ابراهیم» شخصیت 
والاتری قائل شده است. ولی اين تعبیر. هیچ دلالتی بر اين مسأله ندارد. بلکه منظور از آن 
تداوم خط فکری و مکتبی است كما اين که: افضلیت پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) نسبت 
به همه پیامبران با پیروی او از مکتب توحیدی ابراهیم» منافات ندارد. قرآن می گوید: فَبِهُداهُمٌ 
فده «ای پیامبر به هدایت انبیای پیشین اقتدا کن» (انعام آيه .)٩۰‏ ۱ 
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بر اين بیماری می افزاید».(۱) 

جالب ترین تفسیر برای «قلب سلیم» را امام صادق(علیه السلام) بیان فرموده: آنجا که 
می خوانیم: الب الستلیم الّذِى يَلْقَى ربّهُ وَ یس فيه أحل سوا «قلب سلیم قلبی است که خدا 
را ملاقات کند. در حالی که هیچ كس جز او در آن نباشد».(۲) 

و این تعبیر» جامع همه اوصاف گذشته است. 

و نیز در روایت دیگری از همان امام(علیه السلام) آمده است که: صاحب النَيّهُ الصنادقة صاحب 
لقلب الم لان تلام القلب مر هواجس المخذورات بتخلِص ال لله فى الاثور كُلها: 
یک ا ردصا حي فلي سیم ات يدا كا سوت قلب ای فرك و جا 
نيت را در همه چیز خالص می کند».(۳) 

درباره اهمیت قلب سلیم همین بس, که قرآن مجید آن را تنها سرمایه نجات روز قیامت 
شمرده» چنان که در سوره «شعراء» آیات ۸ و ۸٩‏ از زبان همین پیامبر بزرگ ابراهیم(علیه 
السلام) می خوانیم: یوم لا ینف مال و لا نون * الا من آتی الله بقلب متلیم: «روزی که اموال و 
فرزندان سودی به حال انسان لمن کد فا جد کے که با تیم سیم کر پیشگاه خداوند 


حضور یابد».(۶) 


آری» ابراهیم(علیه السلام) با قلب سليم» دیع پاک» اراده نيرومند و عزم راسخ مأموو مبارزه با 
بياور هنكامى را كه به يدر و قومش گفت: اينها چیست که 


۱-بقره آيه ۱۰۰ 

۲ -«کافی». جلد ۲ صفحه ١1.‏ 

۳-«بحار الانوار» جلد ۸۷۰ صفحه ۲۱۰۰ 

۸٩ در زمینه «قلب سلیم» بحث مشروحی در جلد ۱۵ تفسیر «نمونه» ذیل آیات ۸۸ و‎ - ٤ 


سوره «شعراء» (تحت عنوان قلب سلیم تنها سرمایه نجات)؛ صفحه ۲۷۳ آورده ایم. 
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می پرستید»؟ (إِذْ قال لأبيه و وه ما ذا تَحبدُون). 
حيف نيست انسان با آن شرافت ذاتى و عقل و خرد. در مقابل مشتى سنگ و چوب بی ارزش» 
تعظيم كند؟ عقلتان كجا است؟! 


سپس اين تعبير را كه توأم با تحقير آشکار بت ها بو با جمله ديكرى تكميل كرد كفت: «آيا 
شما جز الله كه بر حق است به سراغ خدايان دروغين می روید»؟ ( إفكاً له ون الله 
00 

با توجه به اين كه: «ٍفک» به معنى دروغ بزرگ» و يا زشت ترين دروغ ها است. قاطعيت سخن 


ابراهیم(علیه السلام) درباره بت ها روشن تر می شود. 


سرانجام» سخنش را با جمله کوبنده دیگری در اين مقطع. پایان داد گفت: «شما درباره 
پروردگار عالمیان جه گمان می برید»؟! (فما نک برب العالمین). 

روزی او را می خورید. مواهب او سراسر وجود شما را احاطه کرده. با اين حال موجودات 
بی ارزشی را هم ردیف او قرار داده اید؟ و باز با اين حال باز انتظار دارید به شما رحم کند؟ 
وشها را با ات محانات کش که چ ا کی لاه براه عط ناك 

تعبیر «رّب العالمیّن» اشاره به اين است که تمام عالم در سايه ربوبیت او اداره می شوند. شما 


او را رها ساخته به سراغ یک مشت پندار و اوهامی که هیچ منشأ اثر نيست رفته اید. 


۱ - در ترکیب اين جمله مفسران دو احتمال داده اند: نخست اين که «افکا» مفعول به برای 
«ترئئون» است و «آلهَة» بدل آن اسث» ديكر اين كه: «لهدٌ» مفعول به است و «افکا)» مفعول 


لاجله كه براى اهميت» مقدم داشته شده است: 
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در تواریخ و تفاسیر آمده است: بت پرستان «بابل» هر سال مراسم عيد مخصوصی داشتند. 
غذاهائی در بتخانه آماده می کرده در آنجا می چیدند. به اين پندار که غذاها متبرک شود 
سپس دسته جمعی به بیرون شهر می رفتند و در پایان روز باز می گشتند و برای نيايش و 
صرف غذا به بتخانه مى آمدند. 

آن روز شهر خالی شد» و فرصت خوبی برای در هم کوبیدن بت ها به دست ابراهیم(علیه 
السلام) افتاد. 

فرصتی که ابراهیم(علیه السلام) مدت ها انتظار آن را می كشيد و مايل نبود به آسانی از دست 


برود. 


لذا هنگامی که در شب از او دعوت به شرکت در اين مراسم کردند «او نگاهی به ستارگان 
انکند» (قَنَظَرَ نَظرَةٌ فى النُجُوم). 


«و گفت من بیمارم» (فقال نی سقیم). 


و به اين ترتیب عذر خود را خواست! 


«آنها به او پشت کرده و به سرعت از او دور شدند» و به دنبال مراسم خود شتافتند (فْتولوا عَنْهُ 
مُدبرين). 

در اينجا دو سؤال مطرح است: 

نخست اين كه: چرا ابراهیم(علیه السلام) به ستارگان نگاه کرد. هدفش از اين نگاه جه بود؟ 
ديكر اين كه: آيا به راستى بيمار بود كه كفت بیمارم؟ جه بیماری داشت؟ 


پاسخ سؤال اولء با توجه به اعتقادات مردم «بابل» و عادات و رسوم آنها 
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روشن است. آنها در علم نجوم مطالعاتی داشتند. و حتی می گویند: بت های آنها نيز «میاکل» 
ستارگان بود و به اين خاطر به آنها احترام می گذاشتند. كه سمبل ستارگان بودند. 

البتهه در كنار اطلاعات نجومی؛ خرافات بسیار نيز در اين زمینه» در ميان آنها شايع بود از 
جمله اين که: ستارگان را در سرنوشت خود مؤثر می دانستند» و از آنها خير و برکت 
می طلبیدند. و از وضع آنها بر حوادث آینده استدلال می کردند. 

ابراهیم(علیه السلام) برای اين که آنها را متقاعد کند. طبق رسوم آنها نگاهی به ستارگان آسمان 
افکند تا چنان تصور کنند که پیش بینی بیماری خود را از مطالعه اوضاع کواکب کرده است و 
قانع شوند! 

بعضى از مفسران بزرگ» اين احتمال را نيز داده اند كه: او می خواست از حركت ستاركان 
وقت بیماری خود را دقيقاً دريابد: زيرا يك نوع بيمارى همجون تب در فواصل زمانى خاصى 
به سراغش مى آمدء ولى با توجه به وضع افكار مردم «بابل» احتمال اول مناسب تر است. 
بعضى نيز احتمال داده اند كه: نكاه او به آسمان در واقع نگاه مطالعه در اسرار آفرینش بود. هر 
جند آنها نگاه او را نگاه يك منجم می پنداشتند كه می خواهد از اوضاع کواکب» حوادث آينده 
را پیش بینی کند. 

در مورد سژال دوم پاسخ های متعددی داده اند. 

از جمله اين که: او واقعاً بیمار بود. هر چند اگر سالم هم بود. هرگز در مراسم جشن بت ها 
شرکت نمی کرد» ولی بيماريش بهانه خوبی برای عدم شرکت در آن مراسم و استفاده از 
فرصت طلائی برای درهم کوبیدن بت ها بود. و دلیلی ندارد که ما بگوئیم: او در اینجا توریه 


کرده. هر چند توریه برای انبياء در غير احکام جایز است. 
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بعضی دیگر گفته اند: ابراهیم(علیه السلام) واقعاً بیماری جسمی نداشت. اما روحش بر اثر 
اعمال ناموزون اين جمعیت و کفر و شرك و ظلم و فسادشان بیمار بود. بنابراین او واقعیتی را 
بیان کرد هر چند آنها طور دیگری فکر کردند. و او را از نظر جسمی بیمار پنداشتند. 

اين احتمال نيز داده شده است که: او در اين سخن توریه کرده باشد. 

مثل اين که: کسی بر در منزل می آید و سؤال می کند: فلان كس در منزل است؟ و در پاسخ 
می گویند: اینجا نیست. و منظورشان از کلمه «اینجا» يشت در خانه است. نه مجموع خانه» در 
حالی که شنونده اين چنین نمی فهمد. (اين گونه تعبیرات را که دروغ نیست اما ظاهرش چیز 
دیگر است در فقه «توریه» می نامند). 

بنابراین منظور ابراهیم(علیه السلام) از این سخن اين بوده که: من در اينده ممکن است بیمار 


به اين ترتیب. ابراهیم(علیه السلام) تنها در شهر ماند و بت پرستان. شهر را خالی کرده بیرون 
رفتند. ابراهیم(علیه السلام) نگاهی به اطراف خود کرد» برق شوق در چشمانش نمایان گشت؛ 
لحظاتی را كه از مدتها قبل انتظارش را می كشيد فرا رسید. بايد یک تنه برخیزد و به جنگ 
بت ها برود و ضربه سختی بر پیکر آنها وارد سازد. ضربه ای که مغزهای خفته بت پرستان را 
تکان دهد و بیدار کند. 

قرآن می گوید: «او به سراغ خدایان آنها آمد. نگاهی به آنها و ظروف غذائی که در اطرافشان 


بود افکند و از روی تمسخر صدا زد: آيا از اين غذاها 
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نمی خوريد)؟! (فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تَأكُلون).١1)‏ 
این غذاها را عبادت کنند گانتان فراهم کرده اند. غذاهای جرب و شیرین» متنوع و رنگین است؛ 


چرا ميل نمی کنید؟! 


سپس افزود: «اصلاً چرا حرف نمی زنید؟ چرا لال و بسته دهن هستید»؟! (ما کم لاتَنطفُون). 
و به اين ترتیب» تمام معتقدات خرافی آنها را به سخریه كشيدء بدون شک او به خوبی 
می دانست. نه آنها غذا می خورند. و نه سخن می گویند. موجودات بی جانی بیش نیستند. اما 
در حقیقت می خواست. دلیل برنامه بت شکنی خود را به اين صورت زیبا و لطیف. ارائه داده 


باشيل. 


آن كاه آستين را بالا زد تبر را به دست كرفتء با قدرت حركت داد و با توجه ضربه ای 


محكم بر بيكر آنها فرود آورد؛! (فراعً لیم ضرباً بالْيَِين). 


منظور از «يمين» يا واقعاً همان دست راست است كه انسان غالب كارهاى خود را با آن انجام 
می دهد. و يا كنايه از قدرت و قوت است (هر دو معنى نيز با هم قابل جمع است). 

به هر حال» چیزی نگذشت كه از آن بتخانه آباد و زيبا ويرانه ای وحشتناک ساختء بت ها 
همه لت و پار شده و دست و پا شكسته. هر کدام به گوشه ای افتادند. و به راستی برای 


بت پرستان منظره ای دلخراش» اسفبار و غم انگیز بود. 


۱ - «راغ» از ماده «روغ» به معنی توجه و تمایل به چیزی به صورت پنهانی و مخفیانه يا به 
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ابراهیم(علیه السلام) کار خود را کرد. مطمئن و آرام از بتکده بیرون آمد. و به خانه خود رفت 
در حالی که خود را برای حوادث آینده آماده می ساخت. 

او می دانست انفجار عظیمی در شهر بلکه در سراسر کشور «بابل» ایجاد کرده كه صدای آن 
بعداً بلند خواهد شد! طوفانی از خشم و غضب به راه می افتد که او در ميان طوفان تنها است. 


انا ای غندا را دار و هميخ اورا كاقى است. 


بت پرستان. به شهر بازگشتند و به سراغ بتخانه آمدند. جه منظره وحشتناک و بهت آوری! 
كوئى بر سر جايشان خشکشان زده؟ لحظاتى چند رشته افكارشان از دست رفت. مات و 
مبهوت. خیره خیره به آن ویرانه نگاه کردند و بتهائی را که يناه روز بی پناهی خود 
می پنداشتند. بی يناه در آنجا دیدند. 

پس از لحظاتی. سکوت جای خود را به خروش. نعره و فریاد داد... جه کسی اين کار را 
کرده؟ کدام ستمگر؟! 

و چیزی نگذشت که به خاطرشان آمد. جوان خداپرستی در اين شهر وجود دارد به نام 
(ابراهیم»(علیه السلام) که بتها را به باد استهزاء می گرفت. و تهدید کرده بود من نقشه 
حطرناکی براق بتهای شما کشیده ام! معلوم می شود كانه کار او است. 

(سپس جمعیت به سوی او حرکت کردند در حالی که با سرعت (و خشم) راه می رفتند» 
(فَفْبلوا انه یَرفُون). 

«یرفُون» از ماده «زف» (بر وزن کف) در اصل. در مورد وزش باد و حرکت سریع شترمرغ که 
مخلوطی از راه رفتن و پریدن است. به کار رفته» بعد از آن به طور کنایه در مورد «زفاف 
مروا يس يردق عروس يدخات دبا انال شوه اس کر 
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آمدند که دنباله ماجرایش را در آيات بعد خواهيم خواند. 


نکته ها: 

۱ - آیا پیامبران هم توریه می کنند؟ 

قبلا لازم است بدانیم «توریه» چیست؟ 

«توريه» (بر وزن توصیه) که گاهی از آن تعبیر به «معاریض» نيز می شود اين است: سخنی 
بگویند که ظاهری دارد اما منظور گوینده. چیز دیگری است. هر چند شنونده نظرش متوجه 
همان ظاهر می شود. فی المثل کسی از دیگری سؤال می کند: کی از سفر آمدی؟ او پاسخ 
می دهد: پیش از غروب. در حالی که پیش از ظهر آمده است. شنونده از ظاهر اين کلام. کمی 
قبل از غروب را می فهمد. در حالی که گوینده. قبل از ظهر را اراده کرده, چرا که آن هم قبل 
از غروب است!. 

يا کسی از دیگری سؤال می کند» غذا خورده ای؟ می گوید: آری» شنونده از اين سخن» چنین 
می فهمد که امروز غذا خورده. در صورتی که منظورش اين است. دیروز غذا خورده. 

اين نکته در کتب فقهی مطرح است که: آيا توربه دروغ محسوب می شود يا نه؟ جمعی از 
فقهای بزرگ از جمله «شیخ انصاری» (رضوان اللّه علیه) معتقد است: توریه جزء دروغ نیست؛ 
نه عرفاً کذب بر آن صادق است و نه از روایات اسلامی الحاق آن به کذب استفاده می شود 
بلكه در پاره ای از روایات» عنوان کذب رسماً از آن نفى شده است. 

در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم: الرّجُل یُتتأذن عَلَيْهِ فیقول للْجَاريَهُ فولی 
یس هو هاهنا قال(علیه السلام) لا باس لیس بکذٍب: «کسی دم در می آید و اجازه 
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ورود به خانه می طلبد. صاحب خانه (که مانعی از پذیرش او دارد) به كنيز می گوید: بگو: او 
اینجا نیست (و منظور از آن مثلاً همان پشت در خانه است) امام(علیه السلام) فرمود: این دروغ 
نيست).(١)‏ 

ما؛ حق ابن است که در اینجا باید تفصیلی داه و به عنوان یک ضابطه کلی گفت: هر گاه لفظ 
از نظر مفهوم لغوی و عرفی قابلیت دو معنا دارد. ولی ذهنیات مخاطب أن را بر معنی خاصی 
تطبیق می کند. در حالی که گوینده اراده معنی دیگری را دارد» اين چنین توریه ای دروغ 
نيست مثل اين که لفظ مشترک را به کار برند. ذهن شنونده متوجه یک معنی شود در حالی که 
گوینده نظرش معنی دیگری باشد. 

فى المثل. در حالات «سعید ابن جبیر» آمده است: «حجاج» از او پرسید: نظر تو درباره من 
چگونه است؟ گفت: به عقیده من تو «عادل» هستی! اطرافیان, شاد شدند. «حجاج» گفت: او با 
اين سخن حکم کفر مرا صادر کرد: زيرا یک معنای عادل عدول کننده از حق به باطل است! 
قرآن مجيد می گوید: ام الَذِيْنَ کفروا برهم يَعْدِلُون(00-0 

اما اگر لفظ از نظر مفهوم لغوی و عرفی تنها يك معنی دارد و گوینده آن را رها می کند و به 
سوی معنای مجازی می رود بی آن که قرینه مجاز را ذکر کند» اين چنین توریه ای بدون شک 
حرام است» و ممکن است با اين تفصیل ميان نظرات مختلف فقها جمع کرد. 

ولی» بايد توجه داشت: حتی در مواردی که توريه. مصداق کذب و دروغ نیست. گاهی مفاسد 


آن را در بر دارد و سبب اغراء به جهل و افکندن مردم در 
١-«وسائل‏ الشيعه»). جلد ۸ صفحه 60/6 (باب ۱۶۱ از ابوات العشره. حديث ۸ 


۱. انعام آيه‎ ١ 


۴ -«روضات الجنات». صفحه ۳۱۰ (به نقل يند تاريخ). 
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خطا می شود. و از اين نظ كاه ممكن است به مرحله حرام پرسد. اما هر كاه نه چنین 
مفسده ای دارد. و نه مصداق کذب و دروغ است» دلیلی بر حرمت آن نداريم و روایت امام 
صادق(علیه السلام) از اين قبیل است. 

بنابراين» تنها دروغ نبودن برای توریه كردن کافی نیست. بلکه بايد مفاسد دیگر نيز در آن 
نباشد. 

و البته در مواردی كه ضرورتی ایجاب کند که انسان دروغی بگوید. مسلماً مادام که توریه 
ممکن است. بايد توريه کرد. تا سخن مصداق دروغ نباشد. 

اما اين كه: آیا برای پیامبران توريه جایز است يا نه؟ بايد گفت: در صورتی که موجب تزلزل 
اعتماد عمومی مردم شود جايز نیست. چرا كه سرمایه انبياء در طریق تبلیغ» همان سرمایه 
اعتماد عمومی مردم است. و اما در مواردی مانند آنچه در داستان ابراهیم(علیه السلام) در آیات 
فوق آمده. که اظهار بیماری کند. و يا همچون منجمان نگاه در ستارگان آسمان بیفکند. و هدف 
مهمی در اين کار باشد. بی آن که پایه های اعتماد حق جویان را متزلزل سازد به هيج وجه 
اشکالی ندارد. 


۲ - ابراهیم(علیه السلام) و «قلب سلیم» 

می دانيم «قلب» در اصطلاح قرآن به معنی روح و عقل است. بنابراین «قلب سلیم» به روح 
پاک و سالمی گفته می شود که از هر گونه شرك و شک و فساد خالی است. 

قرآن مجید بعضی از قلوب را به عنوان «قاسیه» (قساوتمند) توصیف کرده است.(۱) 


و گاه قلوبی را به عنوان «ناپاک» معرفی نموده.(۲) 


۱ -مائده» أيه .۱۳ 


۲ مائده آيه ١غ.‏ 
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قلب هائی را بیمار» معرفی می کند.(۱) 

و قلب هائی را «مهر خورده» و بسته.(۲) 

و در مقابل آنها «قلب سلیم» را مطرح می کند که هيج یک از اين عيوب در آن نیست. هم پاک 
است» و هم نرم و پر عطوفت. هم سالم است و هم انعطاف يذير در مقابل حق. 

اين همان قلبی است که به عنوان «حرم خدا» در روایات توصیف شده چنان که در حدیثی از 
امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم: لب خر الله قلائسکن حرم اللّه غَيْرَ الها: «قلب» حرم 
خدا است» غير خدا را در حرم خدا ساکن مکن»!(۳) 

اين همان قلبی است که می تواند حقاتق غيب را ببیند و به ملکوت عالم بالا نظر کند. چنان که 
در حديثى از ييامبر(صلى الله عليه واله) آمده است: لو لا آن الشیاطین يَحُوامُونَ على فلوب نی 
آدم لَنَظَروا إلى الْمَلَكُوت!: «اكر شياطين قلوب فرزندان آدم را احاطه كنل می ثوانتك به جها 
ملكوت نظر افکنند»!.(٤)‏ 

در هر حال. بهترین سرمایه برای نجات در قیامت» همین «قلب سلیم) است» و همان بود كه 
ابراهیم(علیه السلام) با آن به بارگاه پروردگارش شتافت و فرمان رسالت را دریافت کرد. 

این سخن را با حديث دیگری پایان می دهیم در روایتی آمده است: إن للّه فى عباده اَن و هو 
اقب فَأحَيّها الَيْه «أصفاها» و «أصلنها» و «أرقّها»: أُصْلبها فى دين الله مها الا رت و 
ارفا عَلَى الاخوان: «خداوند در ميان بندگانش ظرف و پیمانه ای دارد به نام «دل»» که ا 
آنها بهتر ظرفی او «محکم تر» و «لطیف تر) باشد» از همه محکم تر در دين 


خداء از همه 


۱-بقره آیه ٦.‏ 
۲ - توبه» آيه AV.‏ 
۳-«بحار الانوارا. جلد ۸۷۰ صفحه ۰۲۵ باب حب اللّه» حديث ۲۷۰ 


۶ - «بحار الانوار). حلد ۸ صفحه 4 باب القلب و صلاحه حديث ۳۹ 
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پاک تر از کناهان و از همه لطیف تر در مقابل برادران دینی»!.(۱) 


۱ -«بحار الانوار»» جلد ۷۰ صفحه ۵1 باب القلب و صلاحه. حدیث ۱ ۲. 
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۵ قال أ تَحْبدُونَ ما تلستون 

7 و الله خَلَفَكُمْ و ما تَعْمَلُونَ 

۷ قالوا ابنُوا له بان وه فى الجحيم 
۹۸ تأراذوا به کید فجعلناشه لین 
٩‏ و قال نی ذاهب إلى ربّى ستیهّدین 
۰ رب هب لى من الصالحین 


ترجمه: 

۵ - كفت: «آيا چیزی را می يرستيد كه با دست خود می تراشيد؟! 

5 با اين كه خداوند هم شما را آفريده و هم بت هائى كه می سازید»! 

۷ - گفتند: «بنای مرتفعى براى او بسازيد و او را در جهنمى از آتش بيفكنيد»! 

۸ - آنها طرحى برای نابودى ابراهيم ريخته بودند. ولى ما آنان را يست و مغلوب ساختيم. 

٩‏ - (او از اين مهلكه به سلامت بيرون آمد) و كفت: «من به سوى پروردگارم می روم او مرا 
هدايت خواهد كرد. 

۰ - پروردگارا! به من (فرزندی) از صالحان ببخش»! 

تفسير: 

نقشه هاى مشركان شكست مى خورد 


سرانجام بعد از ماجرای بت شکنی. ابراهیم(علیه السلام) رابه همين اتهام به دادكاه 
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کشاندند. 

او را مورد سؤال قرار داده و از او خواستند توضیح دهد كه: حادثه وحشتناک بتخانه به دست 
جه کسی انجام یافته؟ قرآن شرح اين ماجرا را در سوره «انبیاء» بیان كرده و در آيات مورد 
بحث. تنها به یک فراز حساس أن قناعت می کند و آن آخرين سخن ابراهیم(علیه السلام) با 
آنان در زمینه باطل بودن بت پرستی است. می گوید: (ابراهیم گفت: آیا چیزی را پرستش 
می كنيد كه با دست خود می تراشید»؟! (قال أ تبون ما تنحتون). 

هیچ آدم عاقلی» مصنوع خود را پرستش می كند؟ هیچ ذى شعورى در برابر مخلوق خود. زانو 
به زمین می زند؟ کدام عقل و منطق به شما چنین اجازه ای داده است؟! 


معبود. بايد خالق انسان باشد نه مخلوق او اکنون درست بنگرید و معبود حقیقی را پیدا کنید: 
«خداوند هم شما را آفریده, و هم بتهائی را كه می سازید» (و الله خَلَفَكُمْ و ما تَعْمَلُونَ). 
آسمان و زمین. همه مخلوق اویند و زمان و مکان» همه از او است. بايد سر بر آستان چنین 
خالقی نهاد و او را پرستش و نيايش کرد. 

اين دلیلی است بسیار قوی» و دندان شکن که هیچ پاسخی در مقابل آن نداشتند. 

«ما» در جمله «ما تَعْمَلُونَ» به اصطلاح «موصوله» است (نه مصدریه)؛ می خواهد بگوید: خدا 
هم شما را آفریده» و هم مصنوعاتتان راء اگر بر بتها کلمه «مصنوع» انسانء يا «معمول» انسان 
اطلاق شود به خاطر شکلی است که انسان به آن می دهد و گر نه ماده آن را هم خدا آفریده 
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که تی كؤيئلة این فرش أن خاو آن اتوسيا. ساعطه اتسان اسك عسلما منظور این تست که 
انسان مواد آنها را ساخته. بلکه صورت آنها به دست انسان شکل می گیرد. 

اما اگر «ما» را «مصدریه» بكيريم مفهومش اين است که: خداوند هم شما را آفریده و هم اعمال 
شما راء البته اين معنی غلط نیست و بر خلاف پندار بعضیء سر از جبر در نمی آورد. چرا که 
اعمال ما هر چند به اراده ما انجام می گیرد. اما اراده و قدرت بر تصمیم گیری و نیروهای 
دیگری را که افعال خود را با آن انجام می دهیم همه از ناحیه خدا است. ولی با اين حال آیه 
ناظر به اين معنی نیست. بلکه ناظر به بتها است» می گوید: «خدا هم خالق شما است و هم 
بتهائی که ساخته و پرداخته اید» و لطف سخن نیز در همین است: چرا که بحث از بتها بوده. 
نه از اعمال آدمی. 

در حقیقت. اين آیه شبیه مطلبی است که در داستان موسی(علیه السلام) و ساحران آمده که 
می گوید: فَإذا هی نف ما یأْفکون: «موسی عصا را رها کرد. مار عظیمی شد و آنچه را به 
دروغ ساخته بودند بلعید» (منظور مارهای ساختگی ساحران است).(۱) 


ولی» می دانيم زورگویان و قلدران هرگز با منطق و استدلال آشنا نبوده اند به همین دلیل اين 
برهان گویا و نیرومند ابراهیم(علیه السلام)؛ در قلب سردمداران نظام جبار «بابل» اثر نگذاشت؛ 
هر چند گروهی از توده مردم مستضعف را بیدار کرد. اما مستکبران که پیشرفت اين منطق 
توحیدی را مزاحم منافع خويش می دیدند. با منطق زور و سرنیزه و آتش به میدان آمدند 


منطقی که هرگز جز آن را نمی فهمندء 


۱ -اعراف. آيه ۱۱۷. 
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تکیه بر قدرت خويش کردند «و فریاد زدند: برای او بنای مرتفعی بسازید و در ميان آن آتش 
بیفروزید و او را در جهنمی سوزان بیفکنید»! (قالوا انوا له بُنياناً فَألْقُوهُ فى الجحیم). 

از اين تعبین استفاده می شود: قبلاً دستور داده شد چهار دیواری بزرگی ساختند. سپس در 
درون آن آتش افروختند. شاید به اين منظور که هم آتش را از پراکنده شدن و خطرات 
احتمالی مهار کنند. و هم دوزخی را که ابراهیم(علیه السلام» با آن بت پرستان را تهدید 
می کرد. عملاً به وجود آورند! 

درست است که برای سوزاندن انسانی همچون ابراهیم(علیه السلام) یک بار کوچک هیزم کافی 
بود» ولی. برای اين که: سوز دل خود را از شکستن بتها فرو بنشانند. و به اصطلاح انتقام 
خويش را به حد اعلی بگیرند» و در ضمن شکوه و عظمتی به بتها بخشند که آبروی بر باد رفته 
آنها برگردد. و نيز زهر چشمی از همه مخالفان خود بگیرند که اين حادثه دیگر» در تاريخ 
«بابل» تکرار نگردد اين دریای آتش را به وجود آوردند (توجه داشته باشید «جحیم» در لغت 
به معنى آتش هائی است که روی هم متراکم شده است). 

بعضی «بنيان» را در اينجا به «منجنیق» تفسیر كرده اند كه وسیله پرتاب اشياء سنگین از 
فاصله های دور بود. ولی غالب مفسران همان تفسير اول را برگزیده اند که «بنیان» ساختمان و 


چهار دیواری بزرگ است. 


در اینجا قرآن به ریزه کاری ها و جزئیات اين مسأله که در سوره «انبياء» آمده است اشاره 
نمی كندء تنها در يك جمع بندی فشرده و جالب. پایان اين ماجرا را چنین بیان می کند: «آنها 
برای نابودی ابراهیم نقشه دقیقی طرح کرده بودند. ولی ما آنها را يست و مغلوب ساختیم» 
(فاراذوا به كَيْداً فجعلناهم الأمتقلين). 
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«کیّد) در اصل به معنی هر گونه (چاره اندیشی» است. خواه در طریق صحیح باشد يا غلط هر 
چند غالباً در موارد مذموم استعمال می شود و با توجه به اين که در اینجا به صورت «نکره» 
آمده» نکره ای که دلالت بر عظمت و اهمیت می کند. اشاره به نقشه وسیع و گسترده ای است 
كه آنها برای نابود ساختن ابراهیم(علیه السلام)؛ و برچیدن اثرات تبلیغ قولی و عملی او» طرح 
کرده بودند. 

آری» خداوند آنها را «اسفل» و پائین قرار داد و ابراهیم(علیه السلام) را در «مرتبه اعلی» همان 
گونه كه منطقش برتری داشت» در حادثه آتش سوزی نیز خدا او را برتر قرار داد و دشمنان 
نیرومندش را به سقوط کشانید. آتش را بر او سرد و سالم ساحت و بی آن که حتی یک تار 
موی او بسوزد. از آن دریای آتش سالم به درآمد! 

يك روز نوح(علیه السلام) را از «غرق» نجات می دهد و روز دیگر ابراهیم(علیه السلام) را از 
«حرق»» تا روشن کند. «آب» و «آتش» سر بر فرمان او دارند و (آنچه می كويد خدا آن 
مى کنند). 


ابراهیم(علیه السلام) از اين حادثه هولناک و توطئه خطرناكى كه دشمن برای او جيده بود سالم 
و سربلند. بيرون آمد. و چون رسالت خود را در «بابل» يايان يافته می ديدء تصميم بر مهاجرت 
به اراضى مقدس «شام» كرفت «و كفت: من به سوى يروردكارم می روم. او مرا هدايت خواهد 
كرد (و قال إِنى ذاهب إلى ربّى ستیهدین). 

بديهى است. خداوند مكانى ندارد. اما مهاجرت از محيط آلوده به محيط پاک مهاجرت به 
سوى خدا است. 


مهاجرت به سرزمین انبیاء و اولیاءء و کانون های وحی الهی مهاجرت به 
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سوی خدا است» همان گونه كه سفر به «مکه» «سفر الى اللّه) ناميده می شود. 
به علاوه مهاجرت برای انجام وظيفه و رسالت الهى سفر به سوى دوست محسوب می گردد. 
و در این سفر هادی و راهنما در همه جا خدا است. 


و در اینجا نخستین تقاضایش از خدا كه در آیات فوق منعکس است. تقاضای فرزندی صالح 
بود. فرزندی که بتواند خط رسالت او را تداوم بخشد. و برنامه های نیمه تمامش را به پایان 
برساند» اینجا بود كه عرض کرد: «پروردگارا! به من از فرزندان صالح ببخش» (رَب هب لی من 
الصالحین). 

جه تعبیر جالبی. «فرزند صالح و شایسته»» شایسته از نظر اعتقاد و ایمان شایسته از نظر گفتار و 
عمل, و شایسته از تمام جهات. 

قابل توجه اين که: يك جا ابراهیم(علیه السلام) خودش تقاضا می کند که در زمره صالحان 
باشد. چنان که قرآن از قول او نقل می کند: رب هب لى ما و الحفینی بالصتالحین: 
«پروردگارا! به من علم و دانش مرحمت فرماء و مرا به صالحان ملحق کن».(۱) 

و اینجا تقاضا می کند که فرزندان صالح به من مرحمت فرماء چرا كه صالح وصفی است جامع 
که تمام شایستگی های یک انسان کامل در آن جمع است. 

خداوند نیز ابن ' دعا را مستجاب کرد و فرزندان صالحی همچون «اسماعیل» و 
«اسحاق»(علیهما السلام) به او مرحمت فرمود چنان که در آیات بعد همین سوره می خوانیم: 
و بَشَرْنَاهُ بإمتحاق نبیّا من الصالحین: «ما او را بشارت دادیم به تولد اسحاق پیامبری از 
a‏ ۱ 


و در مورد اسماعیل(علیه السلام) می گوید: و اسماعیل و إذريس و ذا الكفل کل من 


۱-شعراء آيه ۸۳ 
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الصابرين * و أَدخلناهم فى رخمتنا هم من الصتالحین: «و اسماعیل و ادریسو ذا الکفل را به 
ياد آور که همه از صابران بودند # و ما آنها را در رحمت خود وارد کردیم چرا که از صالحان 


بودند».( ۱( 


نکته ها: 

۱- خالق همه جیز او است 

در آیات مورد بحث, خواندیم: و الله خَلَقَكُمْ و ما نَعْمَلُونَ: ابراهیم به بت پرستان می گوید: 
«هم خودتان مخلوق خدا هستید و هم بتهای ساختگی شما. 

بعضی» آیه فوق را توجیهی برای مذهب فاسد جبر پنداشته اند (به اين ترتیب که «ما» در جمله 
«ما تَْمَلونْ» را «مصدریه» گرفته اند و گفته اند: مفهوم جمله اين می شود که خداوند شما و 
اعمالتان را آفریده است. و هنگامی که اعمال ما مخلوق خدا است يس ما از خودمان اختیاری 
نداریم). 

اين سخن از چند جهت بی اساس است: 

اولاً: چنان که كفتيم منظور از «ما تعْمَلونْ» در اینجا بتهائی است که با دست خود می ساختند, 
نه اعمال انسان هاء و بدون شک آنها اين مواد را از عالم خلقت می گرفتند. و به آن شکل 
می دادند (بنابراین «ما» ما موصوله است). 

ثانياً: اگر مفهوم آيه آن باشد كه آنها پنداشته اند دلیلی می شد به نفع بت يرستانء نه بر ضد 
آنهاء چرا كه آنها می توانستند بگوبند: چون عمل بت سازی و بت پرستی ما را خدا آفریده 
يس ما در اين ميان بی تقصیر هستیم!. 

ثالث به فرض اين كه: معنى آيه چنین باشد باز دليل بر جبر نيست: زيرا در 


۸٦ -انبياء. آيات ۸۵ و‎ ١ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


عين آزادی اراده و اختیار باز هم به یک معنی خداوند خالق اعمال ما است» چرا كه اين آزادی 
اراده و قدرت بر تصمیم گیری» و نیروهای جسمی و فکری و مادی و معنوی را چه کسی جز 
خدا به ما داده است؟ يس خالق او است در عين اين که فعل. فعل اختیاری ما است. 


۲ - هجرت ابراهیم(علیه السلام) 
بسیاری از پیامبران در طول عمر خود. برای ادای رسالت خويش اقدام به همجرت کردند که از 
جمله آنها ابراهیم(علیه السلام) بود كه در آیات مختلف قرآن روی مسأله هجرت او تکیه شده 
است. 

از جمله در سوره «عنکبوت» آيه ۲۹ می خوانیم: و قال نی مهاجر إلى ربّى ان هو العزیز 
الحکیم: «گفت من به سوی پروردگارم همجرت می كنم که او عزیز و حكيم است» و قرآن اين 


سخن را بعد از مسأله آتش سوزی ابراهیم(علیه السلام) در آنجا آورده است. 


حقیقت اين است که رهبران الهی. هنگامی که رسالت خويش را در یک نقطه به اتمام 
می رساندند. و يا محيط را آماده برای گسترش دعوت خويش نمی دیدند » برای اين که 
رسالت آنها متوقف نگردد. دست به مهاجرت می زدند. و اين مهاجرتها سرچشمه برکات 
فراوانی در طول تاريخ ادیان شد تا آنجا که تاريخ اسلام از نظر ظاهر و معنا بر محور همجرت 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) دور می زند. و اگر همجرت نبود. اسلام در باتلاق بت پرستان «مکه» 
برای هميشه فرو رفته بود. 

هجرت بود که به اسلام و مسلمین جان تازه داده و همه چیز را به نفع آنها دگرگون ساخت. و 
بشریت را در مسير جدیدی قرار داد. 


بلکه به یک معنی هجرت یک برنامه عمومی برای فرد فرد مومنان است. که 
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هر وقت در طول زندگی, آنها محيط را نامناسب برای اهداف مقدس خود دیدند. و آن را به 
صورت باتلاق عفن يافتند که همه جيز در آن می پوسد موظف به هجرتند بايد رخت سفر 
بربندند و به سرزمین آماده تری كوج کنند که ملک خدا محدود نیست. 

اما همجرت پیش از آن که جنبه برون ذاتی داشته باشد جنبه درون ذاتی داردنخست در درون 
دل و جان «هجرتی بايد کرد» هجرت از «آلودگی ها» به سوی «یاکی ها»» هجرت از «شرک» 
به «ایمان» و هجرت از «گناه» به «طاعت پروردگار بزرگ». 

اين همجرت درونی سرآغازی خواهد بود برای تحول فرد و جامعه» و مقدمه ای برای همجرت 
برونى» در جلد چهارم تفسیر «نمونه» بحث مشروحی پیرامون «اسلام و مهاجرت» ذیل آیه ۱۰۰ 


سوره (نساء)» صفحه ٩‏ به بعد آورده ایم. 
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١‏ قَبَشَْنَاهُ بغلام حلیم 

۱۰۲ لما بل عه الغ قال یا بای آری فی المنام ی أذببكى 
قانظر ما ذا تری قال با أت افعل ما تَوْمَرٌ ستجلانی إن شاء الله من 
الصابرین 

۳ لا ألما و نله للجبین 

٠ و نادئناة أن يا إثراهيم‎ ٤ 

۵ قن صدفت اليا زا گذلک تجزى الغخبنین 

۳۹ إن هذا هر لبلاء الي“ 1 

۱۷ و یناه بلح عظيم 

۸ و ترگنا علیه فی رین 

۹ سلام على ابراهیم 


ترجمه: 

١‏ ما او را به نوجوانى بردبار و صبور بشارت داديم. 

۲ - هنگامی که با او به مقام سعی و کوشش رسید. گفت: «پسرم! من در خواب ديدم که تو 
را ذبح می کنم نظر تو چیست»؟ گفت: «پدرم! هر جه دستور داری اجرا کن» به خواست خدا 
مرا از صابران خواهی یافت»! 

۳ - هنگامی كه هر دو تسلیم شدند و ابراهیم جبین او را بر خاک نهادء 
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۶ او را ندا دادیم که: «ای ابراهیم! 

۵ - آن رژیا را تحقق بخشیدی»! ما اين گونه نیکوکاران را جزا می دهیم. 

71 اين مسلماً همان امتحان آشکار است! 

۷ - ما ذبح عظیمی را فدای او کردیم. 

۸ و نام نیک او را در امت های بعد باقی نهادیم! 

۹ - سلام بر ابراهیم! 

۰ -اين گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم! 

تفسير: 

«ابراهیم» در قربانكاه! 

در آیات گذشته به اینجا رسیدیم که ابراهیم(علیه السلام) بعد از ادای رسالت خويش در 
«بابل» از آنجا همجرت کرد. و نخستین تقاضایش از پروردگار اين بود که: فرزند صالحی به او 
عطا فرماید: زیرا تا آن روز صاحب فرزندی نشده بود. 

نخستین أيه مورد بحث سخن از اجابت اين دعای ابراهیم(علیه السلام) به ميان 
آورده می گوید: «ما او را به نوجوانی حلیم» بردبار و پر استقامت بشارت دادیم» (فَبَشرناه بغْلام 
خلیم). 

در واقع سه بشارت در اين جمله جمع شده است: بشارت تولد فرزندی پسر و بشارت 
رسیدن او به سنين نوجوانی» و بشارت به صفت والای حلم. 

در تفسیر «حلیم» گفته اند: کسی است که در عين توانائی» در هیچ کاری قبل از وقتش شتاب 
نمی کند» و در کیفر مجرمان عجله ای به خرج نمی دهد. 

روحی بزرگ دارد و بر احساسات خويش مسلط است. 


«راغب» در «مفردات» می گوید: (حلم) به معنی خویشتن داری به هنگام 
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هیجان غضب است. و از آنجا که اين حالت از عقل و خرد ناشی می شود كاه به معنی عقل و 
خرد نيز به کار رفته» و گر نه معنی حقیقی «حلم» همان است که در اول گفته شد. ضمناً از اين 
توصیف استفاده می شود که: خداوند بشارت بقای اين فرزند را تا زمانی داده كه به سنی قابل 
توصیف به «حلم» برسد. و چنان که در آیات بعد خواهیم دید. او مقام حلیم بودن خود را به 
هنكام ماجرای «ذبح» نشان داد. همان گونه که ابراهیم(علیه السلام) نیز حلیم بودن خود را در 
آن هنگام و هم در موقع آتش سوزی آشکار ساخت. 

قابل توجه اين که: واژه «حلیم» پانزده مرتبه در قرآن مجید استعمال شده و غالباً وصفی است 
برای خداوند جز در دو مورد که توصیفی برای ابراهیم(علیه السلام) و فرزندش در کلام خدا 
آمده است» و در يك مورد که توصیفی است برای شعیب(علیه السلام) از زبان دیگران. 

واژه «غلام» به عقیده بعضی: به هر کودکی قبل از رسیدن به سن جوانی گفته می شود. و 
بعضی آن را به کودکی که از ده سال گذشته. و هنوز به سن بلوغ نرسیده است اطلاق کرده اند. 
از تعبیرات مختلفی که در لغت «عرب» آمده می توان استفاده کرد: «غلام» حد فاصل ميان 


«طفل» (کودک) و «شاب» (جوان) است كه در زبان فارسى از آن تعبیر به «نوجوان» می کنیم. 


سرانجام فرزند موعود ابراهیم(علیه السلام) طبق بشارت الهی متولد شد. و قلب يدر را که 
سال ها در انتظار فرزندی صالح بود. روشن ساخت. دوران طفولیت را يشت سر گذاشت و به 
سن نوجوانی رسید. 

در اینجا قرآن می گوید: «هنگامی که با او به مقام سعی و کوشش رسید» 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


یعنی به مرحله ای رسید که می توانست در مسائل مختلف زندگی همراه يدر تلاش و کوشش 
کند و او را يارى دهد. 

بعضی» «سَعی» را در اینجا به معنی عبادت و کار برای خدا دانسته اند البته ااسعى) مفهوم 
وسیعی دارد که اين معنی را نیز شامل می شود ولی» منحصر به آن نیست. و تعبیر «مَعَه» (با 
پدرش) نشان می دهد که منظورء معاونت يدر در امور زندگی است. 

به هر حال يه گفته جمعی از مفسران: فرزند ۱۳ ساله بود که ابراهیم(علیه السلام)خواب 
عجیب و شگفت انگیزی دید كه بیانگر شروع یک آزمايش بزرگ دیگر در مورد اين پیامبر 
عظیم الشأن است» در خواب دید از سوی خداوند به او دستور داده شد: فرزند یگانه اش را با 
دست خود قربانى کند و سر ببرد. 

ابراهیم(علیه السلام) وحشت زده از خواب بیدار شدء می دانست: خواب پیامبران واقعیت دارد 
و از القائات شیطانی به دور است. اما با اين حال دو شب دیگر همان خواب تکرار شد که 
تأکیدی بود بر لزوم اين امر و فوریت آن. 

می گویند: نخستین بار در شب «ترویه» (شب هشتم ماه ذی الحجه) اين خواب را ديد و در 
شب های «عرفه» و «عید قربان» (نهم و دهم ذی الحجه) خواب تکرار گردید. لذا برای او 
کین کی باشل عاد کد این فان قطي کر اسك 

ابراهيم(عليه السلام) كه بارها از كوره داغ امتحان الهى سرافراز بيرون آمده بود» اين بار نيز بايد 
دل به دريا بزند» سر بر فرمان حق بگذارد» و فرزندى را كه یک عمر در انتظارش بوده و اكنون 
نوجوانى برومند شده است. با دست خود سر ببرد! 


ولی» بايد قبل از هر جيزء فرزند را آماده اين کار کند. رو به سوی او کرده 
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«گفت: فرزندم! من در خواب ديدم که بايد تو را ذبح کنم بنگر نظر تو چیست»؟! (قال يا بُنی 
إِنّى أرى فی المنام انی دبک فانظر ما ذا تری). 

فرزندش که نسخه ای از وجود يدر ايثاركر بود» و درس صبر و استقامت و ايمان را در همین 
عمر كوتاهش در مكتب او خوانده بود با آغوش باز و از روى طيب خاطر از اين فرمان الهى. 
استقبال کرد با صراحت و قاطعيت «گفت: يدرم هر دستورى به تو داده شده است اجرا كن» 
(قال يا أت افعل ما تُوْمَر). 

و از ناحیه من فکر تو راحت باشد که: «به خواست خدا مرا از صابران خواهی یافت» 
(ستجدنی إن شاء اللَّهُ من الصابرین). 

این تعبیرات يدر و يسرء چقدر پر معنی است! و جه ریزه کاری هائی در آن نهفته است!. 

از یکسو يدر با صراحت مسأله ذبح را با فرزند ۱۳ ساله مطرح می کند. و از او نظرخواهی 
می کند» برای او شخصیت مستقلء و آزادی اراده قائل می شود او هرگز نمی خواهد فرزندش 
را بفریبد. و کورکورانه به اين میدان بزرگ امتحان دعوت کند. او می خواهد فرزند. نيز در اين 
پیکار بزرگ با نفس» شرکت جوید. و لذت تسلیم و رضا را همچون يدر بجشد! 

از سوی دیگر فرزند هم می خواهد: يدر در عزم و تصمیمش راسخ باشد. نمی كويد مرا ذبح 
کن» بلکه می گوید: هر مأموریتی داری انجام ده» من تسلیم امر و فرمان او هستم» و مخصوصاً 
يدر را با حطاب «یا أبَت)! (ای پدرا) مخاطب می سازد تا نشان دهد اين مسأله از عواطف 
فرزندی و پدری سر سوزنی نمی کاهد. که فرمان خدا؛ حاکم بر همه چیز است. 

و از سوی سوم مراتب ادب را در پیشگاه پروردگار به عالی ترين وجهی نگه می دارد. هرگز 


به نیروی ایمان و اراده و تصمیم خویش. تکیه نمی کند. بلکه 
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بر مشیت خدا و اراده او تكيه می نماید و با اين عبارت از او توفیق پایمردی و استقامت 


در اين ميانء جه ها گذشت؟ قرآن از شرح آن خودداری کرده. و تنها روی نقاط حساس اين 
ماجرای عجیب انگشت می گذارد. 

بعضی نوشته اند: فرزند فداکار برای اين که: يدر را در انجام اين مأموريت کمک کند. و هم از 
رنج و اندوه مادر بکاهد. هنگامی که او را به قربانگاه در ميان كوه های خشک و سوزان 
سرزمین «منی» آورد. به يدر گفت: پدرم! ریسمان را محکم ببند. تا هنكام اجرای فرمان الهی 
دست و پا نزن می ترسم از پاداشم کاسته شود! 

يدر جان! کارد را تيز كن و با سرعت بر گلویم بگذران» تا تحملش بر من (و بر تو) آسان تر 
باشد! 

پدرم! قبلاً پیراهنم را از تن بيرون كن كه به خون آلوده نشودجرا كه بيم دارم جون مادرم آن را 
ببيند عنان صبر از كفش بيرون رود. 

آن كاه افزود: سلامم را به مادرم برسان» و اگر مانعى نديدى بيراهنم را برايش ببرء كه باعث 
تسلى خاطر و تسكين دردهای او است. جرا كه بوى فرزندش را از آن خواهد یافت» و هر كاه 
دلتنگ شود آن را در آغوش مى فشارد و سوز درونش را تخفيف خواهد داد. 

لحظه هاى حساسى فرا رسید. فرمان الهى بايد اجراء می شد ابراهیم(علیه السلام) كه مقام 


تسليم فرزند را ديد او را در آغوش كشيدء گونه هايش را بوسه داد. و هر دو 
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در این لحظه به گریه افتادند. كريه ای كه بیانگر عواطف و مقدمه شوق لقاى خدا بود. 

قرآن» همین اندازه» در عبارتی كوتاه و پر معنی» می كويد: «هنگامی که هر دو تسلیم و آماده 
شدند و ابراهيم جبين فرزند را بر خاک نهاد...» (فلما أسلما و تَلّهُ للجبین).(۱) 

باز قرآن اينجا را به اختصار بركزار كرده و به شنونده اجازه مى دغل 1 امواج عواطفش, قصه 
را همجنان دنبال كند. 

بعضى كفته اند: منظور از جمله اتَلّهُ للجبين» اين بود. كه بيشانى پسر را به بيشنهاد خودش بر 
خاک نهاد. مبادا چشمش در صورت رز پیفتد. عواطف يدرى به هيجان در آيد و مانع 
اجرای فرمان خدا شودا 

به هر حال. ابراهیم(علیه السلام) صورت فرزند را بر خاک نهاد و کارد را به حرکت در آورد و 
با سرعت و قدرت بر گلوی فرزند کشید. در حالی كه روحش در هیجان فرو رفته بود و تنها 
عشق خدا بود که او را در مسیرش بی تردید پیش می برد. 

اما کارد برنده, بر گلوی لطیف فرزند. کمترین اثری نگذارد... 

ابراهیم(علیه السلام) در حيرت فرو رفت. بار دیگر کارد را به حرکت در آورد. ولی باز کارگر 
نيفتاد. آرى «ابراهیم خلیل»(علیه السلام) می گوید: ببُرا اما خداوند «جلیل» فرمان می دهد: تیا 


و كارد تنها كوش بر فرمان او دارد. 


اینجا است که قرآن با یک جمله كوتاه و پر معنی» به همه انتظارها يايان داده می گوید: «در اين 


هنكام او را ندا دادیم كه ای ابراهیم»! (و نادناه أن يا إثراهيم). 


۱- سل از ماده «تل» در اصل به معنى «مكان مرتفع) است و «تَلَّه للجبين» مفهومش اين است 
است. و دو طرف را «جبینان» می گویند. 
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تفسير نمونه جلد نوزدهم 


«آنچه را در خواب مأموريت يافتى انجام دادی» (قد صَدفْت الرؤيا». 

«ما اين گونه نیکوکاران را جزا و پاداش می دهیم» (إِنَا کذلک تجزی الَمُضینین). 

هم به آنها توفیق پیروزی در امتحان می دهیم. و هم نمی كذاريم فرزند دلبندشان از دست 
برود. آری» کسی که سر تا پا تسلیم فرمان ما است. و نیکی را به حد اعلاء رسانده. جز اين 


پاداشی نخواهد داشت. 


سپس می افزاید: «اين مسلماً امتحان مهم و آشکاری است» (إِنّ هذا لَهُوَ الْبَلاءٌ الْمُبينَ). 

ذبح كردن فرزند با دست خود آن هم فرزندی برومند و لايق» برای پدری که یک عمر در 
انتظار چنین فرزندی بود کار ساده و آسانی نیست. چگونه می توان دل از چنین فرزندی 
برکند؟ و از آن بالاتر با نهایت تسلیم و رضاء بی آن كه خم به ابرو آورد به امتثال اين فرمان 
بشتابد» و تمام مقدمات را تا آخرین مرحله انجام دهد به طوری که از نظر آمادگی های روانی 
و عملی چیزی فروگذار نکند! 

و از آن عجیب تس تسلیم مطلق اين نوجوان در برابر اين فرمان بود. که با آغوش باز و با 
اطمینان خاطر به لطف پروردگار و تسلیم در برابر اراده او به استقبال ذبح شتافت. 

لذا در بعضی از روایات آمده است: هنگامی که اين کار انجام گرفت. «جبرئیل» (از روی 
اعجاب) صدا زد: «اللّهُ أكبر) «اللّهُ کر ا...» 


و فرزند ابراهیم صدا زد: «لا اله الا ال و اللَهُ خر ..» 
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و پدر قهرمان فداکار نيز گفت: «اللَهُ اک و للّه الحَمد).(1) 


اما برای اين که: برنامه ابراهیم(علیه السلام) ناتمام نماند. و در پیشگاه خدا قربانی کرده باشد. و 
آرزوی ابراهیم(علیه السلام) برآورده شود. خداوند قوچی بزرگ فرستاد تا به جای فرزند 
قربانی کند و سنتی برای آیندگان در مراسم «حح» و سرزمین «منی» از خود بگذارد. چنان که 
قرآن می گوید: «ما ذبح عظیمی را فدای او کردیم» (و فَدَيْناهُ بزح عظیم). 

در اين که: عظمت اين ذبح از جه نظر بوده. از نظر جسمانی و ظاهری؟ و يا از جهت اين که: 
فدای فرزند ابراهیم(علیه السلام) شد؟ و يا از نظر اين که: برای خدا و در راه خدا بود؟ و یا از 
اين نظر که: اين قربانی از سوی خدا برای ابراهیم(علیه السلام)فرستاده شد؟. 

مفسران» گفتگوهای فراوانی دارند. ولی هیچ مانعی ندارد که تمام اين جهات در ذبح عظيمء 
جمع» و از دیدگاه های مختلف دارای عظمت باشد. 

یکی از نشانه های عظمت اين ذبح آن است که با گذشت زمان» سال به سال وسعت بیشتری 
يافته. و الآن در هر سال بیش از يك میلیون نفر به ياد آن ذبح عظیم قربانی می کنند و 
خاطره اش را زنده نگه مى دارد. 

«قدئنا» از ماده «فدا» در اصل به معنی قرار دادن چیزی به عنوان بلاگردان و دفع ضرر از 
شخص يا چیز ديكر است. لذا مالى را كه برای آزاد كردن اسير می دهند «فدیه» می گویند. و 


نيز كفاره اى را كه بعضى از بيماران به جاى روزه مى دهند به اين نام ناميده مى شود. 


۱- تفسیر «قرطبی» و تفسیر «روح البیان». 
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در اين که اين قوچ بزرگ. چگونه به ابراهیم(علیه السلام) داده شد. بسیاری معتقدند «جبرئیل» 
آورد. بعضی. نيز گفته اند: از دامنه كوه های «منی» سرازیر شد. هر جه بود به فرمان خدا و به 


اراده او بود. 


خداوند تنها پیروزی ابراهیم(علیه السلام) را در اين امتحان بزرگ در آن روز نستود. بلکه 
خاطره آن را جاویدان ساخت. چنان که در آيه بعد می گوید: «ما نام نیک ابراهیم را در 
امت های بعد باقی و برقرار ساختیم» (و ترکنا عَلَيْهِ فى الآخرين). 

«اسوه» ای شد برای همه آیندگان و «قدوه» ای» برای تمام پاکبازان و عاشقان دلداده کوی 
دوست. و برنامه او را به صورت سنت حج در اعصار و قرون آينده؛ تا پایان جهان جاودان 


نمودیم او يدر پیامبران بزرگ يدر امت اسلام و پیامبر اسلام بود. 
«سلام بر ابراهیم» (آن بنده مخلص و پاکباز باد) (ستلامٌ على إثراهيم). 


آری. «ما اين گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم» (کذلک نجزی الَمُضینین). 

پاداشی به عظمت دنياء پاداشی جاودان در سراسر زمان» پاداشی درخور سلام و درود خداوند 
بزرگ! 

جالب توجه اين که: جمله «کذلک تجزی الْمُحْسِنِينَ» يك بار اینجا ذکر شده و یک بار در چند 
آيه قبل این تکرار حتماً نکته ای ۳ 

ممکن است دلیلش اين بوده باشد كه در مرحله اول. خداوند پیروزی ابراهیم(علیه السلام) را 
در امتحان بز رگش تصديق می كندء و كارنامه قبولى او را امضاء 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


می فرماید. اين خود جزا و پاداش بزرگی است. و اين مهمترین مژده ای بود که خداوند. به 
ابراهيم(عليه السلام) داده سپس مسأله «فدا كردن ذبح عظیم» «جاودان ماندن نام و سنت او» و 
«درود فرستادن خدا بر او» را كه سه موهبت بزرگ ديكر است مطرح کرده و آن را به عنوان 


نکته ها: 

١‏ - «ذبیح الله كيست؟ 

در اين كه كدام يك از فرزندان ابراهيم (اسماعيل يا اسحاق)(عليهم السلام) به قربانگاه برده 
شد. و لقب «ذبيح اللّه» یافت؟ در ميان مفسران سخت گفتگو است» گروهی «اسحاق»(علیه 
لسلام) را «ذبيح» می دانند. و جمعى «اسماعیل»(علیه السلام) راء نظر اول را بسيارى از مفسران 
هل سنت» و نظر دوم را مفسران شيعه برگزیده اند. 

ما آنچه با ظواهر آیات مختلف قرآن هماهنگ است. اين است که: ذبیح «اسماعیل»(علیه 


لسلام) بوده است» زيرا: 





ولا در یک جا می خوانيم: و بَشَرْنَاهُ باسلحاق با من الصالحین: «ما او را بشارت به اسحاق 
داديم كه پیامبری بود از صالحان».(۱) 0 ۱ 

اين تعبین به خوبى نشان می دهد که خداوند بشارت به تولد اسحاق(عليه السلام) را بعد از 
اين ماجرا و به خاطر فداكارى هاى ابراهيم(عليه السلام) به او داد بنابراين ماجراى ذبح مربوط 
به او نبود. 

به علاوه» هنكامى كه خداوند نبوت کسی را بشارت می دهد. مفهومش اين است که زنده 
می ماند. و اين با مسألة ذبح در کودکی سازگار نیست. 


ان در آيه ۷۱ سوره «هود» می خوانیم: فبَشرناها بامنحاق و من وراء 


۱-صافات آیه ۰۱۱۲ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 
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إسنحاق يَعْقُوب: «ما او را به تولد اسحاق بشارت دادیم و نيز به تولد یعقوب بعد از اسحاق». 
يق آيه نشان می دهد که ابراهیم(علیه السلام) مطمئن بود. اسحاق(علیه السلام) می ماند و 
فرزندى همجون یعقوب(علیه السلام) از او به وجود می آيدء بنابراين نوبتى برای ذبح باقى 
نخواهد ماند. 

كسانى كه ذبيح را اسحاق(عليه السلام) مى دانند در حقيقت اين آيات را ناديده كرفته اند. 

ثالثاً: روايات بسيارى در منابع اسلامى آمده است كه: نشان می دهد ذبيح اسماعیل(علیه السلام) 
بوده است. به عنوان نمونه: 

در حديث معتبری از پیامبر گرامی(صلی الله عليه وآله) اسلام نقل شده: آنا این الدَبِئْحَيْن: «من 
فرزند دو ذبیحم» و منظور از «دو ذبیح» یکی پدرش «عبدالله» است که شاط جد 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) نذر کرده بود او را برای خدا قربانی کند. سپس یکصد شتر به فرمان 
خدا فداء او قرار داد و داستانش مشهور است. و دیگر اسماعیل(علیه السلام) بود زیرا مسلّم 
است که پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) از فرزندان اسماعیل(علیه السلام)است. نه 
اسحاق(علیه السلام).(۱) 

در دعائی که از علی(علیه السلام) از پیامبر گرامی(صلی الله عليه واله) نقل شده می خوانیم: يا 
من قدا إممماعيّل من الذئح: «ای کسی كه فدائى برای ذبح اسماعیل قرار دادی».(۲) 

در احاديثى كه از امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) نقل شده مى خوانيم: «هنگامی که 
سؤال کردند: (ذبیح) كه بود؟ فرمودند: «اسماعيل»). 

در حدیثی که از امام على بن موسی الرضا(علیه السلام) نقل شده نيز مى خوانیم: لو 


۱ - تفسیر اامجمع البيان»» ذيل آيات مورد بحت. 
۲ «نور الثقلین» جلد »٤‏ صفحه ۲۱. 
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علم الله عر و جل شین أكْرَمْ من الضّأن لَفَدى به |سنماعیل: «اگر حیوانی بهتر از گوسفند بيدا 
من رش را ت ااا فراراسی داد( 

خلاصه. روایات در اين زمینه بسیار است که اگر بخواهيم همه آنها را نقل کنیم. سخن به درازا 
می کشد.(۲) 

در برابر اين روایات فراوان. كه هماهنگ با ظاهر آیات قرآن است» روایت شاذی بر ذبیح بودن 
اسحاق(علیه السلام) دلالت دارد که نه می تواند مقابله با روایات گروه اول کند. و نه با ظاهر 
آیات قرآن هماهنگ است. 

از همه اينها گذشته. اين مسأله مسلّم است. کودکی را که ابراهیم(علیه السلام) با مادرش به 
فرمان خدا به «مکه) آورد و در آنجا رها نموه و سپس خانه «کعبه» را با کمک او ساخت» و 
طواف و سعی با او به جا آورد. اسماعیل(علیه السلام) بود و اين نشان می دهد: ذبیح نيز 
اسماعیل(علیه السلام) بوده است: زیرا برنامه ذبح مکمل برنامه های فوق محسوب می شده. 
البتهه آنچه از کتب «عهد عتیق» (تورات کنونی) بر می آید اين است که ذبیح. اسحاق(علیه 
السلام) بوده است.(۳) 

و از اینجا چنین به نظر می رسد که: بعضی از روایات غير معروف اسلامی که اسحاق(علیه 
السلام) را ذبيح معرفی می کند. تحت تأثیر روایات اسرائیلی است. و احتمالاً از مجعولات 
«یهود» است. «یهود» حون از دودمان «اسحاق»(علیه السلام) بودند. مايل بودند اين افتخار را از 
مسلمانان که پیامبرشان زاده اسماعیل(علیه السلام) بود سلب كنندء و برای خود ثبت نمایند. هر 
چند از طریق انکار واقعیات باشد! 


به هر حال» آنچه برای ما از همه محکم تر است. ظواهر آیات قرآن است؛ که 


۱ -«نور الثقلین» جلد »٤‏ صفحه .۶۲۲ 
«نور الثقلین» جلد ۶. صفحه ۶۲۰ به بعد مراجعه فرمائید. 


۳ -«تورات»» سفر تکوین, فصل ۲۲. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۱۳۷ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


به خوبی نشان می دهد: ذبیح اسماعیل(علیه السلام) بوده اسیت» ۳3 چه برای ما تفاوتی 
نمی کند: ذبیح اسماعیل(علیه السلام) باشد يا اسحاق(علیه السلام» هر دو فرزند ابراهیم(علیه 


۲ - آيا «ابراهیم» مأمور به ذبح فرزند بود؟ 

از سؤالات مهم ديكرى كه در اين بحث» برای مفسران مطرح است» اين است. که: آيا 
ابراهيم(عليه السلام) راستى مأمور به ذبح فرزند بود يا به مقدمات آن؟ 

اكر مأمور به ذبح بوده. چگونه بيش از انجام آن» اين حكم الهى نسخ شد؟ در حالى که نسخ» 
قبل از عمل جايز نيستء و اين معنى در علم «اصول ففه» اثبات شده است. 

و اگر مأمور به مقدمات ذبح بوده استء اين افتخار مهمى نخواهد بود. 

و این كه بعضى كفته اند: اهميت مسأله از اينجا ناشى می شود که: ابراهیم(علیه السلام) احتمال 
می داد بعد از انجام اين مأموريت و فراهم كردن مقدمات. دستور به اصل ذبح داده شود. و 
امتحان بزرك او همين جا بود. مطلب جالبى به نظر نمى رسد. 

به عقيده ما اين گفتگوها از اينجا ناشى می شود که. ميان اوامر امتحانى و غير امتحانى فرق 
نگذاشته اند امرى كه به ابراهيم(عليه السلام) شد» يك امر امتحانى بود. می دانيم: در اوامر 
امتحانى اراده جدى تعلق به اصل عمل نگرفته, بلكه هدف آن است: روشن شود شخص مورد 
آزمایش. تا جه اندازه آمادگی اطاعت فرمان دارد» و اين در جائى است كه شخص مورد 
آزمایش» از اسرار يشت يرده آگاه نيست. 


و به اين ترتیب» در اينجا نسخ واقع نشده است كه در صحت أن قبل از 
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عمل بحث و گفتگو شود. 

و اگر می بینیم» خداوند بعد از اين ماجرا به ابراهیم(علیه السلام) می گوید: قد صلقت الرؤيا: 
«خوابى را كه ديده بودى تحقق بخشیدی»» به خاطر آن است كه آنچه در توان داشت در زمينه 
ذبح فرزند دلبند. انجام داد. و آمادگی روحى خود را در اين زمينه از هر جهت به اثبات 


۳ چگونه خواب «ابراهيم» می توانست حجت باشد؟ 

در مورد «خواب» و «خوابت دیدن» سخن بسیار است که ما شرح مبسوطی از آن را در تفسیر 
سوره «یوسف» ذيل أيه ٤‏ آوردیم.(۱) 

آنچه در اینجا لازم است به آن توجه شود اين است که: چگونه ابراهیم(علیه السلام)خواب را 
حجت دانست و آن را معیار عمل خود قرار داد؟ در پاسخ اين سؤالء گاه گفته می شود: 
خواب های انبیاء هرگز خواب شیطانی. يا مولود فعالیت قوه واهمه نیست. بلکه گوشه ای از 
برنامه نبوت و وحی آنها است. 

و به تعبیر دیگر ارتباط انبیاء با مصدر وحىء گاهی به صورت القاء به قلب است. 

گام از طریق دیدن فرشته وحی. 

گاه از راه شنیدن امواج صوتی که به فرمان خدا ایجاد شده. 

و كاه از طریق خواب است. 

و به اين ترتیب در خواب های آنها هيج گونه خطا و اشتباهی رخ نمی دهد و آنچه در 
خواب می بینند» درست همانند چیزی است که در بیداری می بینند. 


و كاه گفته می شود: ابراهیم(علیه السلام) در حال بیداری از طریق وحی آگاهی یافت 


١‏ جلد 4 صفحه ۲۱۱ به بعد. 
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که بايد به خوابی که در زمینه «ذبح» می بیند عمل کند. 

و كاه گفته مى شود: قرائن مختلفی که در اين خواب بود. و از جمله اين که در سه شب 
متوالی عيناً تکرار شدء برای او علم و يقين ایجاد کرد که اين یک مأموریت الهی است و نه غير 
آن. 

به هر اله همه ابن تفسیرها ممکن است صحیح باشد و منافاتی با هم ندارد و مخالف ظواهر 


آیات نيز نمی باشد. 


٤‏ - وسوسه های شیطان در روح بزرگ «براهیم» اثر نگذاشت 

از آنجا كه امتحان ابراهیم(علیه السلام) یکی از بزرگترین امتحانات در طول تاريخ بود امتحانی 
که هدفش اين بود: قلب او را از مهر و عشق غير خدا تھی کند» و عشق الهی را در سراسر آن 
پرتوافکن سازد. طبق بعضی از روایات. شیطان به دست و پا افتاد کاری کند که ابراهیم(علیه 
السلام) از اين میدان پیروزمند بیرون نیاید. گام به سراغ مادرش «هاجر» آمد. و به او گفت: 
می دانی ابراهیم(علیه السلام) جه در نظر دارد؟ می خواهد فرزندش را امروز سر ببرد! 
«هاجر» كفت: برو سخن محال مكو که او مهربانتر از اين است كه فرزند خود را بکشد» اصولاً 
مگر در دنيا انسانى بيدا می شود كه فرزند خود را با دست خود ذبح كند؟ 

شيطان به وسوسه خود ادامه داد گفت: او مدعى است خدا به او دستور داده. 

«هاجر» گفت: اگر خدا دستور داده, بايد اطاعت كند و جز رضا و تسليم راهى نيست!! 

گاهی, به سراغ «فرزند» آمد و به وسوسه او مشغول شد از آن هم نتيجه ای نگرفت» چون 
اسماعیل(علیه السلام) را یک پارچه تسلیم و رضا یافت. 
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سرانجام به سراغ «پدر» آمد گفت: ابراهیم! خوابی را كه دیدی خواب شیطانی است! اطاعت 
شیطان مکن! 

ابراهیم(علیه السلام) که در پرتو نور ایمان و نبوت او را شناخت. بر او فریاد زد دور شو ای 
دشمن خدا.(۱) 

در حديث دیگری آمده است: ابراهیم(علیه السلام) نخست به «مشعر الحرام» آمد تا پسر را 
قربانی کند. شیطان به دنبال او شتافت. او به محل «جمره اولی» آمد. شیطان به دنبال او آمده 
ابراهیم(علیه السلام) هفت سنگ به او پرتاب کرد. هنگامی که به «جمره دوم» رسید. باز شیطان 
را مشاهده نموده هفت سنگ دیگر بر او انداخت. تا به «جمره عقبه» آمد. هفت سنك دیگر بر 
او زد (و او را برای هميشه از خود مأیوس ساخت).(۲) 

و این نشان می دهد که وسوسه های شیاطین» در میدان های بزرگ امتحان, نه از یکسو که از 
جهات مختلف صورت می كيرد. هر زمان به رنگی» و از طريقىء مردان خدا بايد ابراهیموار 
شیاطین را در همه چهره ها بشناسند. و از هر طریق وارد شوند راه را بر آنها ببندند و 
سنگسارشان کنند. و جه درس بزرگی؟! 


٠‏ فلسفه تکبیرات. در «منی» 

می دانیم. از دستورهائی که در مورد «عید اضحی» در روایات اسلامی آمده است. تکبیرات 
مخصوصی است که همه مسلمانان جه آنها كه در مراسم حج شرکت کرده اند و در «منی» 
هستند» و جه آنها كه در ساير نقاط می باشند. بعد از نمازها می گویند. (منتهی کسانی که در 


«منی» باشند بعد از ۱۵ نماز که نخستین 


۱و ۲ - تفسیر ابوالفتوح رازی» جلد 4 صفحه ۳۲۰ (ذیل آیات مورد بحث). 
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آن نماز ظهر روز عيد است. و کسانی که در غير «منی» باشند بعد از ۱۰ نماز تکرار می کنند) و 
صورت تکبیرات حنين است: 

«اللّهُ کب الله کب لا اله إلا الله و الله اب الله کب و لله الْحَمْكٌ الله اکبر على ما هدانا» و 
هنگامی که اين دستور را با حدیثی که سابقاً نقل کردیم مقایسه می كنيم» می بينيم در حقيقت 
اين تکبیرات مجموعه ای است از تکبیرات «جبرئیل»» «اسماعیل»(علیه السلام) و پدرش 
«ابراهیم»(علیه السلام) و چیزی افزون بر آن. 

و به تعبیر دیگر اين تعبیرات خاطره پیروزی «ابراهیم» و «اسماعیل»(علیهما السلام)را در آن 
میدان بزرگ آزمایش در نظرها زنده می كند, و به همه مسلمانان جه در «منى) و جه در غير 
«منی» الهام مى بخشد. 

ضمناًء از روایات اسلامی معلوم می شود: نام گذاری سرزمین «منی» به اين اسم به خاطر آن 
است که ابراهیم(علیه السلام) هنگامی که به اين سرزمین رسید و از عهده امتحان برآمد. 
«جبرئیل» به او گفت: هر جه می خواهی از پروردگارت بخواه او از خدا «تمنی» کرد: دستور 
دهد. به عنوان فدای فرزندش اسماعیل(علیه السلام)» قوچی را ذبح کند» و اين تمنای او انجام 


شد.(۱) 


1 - «حج» یک عبادت مهم انسان ساز 

يق عضوم ون یات يكم جرک بزرگ اک کک شقن الوق نتم مک اد کی 
خووسارى وهاه اکر ات 

مراسم حج» در واقع عبادتى را نشان می دهد كه عميقاً با خاطره مجاهدات «ابراهیم»(علیه 
السلام) و فرزندش «اسماعیل»(علیه السلام) و همسرش «هاجر» آميخته است. و ما اگر در 


مطالعات خود در مورد اسرار حج. از اين نکته غفلت کنیم. بسیاری از 


۱ - تفسیر «نور الثقلین» جلد »٤‏ صفحه ۶۲۰ حدیث 1۸. 
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مراسم آن به صورت معما در می آید. آری» کلید حل اين معما توجه به اين آمیختگی عمیق 
است. 

هنگامی که در قربانگاهه در سرزمین «منی» می آئیم تعجب می كنيم اين همه قربانی برای 
چیست؟ اصولاً مگر ذبح حیوان می تواند حلقه ای از مجموعه یک عبادت باشد؟! 

اما هنگامی که مسأله قربانی ابراهیم(علیه السلام) را به خاطر می آوریم که عزیزترین عزیزانش؛ 
و شیرین ترين ثمره عمرش را در اين میدان در راه خدا ایثار كرد و بعداً سنتی به عنوان قربانی 
در «منی» به وجود آمدء به فلسفه اين کار پی می بریم. 

قربانی کردن» رمز گذشت از همه جيز در راه معبود است. قربانی کردن. مظهری است برای 
تھی نمودن قلب از غير ياد خداء و هنگامی می توان از اين مناسک بهره تربیتی کافی كرفت که 
تمام صحنه ذبح اسماعیل(علیه السلام) و روحیات اين يدر و پسر به هنكام قربانی» در نظر 
مجسم شود. و آن روحیات در وجود انسان پرتو افکن گردد.(۱) 

هنگامی که به سراغ «جمرات» (سه ستون سنگی مخصوصی که خجاج در مراسم حج آنها را 
سنگباران مى کنند و در هر بار هفت سنگ با مراسم مخصوص به آنها مى زنند) اين معما در 
نظر ما خودنمائی می کند که پرتاب اين همه سنگ به يك ستون بی روح» جه مفهومی 


می تواند داشته باشد؟ و جه مشکلی را حل 


۱ - متأسفانه مراسم قربانی در عصر و زمان ما به شکل نامطلوبی در آمده است که بايد علمای 
اسلام در نجات آن بکوشند. در اين زمینه و در زمینه فلسفه های مختلف حج بحث های 


مشروحی در جلد ۱۶ از صفحه ۷٤‏ تا ۸۶ آورده ایم. 


اکنون که تصحیح جدید اين کتاب انجام می كيرد بر اثر فتوای اين مرجع تقلید شیعیان و 
نویسنده اين تفسیر که: «قربانی مادام که تلف می گردد و نمی توان از آن در حج بهره برداری 
کرد. مسلمانان موظفند در شهرهاى خود قربانى کنند» اين مشکل تا حدود زیادی حل شده 


است: 
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می کند؟ اما هنگامی که به خاطر می آوریم اينها ياد آور خاطره مبارزه ابراهیم(علیه 
السلام)قهرمان توحید با وسوسه های شیطان است که سه بار بر سر راه او ظاهر شد و تصمیم 
داشت او را در اين میدان «جهاد اكبر»» گرفتار سستی و تردید کند. و هر بار ابراهیم 
قهرمان(علیه السلام) او را با سنگ از خود دور ساخت. محتوای اين مراسم روشن تر می شود. 
مفهوم اين مراسم اين است که همه شما نيز در طول عمر در میدان جهاد اکبر با وسوسه های 
شیاطین روبرو هستید. و تا آنها را سنگ سار نکنید و از خود نرانید پیروز نخواهید شد. 

اگر انتظار دارید: خداوند بزرگ همان گونه که سلام بر ابراهیم(علیه السلام) فرستاده و مکتب 
و یاد او را جاودان نموده. به شما نظر لطف و مرحمتی کند. بايد خط او را تداوم بخشید. 

و یا هنگامی که به «صفا» و «مروه» می آئیم و می بينيم گروه» گروه مردم از اين كوه کوچک به 
آن كوه کوچکتر می روند و از آنجا به اين باز می گردند. و بی آن که چیزی به دست آورده 
باشند» اين عمل را تکرار می کنند. كاه می دوند. و كاه راه می روند. مسلماً تعجب می کنیم که 
اين دیگر جه کاری است. و جه مفهومی می تواند داشته باشد؟! 

اما هنگامی که به عقب بر می گردیم. و داستان سعی و تلاش آن زن با ایمان «هاجر» را برای 
نجات جان فرزند شیرخوارش اسماعیل(علیه السلام) در آن بیابان خشک و سوزان» به خاطر 
می آوريم. که چگونه بعد از اين سعی و تلاش خداوند او را به مقصدش رسانید. چشمه 
«زمزم» از زیر پای نوزادش جوشیدن گرفت. ناگهان جرخ زمان به عقب بر می گردد. پرده ها 
كنار می رود» و خود را در آن لحظه در كنار «هاجر» می بینیم» و با او در سعی و تلاشش 
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در راه خدا بی سعی و تلاش. کسی به جائی نمی رسد! 
و به آسانی» می توان از آنچه گفتیم نتيجه كرفت که: (حج) را بايد با اين رموز تعلیم داد و 
آن درک شود و هم اثرات عمیق اخلاقى حج در نفوس جاح پرتوافکن گرددکه بدون آن آثار 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


۱ إِنَّهُ من عبادنا الْمُؤْمِنِينَ 
۲ و بَشرّناة بإمتحاق با من الصالحين 
۳ و باركنا عليه و على اسلحاق و من ذُرَيّتهِما مُخين و ظالم لنفْسِهِ 


ع 
و 


ترجمه: 

۱ -اواز بندگان با ايمان ماست! 

۲ ما او را به اسحاق ‏ پیامبری از شايستكان ‏ بشارت داديم! 

۳ - ما به او و اسحاق برکت دادیم و از دودمان آن دوء افرادی بودند نیکوکار و افرادی 
آشکارا به خود ستم کردند! 

تفسير: 

(ابراهیم» بنده مؤمن خدا! 

سه آيه فوق. آخرين آياتى است كه ماجراى ابراهيم و فرزندانش را تعقيب و تكميل می کند. و 
در حقيقت» هم بیان دليلى است بر آنچه كذشت و هم نتيجه ای برای آن. 

نخست می گوید: «او (ابراهیم) از بندگان با ايمان ما است» (إِنَّهُ من عبادنّا الْحُؤْمِنِين). 

در واقع اين جمله دلیلی است بر آنچه گذشت. و اين حقيقت را بیان می کند که اگر 


ابراهیم(علیه السلام) همه هستی و وجود خويش و حتی فرزند عزيزشء را یک جا 
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فرط عاص ارد و ای ر مو کر کرد هار اسان عمق و کروی رف 
آری. همه اينها از جلوه های ایمان است» و ایمان جه جلوه های عجیبی دارد! 

در ضمنء اين تعبیر به ماجرای ابراهیم(علیه السلام) و فرزندش» گسترش و تعمیم می دهد. و 
آن را از صورت يك واقعه شخصی و خصوصی بیرون می آورد. و نشان می دهد هر کجا 
ایمان است. ایثار و عشق و فداکاری و گذشت است. ابراهیم(علیه السلام) همان را می پسندید 
که خدا می پسندید. و همان را می خواست که خدا می خواست. و هر موّمنی می تواند جنين 


ناش 


پس از آن به یکی دیگر از مواهب خدا بر ابراهیم(علیه السلام) سخن می گوید. می فرمايد: «ما 
او را بشارت دادیم به اسحاقء كه مقدر بود پیامبر كردد و از صالحان شود» (و بَشَرنَاهُ باشحاق 
بنا من الصالحین). 

300 «فَبَشَرْناهُ بفلام حلیّم» كه در آغاز اين ماجرا ذکر شده به خوبی روشن می شود 
كه اين دو بشارت مربوط به دو فرزند است. اگر بشارت اخیر طبق صريح آيه مورد بحث؛ 
مربوط به «اسحاق»(علیه السلام) است» يس «غلام حليم» (نوجوان بردبار شكيبا) حتماً 
«اسماعیل»(علیه السلام) است» و آنها که اصرار دارند. «ذبیح» را «اسحاق»(علیه السلام) بدانند» 
هر دو آيه را اشاره به يك نفر دانسته اند با اين تفاوت که آيه اول را بیان اصل بشارت فرزند 
و آیه دوم را بشارت به نبوت می دانند. ولی اين معنی بسیار بعید است و آیات فوق به وضوح 
می گوید: اين دو بشارت مربوط به دو فرزند بوده است (دقت کنید). 


از این گذشته بشارت نبوت نشان مى دهد که اسحاق(عليه السلام) بايد زنده بماند و 
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وظائف نبوت را انجام دهد. و اين با مسأله ذبح» سازگار نیست. 

جالب اين است که: در اينجا بار دیگر به عظمت مقام صالحان برخورد می کنیم. که در 
توصیف اسحاق(علیه السلام) می فرماید: «می بایست پیامبر شود و از صالحان گردد» و جه 
والاست مقام صالحان در پیشگاه خداوند بزرگ!. 


و در آخرین آي سخن از برکتی در ميان است که خدا به ابراهیم(علیه السلام) و فرزندش 
(اسحاق»(علیه السلام) ارزانی داشت. می فرماید: «ما به او و اسحاق برکت دادیم» ان 
عَلَيْهِ وَ على اسنحاق). 

اما بركت 5 جيز؟ توضیحی برای آن داده نشده و می دانیم» معمولاً هنگامی كه فعلى به 
صورت مطلق می آيدء و قيد و شرطى در آن نیست. معنى عموم را می رساندء بنابراين» بركت 
در همه جيز را شامل می شود: در عمر و زندگی» در نسل هاى آینده در تاريخ و مكتب و در 
اصولاً «برکت» در اصل از «برک» (بر وزن درک) به معنی سینه شتر است» و هنگامی که شتر 
سینه خود را بر زمين می افکند. همین ماده در مورد او به کار می رود (برک الْبَعيْر). 

و تدريجاً اين ماده» در معنی ثبوت و دوام چیزی به کار رفته است. برکه آب را نيز از آن جهت 
«بركه) گویند كه آب در آن ثابت است. و مبارک را از اين نظر «مبارک» می گویند که خير آن 
باقى و برقرار است. 

از اینجا روشن می شود: آيه مورد بحث. اشاره به ثبوت و دوام نعمت های الهی بر ابراهیم و 
اسحق(علیهما السلام) (و خاندانشان) می باشد» و یکی از برکاتی که خداوند بر ابراهیم و 
اسحاق(عليهما السلام) داد. اين بود که تمام انبیای «بنی اسرائیل» از دودمان اسحاق(علیه 
السلام) به وجود آمدند» در حالی که پیامبر بزرگ اسلام(صلی الله عليه وآله) از دودمان 
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اسماعيل(عليه السلام) است. 

اما برای اين كه: توهم نشود: اين برکت» در خاندان ابراهیم(علیه السلام) جنبه نسب و قبیله 
دارد» بلكه در ارتباط با مذهب» مکتب و ايمان استء در يايان آيه می افزايد: «از دودمان اين 
دوء افرادی نیکوکار» به وجود آمدند. و هم افرادی که به خاطر عدم ایمان آشکارا به خود ستم 
کردند» (و من ذُریَهما مین و ظالم تفه شبین). 

«مُخسن» در تا معنی مؤمن و مطیع فرمان خدا است» و جه احسان و نیکوکاری از اين 
برتر تصور می شود؟ و «ظالم» به معنی کافر و گنهکار است. و تعبیر به «لَنَفْسِه) اشاره به اين 
است که کفر و گناه در درجه اول ظلم بر خویشتن است. آن هم ظلمی واضح و آشکار. 

و به اين ترتیب» آيه فوق به گروهی از «یهود» و «نصاری» که افتخار می کردند ما از فرزندان 
انبياء هستیم پاسخ می كويد که پیوند خویشاوندی به تنهائی افتخار نیست. مگر اين که: در 
سايه پیوند فکری و مکتبی قرار گیرد. 

شاهد اين سخن حدیثی است که از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) نقل شده که 
خطاب به «بنی هاشم» فرمود: لاياتينّۍ الناس بأغمالهم و تأتونی بانسابکم!: «ای بنی هاشم! نکند 
در روز قيامت مردم با اعمالشان به سراغ من بيايند و شما با انساب و پیوند خویشاوندیتان)! 
(آنها پیوند مکتبی داشته باشند و شما پیوند جسمانی).(۱) 


۱ - (روج البيان»» جلد ۷ صفحه ۷۹ 
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٤‏ وقد متنا على مُوسی و هازون 

۵ و نَجَيْنَاهُما و قَوْمَهُما من الكرب العظیم 
۳1 و رنه فکائوا هم الغالبين ٠‏ ۱ 
۱۷ و آتیناهما الکتاب امین 

۱/۸ و هَدئِناهمَا الصكراط الشتتقيم 

69 و ترکنا عَلَيْهما فى الآخرين 

۰ سلام على مُوسى و هاژون 

١‏ انا کذلک تجزى الْمُحْسِنينَ 

۲ الما ین عِباوا امؤينين 


ترجمه: 

۶ -ما به موسى و هارون نعمت بخشيديم! 

۵ و آن دو و قومشان را از اندوه بزرگ نجات داديم! 
۹ و آنها را يارى كرديم تا بر دشمنان خود پیروز شدند! 
۷ _مابه آن دوء كتاب روشنكر داديم. 

۸ و آن دو را به راه راست هدايت نموديم! 

۹ و نام نيكشان را در اقوام بعد باقى كذارديم! 

۰ - سلام بر موسى و هارون! 

۱ - ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم! 


۲ - آن دو از بندگان مؤمن ما بودند! 
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تفسیر: 

مواهب الهی بر «موسی» و «هارون» 

در اين آیات به گوشه ای از الطاف الهی نسبت به «موسی»(علیه السلام) و برادرش 
«هارون»(علیه السلام) اشاره شده. و بحث هائی هماهنگ با آنچه درباره «نوح»(علیه السلام) و 
«ابراهیم»(علیه السلام) در آيات پیشین گذشت. آمده. محتوای آیات» شبیه به یکدیگر و الفاظ 
آنها نیز از جهاتی هماهنگ است. تا یک برنامه تربیتی منسجم را درباره مومنان پیاده کند. 

باز در اين آیات» از روش اجمال و تفصیل» كه روش قرآن در نقل بسیاری از حوادث است 
استفاده شده: 

نخست می گوید: «ما بر موسی و هارون منت گذاردیم» و آنها را مرهون نعمت های خود 
ساختیم (و لَقَدْ متنا على مُوسی و هارون). 

«منت»» جنان که قبلا هم گفته ايم» در اصل از «مَن» به معنی سنگی است که با آن وزن 
می شود. سپس به بخشیدن نعمت های بزرگ و سنگین اطلاق شده است. که اگر جنبه عملی 
داشته» زیبا و پسندیده است. و اگر با لفظ و سخن باشد زشت و بدنما است» گر جه منت» در 
استعمالات روزمره. بیشتر به معنی دوم گفته می شود. و همین موضوع سبب تداعی نامطلوبی 
به هنگام مطالعه آیاتی همچون آیات مورد بحث می گردد» ولی بايد توجه داشت «منت» در 
لغت و استعمالات قرآن معنی گسترده ای دارد که مفهوم اول (بخشیدن نعمت های سنگین) را 
نیز شامل می شود. 

به هر حال» خداوند در اين آیه» به طور سربسته خبر از نعمت های پروزنی می دهد که به اين 
دو برادر ارزانی داشتء و در آیات بعد هفت مورد از اين نعمت هارا شرح می دهد که هر 
کدام از دیگری گرانقدرتر است. 
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در نخستین مورد. می فرماید: «ما اين دو برادر و قوم آنها را از اندوه بزرگ رهائی بخشیدیم» 
(و نجیناهما و قَوْمَهُما من الکرب العظيم). 

جه اندوهی از اين بزرگتر که «بنی اسرائیل» در چنگال فرعونیان جبار و خونخوان گرفتار 
بودند. پسرانشان را سر می بریدند. و زنانشان را به خدمتکاری و مردان را به بردگی و بیگاری 
وامى اقافتا 

آری» از دست دادن حریت و آزادی» و گرفتاری در چنگال سلطان بیرحمی که نه بر صغیر 
رحم می کرد و نه بر كبير» و حتی نوامیس قوم و ملتی را به بازیچه می گرفت» كرب عظیم و 


اندوه بزرگی بود. و اين نخستین منتی است که خدا بر قوم (بنی اسرائیل» نهاد. 


در مورد دوم. می فرماید: «ما آنها (موسی و هارون و بنی اسرائیل) را یاری کردیم تا آنها بر 
دشمنان نیرومند خود پیروز شدند» (و نصرّناهم فکائوا هم الغالبین). 

در آن روز که لشکر خونخوار فرعونی. با قدرت و نیروی عظیم. و در پیشاپیش آنها شخص 
(فرعون» به حرکت درآمده «بنی اسرائیل» قومی ضعیف و ناتوان و فاقد مردان جنگی و سلاح 
کافی بودند. اما دست لطف خدا به یاری آنها آمد. فرعونیان را در ميان امواج دفن کرد و آنها 
را از غرقاب رهائی بخشید. كاخهاء ثروتهاء باغها و گنجهای فرعونیان را به آنها سپرد. 


در سومين مورد. به مواهب معنوی که خدا به اين قوم از بند رسته. عنایت فرمود اشاره کرده. 
می گوید: «ما به آن دو کتاب آشکار دادیم) (و آتَبناهما الکتاب 
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الْمستبین). 

آری» «تورات» کتاب مستبین یعنی کتاب روشنگر بود و به تمام نیازمندی های دين و دنیای 
«بنی اسرائیل» در آن روز پاسخ می گفت. همان گونه که در آيه ٤٤‏ سوره «مائده» نیز 
می خوانیم: ان آزلنا التَوْراةَ فيها دی و تور «ما تورات را نازل کردیم که هم در آن هدایت بود 


و هم نور و روشنائی). 


در مورد چهارم. باز به یکی دیگر از مواهب معنوی - موهبت هدایت به صراط مستقیم - اشاره 
کرده, می گوید: «ما آن دو را به راه راست هدایت نمودیم» (و هدیناهما الصراط الُتتقیم). 
همان راه راست و خالی از هر گونه کجی و اعوجاج که راه انبیاء و اولیاء است» و خطر 
انحراف و گمراهی و سقوط در آن وجود ندارد. 

جالب اين که: در سوره «حمد» - که در همه نمازها می خوانیم - وقتی از خدا تقاضای هدایت 
به «صراط مستقیم» می کنیم. می گوئیم: راه کسانی که آنان را مشمول نعمت های خود قرار 
دادی» و اين همان راه انبیاء و اولیاست. 


در پنجمین مورد. به سراغ تداوم مکتب و بقای نام نیک آنها رفته. می گوید: «ما ذکر خير آنها 
را در اقوام بعد باقی و برقرار ساختیم» (تا به عنوان دو اسوه شناخته شوند. و مردم جهان از 
روش و تاريخ آنان الهام گیرند) (و ترکنا علیهما فى الآخِرين). 

اين همان تعبیری است که در آیات گذشته درباره «ابراهیم» و «نوح»(علیهما السلام)آمده بود 
اصولاً. همه مردان خدا و رهروان بزرگ راه حق» تاريخ و نامشان جاویدان است. و بايد چنین 
باشد که آنها متعلق به قوم و ملتی نیستند بلکه 
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تعلق به تمام جهان انسانيت دارند. 


در ششمین مورد. سخن از سلام و درود خداوند. بر «موسی» و «هارون»(علیهما السلام) است 
می فرماید: «سلام بر موسی و هارون» (متلام على مُوسى و هازون). 

سلامی از ناحیه پروردگار بزرگ و مهربان. 

شلات کو رو مامت هن كين بر اا ا ادو مه وش طیلب الست 


سلامی که بیانگر نجات و امنیت از مجازات و عذاب اين جهان و آن جهان است. 


و در هفتمین و آخرين مورد. به جزا و پاداش بزرگ خود به آنها پرداخته» می گوید: «آری ما 
این چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم» (إِنَا گذلک تجزیى الَمُضینین). 

اگر آنها به اين افتخارات نائل شدند. بی دلیل نبود آنها محسن بودند. مژمن و مخلص و 
فداكار و نیکوکار» و جنين کسانی بايد مشمول اين همه باداش شوند. 

قابل توجه اين كه: عين اين عبارت نا کذلک تجزى الْمُحْسِنِينَ) در همین سوره در مورد 
«نوحاء «ابراهيم)» (موسی ). «هارون» و «لیاس»(علیهم السلام) افده الست: 

و تعبيرى شبيه آن در مورد «یوسف»(علیه السلام) (یوسف» آيه ۲۲) و كروهى ديكر از انبياء 
(انعام» آيه ۸۶) نيز به چشم می خورد. و همكى كواهى می دهد كه برای بهره مند شدن از 
الطاف الهی. بايد نخست در زمره «محسنين» قرار كرفت كه به 
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دنبال آن برکات الهی قطعی است (دقت کنید). 


سرانجام در آخرین آيه مورد بحث. به همان دلیلی اشاره می کند که در داستان ابراهیم و 
نوح(علیهما السلام) قبل از آن آمد. می گوید: «آن هر دو (موسی و هارون) از بندگان مومن ما 
بودند» (إِنّهُما من عبادنًا الْمُؤمِنين). 

ايمان است كه روح انسان را جنان روشن و نيرومند مى سازد كه به سراغ احسان و نيكوكارى 
و ياكى و تقوا می رود. احسانى كه درهاى رحمت الهى را به روى انسان می گشاید. و انواع 


عل ساك وا اسان ازل ی كند, 
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۳ و ان إلياس من الْمُرَسَلِينَ 

۱۲ لژ قال نومه ألا نون 

۵۰ أ تَدْعُون بَغْلاً و تون خسن الخالقين 
5 الله رکم و رب آبانکم الأولين 

۷ فکذوة فَإِنَهُمْ لمخضرون 

۱۳۸ لا عباد الله الم 

۱۳۹ و تَرَكْنا عله فى ال خرین 

۰ سلام على إلياسين ۱ 

۱۳۱ ا گذنک تجری الست" 

۱۳۲ اف عا 


ترجمه: 

۳ و الياس از رسولان رما بود! 

۶ - (به خاطر بياور) هنكامى را كه به قومش گفت: «آيا تقوا ييشه نمی کنید»؟! 

۵ آیا بت «بعل» را می خوانيد و بهترين آفریدگارها را رها می سازيد؟! 

۹ - خدائی که پروردگار شما و پروردگار نياكان شماست»! 

۷ - اما آنها او را تکذیب کردند: ولی به يقين همگی (در دادگاه عدل الهی) احضار 
می شوند! 


۸ - مگر بندگان مخلص خداا 
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۹ ما نام نیک او را در ميان امت های بعد باقى گذاردیم! 

۰ - سلام بر الیاسین! 

۱ ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم! 

۲ او از بندگان مؤمن ماست! 

تفسير: 

پیامبر خدا «الیاس»(علیه السلام) در برابر مشركان 

جهارمين سرگذشتی كه از انبياء پیشین در اين سوره آمده اسکه سرگذشت فشرده ای از 
«الیاس»(علیه السلام) است» می فرماید: «الياس از رسولان خدا بود» (و إن لياس لمن 
الفرسلین): 

درباره «الیاس»(علیه السلام) و حصوصیات نسب و زندگی او بحثهائی است که در نکات آخر 


اين آیات به خواست خدا - خواهد آمد. 


قومش هشدار داده گفت؛ ایا پرهیزکاری پيشه نمی کیا (إذ قال لقوامه أ لا تَتَقُونَ). 


تقوای الهی و پرهیز از شرك و بت پرستی. از گناه. ظلم و فساد. و از آنچه 
انسانیت را به تباهی می کشاند. 


در آيه بعد» با صراحت بیشتری از اين مسأله سخن می گوید: «آيا بت «بعل» را می خوانید و 
بهترین خالق ها را رها می سازيد)؟! ( تَدْعُون بَغْلاً و تون خسن الخالقین). 
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و از اینجا روشن می شود كه آنها بت معروفی به نام «بعل» داشتند که در مقابل آن سجده 
می کردند. «الياس)(عليه السلام) آنها را از اين عمل زشت باز داشت. و به سوی آفریدگار 
بزرگ جهان و توحيد خالص دعوت کرد. 

و از همین جا است که جمعی معتقدند. مركز فعالیت «الياس)(عليه السلام) شهر «بعلبک» از 
شهرهای «شامات» بوده است(۱) 

زيرا «بعل» نام آن بت مخصوص و «بک» به معنی شهر بود و از ترکیب اين دو با هم «بعلیک» 
به وجود آمد. گفته اند: این بت طلاتی به قدری بزرگ بود که طولش به ۲۰ ذراع می رسید! 
چهار صورت داشت. و خدمه او بالغ بر چهار صد نفر بود!.(۲) 

ولی بعضی. بعل» را اسم بت معینی ندانسته. بلکه به معنی مطلق بت گرفته اند و بعضی 
دیگر آن را به معنی «رب و معبود» می دانند. 

(راغب» در «مفردات» می گوید: «بعل» در اصل» به معنی شوهر است. اما «عرب» معبودهائی را 
که به وسیله آن به خدا تقرب می جستند «بعل» می نامید. 

تعبیر به بهترین خالق, با اين که آفریننده واقعی در عالم جز خدا نیست - ظاهراً اشاره به 
غا اش كه اسان ا تشر شكل دادن رای ليس کرم سے كندوى او این ظر الق 


بر او اطلاق می گردد. هر چند خالق مجازی است. 
به هر حال «الياس)(عليه السلام) اين قوم بت پرست را سخت نکوهش کرد. و ادامه داد: 


«خحدائی را رها می كنيد که پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شما است» له ربكم و 


رب" آبائكُم الأولين). 


١‏ - «بعلبک» امروز جزء «لبنان» در كنار مرز «سوریه» قرار دارد. 


۲ - (ازوح المعانی». ذيل آيات مورد بحث. 
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مالک و مربی همه شما او بوده و هست. هر نعمتى داريد از او است» و حل هر مشکلی با 
دست قدرت او میسر است. غير از او نه سرجشمه خير و برکتی وجود دارد و نه دفع کننده شر 
و آفتى. 

گویا بت پرستان زمان «الیاس»(علیه السلام) همانند بت پرستان عصر پیامبر اسلام(صلی الله 
عليه وآله) برای توجیه کار خود تكيه بر سنت نیاکان و پیشینیان می کردند. که «الیاس»(علیه 
السلام) در پاسخ آنها می گوید: «اللّه رب" شما و رب پدران شما است». 

تعبیر به «رب» (مالک و مربی) بهترین محرک برای تفکر و انديشه است. چرا که مهمترین 
مسأله در زندگی انسانء اين است که: بداند از ناحیه جه کسی آفریده شده؟ و امروز صاحب 
اختیار مربی و ولی نعمت او کیست؟ 


اما اين قوم خيره سر و خودخواه» كوش به اندرزهاى مستدل. و هدايت هاى روشن اين ييامبر 
بزرگ الهى فرا ندادند» «و به تكذيب او برخاستند» (فکذبو). 

خداوند هم مجازات آنها را در یک جمله كوتاه بیان كرده می فرمايد: «آنها در دادكاه عدل 
الهی. ودر عذاب دوزخ او احضار می شوند) (فَإِنَهَُمْ لممخضرون). 


و به کیفر اعمال زشت و شوم خود خواهند رسید. 
ولی» ظاهراً گروه اندکی از پاکان نیکان و خالصان به «الیاس»(علیه السلام) ایمان آوردند. برای 


آن كه حق آنها فراموش نگردد. بلافاصله می فرماید: «مگر بندگان مخلص خدا» (الا عباة الله 
الْمُخلصین).(۱) 


۱ -طبق آنچه در بالا گفتيم اين استثناء «استثناء متصل» است. از «فاء» در «فَكَذبُوه) یعنی همه 
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در آیات اخیر این اسنات همان مسائل چهارگانه اي را که در سرگذشتهای پیامبران دیگر (در 
مورد موسیء هارون. ابراهیم و نوح(عليهم السلام)) آمده بود به خاطر اهمیتی که دارد تکرار 
شده است: 

نخست» می فرماید: «ما نام نیک الیاس را در ميان امتهای بعد جاودان ساختیم» (و ترکنا عَلَيْه 
فى الآخرين). 

امتهاى دیگر» زحمات اين انبياء بزرگ را كه در پاسداری خط توحید. و آبیاری بذر ايمان 
منتهاى تلاش و كوشش را به عمل آوردند» هرگز فراموش نخواهند کرد و تا دنيا برقرار است؛ 
ياد و مكتب اين بز ركمردان فداکار زنده و جاويدان است. 

در مرحله دوم. می افزاید: «سلام و درود بر الياسين» (سَّلامٌ على إلياسين). 

تعبير به «الیاسین» به جاى «الیاس» يا به خاطر اين است که: ناسين لغتی در واژه «الیاس» 
بود. و هر دو به يك معنى است. و يا اشاره به الياس و پیروان او است که به صورت جمعى 


آمده اسث.(١)‏ 


در مرحله سوم؛ مى فرمايد: «ما اين گونه نیکو کاران را پاداش می دهیم) رت کذلک تجزی 
المُحسنين). 
منظور نيكوكارى و احسان به معنى وسيع كلمه است كه عمل به تمام آئين و دستورات او را 


شامل مى شود. سپس مبارزه با هركونه شرك و انحراف و گناه و فساد. 


۱ - نخست «الیاس» منسوب گشته و «الیاسی» شده» سپس به صورت جمع در آمده و 


«الياسيين» گردیده» و بعد مخفف شده و «الیاسین» شده است. (دقت كنيد). 
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و در مرحله چهارم. ريشه اصلی همه اینها که «ایمان» است را طرح مى كند و می گوید: 
«مسلماً او (الياس) از بندگان مؤمن ماست» (إِنَّهُ من عبادنًا الْمُوْمِنِينَ). 
«ايمان» و «عبوديت» سرچشمه احسان» و «احسان» عامل قرار كرفتن در صف مخلصين است و 


مشمول سلام خدا شدن. 


نكته ها: 

۱ -«الیاس» كيست؟ 

در اين که «الیاس»(علیه السلام) یکی از پیامبران بزرگ خدا است» تردیدی نیست. و آیات 
مورد بحث با صراحت اين مسأله را بیان کرده» آنجا كه می گوید: «إن إلياس لمن الْمُرْسَلِينَ». 
نام اين پیامبر در دو آيه از قرآن مجید آمده است: یکی در همین سوره و دیگری در سوره 
«انعام» همراه گروه دیگری از پیامبران آنجا که می فرماید: «ر زکریّا و يَحْبِى و عیسی و إلياس 
6 الصالحین».( ۱( 

ولی» در اين كه «الیاس»(علیه السلام) نام ديكر یکی از پیامبران است كه در قرآن نامشان آمده 
يا مستقلاً نام پیغمبری است. و ویژگی های او كدام است؟ مفسران نظرات كوناكونى دارند: 
الف: بعضی معتقدند: «الیاس»(علیه السلام) همان «ادریس»(علیه السلام) است (زیرا ادریس. 
ادراس نیز تلفظ شده. و با تغییر مختصری الیاس شده است). 

ب: «الیاس»(علیه السلام) از پیامبران «بنی اسرائیل» است. فرزند «یاسین» از نواده های «هارون» 
برادر «موسی»(علیه السلام). 


۱-انعام آیه ۸۵. 
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اج «الياس» همان «خحضر» است. 

در حالى که بعضى دیگر» معتقدند «الياس» از دوستان «حضر» است. و هر دو زنده اند با اين 
تفاوت که «الیاس»(علیه السلام) مآموریتی در خشکی دارد» ولی «خضر)(عليه السلام) در جزائر 
و درياهاء بعضی ديكرء مأموريت «الیاس»(علیه السلام) را در بیابان ها و مأموریت «خضر»(عليه 
السلام) را در كوه ها می دانند. و برای هر دی عمر جاودان قائلند. بعضی نيز «الیاس»(علیه 
السلام) را فرزند «اليسع»(عليه السلام) دانسته اند. 

«الیاس»(علیه السلام) همان «ایلیا» پیامبر بنی اسرائیل معاصر «آجاب» پادشاه بنی اسرائیل بود 
كه خداوند او را برای تخویف و هدایت اين يادشاه جبار فرستاده. 

بعضی. او را نيز (يحيى) تعمید دهنده (مسیح) دانسته اند. 

اما آنچه با ظاهر آیات قرآن هماهنگ است. اين است که: اين کلمه مستقلاً نام یکی از پیامبران 
است - غير از آنها که نامشان در قرآن آمده - که برای هدایت یک قوم بت يرست مأمور 
گردید. و اکثریت آن قوم به تکذیب او برخاستند. اما گروهی از مؤمنان مخلص به او گرویدند. 
و به طوری که قبلاً هم اشاره کردیم» بعضی با توجه به اين که: نام بت بزرگ اين قوم «بعل» 
بوده» معتقدند: اين پیامبر از سرزمین «شامات» برخاست. و مرکز فعالیت او را شهر «بعلبک» 
مى دانند که امروز جزء «لبنان» است و در مرز «سوریه» قرار دارد. 

به هر حالء درباره اين پیامبر داستان های مختلفی در کتاب ها آمده است که چون مورد اعتماد 
و اطمینان نبود از نقل آن صرف نظر می کنیم.(۱) 


۱ - تفسیر امجمع البیان» و تفسیر «المیزان» و «روح البیان» و «فخر رازی» و «فی ظلال» و 
(اعلام القرآن» و «دائرة المعارف دهخدا). 
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۲ -«الیاسین» کیانند؟ 

مفسران و مورخان در مورد «الیاسین». نظرات متفاوتی دارند: 

الف: بعضىء آن را لغتی در «لیاس» می دانند. یعنی همان گونه که فى المثل «میکان» و 
«میکائیل» دو تعبیر از آن فرشته مخصوص است. و «سینا» و «سینین» هر دو نام برای سرزمین 
معروفی است. «الیاس» و «الیاسین» نيز دو تعبیر از اين پیغمبر بزرگ است.(۱) 

ب: بعضی دیگر آن را جمع می دانند. به اين ترتیب که «الیاس» با ياء نسبت همراه شده و 
(الیاسی» شده و بعد با ياء و نون جمع بسته شده و «لیاسیین» گردیده و يس از تخفیف 
«الیاسین» شده بنابراین مفهومش کلیه کسانی است که به «الیاس» مربوط بودند و پیرو مکتب 
او شدند.(۲) 

ج: «آلیاسین» با الف ممدوده تركيبى است از كلمه «آل» و «یاسین». «یاسین» طبق نقلی نام پدر 
«الياس» است» و طبق نقل دیگری از نام های پیامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) بنابراین 
«آل یاسین» به معنی خاندان پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله)يا خاندان «یاسین» يدر 
«الیاس» مى باشد. 

قرائن روشنی در خود قرآن است که همان معنی اول را تأييد می کند كه منظور از «الیاسین» 
همان «الیاس» است: زیرا بعد از آيه لام على الیاسیّن» به فاصله یک آيه می گوید: إِنَّهُ من 
عبادنًا الْمُؤْمنين: «او از بندگان مومن ما بود». بازگشت ضمير مفرد به «الیاسین» دلیل ۳ اين 
است كه او يك نفر بيشتر نبوده» يعنى همان «الیاس». 


قرينه دیگر اين كه: اين آيات چهارگانه ای كه در يايان ماجراى «الیاس» 


۱ و ۲ -«البیان» فى غریب اعراب القرآن جلد ۲ صفحه ۳۰۸. 
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قله عيناً همان آياتى است که در يايان داستان «نوحاء (ابراهیم)» (موسی» و «هارون»(علیهم 
السلام) بود. و هنكامى كه اين آيات را در كنار هم قرار می دهيم می بینیم سلامى كه از سوى 
خدا در اين آيات ذكر شده» به همان پیامبری است که در صدر سخن آمده است (سلام عَلى 
توح فی العالمین - ملام على ابُراهیم - سّلامٌ على مُوسى و هارژون). 

بنابراين در اينجا هم «سّلامٌ على اِلْياسِيْن» سلام بر «الياس» خواهد بود (دقت كنيد). 

نكته ای که در اينجا بايد مورد توجه قرار كيرد. اين است که در بسيارى از تفاسی حدیثی نقل 
شده كه سند آن به «ابن عباس» برمى گردد او می گوید: منظور از «آل ياسين» آل محمّد(صلى 
الله عليه وآله) است: جرا كه «ياسين» از اسماء پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) است. 


در «معانی الاخبار» «صدوق» در بابی که برای تفسير «آل ياسين) ذكر كرده ينج حديث در 
همین زمینه نقل شده كه هیچ کدام از آنها به ائمه اهلبیت(عليهم السلام) - جز یک حدیث - 
منتهی نمی شود. و راوی آن حديث شخصی به نام «کادح» يا «قادح» است(۱) که در کتب 
رجال خبری از او نیست. 

از آنجا که اين اخبار. روی فرض اين است که قرائت آیه فوق را به صورت «سَلامٌ على آل 
ياسِيّن» بخوانيم و هماهنكى آيات را ناديده بگیریم» و اسناد اين روايات نيز چنان كه 5 
قابل گفتگو استء بهتر اين است كه از قضاوت درباره اين روایات؛ خوددارى كنيم و علم آن 
را به اهلش بسپاريم. 


١‏ «معانى الاخبار)» صفحه ۱۲۲ (چاپ جامعه مدرسين قم). 
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۳ وان لوطا لمن الكرملين 

۶ إِذْ نَجَيْناهُ و أهلة جمعین 

۵ الا عجوراً فى الغابرين 

۱۳۹ ثم دسر الآخرين 

اواك تق لقاو عاقب تمعن 
۸ و باللیّل أ فلا تعقلون 


ترجمه: 

۳ لوط از رسولان (ما) است! 

(به خاطر بياور) زمانى را كه او و خاندانش را همگی نجات داديم! 

۵ - مگر ييرزنى كه از بازماندگان بود (و به سرنوشت آنان گرفتار شد)! 

۷ و شما پیوسته صبحگاهان از كنار (ویرانه های شهرهای) آنها می گذرید 

۸ -و (همچنین) شبانگاه: آیا نمی اندیشید؟! 

تفسیر: 

سرزمین بلا زده اين قوم در برابر شماست! 

پنجمین سرگذشتی که در اين سوره و در اين سلسله آیات آمده و فشرده ای از آن به عنوان 
يك درس آموزنده بازگو شده. ماجرای «لوط»(علیه السلام) است» كه طبق صریح قرآن همزمان 


و معاصر با «ابراهيم)(عليه السلام) بوده ات و از پیامبران بزرگ حدا 
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تفسير نمونه جلد نوزدهم 


است:(۱) 
نام «لوط»(علیه السلام) در آیات زیادی از قرآن آمده است» و كراراً درباره او و قومش بحث 
شده» و مخصوصاً سرنوشت دردناک اين قوم منحرف به روشنترین صورتی تبیین گشته 
است:(۲) 


نخست می گوید: «لوط از رسولان ما بود» (و إن لوطا لن الْمُرسَلِينَ). 


و بعد از بیان اين اجمال. طبق روش اجمال و تفصیل که قرآن دارده به شرح قسمتی از ماجرای 
او پرداخته, می گوید: «به خاطر بیاور زمانی را که لوط و خاندانش را همگی نجات دادیم» (إِذ 
نَجَيْناهُ و أهلّة جمعین). 


«جز همسرش پیرزنی که در ميان بازماندگان باقی ماند» (الا عَجُوزاً فى الغابرین).(۳) 


«سپس بقیه را در هم كوبيديم و نابود کردیم» (ْمٌ دَمّرنَا الآخرين). 

جمله های کوتاه فوق» اشاراتی به تاريخ پر ماجرای اين قوم است که شرح أن در سوره های 
«هود). (شعراء» و «عنکبوت» گذشت. 

«لوط)(عليه السلام) همچون ساير انبیاء نخست دعوت خود را از توحید شروع کرد. سپس به 
مبارزه شدید با مفاسد محیط پرداخت. مخصوصاً مبارزه با همان انحراف معروف اخلاقی یعنی 


همجنس گرائی آنهاء که رسوائی آن در تمام 


| -عنکبوت» آيه ۲ هود آيه ٠74.‏ 

۲ شعراء آيات 177 تا ۱۷۳ -هود آيات ۷۰ تا 87 نملء آيات 08 تا ۵۸ -و غير آن. 

۳ - «غابر» چنان كه قبلاً هم كفته ايم: از ماده «غبور» (بر وزن عبور) به معنى باقيمانده جيزى 
است. و هر كاه جمعيتى از نقطه ای حركت كند و کسی جا بماند به او «غابر» می گویند. و نيز 
به همین جهت باقيمانده خاک را «غبار» می نامند» و باقيمانده شير در يستان را «غبرة» (بر وزن 
لقمه) گفته اند. 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


تواریخ منعکس است. 

اين پیامبر بزرگ مرارت ها کشید. و خون جگرها خورد و آنچه در توان داشت برای اصلاح 
اين قوم منحرف» زشت سیرت و زشت صورت و جلوگیری آنان از اعمال ننگینشان به کار 
بست» اما نتيجه ای نگرفت» و اگر افراد اندکی به او ایمان آوردنده به زودی خود را از آن 
محيط آلوده نجات بخشیدند. 

سرانجام. «لوط»(علیه السلام) از آنها نوميد شد و در مقام دعا بر آمد. و از خداوند تقاضای 
نجات خود و خاندانش را کرد خداوند دعای او را اجابت کرد و آن گروه اندک را همگی 
نجات داد. جز همسرش همان پیرزنی که نه تنها از تعلیمات او پیروی نمی کرد بلکه كاه به 
دشمنان او نيز کمک می نمود. 

خداوند سخت ترين مجازات را برای اين قوم قائل شد. نخست. شهرهای آنها را زیر و رو 
کرد و بعد بارانی از سنگریزه متراکم بر آنها فرو باريد به گونه ای که همگی نابود شدند. حتی 


و از آنجا که همه اينها مقدمه ای است برای بیدار كردن غافلان مغرور در پایان اين سخن 
اضافه می کند: «شما پیوسته صبحگاهان از كنار ويرانه های شهرهای آنها می گذرید» (و نکم 
نمرون عَلَيِهِمْ مصنبحین). 


زو شبانگاه نیز از آنجا عبور می کنید» آیا نمی اندیشیده؟ (و الل أ قلا تحقلون): 
اين تعبيرء به خاطر آن است که شهرهای قوم لوط در مسیر کاروان های مردم «حجاز» به سوی 
«شام» قرار داشت. و اینها در سفرهای روزانه و شبانه خود از كنار آن عبور می کردند. اگر 


كوش جانی داشتند. فرياد دلخراش و جانكاه اين قوم 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


گنهکار بلا دیده را می شنیدند: چرا که ویرانه های شهرهای آنها با زبان بی زبانی به همه 
عابران درس می دهد. و از گرفتار شدن در چنگال حوادث مشابهی بر حذر می دارد. 

آری» «درس عبرت بسیار است اما عبرت گیرندگان کمنده (ما أكثر العبر ول الاغتبان.(۱) 
نظیر همین معنی در آیه ٩‏ سوره «حجر) بعد از بیان داستان قوم لوط آمده یت ها شا 
مُقیم: «اين آثار بر سر راه کاروانیان و عابران همواره برقرار است». 

طبق روایتی از امام صادق(علیه السلام) اين جمله طور دیگری تفسیر شده, هنگامی که یکی از 
اصحاب. از تفسیر آيات «و نکم نمرون عَلَيْهِئْ مُصْبِحِينَ * و بالیل أ لا تَعْقِلُونَ» سؤال کرد 
فرمود: نمرون عَلَيِهمْ فى الْقُرآن ذا رام الرآن تَفْراً ما فص الله عروجل علیکم من خبرهم: 
«شما در قرآن به هنگامی که تلاوت آیات قرآن می كنيد از كنار آنها می گذرید قرآن اخباری 
را که خداوند بیان کرده برای شما بازگو می کند».(۲) 

اين تفسیر ممکن است اشاره به معنی دوم آيه و بطون آن باشد. و در هر حال جمع ميان دو 
تفسیر نيز بی مانع است: چرا که هم آثار قوم لوط در خارج در برابر چشمان آنها قرار داشت؛ 


و هم اخبار أن در «قرآن مجید). 


۱ -«نهج البلاغه»» كلمات قصار كلمه ۲۹۷۰ 


۲ - («روضه کافی). بنابر نقل «نور النقلین». جلد 5 صفحه ART‏ 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


۹ و ان یوس لين الْمُرَسَلِينَ 

۱۰ إذ بت إلى القُلك المشخون 

۶۱ فساهم فکان من الْمُدْحَضِينَ 
۲ فالتقمه الخرت و هو لیم 

۳ فلو لا ان كان من الْمُسَبّحِينَ 
٩‏ للبت فی بيه إلى یوم ون 
۵ ا اراو ر کر 

7 و اتنا له شّجَرَةٌ من يَقْطِين 
۷ و أرسَلناه إلى مائَهُ ألف أو يَزيدُون 


١‏ فامنوا فَمَتعْنَاهُمْ إلى جين 


ترجمه: 

4 (به خاطر بیاور) زمانى را كه به سوى كشتى پر (از جمعيت و بار) فرار كرد. 
١‏ و با آنها قرعه افكند (و قرعه به نام او افتاد و) مغلوب شد! 

۳ و اگر او از تسبیح کنندگان برد 

۶ - تا روز قيامت در شکم ماهی می ماند! 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


0 - او را (رهائی بخشيديم و) در یک سرزمین خشک خالی از گیاه افکندیم در حالی که 
بیمار بود. 

7 و بوته کدویی بر او رویاندیم (تا در سایه برگهای يهن و مرطوبش آرامش یابد)! 

۷ -و او را به سوی جمعیت یکصد هزار نفری - یا بیشتر- فرستادیم. 

۸ - آنها ایمان آوردند. از اين رو تا مدت معلومی آنان را از مواهب زندگی بهره مند 
ساختيم! 

تفسير: 

«يونس» در بوته امتحان! 

اين ششمين و آخرين سرگذشت انبیاء و اقوام بيشين است که در اين سوره آمده» سرگذشت 
«یونس»(علیه السلام) و قوم توبه کارش» و جالب اين كه: در ينج سركذشت پیشین كه از قوم 
(نوح)» «ابراهیم»» «موسی»» «هارون» «الیاس» و «لوط»(عليهم السلام) سخن می گفت» همه به 
اینجا منتهی می شد که اين اقوام هرگز بیدار نشدند. به عذاب الهی گرفتار شدندو خدا اين 
پیامبران بزرگ را از ميان آنها نجات داد. 

اما در اين داستان. پایان قضیه به عکس آنها است. قوم کافر یونس(علیه السلام) با مشاهده 
نشانه ای از عذاب الهی. بیدار شدند و توبه کردند. و خدا آنها را مشمول الطاف خويش قرار 
داد. و از برکات مادی و معنوىء بهره مند نمود» حتی یونس(علیه السلام) را به خاطر ترک 
اولائی - که به خاطر تعجیل در مهاجرت از ميان اين قوم انجام داد - گرفتار مشکلات و 
ناراحتی کرد تا آنجا که در مورد او کلمه «ابق»به کار برد كه معمولاً درباره بندگان فراری ذکر 


من شودا 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


اشاره به اين که: شما مشرکان «عرب» و شما انسان ها در طول تاریخ» آيا می خواهید همانند 
آن اقوام پنجگانه باشید يا همانند قوم یونس(علیه السلام)؟ آیا آن عاقبت شوم و دردناک را 
طلب می کنید. يا اين پایان خير و سعادت؟ بسته به تصمیم خود شما است! 

به هر حال. در سوره های متعددی از قرآن مجید (از جمله سوره «انبیاء» «یونس». سوره «قلم) 
و همین سوره) از اين پیامبر بزرگ و داستانش سخن به ميان آمده و در هر کدام بخشی از 
حالات او منعکس است؛ اما در سوره «صافات» بیشترین تكيه روی مسأله فرار يون س(عليه 
السلام) و گرفتاری و نجات او است. 

نخست. همچون داستان های گذشته. سخن از مقام رسالت او به ميان آورده, می گوید: «یونس 
از رسولان خداوند بود» (وَ ان یوس لمن الْمُرْسَلِين). 

یونس(علیه السلام) همانند ساير انبیاء دعوت خود را از توحید و مبارزه با بت پرستی شروع 
کرد و سپس با مفاسدی که در محیط رائج بود. به مبارزه پرداخت. 

اما آن قوم متعصب که چشم و كوش بسته از نياكان خود تقلید می کردند. در برابر دعوت او 
یونس(علیه السلام) همچنان از روی دلسوزی و خیرخواهی مانند پدری مهربان آن قوم گمراه 
را اندرز می داد ولی» در برابر اين منطق حکیمانه چیزی جز مغالطه و سفسطه از دشمنان 
تنها گروه اندکی که شاید از دو نفر تجاوز نکردند («عابد» و «عالمی»!) به او ایمان آوردند. 
يونس(عليه السلام) آن قدر تبلیغ کرد که» تقريباً از آنها مأيوس شد در بعضی از روایات آمده 
است: به پيشنهاد مرد عابد (و با ملاحظه اوضاع و احوال قوم 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۱۷۱ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


گمراه) تصمیم كرفت به آنها نفرین کند.(۱) 

اين برنامه. تحقق يافت و یونس(علیه السلام) به آنها نفرین کرد. به او وحی آمد که در فلان 
زمان عذاب الهی بر آنها نازل می شود. هنگامی که موعد عذاب نزدیک شد. یونس(علیه 
السلام) همراه مرد عابد از ميان آنها بیرون رفت. در حالی که خشمكين بود. تا به ساحل دریا 
رسید. در آنجا یک کشتی پر از جمعیت و بار را مشاهده کرد و از آنها خواهش نمود که او را 


نيز همراه خود ببرند. 


اين همان است که قرآن در آيه بعد به آن اشاره کرده» می گوید: «به خاطر بیاون هنگامی را که 
به سوی کشتی مملو از بار و جمعیت فرار کرد» (إذ أب إلى الْفُلى المَشخون). 

تعبیر به «أَبَق) از ماده «باق» به معنی فرار كردن بنده از مولای خود در اینجا تعبیر عجیبی 
است» و نشان می دهد که ترک اولای بسیار کوچک تا جه حد در مورد پیامبران عالی مقام از 
سوی خداوند. مورد سخت گیری و عتاب واقع می شود تا آنجا كه پیامبرش را بنده فراری 
می نامد! 

بدون شک يونس (عليه السلام) پیامبر» معصوم بود و هرگز مرتکب گناهی نشد. ولی بهتر اين 
بود که باز هم تحمل به خرج می داد. و تا آخرین لحظات قبل از نزول عذاب در ميان قوم 
می ماند. شاید بیدار می شدند. 

درست است که طبق بعضی از روایات. چهل سال تبلیغ کرد ولی باز بهتر بود چند روزی يا 


چند ماهی هم بر آن می افزود. چون چنین نکرد تشبیه به بنده فراری شد. 


۱ - تفسیر «برهان». جلد ۶ صفحه ۳۵. 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


به هر حال «یونس»(علیه السلام) سوار بر کشتی شل اما طبق روایات ماهی عظیمی سر راه را 
بر کشتی گرفت. دهان باز کرد كوئى غذائی می طلبد. سرنشینان کشتی گفتند: به نظر می رسد 
گناهکاری در ميان ما است! (که بايد طعمه اين ماهی شود و چاره ای جز استفاده از قرعه 
نیست) در اینجا قرعه افکندند قرعه به نام «یونس»(علیه السلام) درآمد! 

طبق روایتی قرعه را سه بار تکرار کردند. و هر بار به نام «یونس»(علیه السلام) در آمد. ناچار 
«یونس)(علیه السلام) را گرفتند و در دهان ماهى عظيم يرتاب كردند! 

قرآن در آیات مورد بحثء با یک جمله کوتاه به اين ماجرا اشاره کرده می گوید: «یونس با آنها 
قرعه افکند و مغلوب شد! (قساهم فکان من الْمدحضیین). 

(ساهم) از ماده (سهم) در اصل. به معنی تيرء و «مساهمه» به معنی قرعه کشی آمده است» زیرا 
به هنكام قرعه کشی, نامها را بر چوبه های تير می نوشتند. و با هم مخلوط می کردند. سپس 
يك چوبه تير از آن بیرون می آوردند و به نام هر كس اصابت می کرد مشمول قرعه می شد. 
«مدحض» از ماده «ادحاض» به معنی باطل كردن و زائل نمودن و مغلوب كردن است. و در 
اینجا منظور اين است که: قرعه به نام او اصابت کرد. 

اين تفسیر نيز گفته شده که دریا طوفانی شد. و بار کشتی سنگین بود. و هر لحظه خطر غرق 
شدن. سرنشینان کشتی را تهدید می کرد. و چاره ای جز اين نبود که برای سبک شدن کشتی 
بعضی از افراد را به دریا بیفکنند. و قرعه به نام «یونس»(علیه السلام) درآمد. او را به دریا 


انداختند. و درست در همین هنكام نهنگی فرا رسید و او را در كام خود فرو برد. 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


به هر حال» قرآن می گوید: «ماهی عظیم او را بلعید در حالی که مستحق ملامت بود؛! (فلقمَه 
الخوت و هو مُليم). 

الْتَقَمَه) از ماده «التقام» به معنی بلعیدن است. 

«ملیم» در اصل از ماده «لوم» به معنى ملامت است و معنى «لائم) را می دهد و در اينجا منظور 
اين است که: خود را ملامت نمود. 

مسلّم است. اين ملامت و سرزنش, به خاطر ارتکاب گناه کبیره يا صغيره ای نبود» بلکه. علت 
آن تنها «ترک اولائی» بود که از او سر زد و آن: عجله در ترک قوم خويش و هجرت از آنان 
پود 

اما خدائی که آتش را در دل آب» و شيشه را در كنار سنگ» سالم نگه می داردبه اين حیوان 
عظیم فرمان تکوینی داد که كمترين آزاری به بنده اش «یونس» نرساند. او بايد یک دوران 
زندان بی سابقه را طی کند» و متوجه «ترک اولای» خود شود و در مقام جبران بر آید. 

در روایتی آمده است: أوئحى الله تعالی إلى الخوت لاتکسر منه عظماً و لاتفطع له وضلاً: 
«خداوند به آن ماهى وحی فرستاد كه هیچ استخوانی را از او مشکن. و هیچ پیوندی را از او 


قطع مکن.(۱) 
«یونس)(علیه السلام) خيلى زود متوجه ماجرا شد. و با تمام وجودش» رو به دركاه خدا آورد 
از «ترک اولی» خحویش. استغفار کرد. و از پیشگاه مقدسش تقاضای عفو نمود. 


در اینجا ذکر معروف و پرمحتوائی از قول یونس(علیه السلام) نقل شده که در آيه ۸۷ 


۱ - تفسیر «فخر رازی». جلد 2.51 صفحه ١10‏ همین معنی با تفاوت مختصری در تفسیر 


(برهان). حلد 11 صفحه ۳۷ نيز ات امتت: 
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سوره «انبیاء» آمده و در میان اهل عرفان به ذکر «یونسیه» معروف است: نادن فی امات أن 
لا اله الا آنت سبُحانک ای كنت من الظالمین: «او در ميان ظلمت های متراکم فریاد زد که 
معبودی جز تو نیست. منزهی توء من از ظالمان و ستمکاران بودم! 

بر خویشتن ستم کردم از درگاهت دور افتادم. و به عتاب و سرزنش تو که جهنم آتش سوزانی 
برای من است» گرفتار شدم. 

اين اعتراف خالصانه» و اين تسبیح توأم با ندامت» کار خود را کرد و همان گونه که در آيه ۸۸ 
سوره «انبیاء» آمده: فاسنتجننا لَه و نَجَيْناهُ من الْعَمْ و کذلک تُنجی الْمومنین: «ما دعای او را 
اجابت کردیم و از غم و اندوه نجاتش دادیم و این گونه متا را نجات می دهیم»» خداوند 
او رامورد بخشش قرار داد. 

اکنون ببینیم آیات مورد بحث. در اين زمینه جه می گوید؟ در یک جمله کوتاه می گوید: «اگر 
او از تسبیح کنندگان نبود...» (قَلَوْ لا أنه كان من الْمُسَبّحِينَ). 


«مسلماً تا روز قیامت» در شکم ماهی باقی می ماند»! بت فى بَطْنه إلى يوم يُْعَتُونَ). 

و این زندان موقت. تبدیل به يك زندان دائم می شدء و آن زندان دائم» مبدل به گورستان او 
مى كشت! 

در اين كه آيا ماندن «یونس»(علیه السلام) در شكم ماهى تا روز رستاخيز (به فرض ترک 
تسبيح و توبه» به درگاه الهى) به صورت زنده يا مرده می بود بعضى از مفسران احتمالاتى ذكر 
كرده اند: 

نخست اين كه: هر دو زنده می ماندند و يونس(عليه السلام) به صورت یک زندانى تا روز 


قیامت در شكم ماهى محبوس بود. 
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«دوم) اين که: پونس(علیه السلام) از دنيا می رفت و ماهی به صورت قبرستان سيار او زنده 
می ماند! 

(سوم» اين که: یونس(علیه السلام) و ماهی هر دو می مردند و شکم ماهی قبر پونس(علیه 
السلام) می شد. و زمين قبر ماهی. او در دل ماهی و ماهی در دل زمين تا روز رستاخیز دفن 
می شدند. 

أيه مورد بحثء دليل بر هيج يك از اين اقوال نمی تواند باشد» ولی آیات متعددی که 
می گوید: در پایان دنیا همه می میرند. نشان می دهد که زنده ماندن پونس(علیه السلام) يا 
زنده ماندن ماهی تا روز قيامت ممکن نیست. لذا از ميان اين تفسیرهای سه كانه تفسیر سوم 
نزدیک تر به نظر می رسد.(۱) 

اين احتمال نيز وجود دارد که اين تعبيرء کنایه از مدت طولانی باشد. یعنی تا مدتی طولانی در 
اين زندان باقی می ماند. چنان که اين تعبیر را در موارد مشابه آن نیز می گویند که: تا قيامت 
بايد در انتظار فلان مطلب بمانی. 

ولی فراموش نكنيم که اينها همه در صورتی تحقق می يافت که او تسبیح و توبه را ترك 


سيس » قرآن می گوید: «ما او را در يك سرزمين خشک و خالى از درخت و كياه افكنديم» در 
حالى كه بيمار بود» (فَنَبَدَنَاةُ بالْعَراء و هو سقیم). 
ماهى عظيم در كنار ساحل خشك و بی كياهى آمد. و به فرمان خدا لقمه ای را که از او زياد 


١‏ - قابل توجه اين كه مفسر بزرگ مرحوم «طبرسی» كه معمولاً اقوال مختلف را ذيل آيات 


جمع می کند. در اينجا تنها به همین یک احتمال قناعت می كند و می كويد: لصار بَطن 
الخوت قَبْراً له إلى يم الْقِيامَة: «شكم ماهى تا روز قيامت قبر او مى شد». 
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یونس(علیه السلام) را بر هم زده بود» بیمار و ناتوان از اين زندان آزاد شد. 

درست نمی دانیم «یونس»(علیه السلام) جه مدت در شکم ماهی بود؟ ولی مسلم است هر جه 
بود. نمی توانست از عوارض آن بر كنار مانده درست است که فرمان الهی صادر شده بود که 
یونس(علیه السلام) هضم و جذب بدن ماهی نشود اما اين بدان معنی نبود که آثاری از اين 
زندان را به همراه نیاورد. لذا جمعی از مفسران نوشته اند: او به صورت جوجه نوزاد. ضعیف و 


بی بال و پر از شکم ماهی بیرون آمد. به طوری که توان حرکت نداشت. 


و باز در اینجا لطف الهی به سراغ او آمد. چرا كه بدنش بیمار و آزرده اندامش خسته و ناتوان 


در اينجا می گوید: «ما کدوبُنی بر او رويانيديم» تا در سايه برك هاى يهن و مرطوب بيارامد 5 


شا عابر شج ن تقطين). 

«يفُطين» به طوری که بسیاری از ارباب لغت و مفسران گفته اند: هر گیاهی است که ساقه 
ندارد و دارای برك های يهن است. مانند بوته خربزه و كدو و خيار و امثال آن» ولی بسیاری 
از مفسران و روات حدیث. در اینجا تصریح کرده اند كه منظور خصوص «کدوین» است (بايد 
توجه داشت که (شجره) در لغت عرب. هم به نباتاتی گفته می شود که دارای ساقه و شاخه 
است و هم بدون ساقه و شاخه. و به تعبیر دیگر اعم از درخت و گیاه است» حتی در اینجا 
حدیثی از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) نقل کرده اند که: شخصی به آن حضرت 
عرض کرد: انک تحب لقرع؟: «شما كدو را دوست می دارید). فرمود: أجَل! هی شجرءٌ آحی 


و 
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«آری آن گیاه برادرم يونس است».(۱) 

می گویند: «کدویٌن»» علاوه بر اين که برك های يهن و پرآبی دارد و می توان از آن سایبان 
خوبی تهیه کرد. مگس نيز بر برك های آن نمی نشیند. و يونس به خاطر توقف در شکم 
ماهی. يوست تنش آن قدر نازک و حساس شده بود که از نشستن حشرات بر آن رنج می برد؛ 
او اندام خود را در زیر برك های اين «كدوبّن» پوشانید تا هم از سوزش آفتاب در امان باشد و 
هم از حشرات. 

شاید خداوند می خواهد درسی را که به یونس(علیه السلام) در شکم ماهی داده است. در اين 
مرحله تکمیل كندء او بايد تابش آفتاب و حرارتش را بر يوست نازک تنش احساس كندء تا در 
آینده در مقام رهبری برای نجات امتش از آتش سوزان جهنم» تلاش و کوشش بیشتری به 


رچ دهد همین مضمون در بعضی از روایات اسلامی وارد شده است.(۲) 


(یونس»(علیه السلام) را در اينجا رها می کنیم و به سراغ قومش می رویم. 

هنگامی که یونس(علیه السلام) با حالت خشم و غضب قوم را رها کرد. و مقدمات خشم الهی 
نيز بر آنها ظاهر شد تکان سختی خوردند و به خود آمدند. اطراف عالم و دانشمندی را که در 
ميان آنها بود گرفتند. و با رهبری او در مقام توبه بر آمدند. 

در بعضی از روایات آمده است: آنها دسته جمعی به سوی بیابان حرکت کردند. و بين زنان و 
فرزندان. و حیوانات و بچه های آنها جدائی افکندند. سپس گریه را سر دادند. و صدای ناله 
خود را بلند کردند. و مخلصانه از گناهان خويش 


۱ اروج البيان»» جلد ۷ صفحه 2۳۹۰ 


۲ - تفسیر «نور النقلین). حلد 11 صفحه A‏ حديث ۱۱۹ 
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و تقصیراتی که درباره پیامبر خدا یونس(علیه السلام) داشتند. توبه کردند. 

در اینجا پرده های عذاب كنار رفت و حادثه بر كوه ها ریخت. و جمعیت مؤمن توبه کار به 
لطف الهی نجات یافتند.(۱) 

«یونس»(علیه السلام) بعد از اين ماجرا به سراغ قومش آمد تا ببيند عذاب بر سر آنها جه آورده 
است؟ 

هنگامی که آمد در تعجب فرو رفت» که چگونه آنها در روز هجرتش همه بت يرست بودندء 


ولی اکنون همه موحد و خدایرست شده اند؟ 


قرآن در اینجا می گوید: «ما او را به سوی جمعیت یکصد هزار نفری بلکه بیشتر فرستادیم» (وَ 
أَرسلناة إلى مان ألف أو یزیدون). 


«آنها ایمان آوردند و ما تا مدت معینی آنان را از مواهب حیات و زندگی دنیا بهره مند ساختیم» 
(فَآَمَنُوا فمتعناهم إلى حین). 

البته» ایمان اجمالی و توبه آنها قبلاً بود ولی ایمان آنها به طور تفصیل به خدا و پیامبرش 
یونس(علیه السلام) و تعلیمات و دستورات او هنگامی صورت كرفت که «یونس»(علیه السلام) 
به ميان آنها بازگشت. 

قابل توجه اين که: از آیات قرآن استفاده می شود: اين مأموریت مجدد به سوی همان قوم 
پیشین بوده است. و اين که: بعضی آن را مأموريت جدیدی به سوی قوم تازه ای دانسته اند 
با ظاهر آیات سازگار نیست. 

زيرا از يكسى در اينجا خواندیم: «فَآمَنُوا فَمَتَعْنَاهُمْ إلى حین» یعنی اين قومی که يونس 
مایت هات رای کد ان ارو نا یات 


۱ - در تفسیر «برهان» جلد 6 صفحه ۳۵ اين حدیث از امام صادق(علیه السلام) نقل شده 


اسيك 
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زمان معینی بهره مند ساختیم. 

وازسوى ديكرء همین تعبير در سوره (یونس ا درباره همان قوم سابق امه است: خی لا کانتا 
ريه منت فتفعها ایمانها الا قوم يونس لما آمنُوا کشفنا عنهم عذاب الخزى فى الْحياة الدثيا و 
عنام إلى حین: «چرا هیچ يك از اقوام به موقع ایمان نیاوردند. تا مفید به حالشان باشد. جز 
قوم يونس كه وقتی ایمان آوردند عذاب خوارکننده را در زندگی دنیا از آنها برطرف ساختیم. و 
تا مدت معینی آنها را بهره مند نمودیم»؟.(۱) 

ضمناً از اینجا روشن می شود که مراد از «الی خن (تا مدت معینی) همان پایان زندگی و اجل 
طبیعی آنها است. 

در این که: چرا در آیات فوق می فرماید: «صدهزار نف يا بیشتر» و مراد از بیشتر جه اندازه 
است؟ مفسران تفسیرهای گوناگونی ذکر کرده اند. 

ولی. ظاهر اين است که اين گونه تعبیرات برای تأکید و عظمت چیزی است. نه به خاطر 
تردید و شک گوینده.(۲) 


نکته ها: 

| - تاربخچه کوتاهی از زندگی «یونس»(علیه السلام) 

«یونس» فرزند «متى) لقب او «ذو النون» (صاحب ماهى) است. اين لقب به خاطر آن است كه 
سرگذشت او با داستان ماهی چنان که گفتیم گره خورده است. 

از ييامبران معروفى است كه ظاهراً بعد از «موسی» و «هارون»(علیهما السلام) قدم به عرصه 
وجود گذاشت. 


بعضی او را از اولاد «هود»(علیه السلام) و مأموريت او را هدایت باقیمانده قوم 


؟ ‏ بنابراين «أو» در اینجا به معنی «بل» می باشد. 
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«نمود» دانسته اند. 

سرزمین ظهور او منطقه ای از «عراق» به نام «نینوا» بود.(۱) 

بعضی» ظهور او را در حدود ۸۲۵ سال قبل از میلاد حضرت مسیح(علیه السلام)نوشته اند و 
هم اکنون در نزدیکی «کوفه» در كنار «شط» قبر معروفی است به نام «یونس». 

در بعضی از کتب آمده او پیغمبری از «بنی اسرائیل» بود که بعد از «سلیمان» به سوی اهل 


(نینوا» مبعوث شد. 


در کتاب «یوناه» از کتب «عهد عتیق» (تورات) بحث های مشروحی درباره يونس تحت نام 
«يوناه ابن متی» املة انست: 

طبق اين نقل» او مأموريت داشت: به شهر بزرگ «نينوا» رود و در برابر شرارت مردم قيام کند. 
سپس حوادث ديكرى ذكر می كند كه شباهت زيادى با آنچه در قرآن آمده است دارد با اين 
تفاوت كه طبق روايات اسلامى يونس(عليه السلام) به دعوت قوم خود برخاست و وظيفه خود 
را در اين زمينه انجام داد. و بعد از آن که قوم دعوت او را رد كردند به آنها نفرين کرد و از 
ميان آنها خارج شد و ماجراى كشتى و ماهى برای او بيش آمد. ولى «تورات» عبارت زننده ای 
دارد و تصريح می کند: او قبل از انجام مأموريت می خواست استعفاء كند! لذا برخاستء فرار 
كرد و ماجراى كشتى و ماهى بيش آمد. 

و عجب تر اين كه: «تورات» می كويد: هنكامى كه خداوند عذاب را از قوم 


۱ - «نینوا» نام چند نقطه است. نخست. شهری نزديك «موصل» (يا قصبه موصل) و دیگر 
ناحیه ای در اطراف «کوفه» در سمت «كربلا»» و شهری در آسیای صغيرء پایتخت مملکت 
«آشور» واقع در كنار «دجله» (داثرة المعارف دهخدا). 

بعضى ديكر نوشته اند: «نینوا» بزرگ ترین شهرهای کشور «آشور» است که در کرانه شرقی 


«دحله» رو به روى «موصل» بنا شده بود (فرهنگ قصص قرآن). 
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او به خاطر توبه آنها برداشت» «يونس)(عليه السلام) بسیار ناراحت و خشمش افروخته 
شد!.(۱) 

از فصول «تورات» استفاده می شود: یونس(علیه السلام) دو بار مأموريت بيدا کرد» در 
مأموريت اول خوددارى نمود و به آن سرنوشت دردناک مبتلا شد. بار دوم به او مأموريت داده 
شد كه به همان شهر «نینوا» برود. مردم «نینوا» بيدار شدند» به خدا ايمان آوردند. و به توبه از 
گناهان خود پرداختند. و مشمول عفو الهی شدند و اين همان عفوی بود كه «یونس»(علیه 
السلام) را خوش آمد نبود! 

از مقایسه آنچه در قرآن و روایات اسلامی آمده با آنچه در «تورات» کنونی است» روشن 
می شود تا جه حد «تورات تحریف یافته» مقام اين پیامبر بزرگ را پائین آورده است: كاه 
نسبت عدم قبول مأموريت رسالت را به او می دهد» و كاه خشمناک شدن از شمول عفو و 
رحمت پروردگار نسبت به یک قوم توبه کار و اینها است که نشان می دهد «تورات» کنونی. 
به هيج وجه کتاب قابل اعتمادی نیست. 

به هر حالء او از پیامبران بزرگی است که قرآن از او به عظمت ياد کرده است. 


۲ چگونه «یونس» در شکم ماهی زنده ماند؟ 
گفتیم: دلیل روشنی در دست نيست که «یونس»(علیه السلام) جه مدتی در شکم ماهی ماند؟ 


چند ساعت. يا چند روز. و پا چند هفته. در بعضی از روایات نه ساعت. بعضی سه روز و 


ندارد. تنها در تفسیر «علی بن ابراهیم» در 


۱-«تورات» كتاب «يوناه» پیغمبر فصل اول» دوم. سوم و چهارم. 
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حدیثی از اميرمؤمنان علی(علیه السلام) توقف پونس(علیه السلام) در شکم ماهی ٩‏ ساعت ذکر 
شده است.(۱) 

بعضی از مفسران اهل سنت. مدت آن را یک ساعت هم ذکر کرده اند.(۲) 

ولی. هر جه باشد. بدون شک اين توقف یک امر عادی نیست. انسان نمی تواند بیش از چند 
دقيقه در محیطی که هوا وجود ندارد. زنده بماند. و اگر می بينيم جنين در شکم مادر ماهها 
زنده می ماند. به خاطر اين است که هنوز دستگاه تنفس او به کار نیفتاده, و اکسیژن لازم را 
تنها از طریق خون مادر دریافت می کند. 

بنابراین» ماجرای يونس(عليه السلام) بدون شک یک اعجاز است. و اين نخستین اعجازی 
نیست که در قرآن با آن روبرو می شویم همان خدائی كه ابراهیم(علیه السلام)را در دل آتش 
سالم نگه داشت. و موسی(علیه السلام) و بنی اسرائیل را با ایجاد جاده های خشک در وسط 
دریا از غرقاب نجات داد و نوح(علیه السلام) را به وسیله کشتی ساده ای از آن طوفان عظیم و 
گسترده رهائی بخشید. و سالم به زمين فرود آورد. همان خداوند قدرت دارد که بنده ای از 
بندگان خاصش را مدتی در شکم ماهی عظیمی سالم نگهدارد. 

البته» وجود چنین ماهی های بزرگ در گذشته و امروز مطلب عجیبی نیست. هم اکنون 
ماهی های عظیمی به نام «بالن» موجود است که بیش از ۳۰ متر طول دارد و بزرگترین حیوان 
روی زمین است. و جگر او بالغ بر یک تن می شود! 

در همین سوره داستان های انبیای پیشین را خواندیم که به طرز اعجازآمیزی از چنگال بلاها 
رهائی یافتند و یونس(علیه السلام) آخرین آنها در اين سلسله است. 


۱ - تفسیر «علی بن ابراهیم)» طبق نقل «نور الثقلین». جلد »٤‏ صفحه .۲۳۱ 
۲ - تفسیر «قرطبی». جلد ۸ صفحه 4۵1۷. 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


۳ درس هائی بزرگ در داستانی کوچک! 

می دانيم طرح اين سرگذشت ها در قرآن مجید. همه برای هدف های تربیتی است: چرا که 
قرآن كتاب داستان نیست» کتاب انسان سازى و تربيت است: 

از این سركذشت عجیب. يندهاى بزرگی می توان كرفت: 

الف: تخلف حتى به صورت یک «ترک اولی» از یک پیامبر بزرگ در پیشگاه خداوند. مهم 
است و کیفر دارد. 

البته» چون مقام پیامبران بسیار والا است. یک غفلت کوچک در مورد آنها كاه معادل یک گناه 
کبیره ای که از دیگران سر بزند. می باشد. به همین دلیل دیدیم که در اين داستان خداوند او را 
بنده فراری نامید. و در روایات آمده بود كه سرنشینان کشتی گفتند: یک فرد عاصی در ميان ما 
است! و سرانجام خداوند او را در زندان وحشتناکی گرفتار کرد و بعد از توبه و بازگشت به 
سوی خدا از آن زندان با تنى آزرده و بیمار آزاد شد. 

تا همگان بدانند تخلف از هیچ كس پذیرفته نیست. عظمت مقام پیامبران و اولیای خدا نیز به 
آن است که بنده مطیع فرمان او هستند. و گرنه کسی با خدا رابطه خویشاوندی ندارد البته اين 
نشانه عظمت مقام اين پیامبر بزرگ است که خداوند درباره او چنین سختگیری می کند. 

ب: در همین داستان (در آن قسمتی که در سوره «انبیاء» آيه ۸۷ آمده است) راه نجات مومنان 
از غم و اندوه و گرفتاری و مشکلات را همان راهى معرفى می كند كه «یونس»(علیه السلام) 
بيمود. و آن اعتراف به خطا در پیشگاه حق» و تسبيح و تنزيه و توبه و بازكشت به سوى او 
است. 


ج: اين ماجرا نشان می دهد که چگونه یک قوم گنهکار و مستحق عذاب» 
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می توانند در آخرین لحظات. مسیر تاريخ خود را عوض کنند. و به آغوش پر مهر و رحمت 
الهی بازگردند و نجات یابند. مشروط بر اين که: پیش از آن که فرصت از دست رود متوجه 
شوند. و اگر بتوانند «عالمی» را به رهبری خود بر گزینند. 

د: اين ماجرا نشان می دهد که ایمان به خدا و توبه از كناهء علاوه بر آثار و برکات معنوی؛ 
مواهب ظاهری دنیا را نيز متوجه انسان می سازد. عمران و آبادی می آفریند. و مايه طول عمر 
و بهره گیری از مواهب حیات می شود نظیر اين معنی در داستان نوح(علیه السلام) نيز آمده 
است که شرح آن را به خواست خدا در تفسیر سوره «نوح» خواهیم خواند. 

ه : قدرت خداوند آن قدر وسیع و گسترده است که چیزی در برابر آن مشکل نیست. تا آن 
حد که می تواند: انسانی را در دهان و شکم جانور عظیم و وحشتناکی سالم نگهدارد. و سالم 
بیرون فرستد. اینها نشان می دهد که همه اسباب اين عالم ابزار اراده او هستند و همه سر بر 


فرمان او دارند. 


٤‏ - پاسخ به یک سؤال 

در اینجا سؤالى مطرح می شود و آن اين که: در بیان سرگذشت های اقوام دیگر در آیات قرآن 
آمده است که به هنكام نزول عذاب (عذاب استیصال که برای نابودی اقوام سرکش نازل 
می شده) توبه و انابه بی اثر بوده است» چگونه اين مسأله در مورد قوم يونس استثنا پذیرفت؟ 
در برابر اين سؤال دو پاسخ می توان گفت: 

نخست اين که: عذاب هنوز نازل نشده بود تنها علائم مختصری که از قبیل هشدارها است به 


چشم می خورد که آنها به موقع از اين هشدارها استفاده کردند 
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و پیش از نزول عذاب توبه نمودند و ایمان آوردند. 

دیگر اين که: اين عذاب. «عذاب استیصال» نبوده» و از قبیل گوشمالی هائی بوده که قبل از 
نزول عذاب بنیان کن» به اقوام مختلف می داده» تا قبل از فوت فرصت بیدار شوند و راه تقوا 
پیش گيرند. مانند مجازات های مختلف قوم «فرعون» قبل از غرقاب. 


۵ - «قرعه» و مشروعیت آن در اسلام 

در روایات مربوط به قرعه و مشروعیت آن» می خوانیم: امام صادق(علیه السلام)فرمود: ی 
یه آغدل من فرع( موض ار إلى الله عزوجل يفول قساهم فكان ین الماخضين: 
«كدام داوری از قرعه یهافر انیت Else E‏ 
واگذار شود. مكر خداوند (در قرآن مجید درباره يونس) نمی گوید: قساهم فکان من 
الْمُدْحَضِين: «یونس با سرنشینان کشتی قرعه افکند. و قرعه به نام او درآمد و محکوم شد.(۱) 
اشاره به اين که: «قرعه» به هنگامی که کار مشکل شود و راه حل دیگری نباشد و کار را به 
خدا واگذار کنند. به راستی راه كشا است» چنان كه در داستان یونس(علیه السلام) درست 
منطبق بر واقعیت شد. 

اين معنی در حديث دیگری با صراحت بیشتر از پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله)نقل 
شده كه فرمود: یس من قوم تنازغوا (تقارعوا) تم فَوَضُوا أَمْرَهُم إلى الله إلا حرج سهم المحق: 
«هیچ قومی اقدام به قرعه (به هنكام بن بست کامل) نکردند. در حالی كه کار خود را به خدا 
واگذار کرده باشند. مگر اين که قرعه به واقعیت اصابت می کند و حق آشکار می شود و سهم 


حق دار از فرعه بیرون 


۱ - تفسیر (برهان). حلد 11 صفحه ۷ حديث 
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می آید».( ۱( 


شرح بيشتر پیرامون اين مسأله را در کتاب «القواعد الفقهیه» آورده ایم. 
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O ۹‏ ریک نات و لوه لبون 

۱9۰ أ: خلفنا الملانکة إناثاً و هم شاهدون 

۱۵۱ لا ام بر انكف ولو 

۱5۲ ود الله و تمه کون 

١0‏ أمتطفى البنات على اينيد 

۶ ما لکم كيف تَحَكُمُونَ 

۵ أ فلا تَِکُرونْ 

۱31 ام لحم سلطان مُبين 

۱5۷ اوا بكتابك: إن کم صادقين 

es ۸‏ ينهو بین المنا تنا و لد غلعت الجل اه 


و 


له o‏ ون 
۹ ستبحان اللّه عمّا يَصِفُونَ 


۰ الا عباد الله الْمُخَلَّصِينَ 


ترجمه: 

4 - از آنان بيرس: «آيا يروردكارت دخترانى دارد و پسران از آن آنهاست»؟! 
۰ - آيا ما فرشتگان را مؤنث آفریدیم و آنها ناظر بودند؟! 

۱ - بدانید آنها با اين تهمت بزرگشان می گویند: 


۲ - «خداوند فرزند آورده»! ولی آنها به يقين دروغ می گویند! 
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۳ - آیا دختران را بر پسران ترجیح داده است؟! 

۶ - شما را جه شده است؟! چگونه حکم می کنید؟! (هيج می فهمید جه می گوئید؟) 

۵ ايا متذكر نمی شويد؟! 

1 - یا شما دليل روشنى در اين باره داريد؟ 

۷ - كتابتان را بياوريد اگر راست می گویید! 

۸ - آنها ميان خداوند و جن نسبتى قائل شدند: در حالى كه جنیان به خوبى می دانند كه 
اين بت يرستان در دادكاه الهى احضار مى شوند. 

٩۹‏ - منزه است خداوند از آنچه توصيف می کنند. 

۰ - مگر بندگان مخلص خدا! 

تفسیر: 

تهمت های زشت و رسوا 

بعد از ذکر شش داستان از سرگذشت انبیاء پیشین» و درس های آموزنده ای که در هر یک 
نهفته بود. موضوع سخن را تغيير داده» به مطلب دیگری که به مشرکان عرب سخت ارتباط 
داشته می پردازد اشکال مختلفی از شرك آنها را مطرح ساخته. سخت آنها را به محاکمه 
می کشد. و با دلائل مختلف افکار خرافی آنها را در هم می کوبد. 

مسأله اين است که جمعی از مشرکان عرب. به خاطر انحطاط فکری و نداشتن هیچ گونه علم 
و دانش. خدا را با خود قياس می کردند و برای او فرزند و گاهی همسر قائل بودند. 

از جمله قبائل «جهینه». السليم)» «خزاعه» و «بنی ملیح) معتقد بودند: «فرشتگان دختران خدا» 


هستند! و بسيارى از مشركان عرب «جن) را نيز 
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فرزندان او می پنداشتند و یا بعضاً همسری از «جن)» برای پروردگار قاثل بودند! 

اين پندارهای بی اساس و خرافی» آنها را به کلی از راه حق منحرف ساخته بود به گونه ای که 
آثار توحید و یگانگی خدا از بين آنها برچیده شده بود. 

در حدیث آمده است: «مورچه گمان می کند که پروردگارش مانند او دو شاعک دارد!.(۱) 
آری» فکر کوتاه» انسان را به مقايسه می کشاند. مقایسه خالق به مخلوق, و اين مقایسه بدترین 
عامل گمراهی در شناخت خدا است. 

به هر حال» قرآن نخست به سراغ آنها می رود که فرشتگان را دختران خدا می پنداشتند و از 
سه طریق «تجربی». «عقلی» و «نقلی» به آنها پاسخ می دهد: 

نخست می فرماید: «از آنها بيرس: آيا پروردگار تو دخترانی دارد و پسران از آن آنها است»! 
(قامتتفتهم أ لرک البناتة و هم الْبَنُون).(؟) 

چگونه آنچه را برای خود نمی پسندید. برای خدا قائل هستید؟ (اين سخن طبق عقیده باطل 
آنها است که از دختر سخت متنفر بودند و به پسر سخت علاقمند. چرا كه پسران در زندگی 
آنها در جنگ ها و غارتگری هاشان نقش مؤثرى داشتند در حالی که دختران کمکی به آنها 
نمی کردند). 

بدون شک پسر و دختر از نظر انسانی و در پیشگاه خدا از نظر ارزش یکسانند. و معیار 
شخصیت هر دو پاکی و تقوا است» ولی استدلال قرآن در اینجا به اصطلاح از باب «ذکر 
مسلمات خصم» است که مطالب طرف را بگیرند و به خود او بازگردانند. 


نظير اين معنی» در سوره های دیگر قرآن آمده است» از جمله: در سوره 


١‏ قال الباقر(عليه السلام): كُلّما میرم بأوهامکم فى أدق معانیه مَخَلوق مصنوع مِتْلَكُهْ مرذود 
کم و لعل ال الصتغار نوم أن للّه تعالی ژبانیتین فان ذلك کمالها... (بحار الانوان جلد 1٩‏ 
صفحه .)۲٩۳‏ 

۲ - «استتفتهم» از ماده «استفتاء» در اصل از «فتوا؛ گرفته شده که به معنی جواب مسائل مشکله 


اسث. 
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«نجم» آیات ۲۱ و ۲۲ می خوانیم: أ لک الذکر و له الأنثى * تلك اذاً قنمهٌ ضِيْزى: «آيا برای 


سپس به دلیل «حسی» مسأله پرداخته» باز به طریق استفهام انکاری می گوید: «آيا ما فرشتگان 
را به صورت دختران آفريديم و آنها شاهد و ناظر بودند»؟ (أم خَفنا المَلائِكّة إناثاً و هم 
شاهدون). 

بدون شک جواب آنها در اين زمینه منفی بود. جه اين که: هیچ کدام نمی توانستند حضور 
خود را به هنكام خلقت فرشتگان ادعا کنند. 


بار دیگر به دلیل «عقلی» كه از مسلمات ذهنی آنها گرفته شده باز می گردد و می گوید: «بدانید 
آنها با اين تهمت زشت و بزركشان می گویند...» (ألا هم من إفكهم ليقُولون). 


«خداوند, فرزندى آورده؛ آنها قطعاً كاذب و دروغگو هستند)! (وكد الله و ید لكاذئون). 
وند. فرزندی اور و درل و و انهم لحاديو 
«آيا دختران را بر پسران ترجیح داده»؟! (صلطفّی البّنات عَلَى الْينين». 


«شما را جه می شود؟ چگونه حکم می کنید؟! هیچ می فهمید جه می گوئید»؟ (ما لکم کف 


تحکمون). 
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آیا وقت آن نرسيده است كه از اين لاطائلات و خرافات زشت و رسوا دست بردارید؟ «آيا 
متذکر نمی شویده؟ (أ فلا تَذكُرون). 
اين سخنان» به قدری باطل و بی پایه است که اگر آدمی یک ذره عقل و درایت داشته باشد و 


بعد از ابطال ادعاى خرافى آنها با یک دليل حسى و يك دليل عقلی» به سومين دليل می پردازد 
كه دليل نقلى است. می كويد: اگر جنين چیزی كه شما می گوئید صحت داشت. بايد اثرى از 


آن در کب پیشین باشده «آیا شما دلیل روشنی در اين زمینه ذاريد»؟! (آ لک سلطان شبین). 


اگر دارید. «کتاب خود را بیاورید اگر راست می گونید»! (فأتوا بكتابكُم إن نتم صادقين). 

در کدام کتاب؟ در کدام نوشته؟ و در کدام وحی آسمانی چنین چیزی آمده؟ و بر کدام پیامبر 
نازل شده استت؟! 

اين سخن» نظير كفتكوى ديكرى است که قرآن با بت يرستان دارد. پس از آن كه می گوید: 
آنها فرشتكان را كه بندكان خدا هستندء دختران قرار داده اندء و اذعا می کنند: اگر خدا 
نمی خواست ما اينها را پرستش نمی کردیم» می گوید: ام هم مين كيلم فم بد 
شنتشیکون: «آيا ما کتابی پیش از آن برای آنها فرستاده ايم و در اين ادعای خود به آن تمسک 
می جویند»؟.(۱) 

نه» اينها چکیده کتب آسمانی نیست. اینها خرافاتی است که از نسلی به نسل ديكرء و از 
جاهلانی به جاهلان دیگر» منتقل شده و هیچ مبنا و مأخذ 


۱-زخرف» آیه ۲۱. 
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خردپسندی ندارد. چنان که در ذیل همین آيه سوره «زخرف» نيز به آن اشاره شده است. 


در آبه بعد» به یکی ديكر از خرافات مشركان عرب می پردازد» و آن نسبتى است كه ميان 
«خدا» و (جن) قائل بودند! سخن را از صورت «خطاب» در آزرده و به صورت «غائب» مطرح 
می كندء گوئی آنها چنان بی ارزشند که بیش از اين شایستگی و لیاقت رویاروئی در سخن را 
ندارند» می فرماید: «آنها ميان او و جن خویشاوندی و نسبتی قائل شدند»! (و جَعَلُوا به و ب 
اين جه نسبتی بود که آنها ميان خداوند و جن قائل بودند؟ در پاسخ اين سوال تفسیرهای 
مختلفی ذکر شده است: 

در مناطقی مثل «ایران در عصر ساسانی» اين خرافه وجود داشت. 

بعضی ديكرء «جن» و «ملانکه» را به یک معنی دانسته اند زیرا جن در اصل به معنی موجودی 
است که از نظرها پوشیده و پنهان است. و چون فرشتگان با چشم دیده نمی شوند اين کلمه 
بر آنها اطلاق شده است. بنابراین» می گویند: مراد از نسب» همان نسبتی است که عرب جاهلی 
برای آنها قائل بود و آنان را دختران خدا می نامید. 

اين تفسيرء نیز مشکل به نظر می رسد: چرا که ظاهر آیات مورد بحث اين است که دو مطلب 
را تعقیب می كندء به علاوه اطلاق واژه «جن» بر فرشتگان, 
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۱۹۳ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


معمول و مأنوس نیست. به خصوص در قرآن مجید. 

تفسیر سومىء که بعضی برای اين آيه گفته اند اين است که: آنها «جن» را همسران خدا 
می پنداشتند و ملائکه را دختران او!! 

اين نيز بعید به نظر می رسد. چون اطلاق کلمه «نسب» به (همسری)» نيز بعید است. 

تفسیری که از همه مناسب تر است اين است که: منظور از «نسب» هر گونه نسبت و رابطه 
است» هر چند جنبه خویشاوندی نداشته باشد. و می دانیم که جمعی از مشرکان عرب. جن را 
می پرستیدند و آنها را شریک خدا می پنداشتند» و به اين ترتیب رابطه ای ميان آنها و خداوند 
قائل بودند. 

به هر حال. قرآن مجید اين عقيده خرافی را سخت انکار کرد و می گوید: «جنیانی که 
بت پرستان خرافی آنها را معبود خود می پندارند. يا رابطه خویشاوندی با خدا برای آنها قائلند. 


آری همان جنیان» به خوبی می دانستند که اين بت پرستان خرافی» در دادگاه عدل الهی برای 
بعضی احتمال دیگری در تفسیر اين آيه داده, گفته اند: منظور اين است: «جنیان اغواگ 
مى دانند که خود در داد گاه خداوند برای حساب و کیفر احضار می شوند). ولی تفسیر اول 


بعد می افزاید: «منزه است خداوند از توصیفی که اين گروه (جاهل و گمراه) می کنند» (سَبُحانْ 
الله عمّا بَصفون). 


۱ -در صورت اول ضمير «هُم) به «مشرکان» باز مى گردد و در صورت دوم به «جن). 
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«جز توصیفی که بندگان مخلص خدا (از روی آگاهی و معرفت در مورد او دارند) هیچ 
توصیفی شایسته ذات مقدسش نیست» (إلا عباد الله المُخلصین). 

به اين ترتیب» هر گونه توصیفی که مردم درباره خدا می کنند. نادرست است. و خداوند از آن 
پاک و منزه است. جز توصیفی که بندگان مخلص از او دارند. بندگانی که از هر گونه شرك و 
هوای نفس و جهل و گمراهی مبرا هستنده و خدا را جز به آنچه خودش اجازه داد توصیف 
نمی کنند.(۱) 

درباره «عباد اللّه المُخلصین» ذیل آيه ۱۲۸ همین سوره بحثى داشته ایم. 

آری» برای شناخت خدا نباید دنبال خرافاتی افتاد كه از اقوام جاهلی باقی مانده. و انسان از 
بیان آنها شرم دارد. بايد به سراغ بندگان مخلصی رفت که گفتار آنها روح انسان را به اوج 
آسمان هاء پرواز می دهد و در نور وحدانیت او محو می سازد. هر گونه شائبه شرك را از دل 
می شويدء و هر گونه «تجسم) و «تشبیه» را از فکر می زداید. 

بايد به سراغ سخنان پیامبر(صلی الله عليه وآله) و خطبه های «نهج البلاغه» علی(علیه السلام) و 
دعاهاى ير مغز امام سجاد(عليه السلام) در «صحيفه سجادیه» رفت» و در يرتو توصيف هاى 
اين بندگان خداء خدا را شناخت. 

اميرمؤمنان على (عليه السلام) در يك جا می فرمايد: لم بُطلع الْعْقُولَ على تخدید صِقَتِدِ و 
لم جنها عن واجب مغرفته فَهُوَ ای تشهد له أغلام الْوُجود. على افرار قلب ذى الجخود. 
تعالی الله عم یله المتهون به و الجاحهون له علا یر 0 


«نه عقول را بر کنه صفات خويش آگاه ساخته, و نه آنها را از معرفت و 
۱ - بنابراین تفسیر جمله «الا عباد اللّه» استثناء از ضمير «يَصِفُون» است» ولی بعضی, آن را 


استثنای از ضمیر در «شخضرون» دانسته اند و تفسیرهای مختلفی از آن دارند» اما تفسیر اول 
مناسب تر به نظر می رسد و در هر حال استثناء «منقطع» است. 
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شناعتش باز داشته او است که نشانه های عالم هستی دل های منکران را بر اقرار به وجودش 
تفت و ها زر اسان کار GEES‏ عه و ای كقيية م کلم نا با 
انکارش را می پویند».(۱) 

در جای دیگر در توصیف پروردگار چنین می گوید: 

لا تناله هام فتقداره و لا تَتَوَهّمُهُ الفطن فتصورة و لا تدرکه الحواس فتحسّه و لا تمه الأیدی 
تسه و یر بحال و ا یبیط فى الأخوال وکا نليه لیالی و الام و ا بر الضیاه و الا 
و يُوصّفه بشیء من الأجزاء و لا بالجرارح و الأغضاء و ا بخرض من الأغراض و ا بالْعَيرِيَُ و 
الأبعاض و لا یال له حد و لا نِهَايَةُ و لا انقطاع و لا غَايَهُ: 

فت ار های بلند. به دامن کبرپائیش نرسد. تا در حد و نهایتی محدودش کند. و 
هوشمندان نتوانند نقش او را در خیال تصوير نمایند. حواس» از درکش عاجز. و دستها از 
لمسش قاصرند. تغيير و دگرگونی در او راه ندارده و گذشت زمان هیچ گونه تبدیل و 
دگرگونی برای او به وجود نیاورد . آمد و شد شبها و روزها او را کهنه نسازد» و روشنائی و 
تاریکی تغییرش ندهداو به اجزای جوارح و اعضاء و به عوارض» غیریت و ابعاض, به هیچ 
کدام توصیف نگردد. حد و نهایتی برای او نیست. و انقطاع و انتهائی ندارد».(۲) 

و در جای دیگر می فرماید: و من قال فیم؟ فقد من و من قال علا م؟ فد أخلى منه کائن 
لاعن حدث. مَوجوذ لا عن عدم مع کل شىء لا بمقارتة و غیر کل شیء لا بمرایلة: «و آن 
كس كه بگوید خدا در کجا است؟ وی را در ضمن چیزی تصور کرد و هر كس بپرسد بر 
روی جه قرار دارد؟ جائی را از او خالی دانسته» همواره بوده است. و از چیزی به وجود 


نیامده. وحودی انیت 


۱ -«نهج البلاغه»» خطبه 1٩.‏ 
۲ - «نهج البلاغه»» خطبه ۱۸۱. 
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که سابقه عدم بر او نیست و با همه چیز هست. اما نه اين که قرين آن باشد. و مغایر با همه 
چیز است اما نه اين که از آن بیگانه و جدا باشد»!(۱) 

و امام على بن الحسین سيد الساجدین(علیه السلام) در «صحیفه سجادیه» می گوید: الْحَمْد له 
الأو بلا أوّل کان قَبْلَكُ و الآخر با آخر یکون بَعْدَكُ الَذِى قصرت عن رویته بصار الناظرین و 
عجرت عن نخته آوهام هه «ستايش مخصوص خدا است كه هستى او مبدأ اور 
است بی آن كه ذات ازلى او را ابتدائى باشد. و آخر در وجود است بی أن كه برای آن حقيقت 
ابدی» آخر و انتهائى تصور شود (موجودی قبل از او و بعد از او نتواند بود)» ذاتى است كه 
ديده بینندگان از ديدنش قاصرء و فهم و انديشه توصيف کنندگان از نعت و وصفش عاجز 
است».(۲) 

آری» شناخت خدا را از مکتب بزرگ اين «عباد الله الصالحین» بايد فرا گرفت» و در اين 


۱ - «نهج البلاغه»» خطبه .۱ 


۲ - «صحیفه سجادیه»» دعاء اول. 
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١1١‏ نکم و ما عدون 

۱1۲ ام عليه بفاتنين 

۳ الا من هو صال الْجَحِيم 
۱1 و ما ما إلا له مقا تخلوه 
۱346 و انا لخر الصائُون 

7 انا ات المُسبّخون 
۷ و ان كوا یرون 

۸ لو أن علدنا ذفرا من الأو“ 
۵ لکنا عباد الله الْمُخَلّصِينَ 
۰ فکفروا به فتوف يَعْلَمُونَ 


ترجمه: 

۲ - هرگز نمی توانيد کسی را (با آن) فريب دهید 

۳ - مككر آنها كه در آتش دوزخ وارد می شوند! 

۶ - و هیچ یک از ما نيست جز آن که مقام معلومی دارد: 

۵ و ما همگی (برای اطاعت فرمان خداوند) به صف ایستاده ایم. 
۷ - آنها پیوسته می گفتند: 
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۸ -«اگر یکی از کتاب های پیشینیان نزد ما بود 

0 به یقین» ما بندگان مخلص خدا بودیم؛! 

۰ - (اما وقتی قرآن آمد) به آن کافر شدند: ولی به زودی خواهند دانست! 

ادعاهای دروغین! 

در آيات پیشین سخن از معبودهای مختلف مشرکین به ميان آمد. آیات مورد بحث نیز همین 
مسأله را تعقیب کرده» و در هر چند آیه ای مطلبی در اين رابطه بیان می کند. 

نخست. اين بحث را به ميان می آورد كه وسوسه های شما بت پرستان در دل های پاکان و 
نیکان اثری ندارد. و تنها قلوب آلوده و ارواح دوزخى و متمایل به فساد شما است که خود را 
تسلیم اين وسوسه ها می سازد» می فرماید: «شما و آنچه را پرستش می کنید...» (فانکم و ما 


«هرگز نمی توانید کسی را (با آن) فریب دهید و با فتنه و فساد از خداوند منحرف سازید» (ما 
نتم یه بفاتنین).(۱) 


۱ -اين آیه و آيه قبل و آيه بعد از نظر ترکیب نحوی طبق مشهور چنین است: «ما» در «ما 
تحتدئون» «موصوله» و عطف بر اسم دمن" است» و جمله «ما آنتم عَلَيْهِ بفاتنین» خبر آن می باشد. 
با اين قید که «ما» در «ما آنتم» نافیه است» و ضمير «عَلَیّه» به ا باز می گردد و مجموعاً 
چنین نتيجه می دهد: نكم و آلهتکم الَتَى تخبدوتها لاتقدزون على اضلال أحد على الله بستبها 
الا فة با شش شوه ارو 5 

بعضی دیگر آيه (إِنَّكُمْ و ما تَعْبْدُونَ)» را جمله مستقلی دانسته اند كه مفهومش اين می شود: 
(شما با معبودهایتان باشید». سپس در آیه بعد می گوید: «نمی توانید به وسیله آن کسی را 


گمراه كنيد مگر آنها که مى خواهند دوزخی باشند». 
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«مگر آنها که می خواهند در آتش دوزخ بسوزند! (لا من هو صال الجحیم). 

این آیات - بر غلاف آنچه طرفداوان مسلک جبر دات اند - دلبلی دی قزر ان مکتب» 
و اشاره ای است به اين حقيقت که هیچ كس نمی تواند خود را در برابر انحرافات معذور 
بداند. و ادعا کند مرا فریب داده و به بت پرستی کشانده اند. می گوید: شما بت پرستان توانائی 
بر «فتنه» و فریب اشخاص نداریدمگر آنها که با اراده خود راه دوزخ را پیش كيرند. 

شاهد اين سخن تعبیر «صال الجحیم» است: زيرا در اصل «صالی» به صورت اسم فاعل بوده و 
معمولاً هنگامی که صیغه اسم فاعل را در مورد موجود عاقلی به کار می برند. مفهومش انجام 
کاری از روی اراده و اختیار است. همانند «قاتل». «جالس» و «ضارب». بنابراین «صال لجحیم» 
يعنى کسی که مايل است خود را به آتش دوزخ بسوزاند. و به اين ترتیب» راه عذر را بر همه 
منحرفان می بندد. 

تعجب از بعضی از مفسران معروف است که آيه را چنین معنی کرده اند: «شما نمی توانید 
کسی را بفریبید. مگر آنها که مقدر شده جهنمی باشند! 

به راستی اگر معنی آيه اين است» پیامبران برای جه می آیند؟ کتابهای آسمانی به جه منظور 
نازل شده؟ حساب و کتاب و ملامت و سرزنش بت پرستان در آیات قرآن» جه مفهومی دارد؟ 
و عدالت خدا کجا خواهد رفت؟! 

آری» بايد قبول کرد که اعتراف به مکتب جبرء اصالت مکتب انبیا را به كلى مخدوش می كندء 
همه مفاهیم آن را مسخ می نماید. و تمام ارزشهای الهی و انسانی را به نابودی می کشاند. 
توجه به اين نکته لازم است که «صالی» از ماده «صلی» (بر وزن سرد) به 
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معنی آتش افروختن و داخل شدن در آتش و يا سوختن و برشته شدن به وسیله آن است» و 


«فاتن» اسم فاعل از ماده «فتنه» به معنی فتنه گر و اغواکننده است. 


فرشتگانی که بت پرستان آنها را دختران خدا می پنداشتند و جالب اين که: سخن را از زبان 
خود آنها بیان می کند و می گوید: «هر یک از ما مقام معلومی داریم» (وَ ما منا الا له مَقَامٌ 
مَْلُومٌ).(1) 


«و ما همگی برای اطاعت فرمان خدا به صف ايستاده ايم» و چشم بر امر او داریم» (و انا نخن 
الصافُونَ). 5 


«و ما همكى تسبيح او می كوئيم؛ و او را از آنجه لايق ذات ياكش نيست منزه می شمریم» (وَ 
ِنَا تحن الشتبخون). 

آری» ما بندكانيم كه جان و دل بر كف داریم» همواره چشم بر امر» و كوش بر فرمانش 
سپرده ایم» ما كجا و فرزندى خدا کجا؟ ما او را از اين نسبتهاى زشت و دروغين منزه 
می شمریم. و از این خرافات و اوهام مشرکان متنفر و بیزاریم! 

در حقیقت. آیات سه كانه فوق به سه قسمت از صفات فرشتگان اشاره می کند: 


نخست اين که: هر کدام رتبه و منزلتی دارند که از آن تجاوز نمی کنند. 


۱ - در بعضی از روایات که از طرق اهلبیت(عليهم السلام) وارد شده می خوانیم: اين أيه 
تفسیر به امامان معصوم شده است. ممکن است اين تفسیر از قبیل تشبیه مقام امامان به 


فرشتگان باشد. یعنی همان گونه که آنها دارای مقامات و و ظائف معینی هستند. ما نیز چنین 
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ديكر اين که: آنها دائماً آماده اطاعت فرمان خدا در عرصه آفرينش و اجرای اوامر او در يهنه 
عالم هستی هستند. اين سخن شبیه چیزی است كه در آيات ۲۰ و ۲۷ سوره «انبیاء» آمده است: 
بل عباه مُكْرمُونَ * لا يَسْبِقُونَهُ بِالقَول و هم بأفره يَعْمَلُونَ: «آنها بندگان شايسته خدا هستند # 
سوم اين که: آنها پیوسته تسبیح خدا می گویند و او را از آنچه لايق مقامش نیست منزه 
اد آنا که انس دو یله ا الصافرن وا لنش ا ار ظر افیا خر 
مفهومش «حصر» است. بعضی از مفسران از آن چنین استفاده کرده اند که: فرشتگان با اين 
عبارت. می خواهند بگویند: تنها ما مطيع فرمان خدا هستیم و تسبیح کننده واقعی او نیز مائيم» 
اشاره به اين که: «اطاعت» و «تسبیح» بنی آدم در برابر کار فرشتگان» جيز قابل ملاحظه ای 
قابل توجه اين که: جمعی از مفسران در ذیل اين آیات» حدیثی از پیامبر گرامی اسلام(صلی 
الله عليه وآله) نقل کرده اند كه فرمود: ما فى السّماوات موّضع شیر الا و عَلَيْهِ ملک يُصلّى و 
يُسَبّح: «در تمام آسمان هاء حتی به اندازه یک وجبء مکانی وجود ندارد مگر اين که: در آنجا 
در نقل دیگری» همین معنی به اين صورت بیان شده: ما فی السّماء مواضع قدم الا یه ملک 
ساجل أن قائم؛ «در تمام آسمان هاء حتی به اندازه یک جای پا وجود ندارد. جز اين که: 
فرشته ای در آنجا در حال سجده يا قیام است»!(۲) 


و در نقل دیگری از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) چنین آمده: روزی به دوستانی که 


۱و ۲ - تفسیر «قرطبی». جلد ۸ صفحه .00/١‏ 
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در گردش نشسته بودند فرمود: أطت السسّماءٌ و حق لها آن تاطا یس منها مواضیع تدم الا عَلبْه 
مَك راكع أو ساجت 2 قرا و انا لحن الصافُون و انا نخن الْمُسَبّحُون: «آسمان (از سنگینی بار 
خود) تكان خورد. و حق دارد تكان بخورد. چرا كه در آن به اندازه جاى پائی نیست. مگر اين 
كه: فرشته ای بر آن در حال ركوع يا سجود است! سپس اين آيات را قرائت فرمود: و نا لخن 
الصافُون...(۱) 

اين تعبیرهای گوناگون. کنایه لطیفی است از اين که: عالم هستی پر است از فرمانبرداران 


سپس در چهار آيه اخیر. به یکی از عذرهای ناموجّه اين مشرکان در ارتباط با همین مسأله 
بت يرستى و مطالب ديكر اشاره كرده و پاسخ می دهد. می فرماید: «آنها بيبوسته می گفتند...) 
(وَ إن كاثوا لَيَقُولُون).١0)‏ 

«اگر نزد ما یکی از کتب آسمانى يبشينيان بود...» (لو' أن عندنا ذكْراً من الأولين). 

«ما از بندكان مخلص خدا بوديم» (لكنا عباه الله الْمُخَلّصِين). 

اين همه از بندگان مخلص و آنان كه خدايشان خالص كرده است. سخن مگوی! و پیامبران 
ور کل همچون «نوح» «ابراهیم»» «موسی» و غير آنها را به رخ ما مکش! ما هم اگر مشمول 


لطف خدا شده بودیم و یکی از کتب آسمانی بر 


۱ -«در المنثور»» طبق نقل «المیزان). جلد ۰۱۷ صفحه .۱۸۸ 


۲ -«ن» در اینجا «مخففه از مثقله» است در تقدیر: «و إِنّهُمْ كانُوا ليَقُولُونَ» بوده است. 
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ما نازل می شد. در زمره اين بندگان مخلص بودیم! 
اين درست به گفتار شاگردان عقب افتاده و رفوزه ای می ماند که برای سرپوش نهادن بر تنبلی 


خود می گویند ما هم اگر معلم و استاد خوبی داشتیم از شاگردان ردیف اول بودیم! 


آیه بعد می گوید: اين آرزوی آنها هم اکنون جامه عمل به خود پوشیده و بزرگترین کتاب 
آسمانی خدا قرآن مجید. بر آنان نازل شده اما اين دروغ پردازان پر ادعا «به آن کافر شدند و از 
در مخالفت و انکار و دشمنی درآمدند. اما به زودی نتيجه کار خود را خواهند دانست» 
(فکفروا به فستوف یَْلَمُون).(۱) 

اين همه لاف و گزاف نگوئید. و خود را شایسته قرار گرفتن در صف بندگان مخلّص خدا 
نشمارید» دروغ شما آشکار شدء و ادعاهایتان تو خالی از آب درآمد. کتابی بهتر از قرآن تصور 
نمی شود. و مکتبی بهتر از مکتب تربیتی اسلام نیست. ولی ببینید. چگونه با اين کتاب آسمانی 


برخورد کردید؟ منتظر عواقب دردناک کفر و بی ایمانی خود باشید. 


۱ - این جمله در حقيقت محذوفی دارد و در تقدیر چنین است: «فْلَمّا آتاهُم الکتاب و هو 


القرآن کفروا به توف يَعْلَمُونَ عاقبهةً گفرهم)». 
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١‏ و لَقَد سَبَقَت كلمتنا لعبادنا الترسلین 
۲ إِنَّهُمْ هم المنصورون 

۱۷۳ و إن جندنا َم الغالون 

۶ فتول عنم ختی جين 

۵ و أَبْصِرَهُم فستوف یرون 

۲ أ قبعذابنا یستخجلون 

۱۷ ان رل بساختهم قساه صباح رین 


ترجمه: 

۱ - وعده قطعی ما برای بندگان فرستاده ما از پیش مسلّم شده. 

۲ _كه آنان يارى شدگانند. 

۳ - و لشكر ما پیروزند! 

۶ - از آنها -] کافران[ روى بگردان تا زمان معينى (كه فرمان جهاد فرا رسد)! 

۵ و آنها را بنگر! كه به زودی می بینند! 

۲ آیا آنها برای عذاب ما شتاب می کنند؟! 

۷ - اما هنگامی که عذاب ما در آستانه خانه هایشان فرود آيدء انذار شدگان صبحگاه بدی 


خواهند داشت! 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 

تفسیر: 

حزب الله پیروز است! 

به دنبال بحثهای گوناگونی که پیرامون مبارزات انبیای بزرگ» و کارشکنی های مشرکان 
بی ایمان. طی آیات اين سوره آمده اکنون - که به آخرين آیات سوره نزدیک می شویم - 
مهمترین مسأله را در اين رابطه بیان می کنده و حسن ختام را به عالی ترين وجه نشان 
می دهد. و آن خبر از پیروزی نهائی لشکر خدا بر لشکر شیطان و دشمنان حق است. تا مؤمنان 
اندکی که به هنكام نزول اين آیات» در «مکه» تحت فشار دشمنان اسلام بودند. و همچنین همه 
مؤمنان محروم در هر عصر و زمانء به اين وعده بزرگ الهی. دلگرم شوند و گرد و غبار يأس 
و نومیدی را از دل و جان خود. بشویند» و برای ادامه مبارزه با لشکر باطل آماده و مقاوم 
گردند. 

می فرمايد: «وعده قطعی ما برای بندگان مرستل ما از قبل مسلّم شده» (و لَقَد سَبَقَت کلمتنا 
لعبادنا المرستلین). 


«كه آنها يارى مى شوند» (إنَّهُمْ هم المَنصُورون). 


«و لشكر ما در تمام صحنه ها پیروزند» (و إن جندنا هم الغالبون). 

جه عبارت صریح و كوياء و جه وعده روح پرور و امیدبخشی؟! 

آری» پیروزی لشکر حق بر باطل و غلبه جند الله و یاری خداوند نسبت به بندگان مرستل و 
مخلّص, از وعده های مسلّم اوء و از سنتهای قطعی است که در آيات فوقء به عنوان «سقَتٌ 
کلمتنا» زاین وعده و سنت ما از آغاز بوده) مطرح شده است. 
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نظیر اين مطالب در آیات فراوان دیگری از قرآن مجید آمده است: در آيه ۶۷ سوره «روم» 
می خوانیم: و كان حَمًا عَلَيْنا لصتر الْمُؤْمِنِينَ: «یاری كردن مؤمنان حقی است مسلم بر ما»! 

و در آيه 6۰ سوره «حج» آمده است: و لَيَنْصْرن اللّهُ من يَنْصْرَة: «خداوند هر كس را كه به يارى 
آئين او برخیزد» ياريش می كند). 

و در آيه ۵۱ از سوره «غافر» می خوانيم: إا ننصر سنا و این آمَنُوا فى الْحیاه الدّنيا و یوم 
قوم الأشهاذ: «ما رسولان خود و افراد با ایمان را در زندگی دنیا و در (روز رستاخیز) - آن روز 
كه شاهدان به حق قيام می كنند ‏ يارى می دهيم). 

و بالاخره در آيه ۲۱ سوره «مجادله» با قاطعيت تمام از اين غلبه و پیروزی به عنوان يك سنت 
قطعی سکن می گوید: کے الله لأغلين آنا و شتلی: «خداوند مقرو داشته است که من و 
رسولانم بطور قطع غلبه خواهيم کرد 

بدیهی است خداوندی که بر همه چیز توانا است. و در وعده های او هرگز تخلف نبوده و 
نیست» می تواند. به اين وعده بزرگ خود جامه عمل بپوشاند. و همانند سنتهای تخلف ناپذیر 
عالم هستی ہی کم و کاست مردان حق را پیروز گرداند. 

اين وعده الهی» یکی از مهمترین مسائلی است که رهروان راه حق به آن دلگرمند. و از آن روح 
و جان می گیرند» هر زمان خسته شوند با آن نفس تازه می کنند. و خون جدیدی در 


عروقشان جاری می شود. 


یک سوال مهم 
در اینجا سوالی مطرح می شود و أن اين که: اگر مشیت و اراده الهی بر یاری 
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پیامبران و پیروزی مژمنان قرار گرفته. چگونه مشاهده می کنیم كه در طول تاريخ پرماجرای 
بشرء پیامبرانی به شهادت رسیدند. و گروه هائی از مومنان مواجه با شکست شدند؟ اگر اين 
یک سنت تخلف نايذير الهى است يس اين استثناها برای جیست؟! 

در ياسخ می گوئیم: 

اولاً: پیروزی» معنى وسيعى دارد. و هميشه به معنى غلبه ظاهرى و جسمانى بر دشمن نیست؛ 
گاه» پیروزی» پیروزی مكتب است. و مهمترين پیروزی همین است. فرض كنيدء پیامبر 
اسلام(صلی الله عليه وآله) در یکی از غزوات» شهید شده بود. اما می بينيم آئینش دنیا را گرفته 
آیا ممکن است اين شهادت را به شکست تعبیر کنیم؟ 

مثال روشن تر اين که: امام حسین(علیه السلام) و یارانش در «کربلا» واقعاً شربت شهادت 
نوشیدند. ولی هدف آنها اين بود كه چهره زشت «بنی امیه» را كه مدعی خلافت پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) بودند. اما در حقيقت جامعه اسلامی را به عصر جاهلیت باز می گرداندند نشان 
دهند. و به اين هدف بزرگ رسیدند. مسلمانان را از خطر آنان آگاه کردند و اسلام را از سقوط 
رهائی بخشیدند. آیا می توان كفت آنها در «کربلا» مغلوب شدند؟! 

مهم اين است که: انبیاء و جنود الهی. یعنی مؤمنان در برابر تمام تلاشهای مستمر و منسجم 
دشمنان حق» توانستند اهداف خود را در دنيا پیش ببرند و پیروان زیادی بيدا کنند و خط 
مکتبی خود را تداوم بخشند و در برابر آن همه طوفان قد علم کنند و حتی در دنیای امروز 
افکار اکثریت مردم جهان را به خود متوجه سازند. 


نوع دیگر» از پیروزی داریم که پیروزی تدریجی در برابر دشمن در طول 
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قرنها است که كاه نسلی به میدان می آید و پیروز نمی شود اما نسلهای آینده دنبال کار آنها را 
می گیرند و به پیروزی می رسند (مانند پیروزی نهائی لشکر اسلام بر لشکر «صلیبیون» بعد از 
دویست سال!) اين نیز پیروزی برای مجموع محسوب می شود. 

ثانياً فراموش تباید کرد که وعده خداوندء داثر به غلبه مومتان یک وعده مشروط است نه 
مطلق» و بسیاری از اشتباهات از عدم توجه به اين حقیقت سرچشمه می گیرد. 

زیرا در آیات مورد بحثء کلمه «عبادنا» (بندگان ما) و «چندنا؛ (لشکر ما) و يا تعبیرات مشابه 
دیگری كه در اين زمینه در ساير آیات قرآن آمده مانند: حزب الله - و - الَذِيْنَ جاهلوا فیْنا - و 
و لیتصترن الله من رة و مانند ايها همه دلیل روشنی است برای شرائط پیروزی. 

ما می خواهيم نه مؤمن مجاهدی باشیم و نه جند مخلصی, و با اين حال بر دشمنان حق و 
عدالت پیروز شویم! 

ما می خواهيم: در مسير الهی با افکار و برنامه های شیطانی پیش برویم بعد تعجب می کنیم 
كه چرا مغلوب دشمنان هستیم مگر ما به وعده های خود عمل کرده ايم که از خدا مطالبه وفا 
به وعده هایش می کنیم؟! 

در جنگ «احد» پیامبر اسلام(صلی الله عليه واله) وعده پیروزی به مسلمانان داده بود و در 
مرحله اول جنگ. نيز پیروز شدند. اما گروهی به فکر جمع آوری غنائم و ایجاد تفرقه و نفاق 
و رها كردن فرمان رسول خدا(صلی الله عليه وآله) افتادند. و در حفاظت از دستاورد پیروزی 
آغاز جنگ و دره «احد» کوتاهی کردند. و همین امر سبب شکست نهائی آنها در آن جنگ 


گویا گروهی که خود را طلبکار می دانستند خدمت پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) آمدند و 
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با لحن خاصی عرض کردند يس وعده پیروزی جه شد؟ 
قرآن جواب بسیار جالبی به آنها كفت كه شاهد گفتار ما است. فرمود: و لد کم اللّهُ وده 


1 ی َحْسُونَهُم باذنه حتی إذا فشلتم و تنازختم فى الأخر 6 عصیتم من تخد ما آراکم ما وان م منک 


فضل على الْمُوْمِنِينَ: «خداوند وعده خود را به شما (درباره پیروزی بر دشمن در احد) محقق 
ساعت. در آن هنكام كه (در آغاز جنگ) دشمنان را به فرمان او می کشتید. و اين پیروزی 
همچنان ادامه داشت تا اين که سست شدید. و در کار خود به نزاع پرداختید. و بعد از آن که 
(به مطلوب خود رسیدید) و آنچه را دوست می داشتید خداوند به شما نشان داد. نافرمانی 
کردید» بعضی از شما خواهان دنیا بودند» و بعضی خواهان آخرت (با اين حال باز شما را از 
شکست کامل نجات داد) و آنها را از شما منصرف ساخت. تا شما را بیازماید» و شما را 
مشمول عفو خود قرار داد » و خداوند نسبت به مومنان فضل و بخشش دارد».(۱) 

تعبیراتی مانند «فشْلتم» (سست شدید). 

«تنازختم» (به اختلاف پرداختید). 

«عصیتم» (نافرمانى كرديد). 

به خوبی نشان می دهد که آنها شرائط نصرت الهی و پیروزی بر دشمن را رها کردند. در نتیجه 
به مقصود خود نرسیدند. 

آری» خداوند هرگز قول نداده است که هر كسء نام خود را مسلمان و سرباز اسلام نهاد. و دم 
از جند الله و حزب الله زد. در تمام صحنه ها بر دشمن پیروزش نماید. اين وعده الهی 


.۱۵۲ آل عمرانء آيه‎ ١ 
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خواهان رضای خدا و از نظر عمل در خط فرمان او باشند و تقوا و امانت را فراموش نکنند. 


نظیر همین سؤال و جواب را در مورد «دعا» و «وعده اجابت» الهی نيز گفته ایم.(۱) 


سپس, در ادامه اين آیات» هم برای دلداری پیامبر(صلی الله عليه وآله) و مومنان و تأکید بر 
پیروزی» و هم تهدید مشرکان بی خبر می گوید: «از آنها روی بگردان و آنها را تا زمان معینی 
به حال خود بگذار! (فتول عَنْهُم حتی حين). 

تهدیدی است پر معنی و هول انگیز» که از اطمینان به پیروزی نهائی سرچشمه می كيرد به 
خصوص اين كه: تعبير «حتی حين» (تا مدتى) به صورت سربسته ادام شده استء اما تا جه 
مدت؟ تا زمان هجرت؟ تا موقع جنگ «بدر)؟ تا فتح «مكمّه)؟ و يا زمانى كه شرائط قيام نهائى و 
عمومى مسلمانان» بر ضد اين كوردلان فراهم كردد؟ دقيقاً معلوم نیست! 

نظير اين تعبير» در آيات ديكر قرآن نيز ديده می شود: گا می كويد: فأغرض عنهم و نوکل 
عَلَى اللّه: «از آنها روى بكردان و بر خدا توكل کن».(۲) 

در جای ديكر می گوید: ل الله نم درم فى خوضهم يَلْعبُونَ: «بكو: الله سپس آنها را رها كن 
كه در دروغ های خود بازی کنند.(۳) 


پس از آن اين جمله را با تهدید دیگری تأکید کرده. می فرماید: «وضع آنها را بنگرا (چه 


بی محتوا ات لجاحت هایشان. دروغهایشان. خرافاتشان. و خيره 
۱ به جلد اول تفسیر «نمونه). ذیل آیه ٩‏ سوره «بقره» مراجعه فرمائید. 


۲ نسای أيه ۸۱۰ 


۳ انعام آيه .٩۱‏ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسير نمونه جلد نوزدهم 


سرى هايشان را) اما به زودى آنها نیز نتيجه شوم کار خود را می بینند» (و أبصرهم قستواف 
بنصرون). 

به زودى پیروزی تو و مؤمنان» و شکست ذلت بار خود را در اين دنياء و مجازات الهى را در 
جهان ديكر خواهند ديد. 


و از آنجا که اين خيره سران بی شرمء بيوسته اين سخن را تكرار می كردند كه وعده عذاب 
الهی جه شد؟ و اگر راست می گوئی جرا معطلى؟ قرآن با لحنى تهديدآميز در پاسخ آنها 
می گوید: «آيا اينها برای عذاب ما عجله می کنند»؟ - كاه. می گویند: «متی هذا اوغ (اين 
وعده الهى جه شده؟) و گاه می گویند: «متی هذا الْقَنَمُ) (اين پیروزی کی خواهد آمد؟) ‏ (أ 
قبعذابنا یسنتخجلون). 


«اما هنكامى كه عذاب ما در صحن خانه شان فرود آيد و روزكارشان تيره و تار شود آن روز 
می فهمند جه بد و خطرناک است صبح انذار شده گان» (فاذا تزل بساختهم فساء صتباح 
الْمنذرین).(۱) 

تعبیر به «ساحَة» (صحن خانه و فضای ميان خانه ها) برای اين است که نزول عذاب را در متن 
زندگی آنها مجسم کند. و مبدل شدن کانون آرامش آنها را به کانونی از وحشت و اضطراب؛ 
نشان دهد. 

تعبیر به «صَباح الْمُندَرين» (صبح انذارشدگان) ممکن است اشاره به اين باشد که عذاب الهی بر 
اين قوم لجوج و ستمگر - همانند بسیاری از اقوام پیشین - صبحگاهان فرود می آید. 

و یا به اين معنی است که مردم همگی در انتظار اين هستند که صبحشان با 


۱ -اين جمله محذوفی دارد و در تقدیر چنین است: «فساء الصّباح صباح المنذريئن). 
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خير و نیکی شروع شود اما اینها صبحگاهانی بد و تيره و تار در پیش دارند. 


و پا این که: صبح»› موقع بيدارى استء اينها نيز زمانى بيدار مى شوند كه راه نجاتى ناف نمانده 


و کار از كار كذشته است! 
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۸ و تول عَنْهُمْ حتی جين 
۹ و مر توف يُبْصِرون 
۰ سبحان ریک رب اْعه عما يَصِفُونَ 
١‏ و سَلام على لَمرسلین 
۲ والْحَمْدُ لله زب العالمین 


ترجمه: 

۸ - از آنان روی بگردان تا زمان معینی! 

۹ -و وضع کارشان را ببین: آنها نیز به زودی (نتيجه اعمال خود را) می بینند! 

۰ - منزه است پروردگار توء پروردگار عرّت (و قدرت) از آنچه آنان توصیف می کنند. 

١‏ - و سلام بر رسولان! 

۲ - و حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است! 

تفسير: 

به آنها اعتنا مكن! 

كفتيم: آيات آخر اين سوره. در حقيقت وسيله ای است برای دلدارى پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) و مؤمنان راستین» و تهديدى است برای كفار لجوج. 

دو آيه نخست از آيات مورد بحثء همان است كه قبلاً هم آمده بود. و بار ديكر برای تأكيد در 


اینجا تكرار می شود با لحنى تهديدآميز می فرمايد: «از آنها 
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روی بگردان و آنان را به حال خود واگذار تا مدت معینی» (و ول عَنْهُمْ حتی حین). 


«لجاجت و کارشکنی آنها و تکذیب و انکارشان را بنگر که آنها نيز به زودی نتیجه کار خود را 
مى نگرند»! (و أَنْصِر قوف ينصرون). 

اين تکرار چنان كه كفتيم: به خاطر تأكيد است كه آنها بدانند اين يك مسأله قطعى است كه به 
زودى مجازات. شكست و ناكامى خود را خواهند دید و به نتائج مرارت بار اعمالشان گرفتار 
می شوند و پیروزی مؤمنان نيز قطعى و مسلّم است. 

يا به خاطر اين است كه نخستء آنها را به مجازات دنيا تهديد می كند و بار دوم به مجازات و 
كيفر الهى در آخرت. 


يس از آن سوره را با سه جمله پرمعنی» درباره «خداوند». «ييامبران» و «جهانيان» يايان می دهد. 
می فرمايد: «منزه است پروردگار توء يروردكار عزت و قدرت. از اين توصيف هاى بی اساسى 
كه مشركان و جاهلان می کنند» (متبْحان ربك رب الْعِرَةَ ما يَصِفُونَ). 

گام فرشتگان را دختران او می نامند. گاه» در ميان او و «جن» نسبى قائل می شوندء و كاه 
موجودات بى ارزشى همجون قطعات سنك و جوب را همرديف او قرار مى دهند. 

تكيه بر «عزّت» (قدرت مطلق و شكست نايذير) در حقيقتء به معنى كشيدن خط بطلان بر 
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در ابات اين سوره كا سخن از تسبيح و تنزيه «عباد الله المخلصين» به ميان مده و كاه 
سخن از «تسبیح فرشتگان» و در اينجا سخن از «تسبیح و تنزیه خداوند» نسبت به ذات پاکش 
مى باشد. 


و در جمله دوم همه پیامبران را مورد لطف بی يايان خويش قرار داده می گوید: «سلام بر 
رسولان» (وَ سّلام عَلَى الْمُرَسَلِينَ). 

سلامى كه نشانه سلامت و عافيت از هر گونه عذاب و كيفر روز قيامت است. سلامی كه امان 
در برابر شكست ها و دليل بر ييروزى بر دشمنان است. 

قابل توجه اين كه: در آيات اين سوره بر بسيارى از پیامبران جداكانه سلام فرستاده در آيه ۷۹ 
فرمود: «سَلامٌ على وح فق العالمین)»: در آيه ۱۰۹: (سلام على |ثراهیم)» ودر آيه ۱۲۰: «سلام 
على موسی و هارون» و در آيه ۱۳۰: ستلام على إل ياسين). ۱ 

اما در اینجا تمام اين سلام ها و غير اينها را در يك جمله خلاصه و جمع بندی کرده 


می فرماید: (سلام بر همه پیامبران مرس ل). 


و سرانجام در آخرين جمله. سخن را با حمد الهی پایان داده می كويد: «حمد و ستايش 
مخصوص خداوندی است كه پروردگار جهانیان است» (و الَحَمّه لله زب العالمين). 

سه آيه اخیر» می تواند اشاره و مروری اجمالی» بر تمام اين مسائل اين سوره باشد. چرا که 
بخش مهمی از اين سوره. پیرامون توحيد و مبارزه با انواع شرك بود و آيه اول با تسبیح و 
تنزیه خداوند. از توصیف های مشرکان همه را بازگو می کند. 
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بخش دیگری» از اين سوره. بیان گوشه هائی از حالات هفت پیامبر بزرگ بود. آيه دوم 
اشاره ای به آنها است. 

و بالاخره» بخش دیگری از نعمت های الهی» مخصوصاً انواع نعمت های بهشتیء و پیروزی 
جنود الهی بر لشکر کفر سخن می گفت. و حمد و ستایش خدا در پایان کار اشاره ای به همه 
اینها است. 

بعضی از مفسران, تحلیل دیگری در مورد آیات سه كانه آخر اين سوره دارند» و آن اين است: 
مهمترین مسائلی که انسان را به خود مشغول می دارد معرفت سه چیز است: نخست» معرفت 
خداوند عالم به مقدار توانائی بشر و آخرین کاری که انسان در اين زمینه می تواند انجام دهد 
سه امر است: 

منزه دانستن او از آنچه شایسته مقام او نیست که با لفظ «سبحان» بیان شده. 

و توصیف او به تمام صفات كمالء که با کلمه «رب» كه دلیل بر حکمت و رحمت خداوند و 
مالکیت و تربیت موجودات است اشاره شده. 

و منزه بودن از هر گونه شریک و نظی که در جمله «غضا تصفون» آمده است. 

دومين مسأله مهم در زندگانی انسان هاء مسأله تکمیل نقائص است که آن نيز بدون وجود 
رهبران الهی و ارشادکنندگان آسمانی» ممکن نیست» و جمله سَلامْ عَلَى الْمُرسَلِيّْن)؛ اشاره ای 
ته أن أت 

سومين مسأله مهم در زندكى انسان اين است: كه بداند سرنوشت او بعد از مردن چگونه 
خواهد بود؟ در اينجا توجه به نعمت هاى «رب العالمين» و مقام غنا و رحمت و لطف او به 
انسان آرامش مى دهد - و الْحَمْدُ لله رب العالميْن.(١)‏ 


.۱۷۳ تفسير «کبیر فخر رازی». جلد ۲۱ صفحه‎ ١ 
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نکته: 

آنچه در پایان هر کار بايد به آن انديشيد 

در روایات متعددی که كاه. از شخص پیامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) و گاه» از 
اميرمؤمنان(عليه السلام) و گاه از امام باقر(علیه السلام) نقل شده می خوانیم: من راد أن 
یتال بالمکیال الأوؤْقى (من الاجر يَوْمَ الْقبامة) فلیکن آخر کلامه فى مجلسه سبحان ریک زب 
الْعرَهُ عا و سا علّی ال سین و الحَنة لله رب العالمین: «کسی که می خواهد در 
روز قيامت اجر و پاداش او با پیمانه بزرگ و كامل داده شود بايد آخرين سخنش در هر 
مجلسى كه مى نشيند اين بوده باشد: . 

سبحان ربكا رب الْعِرَةْ عَم يَصِفُونَ و سلام على الْمُرْسَلِينَ و الْحَمْد لله رب الْعَالَمِينَ».(1) 

آری. مجلس خود را با تنزيه ذات خداء و درود فرستادن بر پیامبران اوه و حمد و شكر در برابر 
نعمت هاى پروردگار يايان دهد. تا اگر كارى نادرست يا سخنى ناروا در آن مجلس از او سر 
زدهه جبران گردد. 

در کتاب «توحید صدوق» چنین آمده است: یکی از دانشمندان «شام» به خدمت امام باقر(علیه 
السلام) رسیده عرض کرد: آمده ام از شما مسأله ای سؤال کنم. که هیچ كس تاکنون به درستی 
اين مسأله را برای من تفسیر نکرده است. از سه گروه سوال کردم هر کدام جوابی بر خلاف 
دیگری گفتند. 

امام باقر(علیه السلام) فرمود: مسأله تو چیست؟ 

عرض كرد: سژال من اين است: نخستین چیزی را كه خداوند متعال آفرید جه بود؟ بعضی به 


من گفته اند: «قدرت» بوده و بعضی «علم» و بعضی «روح». 


۱ - (مجمع البيان»» ذیل آیات مورد بحث و «اصول کافی» و «من لابحضر». طبق نقل تفسیر 
«نور الثقلین» جلد »٤‏ صفحه 11۰. 
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فرمود: «هیچ یک پاسخ صحیح به تو نداده اند اکنون به تو خبر می دهم که در آغاز خدا بود و 
چیزی غير از او نبوده و در عين حال قادر و عزیز بود و هنوز عزتی آفریده نشده بود» (او در 
ذات پاکش هم قدرت داشت و هم علم بی آن که نیاز به آفرینش علم و قدرت داشته باشد) 
سيس افزود: «اين همان چیزی است كه خدا می فرمايد: «سْبْحَانَ ریک رب العره. عم 
يَصِفُونَ.(1) اشاره به اين كه سخنانى كه اين و آنء به تو گفته اند سخنان د بوده 


كه مشمول اين آيه مى باشد. خداوند از ازل قادر و عالم و عزيز بوده است. 


وی رونت قرول ا اھ كد رميز یت وا بارس و وا بیرف وان هنا رس خط 
رسولان» و در صفوف جنودت قرار ده. و بر دشمنان خونخواری كه از شرق و غرب عالم 
برای نابودى و خاموش كردن نور قرآن برخاسته اند پیروز فرما! 
بارالها! ما را از آلودگی به هر كونه شرک. و انحراف از طريق توحيد مصون و محفوظ دار! 
خداوندا! مشکلاتی كه انبياى مرسل. در طول تاريخ در برابر لشكر شرك و كفر داشتند. هم 
اکنون در برابر جامعه اسلامى ما مجسم شده است. همان سلامى را که مايه سلامت پیامبران 
مرسل بود. شامل حال ما در اين معرکه ها فرما! 
مين يا رب العالوئن 

يايان سوره صافات 

۲ / رمضان المبارک / ۱۶۰۶ 

(۳ 


° تفسیر «نور الثقلین». جلد ۶ صفحه‎ ١ 
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سوره (ص) 


اين سوره» در «مكه) نازل شده و داراى ۸۸ آيه اليف 


تاريخ شروع 


۳ / رمضان المبارک / ۱۶۰۶ 


۱۳۳/۱۶۰/۲ 
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محتوای سوره (ص» 

اين سوره در حقیقت مکملی برای سوره «صافات» است. و استخوان بندی مطالبش شباهت 
زیادی با استخوان بندی سوره «صافات» دارد. و از اين نظر که سوره «مکُی» است تمام 
ویژگیهای اين سوره ها را در زمینه بحث از مبدء و معاد و رسالت پیامبر اسلام(صلی الله عليه 
وآله) در بر دارد. و آن را با مطالب حساس دیگری آميخته. و در مجموع. معجونی شفابخش 
برای همه جویندگان راه حق» فراهم ساخته است. 

محتوای اين سوره را در ينج بخشء می توان خلاصه کرد: 

بخش اول: از مسأله توحید و مبارزه با شرك و مسأله نبوت پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) و 
سرسختی و لجاجت دشمنان مشرک در برابر اين دو امر» سخن می گوید. 

بخش دوم: گوشه هائی از تاريخ نه نفر از پیامبران خدا را منعکس ساخته» و بالخصوص از 
«داود»» «سلیمان» و «ایوب»(عليهم السلام) بحث بیشتری دارد مشکلات آنها را در زندگی و 
دعوت به سوی خدا منعکس می سازد. تا درسی باشد آموزنده برای مومنان نخستین که در آن 
موقع» تحت فشار شدیدی قرار داشتند. 

بخش سوم: سخن از سرنوشت کفار طاغی و یاغی در قيامت و تخاصم و جنگ و جدال آنها 
در دوزخ می گوید. و به مشرکان و افراد بی ایمان نشان می دهد که پایان کار آنها به کجا 
خواهد رسید. 

چهارمین بخش: سخن از آفرینش انسان و مقام والای او و سجده كردن فرشتگان برای آدم 


می گوید. و نشان می دهد که فاصله قوس صعودی و نزولی 
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انسان تا جه حد عظیم است. تا اين کوردلان بیخبر» به آرزش وجودی خويش پی برند» و در 
برنامه های انحرافی خود تجدید نظر کنند و از زمره شیاطین به در آیند. 

پنجمین و آخرین بخش: تهدیدی است برای همه دشمنان لجوج. و تسلی خاطری است برای 
پیامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) و بیان اين واقعیت که او در دعوت خود هیچ گونه اجر و 


مزدى از کسی نمی طلبد. و هيج درد و رنجى برای کسی نمی خواهد. 


فضیلت تلاوت اين سوره 

در فضیلت اين سوره که به خاطر آغازش, به نام سوره «ص» نامیده شده در روایتی از پیامبر 
گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: من قراً سُورةً «ص» أغطی من لاجر بوزن کل 
ل متخرة الله لدا عسات و غسنمه الله أن تر على دنب صر ا أو كرا 

(کسی كه سوره «ص» را بخواند. به اندازه هر کوهی که خدا مسخر داود ۳ بود (حسنه) به 
او می دهد. و از آلوده شدن و اصرار بر گناه صغیر و کبیر حفظ می کند».(۱) 

و در حدیث دیگری از امام باقر(علیه السلام) چنین آمده: من قَرَأ سُورهٌ «ص» فى لَه لجُمْعَة 
أغطى من خير الدأنيًا و الاخرة ما لم يُغط أحَد من الاس الا بى مُرسل أو ملک فقرب و آدحله 
لالج و کل مر آحب مر أهل بیته حى حادم الى تفه 


«کسی كه سوره (ص)» را در شب جمعه بخواند» از خير دنیا و آخرت آن قدر 


۱ - (مجمع البیان» آغاز سوره (ص»» جلد ۸ صفحه ۱۳. 
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(از سوی خداوند) به او بخشیده می شود كه به هيج كس داده نشده. جز پیامبران مرسَل» و 
فرشتكان مقرب» و خدا او و تمام كسانى از خانواده اش را که مورد علاقه او هستند. وارد 
«(بهشت» می کند» حتی خدمتگذاری که به او خدمت می کرده».(۱) 

هر كاه محتواى اين سوره را در كنار اين پاداشها ببينيم» بيوند و ارتباط اين اجر و پاداشهاء با آن 
تعلیمات» روشن می شود و بار دیگر تأكيدى است بر اين حقيقت كه منظور تلاوت خشک و 
بی روح نیست. بلکه تلاوتی است انديشه برانگیز و تصمیم آفرين» انديشه و تصمیمی که 
انگیزه عمل گردد. و محتوای سوره را در زندگی انسان پیاده کند. 


۱ - (مجمع البیان» آغاز سوره (ص»» جلد ۸ صفحه ۱۳. 
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١‏ ص و ارآ ذی الذكر 


۲ بل الذین کفروا فى عر و شقاق 
٣‏ گم أهلكنا من قَبْلِهِم من قَرْن فنادوا و لات جين مناص 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

-١‏ صء سوگند به قرآنى كه داراى ذكر است (که اين کتاب» معجزه الهى است). 

۲ -ولی كافران گرفتار غرور و اختلافند! 

۳ جه بسیار اقوامی را كه پیش از آنها هلاک کردیم: و به هنكام نزول عذاب فریاد می زدند 


ولی وقت نجات گذشته بود! 


شأن نزول: 

در كتب تفسير و حدیث» شأن نزول هاى مشابهى برای آيات آغاز اين سوره وارد شده است 
كه به یکی از آنها - که مشروح تر و جامع تر است - در اينجا اشاره می كنيم و آن حدیثی 
است كه مرحوم «کلینی» از امام باقر(عليه السلام) جنين نقل مى كند: 

«ابوجهل» و جماعتی از «قريش» نزد «ابوطالب». عموى پیامبر(صلی الله عليه واله) آمده گفتند: 
فرزند برادرت. ما را آزار داد و خدايان ما را نيز ناراحت ساخته است! او را بخوان و به او 


دستور ده دست از خدايان ما بردارد تا ما هم ناسزا به خدای او 
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نگوئیم! 

«ابوطالب». کسی را خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرستاد. هنگامی که پیامبر(صلی الله عليه 
وآله)وارد خانه شدء و به اطراف اطاق نگاه کرد دید کسی جز مشرکان در كنار «ابوطالب» 
تن كفت: الام علی من اب الهُدی: «سلام بر کسانی که پیرو هدایتند»! 

پس از آن نشست. «ابوطالب» سخنان آنها را برای پیامبر(صلی الله عليه وآله) شرح داد. 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) در جواب فرمود: أو هل لهم فى كَلِمَهُ خير لَهُمْ من هذا یَُودون بها 
العرب و يَطَنُونَ أَعَنَاقَهُم: «آيا آنها حاضرند جمله ای را با من موافقت کنند و در سایه آنء بر 
تمام عرب پیشی گیرند و حکومت کنند؛؟! 

«ابوجهل» (که از اين سخن به وجد آمده بود و انتظار داشت. کلید حکومت بر عرب را از 
دست پیامبر(صلی الله عليه وآله) بگیرد) گفت: بله! موافقيم» منظورت. کدام جمله است؟ 
پیغمبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: تَقُولُونَ لا اله الا الله!: «بگوئید: معبودی جز الله نیست»! (و 
اين بتها را که مايه بدبختی و ننگ و عقب افتادگی شماست. دور بریزید). 

هنگامی که حضار اين جمله را شنیدند. به شدت وحشت كردندء انگشت ها را در كوش 
گذاردنده با سرعت خارج شده می گفتند: چنین چیزی را تاکنون نشنیده ایم» اين یک دروغ 
است. 

اینجا بود كه آیات آغاز سوره «ص» نازل شد.(۱) 

تفسیر: 

وفت: تجات شما گذشته است 


باز در نخستین آيه اين سوره. به یکی از حروف مقطعه (ص) برخورد 


| - «اصول کافی». طبق نقل «نور الثقلین» جلد ۶ صفحه ١5غ.‏ 
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می کنیم و همان گفتگوهای پیشین, در تفسیر اين حروف مقطعه مطرح می شود که: 

آيا اينها اشاره به عظمت قرآن مجید است که از مواد ساده ای همچون حروف الفبا تشکیل 
شده» با محتوائی كه جهان انسانیت را دگرگون می سازد؟ و اين قدرت نمائی عجیب خدا 
است كه از آن مواد ساده چنین ترکیب شگرفی به وجود آورده؟. 

يا اشاره» به اسرار و رموزی است که ميان خداوند و پیامبرش بوده و پیامی است از آشنا به 
موق أشنا! 

و یا تفسيرهاى ديكر. 

جمعى از مفسران» در اينجا مخصوصاً روى علامت اختصارى بودن «ص» نسبت به «اسماء 
الله يا غير آنء تكيه كرده اند. چرا كه بسيارى از اسماء اللّه با «ص» شروع می شود مانند: 
«صادق». «صمد» و «صانع» و پا اشاره به جمله «صدق الله» است كه در يك حرف خلاصه 
شده است. 

شرح بيشترء پیرامون تفسیر حروف مقطعه را در آغاز سوره های ابقره»» «آل عمران» و «اعراف» 
(در جلد اول و دوم و ششم) مطالعه فرمائید. 

آن كاه می فرماید:« سوگند به قرآنی که دارای «ذکر» است که تو بر حقی و اين کتاب اعجاز 
الهی است» (و الْقُرْآن ذى الذكر).(1) 

قرآن هم خودش ا اع ىفنم دای ذكر «ذکر». به معنى یادآوری و زدودن زنگار غفلت 
از صفحه دل» ياد خداء ياد نعمت های او ياد دادگاه بزرگ رستاخیز و ياد هدف خلقت انسان. 


۱ - جمله «و الْقُرَآن ذى الذکر» جمله قسمیه است كه جواب آن محذوف است و تقدير آن را 


چنین ذکر كرده اند: «و الْقُرْآن ذی الذكر تک صادق و ان هذا الكلام مُعْجر). 
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آری» عامل مهم بدبختی انسان ها فراموشی و غفلت است. و قرآن مجيد آن را زائل می كند. 
قرآن. درباره منافقان می كويد: تسوا الله فَنَسِيَهُم: «آنها خدا را فراموش كردند و خدا نيز آنها را 
فراموش نمود» (و رحمتش را از آنها قطع کرد).(۱) 

و در همین سوره (ص) آيه ۲٩‏ درباره گمراهان می خوانیم: إن لین يَضِلُونَ عن ستبیل الله لَهُمْ 
عذابة شَدِيل بما تسوا یوم الحساب: «کسانی که از راه خداوند گمراه می شوند. عذاب شدیدی 
به خاطر فراموش كردن روز حساب. دارند». 

آری. بلای بزرگ گمراهان و گنهکاران همان فراموشی است. تا آنجا که حتی خویشتن و 
ارزشهای وجودی خويش را فراموش می کنند. چنان که قرآن می گوید: و لا تکونوا گالرین 
تسوا الله فَأَنْساهُم امتهم آوللک هم الْفاسمّون: «مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند. 
که خداوند خودشان را نیز از یادشان برد» آنها فاسقانند!.(۲) 

و قرآن وسیله ای برای شکافتن اين پرده های نسیان» و نوری برای برطرف ساختن ظلمات 
غفلت و فراموشکاری استء آیاتش انسان را به ياد خدا و معاد می اندازد و جمله هایش انسان 
را به ارزشهای وجودی خويش آشنا می سازد. 

در آيه بعد می گوید: اكر می بينى آنھا در برابر اين آيات روشنگر» و قرآن بیدار کننده تسلیم 
نمی شوند. نه به خاطر اين است كه يرده ای بر اين كلام حق افتاده» «بلكه كافران گرفتار تكبر 


و غروری هستند که آنها را از قبول حق باز داشته 


۱-توبه آيه .1۷ 


۲-حشر آيه .1٩‏ 
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و عداوت و عصیانی که آنها را از پذیرش دعوت تو مانع می شود» (بل این کفروا فى عزهُ و 
شقاق). 

«عزهٌ» به گفته «راغب» در «مفردات». حالتی است که مانع مغلوب شدن انسان مى گردد (حالت 
شکست ناپذیری) و در اصلء از «عزاز» به معنی سر زمين صلب و محکم و نفوذناپذیر گرفته 
شده است... و آن بر دو گونه است: 

گام «عزت ممدوح» و شایسته است. چنان که ذات پاک خدا را به «عزیز» توصیف می کنیم» و 
گاه. «عزت مذموم» و آن نفوذناپذیری در مقابل حق. و تکبر از پذیرش واقعیات می باشد. و 
اين عزت. در حقيقت ذلت است! 

«شقاق» از ماده «شق» در اصل به معنی «شکاف» است. سپس. به معنی اختلاف نیز به کار رفته. 
زیرا اختلاف. سبب می شود كه هر گروهی در شمّی قرار گیرد. 

قرآن در اینجا مسأله نفوذناپذیری و كبر و غرور و پیمودن راه جدائی و شکاف و تفرقه را 
عامل بدبختی کفار شمرده. آری» اینها صفات زشت و شومی است که روی چشم و كوش 
انسان» پرده می افکند. و حس تشخیص را از انسان می گیرد. و جه دردناک است که چشم. 
باز باشد و كوش باز. اما آدمی كور باشد و کر؟ 

در آيه 7١7‏ سوره «بقره» می خوانیم: و |ذا قيل لَه اتّق الله أخذثة الْعرهُ بالائم فحتبه جهنم و 
یس المها: «هنگامی كه به او (منافق) گفته می شود: از خدا بترس, لجاجت و تعصب و غرور 


او را می كيرد و به گناه می کشاند. آتش دوزخ برای او کافی است و جه جایگاه بدی»؟ 


سپس برای بیدار ساختن اين مغروران غافل» دست آنها را گرفته» به گذشته 
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تاريخ بشر می برد و نتيجه کردار اقوام مغرور و متکبر و لجوج راء به آنها نشان می دهد شاید 
عبرت گیرند. می گوید: «چه بسیار اقوامی که قبل از آنها بودند و ما آنها را (به حاطر تکذیب 
بيامبران» انکار آیات الهی و ظلم و گناه) هلاک کردیم» (کم أَهْلكنا من قیلهم من قرن). 

«و به هنگام نزول عذاب فریاد استغاثه آنها بلند شد اما جه سود که دير شده بود و زمان 
نجات سپری گشته بود» (فنادو] و لات حين مَناص). 

آن روز که پیامبران الهی. و اولیای حق آنها را اندرز دادند. و از عاقبت شوم اعمالشان برحذر 
داشتند. نه تنها كوش شنوا نداشتند. بلکه به استهزاء و سخریه و آزار ممنان. و حتی قتل آنها 
پرداختند» و فرصت ها از دست رفت و پلهای يشت سر ویران گشت. و در حالی عذاب 
استیصال برای نابودی آنها نازل شد که» درهای توبه و بازگشت. همه بسته شده بو و 
فریادهای استغاثه آنها به جائی نرسيد! 

وازه «لات» برای نفى است و در اصل (لاء نافیه» بوده. و «تاء تأنيثك» براى تأكيد بر آن افزوده 
شده است.(١)‏ 

«مَناص)» از ماده «نوص» به معنى يناهكاه و فریادرس است» می گویند: عرب هنكامى كه حادثه 
سخت و وحشتناكى رخ می داده» مخصوصاً در جنگ هاء اين كلمه را تكرار می كرد و 
می گفت: «مناص؟ مناص؟» يعنى يناهكاه كجا است؟ يناهكاه كجاست؟ و چون اين مفهوم با 


۱ - بعضى نيز «تا» را «زائده» و برای مبالغه دانسته اند (مانند علامة) همان گونه كه بعضى «لا» 
را در اينجا «نافية للجنس» دانسته اند» و بعضى «مشبه به ليس» و به هر حالء بعد از اضافه «تا» 
به آن» احكام ویژه ای بيدا می كند از جمله اين كه: حتماً در مورد زمان به كار می رود ديكر 
اين كه: دائماً اسم يا خبر آن محذوف استء و تنها یکی از اين دو در كلام ذكر می شود 


بنابراین جمله «و لات حين مَناص» در تقدیر «و لات الح حين مناص» بوده است. 
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نيز آمده است.(۱) 

به هر حال» اين غافلان مغرون تا فرصت در دست داشتند كه به آغوش پر مهر لطف خدا يناه 
برند» از آن استفاده نکردند. و نخواستند دریابند: هنگامی که فرصتها از دست بروند و عذاب 
استیصال نازل شود اين فریادهای استغاثه و تلاش برای بيدا كردن راه فرار و پناهگاه به جائی 
نمی رسد. 

اين سنت پروردگار در همه اقوام پیشین بوده و در آينده نيزء ادامه خواهد داشت: چرا که برای 
سنت او تغییر و تبدیلی نیست. 

افسوس! که بسیاری از مردم. حاضر نیستند از تجارب دیگران استفاده کنند بايد خودشان بار 
دیگر تجربه های تلخ را بیازمایند. تجربه هائی که كاه در طول عمر انسان تنها یک بار رخ 


می دهد. و نوبت به بار دوم نمی رسد و به اصطلاح اول و آخر آن یکی است. 


۱ - «مفردات راغب» تفسیر «فخر رازی» تفسیر «روح المعانی». و کتاب (مجمع البحرین» ماده 


(نو ص). 
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4 . و عجبوا أن جام منذر منم و قال الکافرون هذا ساحر كاب 
ه أ جعل الله إلهاً واحداً إن هذا لش غجاب” 
7 والْطلق الملا منم أن امشوا و اصبروا على آلهتکم إن هذا شیم 


۷ ما سمغنا بهذا فى الْمِلّهُ الَخرة إن هذا الا اختلاق 


ترجمه: 

٤‏ - آنها تعجب کردند که بیم دهنده ای از ميان آنان به سویشان آمده. و کافران گفتند: «اين 
ساحر دروغگوئی است! 

۵ - آیا او به جای اين همه خدایان. خدای واحدی قرار داده؟! اين به راستی چیز عجیبی 
است»! 

1 - سرکردگان آنها بیرون آمدند و گفتند: بروید و خدایانتان را محکم بچسبید. اين چیزی 
است كه خواسته اند (شما را كمراه كنند)! 


۷-ما هرگز جنين جيزى در آئین وايسين نشنيده ایم اين تنها يك آئين ساختگی است! 


شأن نزول: 

درباره اين آیات» شأن نزولى شبيه آنجه در آيات قبل بیان شد نقل كرده اند و بعيد نيست شأن 
نزول واحدى باشد كه براى مجموع اين آيات است. 

ولی» از آنجا كه اين شأن نزول» مطالب تازه ای دارد ما آن را از تفسير «على 
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بن ابراهیم» در اینجا می آوریم: 

هنگامی که رسول خدا دعوتش را آشکار کرد. سران «قریش» نزد «ابوطالب» آمده و گفتند: ای 
«ابوطالب» فرزند برادرت ما را سبک مغز می خواند. و به خدایان ما ناسزا می گوید. جوانان ما 
را فاسد نمودهء و در جمعیت ما تفرقه افکنده است» اگر اين کارها به حاطر کمبود مالی است» 
ما آن قدر مال برای او جمع آوری می کنیم كه ثروتمندترین مرد «قریش» شود و حتی 
حاضریم او را به ریاست برگزينيم. 

«ابوطالب» اين پیام را به رسول اللّه(صلی الله عليه وآله) عرض کرد پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
فرمود: لو وضئوا الششّمْس فی يَمِيْنِى و الْقَمَرَ فى يسارى ما رَد و لکن بخطونی مه يَمْلِكُونَ 
بها العرب و تین لَهُمْ بها العجم و يَكُونُونَ مُلوكاً فى الْجَنّا: 

«اكر آنها خورشيد را در دست راست من و ماه را در دست چپ من بگذارند من به آن تمايل 
ندارم. ولی (به جای اين همه وعده ها) يك جمله با من موافقت نمایند. تا در سایه آن بر 
عرب حکومت کنند. و غير عرب نيز به آئين آنها درآینده و آنها سلاطین بهشت خواهند بود!). 
«ابوطالب» اين پیام را به آنها رسانید. آنها گفتند: حاضریم به جای يك جمله ده جمله را 
بيذيريم (کدام جمله منظور تو است؟). 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) به آنها فرمود: تشهدون أن لا اله الا الله و انی سول اللّه: «گواهی 
دهيد كه معبودی جز اللّه نیست» و من رسول خدا هستم». 

آنها (از اين سخن سخت وحشت کردند و) گفتند: ما ۳۷۰ خدا را رها کنیم تنها به سراغ یک 
خدا برویم؟ جه چیز عجیبی؟! (آنهم خدائی که هرگز دیده نمی شود!). 


در اینجا آیات زیر نازل شد: «و عَجیوا أن جاءَهم مُنذر منم و قال 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۳۳ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


الکافرون هذا ساحر گذاب... إن هذا الا احتلاق».(۱) 

همین معنی yT‏ البيان» با تفاوت مختصری نقل شده و در آخر آن آمده است: 
«پیامبر(صلی الله عليه وآله) در حالی که اشک از چشمانش جاری بود. فرمود: ای عمو! اگر 
اینها خورشيد را در دست راست من و ماه را در دست جيم قرار دهند. تا دست از اين سخن 
بردارم» هرگز چنین نخواهم کرد. مگر اين که اين سخن را در جامعه نفوذ دهم و يا در راه آن 
کشته شوم. هنگامی که «ابوطالب» اين سخن را شنید. عرض کرد: به دنبال برنامه خود باش! به 
خدا سوگند: من هرگز دست از پاری تو بر نخواهم داشت».(۲) 

تفسير: 

آيا به جاى اين همه خداء یک خدا را بپذیریم؟! 

افراد مغرور و خودخواه. هم نفوذنايذيرند و هم «مطلق گرا» جيزى را جز آنجه با افكار 
محدود و ناقصشان درک کرده اند» به رسميت نمی شناسند. و معيار سنجش همه ارزشها را 
همان قرار مى دهند. 

لذا هنكامى كه پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) يرجم توحيد را در «مکه» برافراشت و بر ضد 
بتهاى کوچک و بزرگ - که عدد آنها بالغ بر ۳۷۰ بت می شد - قيام كردء كاه «تعجب 
می كردند كه جرا پیامبر انذارکننده ای از ميان آنها برخاسته است»؟ (و عَجبُوا أن جاءهم شنز 
تعجب آنها از اين بود كه محمّد(صلى الله عليه وآله) یک نفر از خود آنها است. 


چرا فرشته ای از آسمان نازل نشده؟ آنها اين نقطه بزرگ قوت راء نقطه 


۷. صفحه ۶۲ حدیث‎ »٤ تفسير «على بن ابراهيم)» طبق نقل «نور الثقلین». جلد‎ ١ 


۲ - (مجمع البيان». جلد ل صفحه 56غ. 
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ضعف می پنداشتند. کسی كه از ميان توده مردم برخاسته بود از نیازها و دردهای آنها با خبر 
بود» و با مشکلات و مسائل زندگی آنان آشنائی داشت می توانست در همه چیز الكو و اسوه 
باشدء آنها اين امتیاز بزرگ را به عنوان یک نقطه تاریک در دعوت پیامبر«صلی الله عليه وآله) 
تلقی می کردند و از آن تعجب داشتند. 

گاه» از اين مرحله نیز فراتر رفتند «و کافران گفتند: اين ساحر دروغگوئی است»! (و قال 
الکافرون هذا ساحر كذاب). 

بارها گفته ایم: نسبت دادن سحر به پیامبر(صلی الله عليه وآله)» به خاطر مشاهده معجزات غير 
قابل انکار و نفوذ خارق العاده او در افکار بوده و نسبت دادن کذب به ای به خاطر اين بود که: 
بر خلاف سنتهای خرافی و افکار منحطی که جزء مسلمات آن محیط محسوب می شد قیام 


كرد و بر ضد آن سخن می كفت و دعوى رسالت از سوى خدا داشت. 


هنكامى كه پیامبر(صلی الله عليه وآله) دعوت توحيدى خود را آشکار نمود. نكاه به يكديكر 
می كردند و می گفتند: بيائيد جيزهاى ناشنيده بشنويد «آيا او به جاى اين همه خدايان یک خدا 
قرار داده؟ ايخ راستی چیز عجیبی است»؟! ( جَعل الآلهة إلها واحداً إن هذا لشیم غجاب).(۱) 
آری» كاه غرور و خودخواهی و مطلق نگری و فساد محیط آن چنان بینش و قضاوت انسان را 
تیر من دهد قد إن واقيية هام زوق شب ھی کد در کال که يه شاقات ور نذا رها 
واهى سخت پای بند است. 

وازه «غجاب» مانند «طوال» (بر وزن تراب» معنى مبالغه را می رساند. و به امور بسيار عجيب 


١‏ منظور از «جَعَل) در اينجا قرار دادن تكوينى نيست بلكه قرار دادن بر حسب اعتقاد است. 
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اين سبك مغزان» فکر می کردند هر قدر تعداد معبودهای آنها بیشتر شود 
قدرت و اعتبار نفوذ آنها بیشتر خواهد بود. و به همین دلیل خدای یکتا چیز کمی به نظر آنها 
می رسید. در حالی كه می دانیم اشیاء متعدد از نظر فلسفی هميشه محدودند. و وجود نامحدود 


یکی بیشتر نیست. به همین دلیل تمام مطالعات در خداشناسی به خط «توحید» منتهی می شود. 


«سرکردگان آنها هنگامی که از مراجعه به «ابوطالب» و میانجیگری او مأيوس و ناامید شدند از 
نزد او بیرون آمدند. و گفتند: بروید و خدایانتان را محکم بچسبید. و ایستادگی و استقامت به 
خرج دهید که هدف محمّد(صلی الله عليه وآله) اين است: جامعه ما را به فساد و تباهی کشد و 
نعمت های خدا را به خاطر يشت كردن به بتها از ما قطع کند و خود بر ما ریاست نماید»! (و 
انطلق الما منم أن افشوا و اصنبروا على آلهتكم ان هذا شىء یُراذ). 

«انطلّق) از ماده TT‏ رفتن al‏ با رها ساختن کار قبلی است. 
و در اینجا اشاره به خارج شدن از مجلس «ابوطالب» با قهر و خشم است . 

«ملا» اشاره به اشراف و سرشناسان «قریش» است که به سراغ «ابوطالب» رفتند و بعد از بیرون 
آمدن از آن مجلسء به یکدیگر و یا به پیروان خود می گفتند: دست از بتها برندارید. و 
معبودهايتان را محكم بجسبيد. 

جمله «لَشَئ'ء بُراف» مفهومش اين است که: «اين مسأله چیزی است خواسته شده» و چون جمله 
سربسته ای استء مفسران تفسيرهاى متعددى برای آن ذكر كرده انداز جمله: 

بعضى گفته اند: اشاره به دعوت پیامبر كرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) است و منظور اين 
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است که: اين دعوت توطثه ای است که هدفش مائیم» ظاهری دارد دعوت به سوی اللّه و 
باطنی كه حکومت كردن بر ما و سیادت و ریاست بر عرب است. و اينها همه. بهانه ای است 
برای اين مطلب» شما مردم. بروید و محکم بر آئین خود بایستید. و تحلیل درباره اين توطئه را 
به ما سران قوم واگذاریدا. 

این چیزی است که سردمداران باطل. هميشه برای خاموش كردن صدای رهروان راه حق. 
مطرح می کردند. آن را توطئه می نامیدند. توطئه ای که بايد سیاستمداران آن را به دقت تحلیل 
کرده» و برای مبارزه با آن برنامه ریزی کنند. و اما توده مردم. بايد بی اعتنا از كنار آن بگذرند 
و به آنچه در دست دارند سخت بچسبند! 

نظیر اين سخن. در داستان نوح(علیه السلام) نيز آمده است که: اشراف و سرجنبان ها به توده 
مردم گفتند: ما هذا إلا بشّر مثلکم پُرید أن مضل عَلَيْكُم: «اين مرد فقط انسانی مثل شما است؛ 
می خواهد بر شما تقدم جوید».(۱) 

بعضی ديكرء در تفسیر اين جمله گفته اند: منظور اين است: شما بت پرستان محکم در مورد 
خدايانتان استقامت كنيد اين همان چیزی است که از شما خواسته شده است. 

بعضی نيز گفته اند: منظور اين است: محمّد(صلی الله عليه وآله) هدفش مائیم» او می خواهد 
جامعه ما را به فساد بکشد و ما به خدایانمان يشت کنیم. در نتيجه نعمت ها از ما قطع شود. و 
عذاب بر ما نازل گردد! 

بعضی نيز احتمال داده اند: منظور اين است که محمّد(صلی الله عليه وآله) از کار خود دست 
بردار نیست» تصمیمی است گرفته شده» و اراده ای است تخلف ناپذین بنابراین مذاکره كردن 


با او بیهوده است. بروید و عقائدتان را محکم نگهدارید. 


۱-مومنون أيه ۲۶. 
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و بالاخره. احتمال داده شده که: منظور آنها اين بوده: اين مصیبتی است برای ما پیش آمده» و 
به هر حال بايد بسازیم و بسوزیم و آئين خود را محکم نگهداريم. 

البته» با توجه به کلی بودن مفهوم اين جمله. غالب اين تفسیرها ممکن است در أن جمع باشد 
هر چند معنی اول از همه مناسب تر به نظر می رسد. 

به هر حال» سران بت پرستان می خواستند با اين سخن. روحیه متزلزل پیروان خود را تقویت 
کنند. و از سقوط هر جه بیشتر اعتقاداتشان جلوگیری بعمل آورند اما جه تلاش بیهوده ای؟!. 


سپس. برای اغفال مردم و يا قانع ساختن خويش گفتند: «ما هرگز چنین چیزی را از پدران 
خود نشنیده ایم اين فقط یک دروغ و کذب است»! (ما سمغنا بهذا فى الْمِلُّ الْآخِرَة إن هذا الا 
احتلاق). 

اگر ادعای توحید و نفی بتها واقعیتی داشت. بايد پدران ما با آن عظمت و شخصیت! آن را 
درک کرده باشند. و ما از آنها شنیده باشیم. اما اين يك گفتار دروغین و بی سابقه است! 

تعبير به «الْمِلّهُ الآخرة»» ممكن است: اشاره به جمعيت پدرانشان باشد كه نسبت به آنها آخرين 
ملت بودند. چنان كه در بالا كفتيم» و ممكن است اشاره به «اهل کتاب» مخصوصاً «نصاری» 
باشد كه آخرين دين و ملت قبل از ظهور ييامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) محسوب می شدندء 
یعنی در كتب نصارا نيز از سخنان محمّد(صلى الله عليه وآله)اثرى نیست: چرا که آنها قائل به 
«تثلیث» (خدايان سه كانه) هستند توحيد محمّد(صلى الله عليه وآله) مطلب نوظهورى است! 


ولی» چنان كه لحن قرآن در آيات مختلف ديكر نشان می دهد. عرب 
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جاهلی تكيه بر کتب «یهود» و «نصاری» نداشت. تمام تكيه گاهش سنت و آئين نياكان و پدران 
بود. و همین شاهد خوبی برای تفسیر اول است. 

«اختلاق» از ماده «خلق» در اصل به معنی ابداع چیزی بدون سابقه است سپس اين کلمه به 
«دروغ» نیز اطلاق شده چرا که دروغگو در بسیاری از مواقع» مطالب بی سابقه ای را مطرح 
می كندء بنابراین» منظور از «اختلاق» در آيه مورد بحث. اين است که: ادعای توحید, ادعای 
نوظهور و بی سابقه ای است که محمّد(صلی الله عليه وآله) آن را مطرح کرده» و در ميان ما و 
پیشینیانمان كاملا ناشناخته بوده استء و اين خود دلیل بر بطلان آن است! 


نکته: 

وحشت از نوآوری! 

ترس از مسائل تازه و نوظهور. در طول تاریخ» یکی از علل اصرار اقوام گمراه بر انحرافات 
خود. و عدم تسليم در برابر دعوت پیامبران الهى بوده است. آنها از هر جيز تازه ای وحشت 
داشتند. و به همین جهت. به آئين انبیا با بدبینی فوق العاده می نگریستند هنوز آثار اين تفکر 
جاهلی در اقوام زیادی وجود دارد. در حالی كه نه دعوت پیامبران به سوی توحید. مطلب 
تازه ای بود و نه اگر چیز تازه ای باشدء دلیل بر بطلان آن می شود بايد تابع منطق بود. و 
تسلیم حق» هر جا كه باشد و از هر که باشد. 

عجب اين که: وحشت از نوآوری گاه. مع الاسف. دامن بعضی از دانشمندان را نیز می گیرد» و 
در برابر نظرات علمی تازه علّم مخالفت برمی دارند. و «إنْ هذا إلا اختلاق» می گویند! 
مخصوصاً در تاريخ «ارباب کلیسا» اين مسأله بسیار دیده می شود که آنها در 
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مقابل اکتشافات علمی علمای علوم طبیعی, به پا می خاستند. و امثال «گالیله» را به خاطر 
کشف حرکت زمین به دور خورشید و به دور خود. آماج سخت ترین حملات قرار می دادند. 
و مى كفتند: اين سخنان بدعت است و دروغ بی سابقه! 

عجب تر اين كه: بعضى از بزرگان» هنكامى كه به ابتكارات علمى تازه دست می يافتند از ترس 
اين كه: مبادا به خاطر نوآوری» مورد هجوم حملات كسانى قرار كيرند ‏ که به خاطر حجاب 
معاصرت. آنها را بباد انتقاد می كرفتند - سعى می كردند, جند نفرى از قدما و پیشینیان را 
هماهنگ با نظرات تازه خود بيدا كنند! و از اين راه نظر خود را يك عقيده كهنه و قديمى نشان 
دعل قاور امن با وان سياد دراک اتا 

نمونه اين سخن را در مورد نظريه معروف «حركت جوهری» «صدر المتألهين شیرازی» در 
«اسفار» می توان مشاهده کر 

به هر حال» اين طرز برخورد با مسائل تازه و ابتکارات جدید. ضایعات بزرگی برای جوامع 
انسانی و برای جهان علم و دانش داشته و دارد» و بايد علاقمندان دلسوزء برای اصلاح آن 
کرک ر ابن وشوبات هی :راز انکر تفا 

اما اين سخن» به آن معنى نيست كه هر ادعاى تازه ای را به خاطر تازه بودنش مورد استقبال 
قرار دهیم. هر چند بى يايه و بى اساس باشدء که «تازه زدگی» مانند «عشق به كهنه ها» خود 
بلاى بزركى است. 

اعتدال اسلامی» ايجاب می كند که نه آن «افراط» در كار باشد و نه اين «تفریط». 
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۸ أأنرل علیہ الذگر من بیننا بل هم فى شك من ذکُری بل لها یَدوقوا 
عذاب ۱ 

٩‏ ام لدف خزائن رَخمة ربك العزيز لاب 

۰ ام لهم ملک السسّماوات و الأرئض و ما بَيْنَهُما فَلْيَرتَقُوا فى الأمتباب 

۱ ند ما نالک مَهْزوم من الأخزاب 


ترجمه: 

۸ -آیا از ميان همه ماء قرآن تنها بر او نازل شده؟!؛ آنها در اصل وحی من تردید دارند. بلکه 
آنها هنوز عذاب الهی را نچشیده اند. 

٩‏ مگر خزائن رحمت پروردگار توانا و بخشنده ات نزد آنهاست (تا به هر كس ميل دارند 
بدهند)؟!. 

۰ - یا این که مالکیت و حاکمیت آسمان ها و زمين و آنچه ميان اين دو است. از آن 
آنهاست؟ (اگر چنین است) با هر وسیله ممکن به آسمان ها بروند! 

۱ -اينها لشکر کوچک شکست خورده ای از احزابند! 

تفسير: 

اين لشكر کوچک شكست خورده! 

در آيات گذشته. سخن از موضع كيرى منفى مخالفان در برابر خط توحيد و رسالت پیامبر 
اسلام(صلى الله عليه وآله) بود. در آيات مورد بحث. نيز اين سخن ادامه دارد. 


مشرکان «مکه» هنكامى كه منافع نامشروع خود را در خطر ديدند» و آتش 
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كينه و حسد در دل آنها شعلهور شدء برای اغفال مردم» و قانع كردن وجدان خويش در مورد 
مخالفت با پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله» به منطق های سست گوناگونی دست می زدند از 
جمله از روی تعجب و انکار می گفتند: «آيا از ميان همه ما قرآن تنها بر محمّد(صلی الله عليه 
وآله) نازل شده»؟! (أ آنزل عليه الذکر من بَثننا). 

از ميان اين همه پیرمردان پر سن و سال اين همه پولداران ثروتمند و سرشناس. ایا کسی بيدا 
نشد که خدا قرآنش را بر او نازل کند. جز محمّد يتيم تهیدست؟ 

اين منطق, منحصر به آن زمان نبود که در عصر و زمان ما نیز هر كاه مسئولیت مهمی به کسی 
واگذار شود. روح حسادت شعلهور می گردد. چشمها خيره و گوشها تيز می شود و نق زدنها 
و بهانه گیری ها آغاز می گردد» و می گویند: آدم بيدا نمی شد که اين کار به فلان كس که از 
خانواده گمنام و فقیری است واگذارده شده؟ 

آری» دنیاپرستی از یک سو و حسد از سوی دیگر» سبب شد که اهل کتاب («یهود» و «نصارا») 
که قدر مشترکی با مسلمانان داشتند. از اسلام و قرآن فاصله گیرند و به سراغ بت پرستان روند 
و بگویند: راه شما بهتر از راه اينها است: أ لا ثر إلى الّذین آوئوا تصيباً من الکتاب يزمئون 
ا و ارت و کرو رین کر مولاء آخدی من این آئوا سل اليا ندیدی 
کسانی را که بهره ای از کتاب خدا دارند. به جبت و طاغوت (بت و بت پرستان) ایمان 
می آورند و به مشرکان می گویند: آنها از کسانی که به محمد ایمان آورده اند هدایت 
يافته ترند.(۱) 


بدیهی است. اين تعجب ها و انکارها كه علاوه بر حسد و حب دنياء 


۱ تساي آيه ۱ 
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سرچشمه دیگری یعنی اشتباه در «تشخيص ارزشها» داشت. هرگز نمی توانست معيار منطقی 
برای قضاوت باشد. مگر شخصیت انسان در اسم» آوازه پول» مقام و سن و سال او است؟ مگر 
رحمت الهی بر اين معیارها تقسیم می شود؟ 

لذا در دنباله آيه می فرماید: درد آنها چیز دیگری است. «آنها در حقيقت در اصل وحی و ذکر 
من. شک و تردید دارند» (بل هم فى شک من ذکری). 

ايراد به شخص محمّد(صلى الله عليه وآله)» بهانه ای بیش نیست و اين شک و تردید آنها در 
مسأله. نه به خاطر وجود ابهام در قرآن مجید است. بلکه سرچشمه آن هوی و هوسها و حب 
دنيا و حسادتها است. 

و سرانجام آنها را با اين جمله تهديد مى كند: «آنها هنوز عذاب الهى را نجشيده اند كه اين 
كونه جسورانه در برابر فرستاده خدا ايستاده اند و با اين سخنان واهى به جنگ در برابر وحى 
الهى برخاسته اند» (بل لمّا يَدُوقُوا عذاب). 

آری» هميشه گروهی وجود دارند که گوششان بدهکار منطق و حرف حساب نیست. و چیزی 
جز تازیانه های عذاب. آنان را از مركب غرورشان پیاده نمی کند. بايد مجازات شوند: که 
درمانشان تنها عذاب الهی است. 


سيس » در پاسخ آنها می افزاید: «راستی مگر خزائن رحمت پروردگار قادر و بخشنده تو نزد 
آنها است» تا هر كه را ميل دارند. فرمان نبوت بدهند. و هر كس را مايل نیستند. محروم 
سازند؟ (م عندهم خزائن رَحْمَة ریک العزيز الراب). 

خداوند. به مقتضای اين که «رب» است (و پروردگار مالک و مربی عالم هستی و جهان 
رهبری کند. و به مقتضای «عزیز» بودنش. مغلوب خواسته هیچ كس نیست. تا مقام رسالت را 
به فرد نالایقی واگذارد. و اصولاً مقام 
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نبوت. مقامی است بس عظیم که تنها خدا قدرت دارد آن را به کسی بدهد و به مقتضای 
«وهاب» بودنش هر جه را بخواهد و به هر كس صلاح بداند می بخشد. 

قابل توجه اين که. «وهاب» صیغه مبالغه و به معنی بسیار بخشنده است. اشاره به اين که: نبوت 
ها یک ریت سے راک مرجهای بای الست که دست چ اس هر عن فطل خا نين 
بتواند عهده دار آن منصب گردد. موهبت علم» تقوه عصمت. شجاعت و شهامت. 

نظیر اين سخن را در سوره «زخرف» آيه ۳۲ نيز می خوانیم: أ هم يَفْسِمُونَ رحمت ریک آنها 
به خاطر نزول قرآن بر تو ايراد می گیرند. «مگر رحمت پروردگارت به دست آنها تقسيم 
می شود)؟ 

ضمناً از تعبير به (رحمت», به خوبى استفاده می شود كه: نبوت رحمت و لطف خدا بر جهان 
انسانيت استء و به راستى جنين استء چرا كه اگر انبياء نبودند. انسان هاء هم راه آخرت و 
معنويت را گم می کردند. و هم راه دنيا راء جنان كه دور افتادكان از مكتب انبیای هر دو راه را 
گم كرده اند. 


باز در آيه بعد. همین معنى را از طريق ديكرى تعقيب کرده. می كويد: «آيا مالكيت و حاكميت 
آسمان ها و زمين و آنچه در ميان اين دو است. از آن آنها است ؟ اگر جنين است به آسمان ها 
بروند و جلو نزول وحی الهی را بر قلب پاک محمد بگیرند! (أم لَه ملک السّماوات و الأرئنض 
ما تما قلبر توا فی الأنباب. 
اين سخن» در حقیقت تکمیلی است بر بحث گذشته» در آنجا می گفت: «خزائن رحمت 
پروردگار در دست شما نیست که به هر كس که با تمایلات هوس آلودتان هماهنگ است 


ببخشید»» حال می گوید: اکنون که اين خزائن به 
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دست شما نیست و فقط در اختیار خدا است. تنها راهی که در پیش دارید اين است که: به 
آسمان ها بروید. و مانع نزول وحی او شوید. و خود می دانید که از اين کار نیز سخت عاجز 
بنابراين نه (مقتضی) در اختيار شما سني و نه قدرت بر ایجاد «مانع) دارید. با اين حال جه 
كارى از دست شما ساخته است؟ از حسد بمیرید» و هر کار از دستتان ساخته است انجام 
دهید. 

به اين ترتیب اين دو آيه مطلب واحدی را تکرار نمی کنند - آن چنان كه جمعی از مفسران 
گفته اند - بلکه هر کدام ناظر به یکی از ابعاد مسأله است. 


در آخرین آيه مورد بحث. در مقام تحقیر اين مغروران سبك مغز و فخرفروش می گوید: «اينها 
لشکر کوچک شکست خورده ای از احزابند»! (ندٌ ما هنالک مَهْرُومٌ من الأخزاب).(1) 
«هنالک» به معنی «آنجا» و برای اشاره به بعید استء به همین دلیل, سر از را اشاره به 
شکست مشر کان در جنگ «بدر» می دانند که در نقطه نسبتاً دوردستى از «مكّه) واقع شده. 
تعبير به «احزاب» ظاهراً اشاره به تمام كروه هائى است كه بر ضد پیامبران قيام کردند. و 
خداوند آنها را در هم كوبيدء اين جمعيت مشرکان» كروهك كوجكى از آن گروهها هستند كه 
به سرنوشت آنان کر فتار خواهند شد. 


(شاهد اين سخن آيات آينده است كه به اين مسأله تصريح كرده). 


۱ - «ما» در جمله بالا «زائده» است که به منظور تقلیل آمده» و («جُند) خبر مبتداى محذوفى 


است و «مهزوم» خبر بعد از خبر است و در اصل «هْمْ جن ماء مَهْومٌ من الأخزاب» بوده است. 
بعضی معتقدند: جمله محذوفی ندارد و «جُند) مبتدا و «مَهزوم» خبر است اما نظر اول 


مناسب تر به نظر می رسد. 
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تفسير نمونه جلد نوزدهم 


فراموش نکنیم كه اين سوره از سوره هاى مکی است» و اين سخن را قرآن زمانی می كويد 
كه: مسلمانان در اقليت شدیدی بودند. آنچنان كه ممکن بود مشركان آنها را همجون یک لقمه 
بربایند (تخافُون أن يَتَحَطْفَكُمٌ الناس).(۱) 

آن روزء هیچ نشانه ای از پیروزی برای مسلمانان به چشم نمی خورد. 

آن روز پیروزیهای «بدر»» «احزاب» و «حنین» پیش نیامده بو ولی قرآن با قاطعیت گفت: «اين 
دشمنان سرسخت لشکر کوچکی هستند که دجار شکست خواهند شد». 

امروز هم قرآن همین بشارت را به مسلمانان جهان که از هر سو در محاصره قدرتهای متجاوز 
و ستمگر قرار گرفته اند می دهد که: اگر همچون مسلمانان نخستین» بر سر عهد و پیمان خدا 


بایستند او نیز وعده خودش را در زمینه شکست جنود احزاب تحقق خواهد بخشید. 


۲۰ -انفال» آیه‎ ١ 
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۲ کت قبلهم قوم نُوح و عاذ و فرعن ذُو الأؤتاد 

۳ و نَمُودُ و قوم لوط و صحاب الأبِكَه آوللک الأخزاب 
٩‏ ان کل كدب الیل قح یقاب 

۵ و ما یر مولاء E‏ راونلا لها بر" قواق 
٩‏ و قالوا را عجل لنا قطنا قبل بوم الجساب 


ترجمه: 

۲ - پیش از آنان قوم نوح و عاد و فرعون صاحب قدرت (پیامبران ما را) تکذیب کردند! 

۳ - و (نیز) قوم مود و لوط و اصحاب الایکه -] قوم شعیب[ اینها احزابی بودند (که به 
تکذیب پیامبران بر خاستند)! 

۶ - هر یک (از اين گروهها) رسولان را تکذیب کردند. و عذاب الهی درباره آنان تحقق 
یافت! 

۵ - اینها (با اين اعمالشان) جز یک صيحه آسمانی را انتظار نمی کشند كه هیچ مهلتی برای 
آن وجود ندارد! 

7 - آنها گفتند: «پروردگارا! بهره ما را از عذاب هر جه زودتر قبل از روز حساب به ما ده6! 
تفسیر: 

تنها یک صيحه آسمانی کارشان را یکسره می کندا 


در تعقیب آخرین آيه ای که گذشت و از شکست مشرکان در آینده خبر 
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می داد. و آنها را لشكر کوچکی از احزاب مغلوب معرفی می کرد. در آيات مورد بحث؛ 
گروهی از اين احزاب را که تکذیب پیامبران کردند و به سرنوشت شومی گرفتار شدند معرفی 
فى كلك: 

مى كويد: «قبل از آنها قوم نوح و عاد و فرعون و ذو الاوتاد و صاحب قدرت. آيات الهى و 
رسولانش را تكذيب کردند» (كُدَبَت قَبْلَهُمْ وم لوح و عاد و فرعون ذُو الأوتادِ). 


پیامبران برخاستند» (و تمد و قوم لوط و أصحاب الْأَِكَه أوليى الأخزاب).(۱) 

آری» اینها شش گروه از احزاب جاهلی و بت يرست بودند که بر ضد پیامبران بزرگی قیام 
کردند. 

«قوم نوح») در برابر اين پیامبر عظیم. 

(قوم عاد» در مقابل حضرت (هود». 

(فرعون» در برابر «موسی» و «هارون». 

«قوم ثمود» در برابر «صالح». 

(قوم لوط» در برابر حضرت «لوط). 

و «اصحاب الایکه» در برابر (شعیب». 

آنها آنچه در توان داشتند در تکذیب و آزار و ایذاء پیامبران و مومنان به کار گرفتند. اما 


١‏ جمله «آولنک الأخزاب» مبتداء و خبر است. «أوليك» اشاره به شش قوم مذکور در اين دو 


آيه است و «احزاب» اشاره به همان احزابی است که در دو آيه قبل آمد و مشرکان مه را گروه 


اندکی از آنان شمرد. 
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شده آنها را درو کرد. 

قوم «نوح» با طوفان و بارانهای سیلابی نابود شدند. 

«عاد»» با تندبادی سرسخت و کوبنده. 

«فرعون». و فرعونیان با امواج «نيل»). 

قوم «نمود» با صيحه آسمانی (صاعقه ای عظیم). 

قوم «لوط» با زلزله ای وحشتناک توام با بارانی از سنگهای آسمانی. 

و قوم «شعیب» نیز با صاعقه ای مرگبار که از ابری بر سر آنها فرود آمد و به اين ترتیب «آب» 
و «باد» و «خاک» و «آتش» که وسائل اصلی زندگی انسان را تشکیل می دهند مأمور مرگ آنها 
شدند» و چنان طومار عمر اين سرکشان یاغی را در هم نوردیدند که اثرى از آنها باقی نماند. 
اين مشرکان «مکه» بايد بیندیشند. نسبت به اين اقوام» گروه کوچکی بیش نیستند. چرا از 
خواب غفلت بیدار نمی شوند؟ 

توصیف «فرعون» به «ذو الاوتاد» (صاحب ميخ های محکم) که در آیات فوق, و در آيه ۱۰ 
سوره «فجر» آمده کنایه از استحکام قدرت «فرعون» و فرعونیان است. اين تعبير» در سخنان 
روزمره. نيز به معنی استحکام به کار می رود. گفته می شود: فلان كس ميخ های قدرتش 
محکم است. يا ميخ های اين کار کوبیده شده و يا جهارميخه شده است» چرا که هميشه برای 
استحکام بناه يا خیمه ها از انواع ميخ ها استفاده می کنند. 

بعضی نیز آن را اشاره به لشکریان عظیم «فرعون» دانسته اند. چرا كه لشكرء معمولاً از 
خیمه ها استفاده می کند. و برای نگهداشتن خیمه ها از ميخ استفاده می نمایند. 

بعضی دیگر, آن را اشاره به شکنجه های وحشتناک فرعونیان نسبت به 
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دشمنانشان دانسته اند كه به اصطلاح آنها را به چهار ميخ می کشیدند. هر یک از دست و پای 
آنها را با ميخ به زمین» چوبه دار و يا دیواری می کوبیدند. و می گذاشتند تا جان دهدا 

و سرانجام بعضى نیز احتمال داده اند كه: «اوتاد» همان «اهرام مصر» است كه همچون ميخ ۳ 
دل زمين نشسته, و چون «اهرام» از ویژگی هاى فراعنه است اين توصيف در قرآن منحصراً در 
مورد آنان افده است. 

در عين حالء اين احتمالات با هم منافاتى ندارد و ممكن است در مفهوم اين كلمه جمع باشد. 
اما در مورد «اصحاب الایکه»» - «ايكه» به معنى «درخت» است و «اصحاب الايكه» همان قوم 
حضرت «شعیب» هستند كه در سرزمینی ير آب و مشجرء در ميان «حجاز» و «شام» تكن 


می کردند - در تفسیر سوره «حجر) ذیل آیه ۸ به قدر كافى سخن گفته ایم.(۱) 


آری. «هر یک از اين كروهها رسولان پروردگار را تكذيب کر دند و عذات الهی درباره آنها 
محقق شد» (اِن کل الا کذّب الرسل تفع عقاب».(۲) 
و تاريخ نشان می دهد: چگونه هر گروهی از آنها با بلائی جان سپردند و در مدت کوتاهی 


شهر و دیارشان. به ویرانه ای تبدیل شد. و نفراتشان به جسدهائی بی روح! 


أ جلك ١‏ رت ۱۳ 
۲ جمله «فَحَق عقاب» در اصل. «فحق عقابی» بوده» طبق معمول «یا) حذف شده» و کسره که 
دلالت بر آن دارد باقى مانده است «حَق) فعل و «عقاب» فاعل آن است» یعنی: «عقاب من 


درباره آنها ثابت و محقق گردید». 
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آيا اين مشرکان «مکه»» با اين کارهای خود. سرنوشتی بهتر از آنها می توانند داشته باشند.؟ در 
حالی که اعمال آنها همان اعمال است و سنت خداوند همان سنت؟! 

لذا در آيه بعد به عنوان يك تهدید قاطع و کوبنده می گوید: «اينها با اين اعمال انتظاری جز 
اين نمی کشند که یک صيحه آسمائی فرا رسد صیحه ای که در آن بازگشت نیست» («و ما 
یر هوّلاء الا صَیْحَةٌ واجدةً ما لها من فواق). 

اين صيحه. ممکن است. همانند صیحه هائی باشد که بر اقوام پیشین فرود آمد . صاعقه ای 
وحشتناک» يا زمين لرزه ای پر صداء که زندگی آنها را در هم كوبد. 

و نیز ممکن است. اشاره به «صيحه عظیم پایان جهان» باشد که از آن تعبیر به «نفخه صور اول» 
هی شوة. 

بعضی از مفسران. تفسیر اول را مورد ايراد قرار داده اند و آن را مخالف آیه ۳۳ سوره «انفال» 
دانسته اند كه: می فرماید: و ما كان الله لدبم وَ انت فیهم: «تا تو در ميان آنها هستیء خداوند 
آنان را مجازات نمی كند). ۱ 

اما با توجه به اين که مشرکان اين اعتقاد را درباره پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله)نداشتند. و 
اعمالشان همانند اعمال اقوامی بود که با صيحه های آسمانی جان داده بودند. می بایست هر 
لحظه در انتظار چنین سرنوشتی باشند. چرا که آيه سخن از مسأله «انتظار» می كويد (دقت 
كنيد). 

بعضى به تفسير دوم نيزء ايراد كرده اند كه: مشركان عربء به هنكام يايان جهان زنده نيستند که 
آن صيحه عظيم دامانشان را بكيرد. 

ولى اين ایراه نيز درست نیست. به همان دليل كه قبلاً كفتيم: زيرا هيج كس لحظه يايان جهان 


و قيام قيامت را نمی داندء» بنابراين در آن روز نيز مشركان 
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می بایست هر لحظه در انتظار آن صيحه عظیم و غير قابل بازگشت می بودند.(۱) 

به هر حال. اين بی خبران» با تکذیب و انکار آیات الهی و نسبت های ناروا درباره پیامبر 
اسلام(صلی الله عليه وآله) و اصرار و لجاجت بر بت پرستی» ظلم و فساد. گوئی در انتظار 
عذاب الهی نشسته اند. عذابی كه خرمن عمر آنها را بسوزاند. و يا صيحه ای که به عمر جهان 
پایان دهد و آنها را به راهى غير قابل بازگشت ببرد. 

«قواق» (بر وزن رواق) به طوری که بسیاری از اهل لغت و تفسیر گفته اند. در اصل به معنی 
«فاصله ای است در ميان دو مرتبه دوشیدن شیر از پستان»: زیرا هنگامی که شير به طور کامل 
دوشيده شود. کمی بايد صبر کرد تا مجدداً شير در پستان جمع شود. 

و بعضىء آن را به معنی فاصله ميان باز كردن انگشتان و بستن آن به هنكام دوشیدن شیر 
می دانند. 

و از آنجا که پستان. بعد از دوشیدن شیر در استراحت فرو می رود. كاه اين کلمه در معنی 
آرامش و استراحت نيز به کار رفته است. 

و نیز از آنجا که, اين فاصله. برای بازگشت شير به پستان است اين تعبیر به معنی بازگشت و 
رجوع نيز آمده» و از همین جهت. بهبودی مریض را «افاقه» می گویند: چرا که سلامت و 
تندرستی به او باز می گردد. و نيز به هوش آمدن مست. و عاقل شدن دیوانه را به خاطر 
بازكشت هوش و عقل به آنها «افاقه» می گویند.(۲) 


۱ - اما این که: بعضی از مفسران احتمال داده اند: منظور «صیحه دوم» است که به هنكام زنده 
شدن مردگان و حضورشان در دادگاه عدل الهی. واقع می شود. بسیار بعید به نظر می رسد: 
چرا که نه با آيه بعد سازگار است و نه با آیات قبل (دقت کنید). 

۲ - بعضی از ارباب لغت ميان «قواق» (به فتح) با «فواق» (به ضم) فرق هائی گذاشته اند و 
بعضی هر دو را به يك معنی می دانند. برای توضیح بیشتر به «مفردات راغب» و تفسیر «روح 
المعانی» و «فخر رازی». و تفسیر «ابوالفتوح» و «قرطبی» و منابع لغت مراجعه کنید. 
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بايد توجه داشت اين صيحه وحشتناك هيج كونه بازكشت» راحت و آرامش و سکونی در آن 
نیست. و هنگامی که تحقق یافت. همه درها به روى انسان بسته می شود نه يشيمانى سودى 


دارد نه امکان جبران موجود است. و نه فریادها به جائی می رسد. 


آخرین آیه مورد بحث. به یکی دیگر از سخنان کفار و منکران که از روی سخریه و استهزاء 
می گفتند. اشاره کرده می گوید: 

«آنها گفتند: پروردگارا! نصيب ما را از عذابت هر جه زودتر قبل از روز حساب به ما ده»! (و 
قألوا ربّنا عَجل نا قطنا قبل يوم الحساب). 

ا کر مود ان ان سا رادو کرو و ب کے فلا لبن و لگ تاش 
به باد مسخره می گرفتند» و می گفتند: چرا سهميه عذاب ما تاخير كرد؟ 

چرا خدا زودتر سهميه ما را نمی دهد؟! 

در ميان اقوام پیشین» اين جنين سبک مغزان از خود راضى نيز كم نبودند. اما در لحظه گرفتاری 
در چنگال عذاب الهى مانند حيوانات نعره می کشیدند. و کسی به فريادشان نمی رسيد. 

«قط) (بر وزن جن) در اصل به معنى «جیزی است که از عرض بريده می شود) و «قد» (بر 
همین وزن) به معنی «چیزی است که از طول بریده می شود 

و از آنجا كه نصيب و سهمیه معين هر كسء گوئی چیزی مقطوع و بریده شده است. اين واژه 
در معنی سهم نيز به کار رفته است. 

و گاه به معنی کاغذی است که چیزی بر آن می نگارند. و يا نام اشخاص و جوائز آنها را در 


آن می نويسئد. 
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لذا کی از مقس از خی سر آنه قوق کت اف منظوى این اس مارا تایه اغتال ما یا 
پیش از روز جزا به دست ما بده» اين سخن را زمانی گفتند که آیات قرآن خبر داد. گروهی 
در روز قيامت نامه اعمالشان در دست راست و گروهی در دست چپ آنها است. 

آنها از روی استهزاء گفتند: جه خوب بود الآن نامه اعمال ما به ما داده می شد؟ تا بخوانيم و 
به بينيم جه کاره ایم؟ 

به هر حال. «جهل» و «غرور» دو صفت بسيار زشت و مذموم است كه غالباً از يكديكر جدا 
نمی شود جاهلان مغرورند. و مغروران جاهل» و آثار اين دو در مشرکان عصر جاهلیت فراوان 


به چشم می خورد. 
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۷ اصبر على ما يَقُولُونَ و اذکر عئدنا داود ذا الايد اه آواب 
eS ۸‏ ععه خن al‏ 

5 الط و کار که ارب 

۰ و شددنا مُلْكَهُ و آتَيْناهُ الْحِكْمَّةً و فصل الخطاب 


ترجمه: 

۷ - در برابر آنچه می گویند شکیبا باش» و به خاطر بیاور بنده ما داود صاحب قدرت راء که 
بسیار توبه کننده بود! 

۸ - ما کوهها را مسخر او ساختیم که هر شامگاه و صبحگاه با او تسبیح می گفتند! 

٩‏ - پرندگان را نیز مسخر او کردیم: و همه اينها بازگشت کننده به سوی او بودند! 

۰ - و حکومت او را استحکام بخشیدیم: (هم) دانش به او دادیم و (هم) داوری عادلانه! 
تفسیر: 

از زندگی داود درس بیاموز 

«داود» از پیامبران بزرگ «بنی اسرائیل» بود. كه حکومتی عظیم داشت. و در آیات متعددی از 
قرآن مجید مقام والای او ستوده شده به دنبال بحثهائی که در آیات گذشته پیرامون 
کارشکنی های مشرکان و بت پرستان» و نسبت های ناروای آنان به پیامبر اسلام(صلی الله عليه 
وآله) آمده بود. قرآن در اینجا برای دلداری پیامبر(صلی الله عليه وآله) و مژمنان اندک آن روز 


داستان «داود» را مطرح می كندء داودی که خداوند آن همه قدرت 
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به او داد و حتی کوهها و پرندگان را مسخر او ساخت. تا نشان دهد هنگامی که لطف او شامل 
حال كبن باش كارف از ابوه دشمتان ماه تس 

ولی» اين پیغمبر بزرگ نيز با آن همه قدرت ظاهرى از زخم زبان مردم در امان نماندء تا تسلى 
خاطرى براى ييامبر(صلى الله عليه وآله) باشد كه اين مسأله منحصر به او نبوده و بزركان جهان 
در اين امر شركت داشته اند. 

نخست می كويد: «در برابر آنچه آنها می گویند. شكيبا باش! و به خاطر بياور بنده ما داود را 
كه صاحب قدرت بود و بسيار توبه كار» (اصبر على ما يَقُولُونَ و اذْكُرْ عندنا داو دا الايد ال 
أواب). 1 1 
«أتد)» به معنى «قدرت» است. 

و «داود» «ذا الايد» بود. نيروى جسمانيش در حدى بود كه در ميدان جنگ «بنى اسرائيل» با 
«جالوت» جبار ستمگر با يك ضربه نيرومند به وسيله سنگی كه از فلاخن رها کرد او را از 
بالای مركب بر روی خاک افکند. و در خون خود غلطید. حتی بعضی نوشته اند: سنگ» سینه 
او را شکافت و از آن طرف بیرون آمد! 

و از نظر قدرت سیاسی. حکومتی پیرومند داشت که با قدرت تمام» در برابر دشمنان 
می ایستاه حتی گفته اند: در اطراف محراب عبادت او هزاران نفر شب تا به صبح به حال 
آماده باش بودندا. 

و از نظر قدرت معنوی و اخلاقی و نیروی عبادت. چنان بود كه بسیاری از شب را بیدار و به 
عبادت پروردگار مشغول بود. و نیمی از روزهای سال را روزه می گرفت. 

و خداوند انواع نعم ظاهری و باطنی را به او ارزانی داشته بود «داود» مردی بود. نیرومند در 
جنگها. در عبادت» در علم و دانش و در حکومت. و صاحب نعمت فراوان. 
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«آواب» از ماده «اوب» (بر وزن قول) به معنی بازگشت اختیاری به سوی چیزی است. و از آنجا 
که «آواب» صیغه مبالغه می باشد. اشاره به اين است که او بسیار به سوی پروردگارش بازگشت 


می کرد. و از کوچکترین غفلت و ترك اولی توبه می نمود. 


می گوید: «ما کوهها را مسخر او ساختیم به گونه ای كه هر شامگاه و صبحگاه با او خدا را 


تسبیح می گفتند! (إنا سخرنا الجبال مَعَهُ يُسَبَّحْن باعش و الإشراق).(1) 


نه تنها کوهها که «پرندگان را نیز دسته جمعی مسخر او کردیم. تا همراه او تسبیح خدا گویند» 
(و الط مخشورة). 

همه اين پرندگان و كوههاء مطیع فرمان داود و همصدا با او و «بازگشت کننده به سوی او 
بودند» 3 ل أواب). 

ضمير «» ممکن است به «داود» باز گردد. بنابراین مفهوم جمله همان خواهد بود که در بالا 
گفتیم. اين احتمال نيز داده شده که: به ذات پاک خداوند برگردد یعنی همه ذرات عالم به سوی 
او باز مى گردند و سر بر فرمان او دارند. 


در اين که: همصدا شدن کوهها و پرندگان با «داود» چگونه بوده؟ در ميان 


١‏ «مَعَه» ممکن است متعلق به (يُسَبِّحْن) باشد. بنابراین هم صدا شدن كوه ها را با داود بیان 
می کند شبیه آنچه در آيه ۱۰ سوره (سبا» آمده: (يا جبال أوبى مَعَهُ) و ممکن است متعلق به 
سر نا» بوده باشد. و در اين صورت مفهوم جمله اين است که: «ما كوه ها را مسخر او 


ساختیم) اما تعبير به «مَعَهُ) به جای «لَه برای بیان اين نکته است که اين تسخیر در زمینه 


هم آوازی در نسبیح بود. 
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مفسران گفتگو است: 

| - گاه احتمال داده اند: اين صدای كيرا و جذاب و پر طنین «داود» بود که در کوهها منعکس 
می شد. و پرندگان را به سوی خود جذب می کرد (البته اين فضیلت مهمی محسوب 
نمی شود که قرآن از آن با آن همه عظمت ياد کند). 

۲ - كاه گفته اند: اين تسبیح» توأم با صدای ظاهری و همراه با نوعی درک و شعور بوده» که در 
باطن ذرات عالم است. طبق اين نظرء تمامی موجودات جهان از یک نوع عقل و شعور 
برخوردارند. و هنگامی که صدای دل انگیز اين پیامبر بزرگ را در وقت مناجات می شنیدند. با 
او همصدا می شدند. و غلغله تسبیح آنها درهم می آمیخت. 

۳ - بعضی نيز احتمال داده اند: اين. همان تسبیح تکوینی است که همه موجودات با زبان حال 
دارند. و نظام خلقت آنها به خوبی حکایت می کند که خداوند از هر عيب و نقص, پاک و 
منزه است و دارای علم و قدرت و هر گونه صفات کمال. 

ولی اين معنی. اختصاص به «داود» ندارد که از ویژگیهای او شمرده شود بنابراین از همه 
مناسب ترء تفسیر دوم است. و اين از قدرت خدا بعید نیست. اين زمزمه ای بود که در درون 
اين موجودات جهان و در مکنون باطن آنها هميشه جریان داشت. اما خداوند به نیروی اعجازء 
آن را برای داود ظاهر می ساخت همان گونه که در مورد تسبیح سنگریزه در کف پیغمبر 
اسلام(صلی الله عليه واله) نیز مشهور است. 


آيه بعد همچنان به ذکر نعمت های خداوند بر داود ادامه داده» می فرماید: «ما نظام حکومت او 
را استحکام بخشیدیم) (و شّددنا لک 
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آن چنان که همه سرکشان. طاغیان و دشمنان از او حساب می بردند. 

علاوه بر این «به او حکمت و علم و دانش دادیم» (و آتَيْناهُ الْحِكْمَة). 

همان حكمتى که قرآن درباره آن می كويد: و من بوت السعکمه فقل أوتى خیرا كثيراً: (هر كس 
حكمت به او اعطا شده خير فراوان نصيب او شده است».(۱) 

«حکمت» در اينجا به معنى علم و دانش و نيروى تدبير امور كشور يا مقام نبوت. و يا همه 
اینها است. 

«حکمت» گاه» جنبه «علمی» دارد كه از آن تعبير به «معارف عالیه» می شود و كاه جنبه «عملی» 
كه از آن تعبير به «اخلاق و عمل صالح» می گردد. و داود از همه اينها بهره وافر داشت. 
آخرين نعمت بزرگ خدا بر داود اين بود كه مى فرمايد: «ما به او علم قضا و داورى صحيح و 
عادلانه داديم» (وَ قصل الخطاب). 

تعبير از داورى به «فصّل الخيطاب» به خاطر آن است كه: «خطاب» همان كفتكوهاى طرفين 
نزاع است» و «فصل. به معنی 5 و جدائى است. 

و می دانيم: كفتكوهاى صاحبان نزاع» هنكامى قطع خواهد شد كه داورى صحيحى بين آنها 
بشود لذا اين تعبير به معنى قضاوت عادلانه آمده است. 

اين احتمال در تفسير اين جمله نيز وجود دارد كه: خداوند منطق نيرومندى که از فكر بلند. و 
عمق انديشه. حكايت می کرد. در اختيار داود گذارد. نه تنها در مقام داوری» که در همه جا 
سخن آخر و آخرین سخن را بیان می كرد. 

به راستی. با وجود خداوندی كه قدرت دارد به انسان شايسته ای اين همه نیرو و توان بخشد. 
جاى اين نيست كه احدى از لطف او مأيوس گردد. و اين نه تنها مايه تسلى خاطر پیامبر(صلی 


الله عليه وآله) و مؤمنان «مكّه) در آن روز بود كه سخت در فشار 


۱-بقره آيه 554. 
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بودند. بلکه مايه تسلی همه مؤمنان در بند در همه اعصار و قرون است. 


نکته: 

ده صفت برجسته داود(علیه السلام) 

بعضی از مفسران از چند آيه فوق ده موهبت بزرگ الهی برای داود استفاده کرده اند که هم 
مقام والای اين پیامبر را روشن می کند و هم ویژگیهای یک انسان کامل را: 

۱ به پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) با آن عظمت مقام» دستور می دهد که در صبر و 
شکیبائی به داود اقتدا کند. و از تاريخ او کمک كيرد (اصبر عَلى ما يَفُولُونَ و اذْكُر). 

۲ -او را به مقام عبودیت و بندگی توصیف می کند و در حقيقت نخستین ویژگی او را همین 
مقام عبودیتش می شمرد (عَبْدَنا داود) نظیر همین معنی را در مورد پیامبر اسلام(صلی الله عليه 
وآله) در مسأله معراج مى خوانيم آنجا كه می گوید: متئحان الَذى أمئرى بعنده...: «منزه است 
خداوندی که بنده خود را شبانه حرکت داد...)».(۱) ۱ 

۳ او دارای قوت و قدرت (بر اطاعت پروردگار و پرهیز از گناه و تدبیر امور مملکت) بود 
(ذا الأيِدِ) همان گونه که در مورد پیغمبر اسلام نیز می خوانیم: هو الَذِى دک بنصره و 
بالْومنین: «او کسی است که تو را با یاری خود تقویت کرد همچنین به وسیله مومنان».(۲) 

٤‏ - او را به «اوّاب» بودن که مفهومش بازگشت مکرر و رجوع پی درپی به ساحت قدس 
خداوند است توصیف می کند (إِنَّه أواب6. 


۵ - تسخیر کوهها را با او در تسبیح صبحگاهان و شامگاهان, از افتخاراتش 


۱ -اسرای آیه .۱ 


؟ -انفال» آيه 1 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۷۹ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


می شمرد (نا متخرنا الجبال مَعه سب بالعشی و الإشراق). 

“دهم آوازی E‏ در ای ی ا يكن اد مواهب خدادادی او می شمرد 
(و الطَيَْ مخشورة). 

۷-نه تنها در آغاز با او همصدا بودند که هر بار او به تسبيح خدا باز می كشت با او هم آواز 
aa‏ له ارات 

۸ - خداوند ملک و حکومتی به او داد که پایه های آن را محکم ساخته بود. و وسائل مادی و 
معنوی برای نيل به اين مقصود را در اختیارش گذارده بود (و شددنا مُلْكَهُ). 

٩‏ - سرمایه مهم دیگر خدادادیش, علم و دانش فوق العاده بود. همان علم و دانشی که هر جا 
باشد منبع خير کثیر و سرچشمه هر نیکی و برکت است (و آتيْناة الْحِكْمَة). 

۰ - و بالاخره منطقی نیرومند. و گفتاری مؤثر و نافذ و قدرت بر داوری قاطع و عادلانه به او 
ارزانی شده بود (و فصل الخطاب).(۱) 

و به راستی پایه های هیچ حکومتی بدون اين صفات: علم. قدرت منطق. تقوای الهی. توانائی 


بر ضبط نفسء و نيل به مقام عبودیت پروردگار محکم نمی شود. 


۱ - تفسیر «کبیر فخر رازی» ذیل آیات مورد بحث. جلد ۲۱ صفحه ۱۸۶. 
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4 
ات 


و هل آتاک نبا لخصم إِذْ تسَوژوا المخراب 

۲۲ إذْ لوا على دوقفم قالوا لاَف تمان بغی بَعْضنا 
على بض فاخکم بَيتنا بالحق و لاتشطط و اقدنا إلى ستواء 
الصتراط 1 1 

۳ إن هذا آخی له تع و تسنفون تج و لی نَعْجَةٌ واحدٌ ققال 
آکفلنیها و ری فى الطاب 

۶ قال لَقَد ظلَمَک بسوال تخجتك إلى نعاجه و ان كثيراً من الخلطاء 
نی بَحضهُمْ على بخض إلا النزين آمنُوا و عولوالمتالحات و 
َيل ما همه و ظرم دوه ما اه فَاسغْفَرَ ريه و حر راكعاً و أناب 

۵ فعْفرنا له ذلک و ان لَه عندنا لزلفى و خن مَآب 


ترجمه: 

۱ -آيا داستان شاكيان هنكامى كه از محراب (داود) بالا رفتند به تو رسيده است؟! 

١‏ در آن هنكام كه (بى مقدمه) بر او وارد شدند و او از دیدن آنها وحشت کرد گفتند: 
«نترس» دو نفر شاکی هستیم كه یکی از ما بر دیگری ستم کرده: اکنون در ميان ما به حق 
داوری كن و ستم روا مدار و ما را به راه راست هدایت کن! 

۲ اين برادر من اسر او توق یه اکن ا وشن يكن بیش کار اما او اصرار می کند 
كه: اين یکی را هم به من واگذار: و در سخن بر من غلبه كرده است»! 

5 (داود) كفت: «مسلماً او با درخواست يك ميش تو برای افزودن آن به ميشهايش» 
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بر تو ستم نموده: و بسیاری از شریکان (و دوستان) به یکدیگر ستم می کنند. مگر کسانی که 
ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده اندز اما عده آنان کم است؛ داود دانست که ما او را 
آزموده ایم از اين رو از يروردكارش طلب آمرزش نمود و به سجده افتاد و توبه كرد. 

۵ - ما این عمل را بر او بخشیدیم: و او نزد ما دارای مقامی والا و سرانجامی نیکوست! 
تفسیر: 

آزمون بزرگ داود! 

در اين آیات. بحث ساده و روشنی درباره قضاوت داود. مطرح شده که بر اثر تحریفات و سوء 
تعبیرات بعضی از ناآگاهان» جنجال عظیمی در ميان مفسران برانگیخته است. امواج اين غوغا 
آن چنان قوی بوده كه حتی بعضی از مفسران اسلامی را به دنبال خود کشانده» و داوریهای 
نادرست و كاه بسیار زننده را درباره اين پیامبر بزرگ» سبب شده است. 

ما قبلاً متن آیات قرآن را بدون هیچ شرحی در اینجا بیان می کنیم تا خوانندگان با ذهن خالی 
مفهوم آیات را دریابند. و بعد از پایان اين تفسیر کوتاه. به سراغ گفتگوهای مختلفی که در اين 
زمینه شده است. می رویم. 

به دنبال آیات گذشته که» صفات ویژه «داود»(علیه السلام) و مواهب بزرگ خدا بر او را بیان 
فرمود. قرآن ماجرائی را که در یک دادرسی برای «داود» پیش آمد شرح می دهد: 

نخست. خطاب به پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) كردهء می گوید: «آيا داستان شاکیانی که از 
دیوار محراب داود بالا رفتند. به تو رسیده است»؟! (و هل اتاک نبا الخَصْم إِذْ تَسَورُوا 


المخراب). 
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«(خصم» در اصل معنی مصدرى دارد» و به معنی «نزاع كردن» است» ولی بسیار می شود كه به 
طرفين نزاع نيز «خصم)» می گویند. اين کلمه» بر مفرد و جمع هر دو اطلاق می شود و كاه 
جمع أن به صورت «خحصوم» آمده است. 

«تَسَوروا» از ماده «سور» به معنی دیوار بلندی است که اطراف خانه يا شهر را گرفته باشد» ولی 
بايد توجه داشت كه اين ماده در اصل به معنی «پریدن و بالا رفتن» است. 

«مخراب» به معنی صدر مجلس. و يا غرفه های فوقانی است. و چون محل عبادت در آن قرار 
می گرفته تدریجاً به معنى «معبد» به كار رفته است» و در استعمالات روزمره» خصو ضا نه 
مکانی که امام جماعت برای اقامه نماز جماعت می ایستد. گفته می شود. 

در «مفردات» از بعضی نقل شده که: «محراب» مسجد را از اين نظر محراب گفته اند که: محل 


حرب و جنگ با شيطان و هوای نفس است. 


به هر حال» با اين که «داود»(علیه السلام) محافظین و مراقبین فراوانی در اطراف خود 
داشت طرفین نزاع از غير راه معمولی از دیوار محراب و قصر او بالا رفتند. و ناگهان در برابر 
او ظاهر گشتند. چنان که قرآن در ادامه اين بحث می گوید: 

«ناگهان آنها بر داود وارد شدند (بی آن که اجازه ای گرفته باشند و يا اطلاع قبلی بدهند) لذا 
داود از مشاهده آنها وحشت کرده: زيرا فکر می کرد قصد سوئی درباره او دارند» (إذْ دَخَلُوا 
على داؤة ففزع منهم). 

اما آنها به زودی وحشت او را از بين بردند و «گفتند: نترس! دو نفر شاکی هستیم که یکی از ما 
بر دیگری تعدی کرده» و برای دادرسی نزد تو آمدیم (قالوا لاتخفا خصنمان بَغى بَعْضنا على 


بخض). 
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(اکنون در ميان ما به حق داوری کن» و ستم روا مدان و ما را به راه راست هدایت فرما» 
(فاخکم بیْننا بالخق و لاتشطط و اهدنا إلى ستواء الصّراط). 

«تشطط» از ۳1 «شطط» (بر وزن فقط) در اصل. به معنی «دوری زیاد» است. و از آنجا که ظلم 
و ستم انسان را از حق بسیار دور می کند واژه «شطط» در اين معنی به کار رفته. و همچنین به 


سح که دور از مه حففت باشد اطلاق می شود. 


مسلماً نگرانی و وحشت داود در اینجا کم شد. ولی شاید اين سؤال هنوز برای او باقی بود که 
بسیار خوب. شما قصد سوئی ندارید. و هدفتان شکایت نزد قاضی است. ولی آمدن از اين راه 
غير معمول. برای جه منظوری بود؟ 

اما آنها مجال زیادی به داود ندادند و یکی برای طرح شکایت پیش قدم شد و گفت: «اين برادر 
من است» نود و نه ميش دارده و من یکی بیش ندارم» ولی او اصرار دارد که اين یکی را هم به 
من واكذاراء او از نظر سخن, بر من غلبه كرده؛ و از من گویاتر است» (إِنّ هذا خی له تسنع و 
تسغون نجه و لی نَعْجَةٌ واحدهٌ فقال أكفلنيها و عزنی فى الخطاب). 

«نَعْجَهُ) به معنی «میش» (گوسفند ماده) است. و به گاو وحشی و گوسفند کوهی ماده نيز گفته 
مى شود. 

«أكْفلنيها» از ماده «كفالت» در اينجا كنايه از واكذار كردن است (معنى جمله اين است که 
كفالت آن را به من واكذار يعنى آن را به من ببخش). 

«عرنی) از ماده «عزت) به معنی غلبه است. و مفهوم جمله اين است كه: «او بر من غلبه كرد». 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


o 


تفسير نمونه جلد نوزدهم 


در اینجا داود پیش از آن كه گفتار طرف مقابل را بشنود ‏ چنان که ظاهر آیات قرآن است - رو 
به شاكى كرد «كفت: مسلماً او با درخواست يك ميش تو برای افزودن آن به ميش هایش» بر 
تو ستم روا داشته»! (قال فد ظلمَى بسوال تخجتک إلى نعاجه). 

اما اين تازگی ندارد «بسیاری از دوستان ۲ افرادی که با سرو کار دارند. نسبت به یکدیگر 
ظلم و ستم می کنند» (و إن کثیرً من الخاطاء لبْفی بَعْضّهُمْ على بَغض).(۱) 

«مكر آنها كه ایمان وا و عمل صالح دارند» (الا این آمَنُوا و عَمِلُوا الصتالحات). 

«اما عده آنها کم است» (و قلیل ما هم).(۲) 

آری. آنها که در معاشرت و دوستی حق دیگران را بطور کامل رعایت کنند و کمترین تعدی بر 
دوستان خود روا ندارند» کمند» تنها کسانی می توانند حق دوستان و آشنایان را به طور کاملا 
عادلانه ادا کنند که از سرمایه ایمان و عمل صالح بهره کافی داشته باشند. 

به هر حال» چنین به نظر می رسد که: طرفین نزاع با شنیدن اين سخن. قانع شدند. و مجلس 
«داود»(علیه السلام) را ترك گفتند. 

اما «داود»(علیه السلام) در اینجا در فکر فرو رفت و با اين که می دانست قضاوت عادلانه ای 


کرده جه اين که: اگر طرف دعوا ادعای شاکی را قبول نداشت حتماً 


۱ - «خلّطاء» جمع «خلیط» به معنی اشخاص. يا اموری است که با یکدیگر مخلوطند و به 
دوست و شریک و همسایه نيز اطلاق می شود با اين که ظلم و تعدی مخصوص اینها نیست 
اما ذکر خصوص اين گروه يا به خاطر تماسی است که با هم دارند. و در اين تماس خواه 
ناخواه برخوردهائی پیش می آید. و يا به خاطر آن است که از آنها انتظار ظلم و ستم نیست. 

۲ -ترکیب جمله چنین است که: «هم) مبتداء و «قلیل» خبر آن است. و «ما» زائده است که در 
اینجا برای مبالغه در کمی و قلت آمده. 
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اعتراض می کرد و سکوت او بهترین دلیل بر اين بوده که مسأله همان است که شاکی مطرح 
كرده. - خصوصاً که از آيات بر می آید طرف خوش بیان و سخنور بوده است - ولی با اين 
حال, آداب مجلس قضا ایجاب می کند که داود در گفتار خود عجله نمی کرد بلکه» از طرف 
مقابل شخصاً سؤال» و سپس داوری می کرد لذا از اين کار خود سخت پشیمان شد «و گمان 
کرد كه ما او را با اين جریان آزموده ایم» (و طن دائة نما فتنا). 

به همین دلیل در مقام «استغفار» بر آمد «و از درگاه پروردگارش طلب آمرزش نمود به سجده 
افتاد و توبه کرد» (فَاسْتَغْفَرَ ره و خر راکعاً و آناب). 

«خر از ماده «خریر» به معنی سقوط از بلندی و توأم با صدا است. مانند صدای آبشار و از 
آنجا که افراد سجده کننده. گوثی از بلندی سقوط می کنند و به هنكام سجده تسبیح می گویندء 
اين تعبیر کنایه از سجده كردن آمده. 

تعبير به «راكعاً» در آيه مورد بحث. يا به خاطر آن است که رکوع به معنی سجده نيز در لغت 


۳۹ و يا رکوع مقدمه ای اسيت برای سحده. 


قرآن می گوید: «ما اين عمل را بر او بخشیدیم» (فغفرنا له ذلک). 
«و او نزد ما دارای مقام والا و آینده نیک است» (و ان لَهُ عندنا آزلفی و خسن مآب). 
«زلفی» به معنی «مقام» (و قرب در پیشگاه خدا) است» و خسن مَآب)» اشاره به بهشت و 
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نکته ها: 

۱ -ماجرای اصلی داستان داود جه بود؟ 

آنچه از قرآن مجيد استفاده می شود. بیش از اين نیست که: افرادی به عنوان دادخواهی» از 
محراب داود بالا رفتند و نزد او حاضر شدند: او نخست وحشت کرد و بعد از آن به شکایت 
شاکی كوش فرا داد که یکی از آن دو ۹٩‏ گوسفند ماده داشته و دیگری فقط یک گوسفند. 
صاحب نود و نه گوسفند از برادرش تقاضا داشته که آن یکی را هم به او واگذار کند 
«داود»(علیه السلام) حق را به شاکی داد و اين تقاضا را ظلم و تعدی خوانده سپس از کار 
خود پشیمان گشت. و از خداوند تقاضای عفو کرد. و خدا او را بخشید. 

منتهی در اينجا دو تعبير قابل دقت است: یکی مسال «آزمایش» و دیگری مسأله «استغقار و 
توبه). 

قرآن در اين دو قسمت» روی نقطه مشخصی انگشت نگذاشته اما با توجه به قرائن موجود در 
اين آيات و روایات اسلامی» كه در تفسیر اين آيات آمده» «داود»(علیه السلام) اطلاعات و 
مهارت فراوانی در امر قضا داشت» و خدا می خواست او را آزمايش كندء لذا چنین شرائط غير 
عادی (وارد شدن بر داود از طریق غير معمول از بالای محراب) برای او پیش آورد. او گرفتار 
دستپاچگی و عجله شد. و پیش از آن که از طرف مقابل توضیحی بخواهد. داوری کرد. هر 
چند داوری عادلانه بود. 

گر جه او به زودی متوجه لغزش خود شد و پیش از گذشتن وقت. جبران نمود. ولی هر جه 
بو کاری از او سر زد که شایسته مقام والای نبوت نبود لذا از اين «ترک اولی» استغفار کرد؛ 
خداوند هم او را مشمول عفو و بخشش قرار داد. 

گواه بر اين تفسير ‏ علاوه بر آنچه گذشت - آيه ای است که بلافاصله بعد از 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


اين آیات می آید و به «داود»(علیه السلام) خطاب می کند: ما تو را جانشین خود در روی 
زمين قرار دادیم لذا از روی حق و عدالت. در ميان مردم داوری كن و از هوا و هوس پیروی 
منما. 

اين تعبیر نشان می دهد که لغزش «داود»(علیه السلام) در طرز قضاوت و داوری بوده است. 
به اين ترتیب. در آیات فوق» چیزی که مخالف شأن و مقام اين پیامبر بزرگ باشد وجود 


ندارد. 


۲ - داستان خرافی تورات در مورد داود 

اکنون به «تورات» مراجعه می کنیم تا ببينيم در اين زمینه جه می گوید؟ و هم ريشه بعضی از 
تفسیرهای افراد ناآگاه و بیخبر را بيدا کنیم. 

«تورات» در کتاب دوم اشموئیل» فصل يازده جمله های ۲ تا ۲۷ چنین می گوید: «واقع شد 
که وقت غروب. داود از بسترش برخاست و بر يشت بام خانه ملک» گردش کرد و از يشت 
بام زنی را دید که خويشتن را شستشو می کرد. و آن زن بسیار خوب صورت و خوش منظر 
بود و داود فرستاد و درباره آن زن استفسار نمود. و کسی كفت که آیا «بت شبع»(۱) دختر 
«اليعام» زن «اورتاه حتی)(۲)نیست؟ 

و داود ایلچیان را فرستاد و او را گرفت» و او نزد وى آمده داود. با او خوابید و او بعد از تميز 


شدن از نجاستش, به خانه خود رفت. و زن حامله شده فرستاد 


۱- بت شبع» نام آن زنی است که داود - طبق گفته «تورات» او را برهنه از يشت بام دید و 
اش عق او در دلش شعلهور شد. اين زن دختر «الیعام» یکی از صاحب منصبان عبرانی بود. 
۲ - «اوریّاه» (به تشديد «یا») نام یکی از افسران ارشد لشکر داود بود» و «حتی» (با تشديد «تا» 


و کسر «ح») منسوب به «حت» «ابن کنعان» است» که طايفه او را «بنی حت» می گفتند. 
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و داود را مخبر ساخته كه حامله هستم. و داود به «یوآب»(۱) فرستاد که «اوریّاه حتی» را نزد 
من بفرست. و «یوآب» «اوریاه» را نزد او فرستاد. و «اوریّاه» نزد وی آمد. و داود از سلامتی 
«یوآب» و از سلامتی قوم و از خوش گذشتن جنگ پرسید. 

و داود به «اوريّاه» گفت: به خانه ات فرود آی و پاهایت را شستشو نمای. و «اوریاه» از خانه 
ملک بیرون رفت و از عقبش. مجموعه طعام از ملک بیرون رفت. اما «اوریاه» در دهنه خانه 
ملک با ساير بندگان آقايش خوابید. و به خانه اش فرود نیامد. و هنگامی که داود را خبر داده 
گفتند که: «اوریاه» به خانه اش فرود نیامده بو داود به «اوریاه» كفت که: آيا از سفر نیامده ای؟ 
چرا به خانه ات فرود نیامدی؟ و «اوریّاه» به داود عرض کرد که: «صندوق» و «اسرائیل» و 
«یهودا» در سایه بانها ساکنند» و آقایم «یوآب» و بندگان آقایم به روی صحرا خيمه نشینند. و 
من آيا می شود که به جهت خوردن و نوشیدن و خوابیدن با زن خود به خانه خود بروم؟ به 
حیات جانت (سوگند) اين کار را نخواهم کرد... 

و واقع شد كه داود صبح دم مکتوبی به «یوآب» نوشته به دست «اوریاه» فرستاد. و در مکتوب 
بدین مضمون نوشت که: «اوریاه» را در مقابل روی جنگ شدیدی بگذارید. و از عقبش يس 
بروید تا كه زده شده» بمیرد (کشته شود). 

و چنین شد. بعد از آنی که «یوآب» شهر را ملاحظه کرده بود «اوریاه» را در مکانی که 
می دانست مردمان دلیر در آن بوده باشند. در آنجا گذاشت و مردمان شهر بیرون آمده با 
«یوآب» جنگیدند» و بعضی از قوم بندگان داود افتادند» و «اوریّاه حتی» نيز مرد... زن «اوریّاه» 
شنيد كه شوهرش «اوریاه» مرده است. و به حصوص شوهرش عزاداری نمود و بعد از انقضای 


تعزیه. داود فرستاد او را به 


۱ -«یوآب» فرمانده لشکر داود. 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


خانه اش آورد که او زنش شد!... اما کاری که داود کرده بود» در نظر خدا نایسند آمدا.(۱) 
خلاصه اين داستان تا به اینجا چنین می شود که: 

داود روزی به يشت بام «قصر» می رود و چشمش به خانه مجاور می افتد. زنى را برهنه در 
حال شستشو می بیند. عشق او در دلش جای می گرد به هر وسیله ای بود او را به خانه خود 
مى آورد. و او از داود باردار مى شود! 

شوهر اين زنء یکی از افسران برجسته لشکر داود. و مرد پاک طینت و با صفائی بود. داود او 
را (نعوذ باللّه) با توطثه ناجوانمردانه ای از طریق فرستادن او به منطقه خحطرناکی در جنگ به 
قتل می رساند. و همسر او را رسماً به ازدواج خود درمی آورد!! 

اکنون بقیه داستان را از زبان «تورات» بشنوید: 

در فصل ۱۲ از همان کتاب دوم «اشموئیل» چنین آمده است: «خداوند «ناثان» را (یکی از 
پیامبران «بنی اسرائیل» و مشاور داود) نزد داود فرستاد. و كفت در شهری دو آدم بودند یکی 
غنی و دیگری فقیر» غنی گوسفند و گاو بسیار داشت» و فقير را جز یک بره کوچک نبود 
مسافری نزد غنی آمد او دريغ کرد که از گوسفندان خود غذا برای میهمان تهیه کند بره مرد 
فقير را كرفت و کشت» اكنون چه بايد كرد؟! 

«داود»(علیه السلام) سخت خشمكين شد و به «ناثان» گفت: به خدا سوكند! کسی كه اين كار 
را كرده مستحق قتل استااو بايد چهار گوسفند به جاى گوسفند بدهد! اما «ناثان» به داود 
گفت: آن مرد» توئی! 


داود متوجه کار نادرست خويش شده. توبه کرد. خداوند توبه او را پذیرفت 


۱ -نقل از کتاب دوم «اشموئیل» فصل ۱ حمله های ۲ تا ۲۷. 
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تفسير نمونه جلد نوزدهم 


در عين حال بلاهای سنگین بر سر داود آورد؛. 

در اینجا «تورات» تعبیراتی دارد که قلم از ذکر آن شرم دارد. لذا از آن صرف نظر می کنیم. 

در اين قسمت از داستان تورات نکاتی به چشم می خورد که مخصوصاً قابل دقت است: 

۱ - کسی به عنوان دادخواهی نزد داود نیامد. بلکه یکی از پیامبران مشاور او داستانی را بر 
سبیل مثال برای پند و اندرز برای او ذکر کرد. سخن از دو برادر و تقاضای یکی از دیگری در 
اینجا نیست. بلکه سخن از دو آدم غنی و فقیر است که یکی گاوان و گوسفندان بسیار داشته 
و دیگری, فقط یک بره ولی مرد غنی بره مرد فقیر را برای میهمان خود کشته تا اینجاه نه 
سخن از بالا رفتن از دیوار محراب است. نه وحشت داود» و نه طرح دعوا ميان دو برادن و نه 
تقاضای بخشش. 

۲ - داود. آن مرد غنی ستمگر را مستحق قتل دانست (برای یک گوسفند قتل چرا؟). 

۳ - بلافاصله حکمی بر ضد اين حکم صادر کرد گفت: بايد به عوض یک گوسفند چهار 
گوسفند بدهد؟ (چرا؟). 

٤‏ - داود به گناه خود در مورد خیانت به همسر «اوريّاه) اعتراف کرد. 

ه ‏ خداوند او را عفو کرد (به اين سادگی چرا؟). 

7 - خداوند مجازات عجیبی درباره داود قائل شد. که نقل ناکردنش بهتر است. 

۷و همین زن - با این سوابق درخشان - مادر «سلیمان» شد! 


گر چه. نقل اين داستان ها به راستی رنج آور است. اما جه می توان کرد 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


بعضی از جاهلان ناآگاه» تحت تأثیر اين روایات اسرائیلی» چهره پاک آیات قرآن مجید را تیره 
ساخته اند و سخنانی گفته اند که براى روشن كردن حق» جاره ای جز ذكر بخشى از اين 


داستان رسوا نبود. 


اکنون ما سؤال می کنیم: 

۱ - آیا پیامبری که خداوند او را در آيات گذشته» با ده توصیف بزرگ. ستوده و پیامبر 
اسلام(صلی الله عليه وآله) را برای الهام گرفتن به سرگذشت او توجه داده. ممکن است» یک 
هزارم از اين اتهامات بر او وارد باشد؟! 

۲- آيا اين اراجیف با جمله ای که قرآن در آیات بعد از اين می گوید: يا داؤة ابا جَعلْناک" 
خَلِيقَةَ فى الأرئدض: «اى داود ما تو را حلیفه و نماينده خود در زمين قرار دادیم» سازگار است؟! 
۳ - پیامبر خداء نه اگر يك فرد عادى مرتكب جنين جنايتى شود. همسر افسر وفادار و پاک و 
با ایمانش را اين جنين ناجوانمردانه از دست او برباید. مردم جه قضاوتى درباره او خواهند 
کرد. و مجازاتش چیست؟! 

حتی اگر اين کار از افسق فساق سر زند جای تعجب است! 

درست است که «تورات» داود را پیامبر نمی داند. ولی او را به عنوان یک پادشاه عادل» که 
مقامی بس ارجمند داشته» و بنیانگذار «معبد» بزرگ «بنی اسرائیل» بوده, معرفی می کند. از 
چنین شخصیتی. چنین عملی بعید و زشت و قبیح است. 

٤‏ - جالب اين که: یکی از کتاب های معروف «تورات» کتاب «مزامیر داود» و مناجات های او 
است» آیا مناجات و سخنان یک چنین آدمی» می تواند در لابلای کتب آسمانی قرار گیرد؟ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۳۳ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


۵ - هر کس اندک عقل و شعوری داشته باشد. می داند که داستانهای «تورات» محرف کنونی» 
در اين زمينه» خرافاتی است که به دست دشمنان مکتب انبیاء و یا افراد بسیار ناآگاه و جاهل 
ساخته و يرداخته شده است. چگونه می توان آنها را معيار بحث قرار داد؟ 


آری» عظمت قرآن در اين است که: از اين گونه خرافات خالى است. 


۳ روايات اسلامى و ماجرای داود(عليه السلام) 

در روايات اسلامی» داستان زشت و خرافی «تورات» به اشد وجه تكذيب شده از جمله در 
حدیثی از اميرمؤمنان علی(علیه السلام) آمده است که فرمود: لاوتی برل یزعم داؤة تروج 
اشرت اوريًا الا جَلَدثهُ حَدین حَداً لب و حداً للإمثلام: «هر كس را نرد من آورند كه بگوید: 
داود با همسر «اوريًا) ازدواج کرد 9 حد بر او سا می کنم» حدى برای نبوت و حدى 
برای اسلام).( ۱( 

چرا كه نسبت فوق» از یکسو نسبت یک عمل نامشروع به انسان مؤمنى است» و از سوی 
دیگر» هتک مقام نبوت (هر چند از روی جهل بوده باشد)» لذا بايد دوبار «حد قذف» (هر بار 
۰ تازیانه) در مورد او اجرا شود.(۲) 

همین معنی به تعبیر دیگری از آن امام بزرگوار نقل شده: مَن حلتْکُم بحدیْث داود على ما 
يروه المَصاصر لته ماه و ستین: 

اهر كس حديث داود را طبق آنچه افسانه سرایان می گویند برای شما روایت کند. من یکصد 


و شصت تازیانه به او خواهم زد).(۳) 


۱ -«مجمع البیان» جلد ۸ صفحه ۷۳ ذیل آیات مورد بحث. 

۲ - لازم به پادآوری است که هتک مقام نبوت حکم اعدام را دارد (قواعد الاحکام جلد ۸ 
صفحه ۵۱٩‏ - تحرير الاحکام جلد ۲ (قدیم)؛ صفحه ۲۳۹ - جامع المقاصد. جلد ۳ صفحه 
7 - جواهر الکلام. جلد 4۱ صفحه ۶۳۸) ولی اگر از روی جهل بوده باشد تبدیل به تازیانه 
می سود 


۳ - تفسير «فخر رازی» جلد ۰۲۱ صفحه ۱۹۲ ذيل آيات مورد بحث. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۷ 
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در حديث دیگری که «صدوق» در «امالی» از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده چنین 
می خوانيم: ان رضا الاس لايُخلكه و آلستتهم لاضبّط أ لم يَنْسِبُوا داو إلى أنه تبع الطَيْرٌ حتى 
َظَرَ إلى ار وریا فهتواهاه و انه قَدمَ روجا آمام النَابُوتِ حتی فل تم روج بها!: 

«رضایت همه مردم را نمی توان به دست آورد. و زبان آنها را نمی توان بست. آيا آنها اين 
نسبت (فوق العاده زشت را) به داود ندادند که او به دنبال پرنده ای به يشت بام قصرش رفت. 
و چشمش به همسر «اوریّا» افتاده و عشق او را به دل گرفت» سپس همسر او را به میدان جنگ 
در پیشاپیش تابوت (كه آثار انبیای «بنی اسرائیل» در آن حفظ می شد و به عنوان برکت در 
پیشاپیش لشکر حمل می نمودند) فرستاد تا کشته شد. سپس با همسرش ازدواج کرد»؟! (جائی 
که پیامبر بزرگ خدا از زبان مردم در امان نباشد دیگران جه انتظاری می توانند داشته 
باشند).(۱) 

بالاخره در حدیثی در «عیون الاخبار» از امام على بن موسی الرضا(علیه السلام) چنین آمده 
است که به هنكام گفتگو با ارباب مذاهب مختلف در مورد عصمت پیامبران به یکی از 
حاضران (علی بن جهم) فرمود: «شما درباره داود جه می گوئید»؟ 

گفت: می گویند: داود در محرابش مشغول عبادت بود» شیطان به صورت پرنده زیبائی در 
ما از ایا اتح حاوة قار فى راشكبيت ويستال يرنه شتا 

سپس افسانه دیدن زن «اوريّا» را در حال غسل کردن» و دل به او بستن و همسرش را در 


ييشاييش تابوت به ميدان نبرد فرستادن و كشته شدن و ازدواج 


۱-«امالی صدوق». طبق نقل «نور الثقلین». جلد »٤‏ صفحه 1۱]. 
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داود با همسرش را شرح داد. 
امام على بن موسی الرضا(علیه السلام) سخت ناراحت شد. دست بر پیشانی مبارک زد و 
فرمود: إا لِلّهِ و نا اليه راجفون. لقد نیتم تب من آنبياء الله إلى التهاؤن بصلاته حتى خرج فى 
ثر لیر ثم بالفاجشة كم بالقثل؟!: 1 1 ۲ 

انا لهو انا له ا از ييغمبران خدا را به سستى در نمازش نسبت داديدتا 
آنجا كه (همچون کودکان) به دنبال پرنده ای رفت» سپس او را به فحشاء و بعد از آن به قتل 
انسان بی گناهی متهم ساختید»؟! 

«علی بن جهم» پرسید: يس گناه داود که از آن استغفار کرد و در قرآن به آن اشاره شده جه 
بود؟ 

امام(علیه السلام) در جواب» عجله داود را در مسأله قضاوت شرح می دهد و از آيه بعد: «یا 
داؤة انا جَعَلناک خلیفهٌ فى الأئُض» به عنوان گواه کمک می كيرد. 

بعش مد جهم) الس کو «اوریا» جه بوده؟ 

امام می فرماید: در زمان داود. زنانی که شوهرانشان از دنیا می رفت يا کشته می شد. هرگز 
ازدواج نمی کردند (و اين منشأ مفاسد فراوان بود) نخستین کسی که خداوند اين کار را برای 
او مباح کرد. داود بود (تا اين سنت شکسته شود. و زنان شوهر از دست داده از بلاتکلیفی 
درآیند) لذا داود بعد از آن که «اوریّا» (بر حسب تصادف در یکی از جنگها) کشته شد. 
همسرش را به عقد خود درآورد. و اين بر مردم آن زمان سنگین آمد (و به دنبال آن افسانه ها 
به هم بافته شد).(۱) 

از این حدیث استفاده می شود که مسأله «اوریا» یک ريشه واقعی ساده ای داشته كه داود به 
عنوان يك رسالت الهی آن را انجام داد. ولی دشمنان دانا از يكسوء و دوستان نادان از سوی 
دیگر و افسانه سرایانی که عادت به ارائه مطالب 


۱ -«عیون الاخبار. طبق نقل «نور الثقلین»» جلد ۶ صفحه 1۵]. 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


عجیب و دروغین دارند از سوى مدوم شاخ و بركهائى براى اين قصه درست کرده اند که 
انسان از آن وحشت مى كند. 

یکی گفته: لابد اين ازدواج بدون مقدمه صورت نگرفته؟ 

دیگری گفته: لابد خانه «اوریّا» در همسایگی داود بوده! 

و بالاخره. برای اين که چشم داود را به همسر «اوریا» بیندازند افسانه پرنده را بهم بافته و 
سرانجام در مجموع ييامبر بزرگی را به انواع گناهان كبيره شرم أورء متهم ساخته اند و 
بی خبران ابله آن را نيز زبان به زبان نقل کرده اند که اگر ذکر آن در کتب معروف نیامده بود 
حتی نقل آن را غلط می دانستیم. 

البته» اين روایت با آنچه در روایت امیرمومنان علی(علیه السلام) آمده منافات ندارد. زیرا سخن 
آن حضرت اشاره به داستان دروغین معروفی است که نسبت زنا و مانند آن (نعوذ باللّه) به اين 


پیامبر بزرگ می دهد. 


توجیهات مفسران 

بعضی از مفسران» توجیهات دیگری برای داستان داود گفته اند. گر جه با ظاهر آیات سازگار 
نیست. ولی برای تکمیل بحث. اشاره به بعضی از آنها را بی مناسبت نمی دانیم. 

از جمله اين که: حضرت داود ساعات خود را با برنامه منظم تقسیم کرده بودو جز در ساعات 
روزى دو نفر كه قصد قتل او را داشتند. خواستند نزد او آيند در حالی که داود در محراب به 
عبادت پروردگار. مشغول بود. از فرصت استفاده كرده و از محراب او بالا رفتند. هنگامی كه 
نزد او اسدنل: محافظان را در اطراف مشاهده کر دند» ترسیدند و فوراً دروغی جعل کرده گفتند: 


ما دو نفر شاکی هستیم که برای 
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دادخواهی نزد تو آمده ای و ماجرائى را که قرآن می گوید. شرح دادند. داود ميان آنها 
قضاوت کرد اما نظر به اين كه: آگاه بوده اين صحنه سازی به منظور قتل او بوده خشمگین 
شده و تصمیم بر انتقام از آنان گرفت. اما چیزی نگذشت كه از اين تصمیم پشیمان كشت و 
استغفار کرد.(۱) 

۲ - مفسر بزرگ» نویسنده «المیزان» در اینجا بیانی دارد که از نظر اساس و پایه. هماهنگ با 
چیزی است که ساير مفسران بزرگ اسلام در تفسیر اين ماجرای داود گفته اند. و ما نیز در بالا 
آوردیم ولی در پاره ای از جهات با آن تفاوت دارد که ذيلاً از نظر شما می گذرد: 

«بسیاری از مفسران معتقدند: آن دو نفر شاکی که وارد بر داود شدند از فرشتگان خدا بودند که 
خداوند آنان را برای آزمایش داود فرستاد. 

ولی. خصوصیات داستان مانند بالا رفتن آنها از محراب و وارد شدن بر داود. به طور غير 
عادی» و ترس و وحشت او و همچنین توجه به اين که اين ماجرا یک آزمایش الهی است» 
همه اینها نشان می دهد که اين ماجرا به صورت «َمَل» از فرشتگان در قيافه مردانی از نوع 
اسان یف است. 

(منظور از تمتّل اين است که واقعاً در وجود خارجی چنین افرادی به سراغ داود نیامدند بلکه 
در قوه ادراک داود چنین منعکس شد). 

پنابراین حکمی که او در اين دعوا صادر کرد حکمی در ظرف «تمثّل» بوده درست مثل آن که 
آنها را در خواب دیده باشد. همان گونه که انسان در وقایع عالم خواب تکلیفی ندارد. در 
ظرف «تمثّل» نيز تکلیفی نيستء تکلیف در عالم مشهود یعنی جهان ماده است. و اگر خطائی 


از او سر زده» در همین ظرف 


۱- در تفسیر «فخر رازی» و «روح المعانی» اين بحث به عنوان یک توجیه ذکر شده و «مراغی» 
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«تمثل) بوده. و جيزى نيست که با مقام عصمت ناسازگار باشدء همانند خطاى «آدم) در 
استغفار او استغفار از یک گناه واقعی نیست».( ۱( 

ولی» مسلماً ظاهر آیات اين است که: اين شکایت و طرح دعوا از ناحيه افرادی بوده كه عينيت 
خارجی داشته اند. و با اين حال» قضاوت مزبور گناهی نبوده که از داود سر زده باشد. بعد از 
آن که او از گفتار شاکی» علم و يقين حاصل کرده باشد. هر چند آداب مستحب قضا ایجاب 
می کرده که عجله در قضا نکند. و استغفار او نیز از اين «ترک اولی» بوده است. 

به هر حال» ضرورتی ندارد كه ماجرای اين داوری را در ظرف «تمثل» بدانيم» و يا به گفته 
بعضی ديكرء آن را یک صحنه سازی برای تنبه و بیداری داود بشمریم. بهتر اين است ظاهر 
آیات را حفظ کنیم و به ترتیبی که گفته شد. آن را تفسیر نمائیم که هم ظواهر الفاظ آیه حفظ 


شده و هم مشکلی از نظر مقام عصمت انبیاء پیش نمی آید. 


۱ -«المیزان». جلد ۰۱۷ صفحه ۲۰۳. 
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۲ ايا داؤة إِنَا جعلناک خليفةٌ فى الأرئض فاخکم بَيْنَ الناس بالحق و 
لاتم اوی یفیک عن متبیل الله ان رین يَضِلُونَ عن متبيل 
الله هم عذاب شید بما نَسُوا یوم لحساب 

NCES ۷‏ ارش وما كينها باطلاً لک این 
كَفَرُوا قویل لین کفروا من النار 

۸ ام تجْعل الذین منوا و عملوا الصالحات كَالْمُفْسِدِينَ فى الأرئنض 
از نعل" نی كالُجار 


۹ کتاب ناه ایک مباركا لِيَدبّرُوا آياته و لِيتَدَكْرَ آولوا الألباب 


ترجمه: 

1" -اى داود! ما تو را خليفه (و نماينده خود) در زمين قرار داديم: يس در ميان مردم به حق 
داورى کن» و از هواى نفس پیروی مكن كه تو را از راه خدا منحرف سازد: كسانى كه از راه 
خدا گمراه شوند. عذاب شديدى به خاطر فراموش كردن روز حساب دارند! 

7" ما آسمان و زمين و آنچه را در ميان آنهاست بيهوده نيافريديم: اين كمان كافران است: 
وای بر كافران از آتش (دوزخ)! 

۸ - آيا كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده اند همچون مفسدان در زمين 
قرار می دهیم. يا پرهیزگاران را همجون فاجران؟! 

۹ داين کتابی است پر برکت كه بر تو نازل كرده ابو تا در آیات آن تدبر کنند و خردمندان 


متذكر شوند! 
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تفسیر: 

حکم به عدالت کن! و از هوای نفس پیروی منما! 

آیات مورد بحث به دنبال داستان مربوط به داود. به عنوان آخرین سخنء چنین توضیح 
می دهد: خداوند وی را مخاطب ساخته و ضمن بیان مقام والای او. وظائف و مسئولیت های 
ستگین وى را با لحنی قاطع و تعبیراتی پر معنا شرح داده» می فرماید: «ای داود ما تو را خليفه 
(و نماینده خود) در زمين قرار دادیم لذا در ميان مردم به حق حکم کن! و از هوای نفس 
پیروی منماء که تو را از راه خدا منحرف می سازد» کسانی که از راه خداوند گمراه شوند 
عذاب شدیدی به خاطر فراموش كردن روز حساب. دارند» (يا داوك انا جعلناک خلیفٌ فى 
الأرض فَاحْكُمْ بَيْنَ الناس بالحق و لاتم الهقوى فیک عن متبيل الله إن این يَضِلُونَ عن 
ستبیل الله لَهُمْ عذاب شدي بما سوا یو الحساب). 

محتواى اين آیه» كه از ل والای «داود»(علیه نت مو a‏ كيين نشان 
می دهد: افسانه هاى دروغينى كه درباره ازدواج او با همسر «اوريًا» به هم بافته اند تا جه 
اندازه بى يايه است. 

چگونه ممكن است خداوند به كسى كه نسبت به نواميس مؤمنان و ياران خود. چشم خيانت 
دوخته و دستش به خون بى گناهان آلوده است» خلافت روى زمين دهدء و مقام قضاوت را به 
طور مطلق به او بسپارد؟! 

اين آيهء از ينج جمله كه هر كدام حقيقتى را دنبال می كند تشكيل يافته: 

نخست مقام خلافت داود در زمين است: آيا منظور جانشينى انبياى پیشین استء يا خلافت 
الهى؟ معنى دوم مناسب تر به نظر می رسد و با آيه ۳۰ سوره «بقره» سازگارتر است: و إِذْ قال 
ریک للْمَلائگۂ نی جاعل فى الأرئض خلِيفة: «به خاطر بیاون هنگامی را كه وو کات به 


فرشتگان گفت: من در روی زمین 
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خليفه ای قرار دهم). 

البته خلافت. به معنی واقعی كلمه در مورد خداوند. معنی ندارد: زیرا خلیفه بودن تنها در مورد 
کسانی که وفات کرده يا غیبت دارند. صحيح است. بلکه منظور از آن نمایندگی او است در 
ميان بندگان» و اجرای اوامر و فرمانهای او در زمین. 

اين جمله نشان می دهد: حکومت در زمين بايد از حکومت الهی نشأت گیرد» و هر حکومتی 
از ف ابن طرش با تلم رش اس كلالناه و خاصياته. 

در جمله دوم دستور می دهد: اکنون که اين موهبت بزرگ به تو داده شده وظیفه تو این است 
که: در ميان مردم» به حق حکم کنی» در حقیقت نتيجه خلافت الهی حکومت حق است. و از 
اين جمله می توان استفاده کرد: حکومت حقء نیز تنها از خلافت الهی. ناشی می شود و 
محصول مستقیم آن است. 

در جمله سوم به مهمترین خطری که یک حاکم عادل را تهدید می کند اشاره کرده. می گوید: 
«هرگز از هوای نفس پیروی مکن»!. 

آری, هوای نفسء پرده ضخیمی بر چشمان حقیقت بين انسان. می افکند. و ميان او و عدالت؛ 
جدانی می اندازد. 

لذا در جمله چهارم می گوید: «اگر از هوای نفس پیروی کنی تو را از راه خدا که همان راه 
حق است بازمی دارد». 

بنابراين» هر جا گمراهی است پای هوای نفس در ميان است. و هر جا هوای نفس است. نتیجه 
آن گمراهی است. 

حاكمى كه بيرو هواى نفس باشد. منافع و حقوق مردم را فداى مطامع خويش می کند. و به 
همین دليل حكومتش نايايدار و مواجه با شكست خواهد 
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بود. 

ممکن است. هوای نفس در اینجا معنی وسیعی داشته باشد. که هم هوای نفس خود انسان را 
شامل شود. و هم هوای نفس مردم راء و به اين ترتیب قرآن قلم بطلان بر مکتب هائی که 
پیروی از افکار عمومی را - هر جه باشد - برای حکومتها لازم می شمرند. می کشد: چرا که 
نتيجه هر دو» گمراهی از طریق خدا و صراط حق است. 

ما امروز شاهد آثار نکبت بار اين طرز تفکر در دنیای به اصطلاح متمدن هستیم که گاهی 
شنیع ترين اعمال زشت را به خاطر تمایلات مردم شکل قانونی داده. و رسوائی را به حد اعلی 
رسانده اند که قلم از شرح آن شرم دارد. 

درست است که پایه های حکومت. بايد بر دوش مردم باشد. و با مشارکت عموم تحقق ابد 
اما اين به آن معنی نیست که معیار حق و باطل در همه چیز و در همه جا تمایلات اکثریت 
باشد. 

حکومت. بايد چهارچوبه ای از حق داشته باشد. اما در پیاده كردن اين چهارچوب از نیروی 
جامعه کمک گیرد. و معنی «جمهوری اسلامی» که ما خواهان آن هستیم و از دو کلمه 
«جمهوری» و «اسلامی» ترکیب يافته» نیز همین است و به تعبیر دیگر» اصول از مکتب گرفته 
می شود و اجرا با مشارکت مردم (دقت کنید). 

بالاخره در پنجمین جمله به اين حقيقت اشاره می کند که: گمراهی از طریق حق از فراموشی 
«یوم الحساب» سرچشمه می كيرد و نتيجه اش عذاب شدید الهی است. 

اصولاً فراموشی روز قیامت. هميشه سرچشمه گمراهی ها است. و هر گمراهی. آميخته با اين 


فراموشکاری است و اين اصلء تأثیر تربیتی توجه به معاد 
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را در زندگی انسان ها روشن می سازد. 

روایاتی که در اين زمينه در منابع اسلامی وارد شده بسیار قابل دقت است از جمله حديث 
معروفی است که از پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه واله) و هم از اميرمؤمنان علی(علیه 
السلام) نقل شده که فرمودند: أيّهَا لاس ان آخوف ما آخاف عَلَيْكُمْ انان تباغ الْهَوى و طول 
الأمل فَأمًا تباغ الْهَوى فَيَصٌدُ عن احق و ما طول ال فینسی الآخرة: 

«اى مردم! وحشتناكترين جيزى كه از ناحيه آن بر شما می ترسم. دو جيز است: پیروی از هوا 
و آرزوهای دور و درازء اما پیروی هواء شما را از حق باز می دارد. و آرزوهای دور و دراز 
قيامت را به دست فراموشى می سيارد).(١)‏ 

سزاوار است اين جمله. با آب طلا نوشته شود و در برابر ديدكان همه مخصوصاً حكمرانانء 
قضات و مسئولين امور قرار گیرد. 

در روايت ديكرى از امام باقر(عليه السلام) می خوانيم: ات ُوبقات شح مطاع و هوی مب و 
إِعْجَاب الْمَرءِ بتفسه: «سه جيز است كه آدمى را هلاک می كند : بخلى كه مورد اطاعت باشد, و 


هواى نفسى که از آن ييروى نماید» و راضى بودن انسان از خویشتن!.(۲) 


جهان هستى به ميان می آورد. تا جهت حكومت بر زمين كه جزئی از آن است» مشخص 
گردد» می فرماید: «ما اسماة و زمين و آنچه را در ميان اين دو است باطل و بيهوده 


نيافريده ایم اين گمان كافران است» وای بر کافران از 


۱ -«نهج البلاغه»» خطبه ٤٠.‏ 
؟ ‏ كتاب «خحصال»» مطابق نقل «نور الثقلین». جلد »٤‏ صفحه ۵۲. 
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آتش دوزخ»! (و ما حلفا السّماء و الْأرْض و ما بَيْنَهُما باطلاً ذلك ظن این كَفَرُوا یل لِلّذِينَ 
کفروا من الثار). 

مسأله مهمی که تمام حقوق, از آن سرچشمه می گیرد. هدفدار بودن خلقت است؛ هنگامی که 
در جهان بینی خود اين مطلب را يذيرفتيم که اين عالم وسیع از ناحیه خداوند بزرگ بیهوده 
آفریده نشده بلافاصله به دنبال هدف آن می رویم. هدفی که در کلمه های کوتاه و پر محتوای 
«تکامل» «تعلیم» و «تربیت» حلاصه می شود و از آنجا نتيجه می گیریم که حکومتها نیز بايد 
در همین خط گام بردارند. پایه های تعلیم و تربیت را محکم کنند. و مايه تکامل معنوی 
انسان ها شوند. 

به تعبير ديكرء عالم هستى بر پایه حق و عدالت است. و حکومت ها نيز بايد هماهنگ با 
مجموعه عالم. يعنى منطبق بر موازين حق و عدالت باشند. 

ضمناً آخرين جمله آيه كذشته. كه سخن از فراموشى روز جزا می كفتء نيز با محتواى آيه 
مورد بحث» كاملا هماهنگ است: چرا كه هذف آفريش جهان ایجاب من کا روز جرائی در 
کار باشد» و چنان که در بحثهای معاد (در پایان سوره «یس») گفته ایم. اگر روز حساپی در کار 
نبود» آفرینش اين جهان بیهوده و بی معنی و بی محتوا و نامفهوم بود. 

جالب اين که: پایان اين آیه به یکی از حطوط روشنی که مکتب ایمان را از کفر جدا 
می سازد اشاره می کند. و آنء اعتقاد به پوچی عالم در مکتب های الحادی است که ما امروز 
نيز گرفتار نمونه های آن هستیم. آنها با صراحت اعلام می کنند: اين جهان يوج و بی هدف 
است» با اين طرز جهان بینی چگونه می توانند در حکومتهای خود مجری حق و عدالت 
باشند؟! 


تنها حكومتى می تواند حق و عدالت را اجراء كند کل از جهان بينى الهى 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


YAo 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


نشأت گیرد» كه برای عالم هدفی قائل استء و نظامی حساب شده که حکومت نیز بايد در 
مسير آن باشد. و اگر دنیای الحادی امروزء در حکومتش» در جنگ و صلحش, و در اقتصاد و 
فرهنگش, به بن بست رسیده» ريشه اصلی آن را در همین امر بايد جستجو کرد و نیز به همین 
دلیل است آنها پایه فعالیتهای خود را بر «زور و سلطه» قرار می دهند. و برای هر كسء همان 
قائلند كه می تواند با زور و ستم به دست آورد» و جه وحشتناک است دنیائی که بر اين طرز 
فکر پی ریزی و اداره شود. 

به هر حال. خداوند حکیم است و ممکن نیست اين عالم بزرگ را بدون هدف بیافریند. اين 
هدف در صورتی تأمين خواهد شد که اين عالم مقدمه ای باشد برای جهانی وسیع تر و 


گسترده ترء جهانی که به ابدیت بپیوندد. و مشروعیت عالم دنیا را توجیه کند. 


در آيه بعد. اضافه می کند: «آيا ممکن است کسانی را که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام 
داده اند» همچون مفسدان در زمين قرار دهیم»؟! (أم نجعل الّذِين منوا و عَملوا الصالحات 
كَالْمُفْسِدِينَ فى الأرئض).(1) 

«و آيا امكان دارد يرهيزكاران را همجون فاجران قرار دهیم» (أَء تَجْعَل الْمْتّقِينَ كَالْفُجَار). 

نه بی هدفى در خلقت ممكن است. و نه مساوات صالحان و طالحان. چرا كه گروه اول» در 
مسير اهداف آفرینش گام برمى دارند. و به سوى مقصد بيش می روند اما گروه دوم در جهت 
مخالف قرار كرفته اند. 


١‏ - بعضى از مفسران تصريح کرده اند: «أم» در اينجا به معنى «ټل» برای اضراب است. ولى اين 
احتمال نيز وجود دارد که «أم) برای عطف بر استفهام محذوفی بوده باشد» و در تفدير جنين 
است: «أ نا السموات و الارض باطلاً َه تجعل الْمُتَّقِينَ کالفجارا. 
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در حقیقت. بحث معاد با تمام شئونش در اين آيه و آيه قبل به طور مستدل بیان شده است: 
از يكسوء می گوید: حکمت آفریدگار ایجاب می کند: آفرینش جهان هدفی داشته باشد (و اين 
هدف بدون جهان دیگر حاصل نمی گردد: چرا كه چند روزه زندگی دنیا بی ارزش تر از آن 
است که بتواند هدف اين آفرینش بزرگ باشد). 

از سوى ديكر. حكمت و عدل او ايجاب می کند: نيكان و بدان و عادلان و ظالمان يكسان 
از اين گذشته هنكامى كه به صحنه جامعه انسانى در اين دنيا می نكريم فاجران هم رديف 
مؤمنان» و بدان را در كنار نيكان می بينيم» بلكه. در بسيارى از موارد مفسدان بدكار را در تنعم 
و رفاه بيشترى می يابیم اگر بعد از اين جهان عالم ديكرى نباشد كه عدالت در آن اجرا شود 
وضع اين جهان هم مخالف «حكمت» است و هم بر خلاف «عدل» و اين خود. دليل ديكرى 
به تعبير دیگر: برای اثبات معاد. گاهی از طریق «برهان حکمت» استدلال می شود و كاه از 
طریق «برهان عدالت» آبه قبل» به استدلال اول نظر دارد. و آيه بعد به استدلال دوم. 


در آخرین آيه مورد بحث. به مطلبی اشاره می کند که در حقيقت تأمين کننده هدف آفرینش 
است» می فرماید: «اين کتابی پر برکت است که بر تو نازل کرده ايم تا آيات آن را تدبر کنند و 
صاحبان مغز و انديشه متذکر شوند» (کتابة أرلْناه الک فبارک لیدیُروا آياته و لیتذکر أولوا 
الألباب). ۱ 
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انسان در طریق هدف آفرینش است. 

«هدف» از نزول اين کتاب بزرگ اين نبوده که تنها به تلاوت و لقلقه زبان قناعت کنند. بلکه 
هدف اين بوده كه آیاتش سرچشمه فکر و انديشه و مايه بیداری وجدانها گردد. و آن نيز به 
نوبه خود. حرکتی در مسير عمل بيافریند. 

تعبیر به «مبارک». چنان که می دانیم. به معنی چیزی است که دارای «خير مستمر و مداوم» 
باشد. و اين تعبیر» در مورد قرآن اشاره به دوام استفاده جامعه انسانی از تعلیمات آن است» و 
چون اين کلمه» به صورت مطلق به کار رفته» هر گونه خير و سعادت دنیا و آخرت را شامل 
می شود. 

خلاصه. هر خير و برکتی بخواهید در آن است. به شرط اين که: در آن تدبر كنيد و از آن الهام 


بگیرید و به حرکت درآئيد. 


نکته ها: 

١‏ تقوا و فجور در برابر هم 

در آيات فوق «فساد در ارض» در مقابل «ایمان و عمل صالح» قرار گرفته» و «فجور» (شکافتن 
پرده دين) در برابر «تقوا» و يرهيزكارى. 

آيا اين دوء بیان يك واقعيت است به دو عبارت. يا بیان دو مطلب؟ 

بعيد نیست. هر دو تأكيد يك معنى بوده باشد. چرا که «متقین» همان مؤمنان صالح العمل اند و 
«فجار»» همان «مفسدان فى الارض». 

اين احتمال نيز وجود دارد که جمله اول اشاره به جنبه هاى اعتقادى و عملى هر دو باشد و 
صاحبان عقيده درست و عمل صالح را با آنها كه فاسد العقيده و فاسد العمل اند مقايسه 
می کند. در حالى كه جمله دوم تنها به جنبه هاى 
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عملی اشاره دارد. 
این تفاوت نيز ممکن است که «تقوا و فجور». ناظر به كمال و نقصان شخص باشد. و عمل 
صالح و فساد در ارضء ناظر به جنبه های اجتماعی. 


۲ -اين آیات ناظر به کیست؟ 

در روایتی در تفسیر اين آیات مى خوانیم: الّذين آمَنُوا و عَمِلُوا الصالحات: 

به اميرمؤمنان على (عليه السلام) و یارانش اشاره می کند. در حالی که: «الْمُفْسِدِينَ فى الأرئض): 
اشاره به مخالفان آنها است.(١)‏ 1 
در حدیث دیگری كه «ابن عساکر» از «ابن عباس» نقل كرد آمده است: منظور از «الذين ارا 
«(على)(عليه السلام)؛ «(حمزه) و «عبیده) هستند که در میدان «بدر» در مقابل «عتبه»؛ «ولید» و 
«شیبه» از سياه شرك قرار گرفتند (و با آنها بيكار تن به تن كردند و بر آنها غالب شدند) و 
منظور از «الْمُفسدین فى الأض» سه نفر نامبرده كه از لشكر كفر و شرك است كه در برابر آنها 
قرار گرفته اند.(۲) 1 

روشن است: معنی اين روایات. انحصار مفهوم آيه در افراد خاصى نیست. بلکه بیان 


مصداق های روشن و بارز اين آيه است. 


۱ - تفسیر «نور النقلین). حلد 11 صفحه «Lo‏ حديث ۳۷ 


۲ - تفسیر (روح المعانى»» جلد 23 صفحه ۷۱ 
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۰ و وهنا لداؤد سلیمان نم الب ان آواب 

۱ إذ غرض عَلَيْهِ بالعشی الصافنات الجیاه 

۲ فقال ای َخببت خب الخیر عن ذکر ری ختی توارت بالججاب 
۳ ردوها عَلَى فطفق مَسئحاً بالسُوق و الأغناق 


ترجمه: 

۰ - ما سلیمان را به داود بخشيديم: جه بنده خوبی! زيرا همواره به سوی خدا بازگشت 
فى کردا 

١‏ (به خاطر بياور) هنكامى را كه عصرگاهان اسبان چابک تندرو را بر او عرضه داشتند. 

۲- گفت: علاقه به نيكى ها (اسب هاى سوارى آماده جهاد) مرا لحظه ای از ياد يروردكارم به 
خود مشغول داشت تا از ديدكان ينهان شدند. 

3 (كه گفت:) بار دیگر آنها را نزد من بازكردانيد و دست به ساق ها و كردن هاى آنها كشيد 
(و آنها را نوازش داد). 

تفسير: 

سليمان از نيروى رزمى خود سان مى بيند 

اين آیات. همچنان بحث گذشته را بيرامون داود(عليه السلام) ادامه می دهد. 

در نخستين آیه» خبر از بخشيدن فرزند برومندی همچون «سلیمان»(علیه السلام) به او می دهد 
كه ادامه دهنده حكومت و رسالت او بود. می گوید: «ما سليمان را به 
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داود بخشيدیم. جه بنده خوبی! چرا که همواره به سوی خداوند و آغوش حق باز می گشت» 
(و وهنا لداود سلیمان نم الْعَبْدُ اه أواب). 

اين تعبیر که نشان دهنده یرت مقام «سلیمان»(علیه السلام) است شاید برای رد اتهامات 
بی اساس و زشتی است که در مورد تولد «سلیمان»(علیه السلام) از همسر «اوریّا» در «تورات» 
تحریف یافته» آمده است و در عصر نزول قرآنء در آن محیط شايع بوده. 

تعبیر به «وَهبّنا» (بخشیدیم) از یکسو و تعبیر به نعم الْعَبُد» (چه بنده خوبی) از سوی دیگر» و 
تعلیل ا راب (کسی که پیوسته به اطاعت و امتثال فرمان خدا باز می گردد و از کوچکترین 
غفلت ها و لغزش ها توبه می کند) از سوی سوم. همه نشان دهنده عظمت مقام اين پیامبر 
بز رگ است. 

تعبير به (إنَّهُ ارات درست همان تعبيرى است كه درباره يدرش داود» در آيه ۱۷ همین سوره 
آمده ۳ با توجه به اين که: «أواب) صيغه مبالغه است و مفهومش «بسيار بازگشت کننده» 
می باشد. و قید و شرطی در أن نیست. می تواند بیانگر بازگشت به اطاعت فرمان خداء 
بازگشت به حق و عدالت. و بازگشت از غفلت ها و ترك اولی هاء باشد. 


از آيه بعد. داستان اسب های «سلیمان»(علیه السلام) شروع می شود که تفسیرهای گوناگونی 
براى آن شده كه بعضاً از سوى ناآكاهان بوده و بسيار زننده و مخالف موازين عقل و حتى دون 
شأن يك انسان عادى استء تا جه رسد به پیامبر بزركى همجون سليمان(عليه السلام) هر چند 
محققان با الهام از دلائل عقل و نقل راه را بر اين كونه تفسيرها بسته اند. 

ما بيش از آن كه به سراغ احتمالات مختلف برويم آيات را طبق ظاهر آن - یا 
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ظاهرترین احتمال آن - تفسیر می کنیم» تا روشن شود اين نسبت های ناروا در قرآن نبوده؛ 
بلکه از طریق پیش داوری های دیگران بر قرآن تحمیل شده است. 

قرآن می گوید: «به خاطر بیاون هنگامی را که عصرگاهان اسبان چابک و تندرو را بر او 
(سلیمان) عرضه داشتند» (إِذْ غرض عَلَيْهِ بالعشی الصافنات الجياة). 

«صافنات» جمع «صافنف» به طوری بسیاری از مفسران و ارباب لغت نوشته اند. به 
اسب هائی گفته می شود که به هنكام ایستادن بر روی سه دست و پا ایستاده. و یک دست را 
کمی بلند کرده تنها نوک جلو سم را بر زمين می گذارد» و اين حالت مخصوص اسبهای 
چابک و تیزرو است که هر لحظه آماده حرکت می باشد.(۱) 

«حیاد» جمع «جواد» در اینجا به معنی اسب های سریع السیر و تندرو است. و در اصل از ماده 
(جود» و بخشش, گرفته شده, منتهی «جود» در انسان از طریق بخشیدن مال است. و در اسب 
از طریق سرعت سير. 

به اين ترتیب» اسب های مزبو هم در حالت توقف. آمادگی خود را برای حرکت نشان 
می دادند. و هم در حال حرکت. سرعت عمل را. 

از مجموعه اين آیه» با قرائن مختلف که در اطراف آن وجود دار چنین بر می آمد: روزی به 
هنكام عصرء «سلیمان»(علیه السلام) از اسبان تیزرو و چابک خود که برای میدان جهاد آماده 
کرده بود سان می دید. و مآموران با اسب های مزبور از جلو او رژه می رفتند. و از آنجا که 
یک پادشاه عادل و صاحب نفوذ بايد ارتشی نیرومند داشته باشد. و یکی از وسائل مهم ارتش 


۱-بعضی گفته اند: «صافنات» هم معنی مذکر و هم معنی مؤنث را دارد. بنابراین اختصاص به 
اسب های ماده نخواهد داشت. 
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توصیف در قرآن بعد از ذکر مقام سلیمان به عنوان یک نمونه از کار او بازگو شده است. 


سلیمان در اینجا برای اين که تصور نشود: علاقه او به اين اسب های پرقدرت جنبه دنیاپرستی 
دارد. «گفت: علاقه به نیکی ها (اسب های سواری آماده جهاد) مرا لحظه ای از ياد پروردگارم 
به خود مشغول داشت» (فقال نی أخبَنت خب الخیر عن ذكْر ربی). 

در ميان عرب معمول است که از «خیل» (اسب) اک ا می کنند» و در حديثى آمده 
است: پیامبر كرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) فرمود: الخَيْرٌ مَعْقُودٌ بتواصى الْخَيْل إلى يوم 
الْقِيامَةُ: «خير و خوبى به ييشانى اسب تا روز قيامت بسته شده است».(۱) 

سليمان كه از مشاهده اين اسب هاى جابك و آماده برای جهاد و ييكار با دشمن» خرسند شده 
بود همجنان آنها را نگاه می كرد و چشم به آنها دوخته بود «تا از ديدكانش ينهان شدند» (حتی 
تَوارت بالججاب). 


صحنه آن قدر جالب و زيبا و برای يك فرمانده بزرگ همجون سلیمان» نشاط آور بود كه او 
دستور داد «بار دیگر اين اسب ها را برای من بازكردانيد» (ردوها عَلَى). 
به هنكامى كه مأمورانش اين فرمان را اطاعت كردند و اسب ها را بازكرداندند سليمان شخصاً 


آنها را مورد نوازش قرار داد «و دست به ساق ها و 
١‏ (مجمع البیان»» جلد ۸ صفحه 1۷۵ ذيل آيه مورد بحث» بعضی (خیر) را در آيه فوق. به 


معنى «مال» يا «مال كثير) تفسير كرده اند كه ممكن است منطبق بر تفسير سابق كردة: جرا که 
مصداق مال در اينجا همان اسب ها است . 
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كردن های آنها کشید» (فطفق مَسئحاً بالسُوق و الأغناق). 

و به این وسیله هم مربیان آنها را تشویق کرد. و هم از آنها قدردانی نمودزیرا معمول است 
هنگامی که می خواهند از مرکبی قدردانی کنند. دست بر سر و صورت و يال و گردن, يا بر 
بايش می کشند. و جنين ابراز علاقه ای در برابر وسیله مؤثرى که انسان را در هدف های 
والايش کمک می کند از پیغمبر بزرگی همچون سلیمان تعجب آور نیست. 

«طفق» (به اصطلاح نحویین از افعال مقاربه است و) به معنی آغاز كردن کاری است. 

«موق» جمع «ساق» و «أغناق» جمع «عنق» (گردن) است؛ و معنی مجموع جمله اين است: 
«سليمان شروع كرد به مسح كردن و نوازش نمودن كردن ها و ساق هاى آنها؛. 

آنچه در بالا در تفسير اين آيات كفته شدء موافق چیزی است كه بعضی از مفسران همچون 
«فخر رازى» بركزيده اند. و در ميان بزرگان شيعه از كلمات عالم نامدار و بزرگوار «سيّد 
مرتضی» نیز قسمتی از اين تفسير استفاده می شود چرا كه او در كتاب «تنزيه الانبياء» هنكامى 
كه می خواهد نسبت هاى ناروائى را كه بعضی از مفسران و ارباب حديث به سليمان داده اند 
نفى کند. می گوید: 

چگونه ممكن است خداوند در آغاز اين پیامبر را مورد مدح قرار دهد. سيسء بلافاصله كار 
زشتى به او نسبت دهد كه او مشغول سان ديدن اسبان بود و نماز را فراموش كرد؟ بلكه ظاهر 
اين است که علاقه او به آن اسب ها نيز به فرمان يروردكار و امر و دستور او بوده است. زيرا 
خداوند ما را نيز دستور به نگهداری و پرورش اسب و آماده ساختن آن براى جنگ با دشمنان 


داده است. جه مانعی 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسير نمونه جلد نوزدهم 


دارد که ييامبر خدا نيز جنين باشد».(۱) 
مرحوم (علامه مجلسی» در کتاب «نبوت» «بحار الانوار» در تفسیر آیات فوق بیاناتی دارد که 
بعضی از آنها با آنچه در بالا آوردیم. قريب الافق است.(۲) 


به هر حال مطابق اين تفسیر, نه گناهی از سلیمان سر زده» نه هماهنگی آیات به هم می خورد. 


اکنون به تفسیرهای دیگری كه جمعی از مفسران ذکر کرده اند. می پردازيم و از همه مشهورتر 
اين است كه: ضمير در جمله هاى «توارت» و «ثدُوها» هر دو به «شمس) (خورشید) باز 
مى گردد که در عبارت مذكور نيستء ولى از تعبير به «عشی» (عصرگاهان) در آيات مورد 
بحث مى توان آن را استفاده كرد. 

به اين ترتیب. مفهوم آيات جنين می شود: سليمان غرق تماشاى اسب ها بود كه خورشيد سر 
به افق مغرب نهاد و در حجاب ينهان شدا. 

سليمان كه به خاطر از دست رفتن نماز عصرش» سخت خشمكين و ناراحت شده بود. صدا 
زد: ای فرشتگان پروردگار! خورشيد را برای من بازگردانید. اين تقاضاى سليمان انجام يافت و 
«رد شمس» شدء يعنى خورشید. بار ديكر به افق بازگشت. سليمان وضو كرفت (منظور از 
مسح كردن ساق و كردنء برنامه وضوئی بوده كه در آئين سليمان وجود داشت. البته كاهى 
مسح در لغت عرب به معنى شستن نيز آمده است) سپس نماز خود را به جاى آورد. 

بعضی از ناآگاهان از این هم فراتر رفته اند و نسبت زشت و نارواى دیگری نيز در اينجا به 
اين پیغمبر بزرگ داده» گفته اند: منظور از جمله «طفق 


۱ -«تنزیه الانبياء»» صفحه ٩۳.‏ 

۲ - «بحار الائوار»» جلد ۰۱۶ صفحه .۱۰ 

۳ - طبق اين تفسیر در جمله های «توارت» و «ثدُوها» هر دو به اسب های تیزرو (الصافنات 
الجیاد) باز می گردد. 
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مها بالمنّوق و الأغناق» اين است که دستور داد با شمشير ساق و كردن اسبها را بزنند و يا 
تكسا ا ر ھا ا دار ا پروردگار و نماز او شده بودند!! 

البتهه بطلان گفتار اخير بر کسی پنهان نیست. چرا که اسب ها گناهی نداشتند که از دم شمشیر 
سلیمان بگذرند. اگر گناهی باشد. متوجه خود او است که غرق تماشای اسبها شده؛ و غير آن 
را فراموش کرده است. 

وانگهی کشتن اسبها علاوه بر اين که: جنایت است. اسراف نيز هست. چگونه ممکن است 
چنین عمل ناروائی از پیغمبری سر زند؟ لذا در روایاتی که در ذیل اين آیات؛ در منابع اسلامی 
آمدهء اين نسبت شديداً از سليمان نفى شده است. 

و اما جمله هاى قبل» كه از فراموشى و غفلت از نماز عصر» سخن می كويد آن نیز اين سؤال 
را به وجود می آورد كه: مگر ممكن است پیامبر معصومى وظيفه واجب خود را به دست 
فراموشى بسپارد؟ هر چند سان دیدن اسبها نيز وظيفه ديكرى از او بوده است. مگر اين كه: به 
گفته بعضى نمازء نماز نافله و مستحب بوده باشد كه فراموشى آن مشكلى ايجاد نکند. ولىء 
براى نماز نافله «رد شمس» ضرورتى ندارد. 

از اينها كه بگذریم» اشكالات ديكرى در اين تفسير است: 

١‏ - كلمه «شمس» (خورشيد) صريحاً در آيات نيامده» در حالى كه اسبها (الصافنات الجياة) 
صريحاً ذكر شده استء و مناسب تر اين است كه ضميرها به جيزى ار د ري ار 
آيات آمده. 

۲ - تعبير به «عن ذِكْر ربّی» ظاهرش اين است كه محبت اين اسبها ناشى از ياد و فرمان خدا 


بوده» در حالى كه بر طبق تفسير اخيرء بايد كلمه «(عن» به معنی 
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«علی» باشد. یعنی من محبت اسبها را بر محبت پروردگارم ترجیح دادم و اين معنی خلاف 
ظاهر است (دقت کنید). 

۳ - از همه اينها عجیب تر جمله «زدوها عَلی» (آن را بر من بازگردانید) با آن لحن آمرانه 
است» آیا ممکن است «سلیمان» با چنین لحنی که با خدمتگذارانش صحبت می کند. از خدا يا 
فرشتگان او بخواهد که خورشید را بازگردانند؟ 

ء مسأله «رد شمس» گر چه در برابر قدرت خدا محال نیست. اما مشکلات روشنی دارد که 
جز در موارد قيام دلیل روشن, نمی توان آن را پذیرفت. 

ه ‏ آیات فوقء با مدح و تمجید سلیمان شروع می شود در حالی که اين آیات طبق تفسیر 
اخیر به مذمت او می انجامد. 

7 -اگر نماز واجب ترک شده توجیه آن مشکل است. و اگر نماز نافله بوده «رد شمس» جه 
لزومی دارد؟ 

تنها سوالی که در اینجا باقی می ماند اين است که: تفسیر اخیر در روایات متعددی که در منابع 
حديث آمده است. به چشم می خورد» ولی اگر در اسناد اين احادیث» دقت کنیم تصدیق 
خواهيم کرد که: هیچ کدام سند معتبری ندارد. و غالباً روایات مرسله است. 

آيا بهتر اين نیست که از اين روایات غير معتبر. صرف نظر شود و علمش را به اهلش 
واگذاریم و آنچه را از آيات با ذهن خالی از پیش داوری ها استفاده می کنیم برگزينيم و از 
اشکالات مختلف فارغ و آسوده شویم؟ 
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۶ و لَقَد فتنا سلیمان و ألْقَيْنا على کرسیّه جسداً تم آناب 

۵ قال رب اغفر لی و هب لی مُلكاً لايَنبَغى لأحد من بَعْدِى نک أت 
الوهاب 1 

7 شخرنا له الریح تجْری بأفرو رُخاء حیّث آصاب 

۳۷ وَالعباطين کل باد واص 

۸ و آخرین فقرئین فى الأصفاد 

۹ هذا عَطازن فان أو سک بغیر حساب 


۰ و إن له عندنا لزلفى و خسن مَآب 


ترجمه: 

۶ - ما سلیمان را آزموديم و بر تخت او جسدی افکندیم: سپس او به درگاه خداوند توبه 
كرة, 

نباشد. كه تو بسیار بخشنده ای»! 

۲ پس ما باد را مسخر او ساختیم تا به فرمانش به نرمی حرکت کند و به هر جا او 
می خواهد برود! 

۷ - و شیاطین را مسخر او کردیم» هر بنا و غواصی از آنها را 

و گروه دیگری را در غل و زنجیر قرار دادیم. 

۹ - (كفتيم:) اين عطای ماست: به هر كس می خواهی ببخش. و از هر كس می خواهی 


۰ - و برای او =] سلیمان[ نزد ما مقامی ارجمند و سرانجامی نیکوست. 
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تفسیر: 

آزمایش سخت سلیمان و حکومت گسترده او 

اين آیات» همچنان قسمت دیگری از سرگذشت سلیمان را بازگو می کند» و نشان می دهد که 
انسان به هر پایه ای از قدرت برسد. باز از خود چیزی ندارد. و هر جه هست از ناحیه خدا 
است. مطلبی كه توجه به آن پرده های غرور و غفلت را از مقابل چشم انسان كنار می زند. و 
او را به موقعیت خويش در عرصه جهان هستی واقف می سازد. 

نخستین قسمت اين آیات» درباره یکی از آزمایش هائی است که خدا از سلیمان نمود؛ 
آزمایشی که با «ترک اولی» همراه بود. و به دنبال آن سلیمان به درگاه خدا روی آورد و از این 
«ترک اولی» توبه کرد. 

فشرده بودن محتوای اين آیات باز به گروهی از خيال پردازان افسانه باف مجالی داده است که 
داستانهای بی اساس و موهومی را در اینجا بسازند. و اموری را به اين پیامبر بزرگ نسبت 
دهند كه يا مخالف اساس نبوت است» و يا منافی مقام عصمت. و يا اصولاً با منطق عقل و 
خرد منافات دارد که اين خود نيز امتحان و آزمایشی است برای همه پژوهندگان قرآن» در 
حالی که اگر قناعت به متن گفته قرآن می شد. مجالی برای اين افسانه های خرافی باقی 
نمی ماند. 

در نخستین آيه مورد بحث. قرآن می گوید: «ما سلیمان را آزموديم و بر کرسی او جسدی 
افکندیم» سپس به درگاه خداوند انابه کرد. و به سوی او بازگشت» (و لد فتنا سلیمان و ألْمَيْنا 
على كُرَسِيُه جستداً تم أناب). 

«كُرْسِى) به معنى «تخت پایه كوتاه» است» و جنين به نظر می رسد كه سلاطين داراى دو نوع 
تخت بوده اند تختى برای مواقع عادی» كه يايه هاى كوتاهى داشت. و تختى برای جلسات 


رسمى و تشريفاتى كه يايه هاى بلند 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


داشت. اوّلی را «کرسی» و دومی را «عرش» می نامیدند. 

«جد) به معنی جسم بی روح است» و به گفته «راغب» در کتاب «مفردات» مفهومی محدودتر 
از مفهوم «جسم» دارد. زیرا جسد بر غير انسان اطلاق نمی شود (مگر به طور نادر) ولی جسم 
اعم است. 

از اين آيه اجمالاً استفاده می شود: موضوع «آزمایش سلیمان» به وسیله جسد بی روحی بوده 
است که بر تخت او در برابر چشمانش قرار گرفت» چیزی که انتظار آن را نداشت. و اميد به 
غير آن بسته بود ولی قرآن شرح بیشتری در اين زمینه نداده است. 

مفسران و محدثان در اين زمینه» اخبار و تفسیرهائی نقل کرده اند که از همه موجه تر و 
روشن تر این است که: 

«سلیمان» آرزو داشت فرزندان برومند شجاعی نصیبش شود که در اداره کشور و مخصوصاً 
جهاد با دشمن به او کمک کنند. او دارای همسران متعدد بود با خود گفت: من با آنها همبستر 
می شوم - تا فرزندان متعددی نصیبم گردد. و به هدف های من کمک کنند. ولی چون در اینجا 
غفلت کرد و «انشاء اللّه)» همان جمله ای که بیانگر اتکای انسان به خدا در همه حال است» 
نگفت. در آن زمان هیچ فرزندی از همسرانش تولد نیافت. جز فرزندی ناقص الخلقه. همچون 
جسدی بی روح كه آن را آوردند و بر کرسی او افکندند! 

سلیمان. سخت در فکر فرو رفت. و ناراحت شد. که چرا یک لحظه از خدا غفلت کرده و بر 
نیروی خودش تكيه نموده است. توبه کرد و به درگاه خدا بازگشت. 

تفسیر دیگری که بعد از اين تفسیر قابل توجه به نظر می رسد اين است که: خداوند سلیمان را 


با بیماری شدیدی مورد آزمایش قرار داده آن چنان که 
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همچون جسدی بی روح بر تختش افتاده و در زبان عرب معمول است. به انسان ضعیف و 
بسیار بیمار. گاهی «جسد بلا روح» گفته می شود. 

سرانجام. او توبه کرد و خداوند او را به حال اول بازگرداند (منظور از «اناب» بازگشت به 
سلامت است). 

البته ایرادی که متوجه اين تفسیر می شود اين است که: طبق اين معنی» بايد «و ألْمَيْنَاهُ) بوده 
باشد. یعنی ما سلیمان را بر تختش به صورت جسدی بی روح افکنديم در حالی که اين تعبیر 
در آيه نیامده است و تقدير گرفتن نیز بر خلاف ظاهر می باشد. 

جمله «اناب» نیز در اين تفسیر به معنی «بازگشت به صحت» آمده که اين نيز بر حلاف ظاهر 
است. 

ولی اگر «اناب» را به معنی توبه و بازگشت به خدا بگیریم» ضرری به اين تفسیر نمی زند 
بنابراین تنها مورد حلاف ظاهر همان حذف ضمیر («الْقَيْنَاهُ) مى باشد. 

اما افسانه های دروغین زشتی که درباره گمشدن انگشتر سلیمان و يا ربوده شدن آن به وسیله 
یکی از شیاطین» و نشستن شیطان بر تخت حکومت به جای او که با آب و تاب در بعضی از 
کتب آمده و ظاهراً ريشه آن به «تلمود» بهودیان باز می گردد و از خرافات اسرائیلی است با 
هیچ عقل و منطقی سازگار نیست. 

اين افسانه ها قبل از هر چیز, دلیل انحطاط فکری گویند گانش می باشد. و لذا محققان اسلامی» 
هر جا از آن نام برده اند بی پایه بودن آنها را با صراحت بازگو کرده اند و گفته اند: نه مقام 
نبوت و حکومت الهی» به انگشتر وابسته است. و نه هرگز خداوند اين مقام را از پیامبری 


گرفته. شیطانی را به صورت پیامبری 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


درآورده, جه رسد به اين که: چهل روز بر جای او بنشیند و ميان مردم حکومت و قضاوت 
کند.(۱) 


به هر حال» قرآن در آيه بعد. مسأله توبه سلیمان را که در آحرین جمله آيه قبل آمده بود به 
صورت مشروح تری بازگو کرده. می فرماید: «گفت: پروردگارا مرا ببخش» (قال رب اغفر لى). 


بخشنده ای» (و هب لی مُلكاً لايَنْبَغى لأحد من دی انک أنت الوهاب). 


در اینجا دو سؤال مطرح است 

۱-آيا از این تقاضای سلیمان استشمام بخل نمی شود؟ 

در پاسخ اين سوال. مفسران مطالب بسیاری دارند که قسمت مهمی از آن با ظاهر آیات 
ناهماهنگ است. آنچه از همه مناسب تر و منطقی تر به نظر می رسد اين است که: 

او از خداوند يك نوع حکومت می خواست که توأم با معجزات ویژه ای بوده باشد. و 
حکومت او را از سایر حکومتها مشخص کند: زيرا می دانیم هر پیامبری معجزه مخصوص به 
خود داشته» موسی(علیه السلام) معجزه عصا و يد بیضا داشت. آتش برای ابراهیم(علیه السلام) 
سرد و خاموش شد. معجزه صالح(علیه السلام) «ناقه» مخصوص او بود و معجزه پیامبر 
اسلام(صلى الله عليه وآله) «قرآن مجید)» سلیمان نیز حکومتی 


۱ - برای اين كه روشن شود ريشه اين خرافات» كتب «یهود» استء به كتاب «اعلام قرآن» 


بحث «سلیمان» در افسانه هاء صفحه ۳۹۲ مراجعه شود. 
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داشت آمیخته با اعجازهای الهی. حكومت بر بادهاء و شیاطین» با ویژگیهای بسیار دیگر. 

و این» برای پیامبران عيب و نقصى محسوب نمی شود كه برای خود تقاضاى معجزه ويزه ای 
کنند. تا وضع آنها را كاملاً مشخص كندء بنابراين» هيج مانعى ندارد كه ديكران حكومتهاى 
وسيع تر و گسترده تر از سليمان بيدا كنند اما ویژگیهای آن را نداشته باشند. 

شاهد اين سخن, آيات بعد است كه در حقیقت. اجابت اين درخواست سليمان را منعکس 
ساخته» و سخن از تسخير باد و شياطين می گوید. و می دانيم اين موضوع از ويزكيهاى 
حكومت سليمان بود. 

۲ و از اينجا ياسخ سؤال دوم كه مى كويد: طبق عقيده ما مسلمانان حكومت «مهدی» 
(ارواحنا فداه) حکومتی است جهانی و مسلماً گسترده تر از حکومت سليمان» روشن می شود. 
زيرا با تمام وسعتی که حکومت حضرت مهدی(علیه السلام) دارد و با همه امتیازاتی كه آن را 
از ساير حکومتها مشخص می کند. از نظر ویژگیها و خصوصیات با حکومت سلیمان متفاوت 
است. و اين حکومت سلیمان مخصوص خودش بوده. 

خلاصه اين كه: سخن از کم و زياد و افزون طلبی و انحصارجوئی نیست سخن از اين است 
که كمال نبوت در اين است که: از نظر معجزات ویژگی هائی داشته باشد. که آن را از نبوت 
تیا د تعض کل و دلا طالب ا برد 

در بعضی از روایات که از طرق اهلبیت(علیهم السلام) از امام موسی بن جعفر(علیه السلامانقل 
شده پاسخی از سژال بخل داده شده که بسیار جالب است. 
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حديث چنین است که. یکی از دوستانش به نام «علی بن يقطين» از آن امام(علیه السلام) سؤال 
کرد: آيا جایز است پیامبر خدا بخیل باشد؟ 

امام(علیه السلام) فرمود: نه. 

عرض کرد: يس چرا سلیمان می گوید: «رب عفر لی و هب لی مُلكاً لاینبَفی لأحد من بَعْدِى) 
و مفهوم و تفسیر اين آيه چیست؟ 

امام(علیه السلام) فرمود: «حکومت دو گونه است: حکومتی که از طریق ظلم و غلبه و اجبار 
مردم به دست می آید. و حکومتی که از سوی خداوند است. مانند حکومت خاندان «ابراهیم» 
«طالوت» و «ذو القرنین». 

سلیمان از خداوند خواست حکومتی به او دهد که هیچ كس نتواند بعد از او بگوید از طریق 
غلبه و ظلم و اجبار مردم به دست آمده است. 

لذا خداوند متعال باد را مسخر فرمان او ساخحت که به نرمی هر کجا او مايل بود جریان 
می یافت» و صبحگاهان فاصله یک ماه را می پیمود و عصرگاهان فاصله یکماه راء و خداوند 
متعال شیاطین را مسخر او ساخحت که برای او ساختمان می ساختند و غواصی می کردند و 
علم سخن گفتن پرندگان را به او تعلیم داد. و حکومت او را در زمين پا بر جا ساخت. لذا در 
همان زمان و زمان های بعد مردم دانستند كه حکومت او هیچ شباهتی به حکومتی که مردم آن 
را برمی گزینند. و يا از طریق قهر و غلبه و ستم حاصل می شود ندارد». 

«علی بن یقطین» می كويد عرض کردم: پس تفسیر اين سخن که از پیامبر اسلام(صلی الله عليه 
وآله) نقل شده که فرمود: رحم اللَّهُ خی سلَیْمان ابن داؤة ما كان أَبْخَلَه: «خدا رحمت کند 
برادرم سلیمان بن داود را جه بخيل بود» چیست؟ 

فرمود: دو معنی دارد: نخست اين که: او بسیار در مورد نوامیس و عرضش بخیل بود از اين 
که: کسی سخن نامناسبی درباره آنها بگوید. 
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ديكر اين که منظور پیامبر(صلی الله عليه وآله) اين بود: او تقاضای حکومتی بی نظير و منحصر 
به خود كرد اكر آن چنان كه جهّال عمل می کنند. كرده باشد - بايد او مرد بخیلی باشد (و 


آیات بعد همان گونه كه گفتیم بیان اين مطلب است که خدا تقاضای سلیمان را پذیرفت و 
حکومتی با امتیازات ویژه» و مواهبی بزرگ. در اختیار او گذارد که آنها را می توان در ينج 
موضوع خلاصه کرد: 

۱ - تسخیر بادهاء به عنوان یک مرکب راهوار» چنان که می فرماید: ما باد را مسخر او ساختیم 
تا مطابق فرمانش, به نرمی حرکت کند. و به هر جا او اراده نماید برود» (فستخرنا لَه الریح 
تجری بأمرهِ زخاء یت أصاب». 

مسلم است یک حکومت وسیع و گسترده» بايد از وسیله ارتباطی سریعی برخوردار باشد. تا 
رئیس حکومت بتواند در مواقم لزوم» به سرعت تمام مناطق کشور را سرکشی کت و خداوند 
اين امتیاز را به سلیمان داده بود. 

اين كه: چگونه باد به فرمان او بود؟ و با جه سرعتی حرکت می کرد سلیمان و یارانش به 
هنكام حرکت به وسیله باد بر جه چیز سوار می شدند؟ و جه عواملی آنها را از سقوط و کم و 
زياد شدن فشار هوا و مشکلات دیگر حفظ می کرد؟ 

و خلاصه» اين جه وسیله مرموز و اسرارآمیزی بوده كه در آن عصر و زمان در اختیار سلیمان 
قرار داشت؟ 


.1۵٩ صفحه‎ »٤ كتاب «علل الشرايع»» جلد ۱ صفحه ۷۱ - تفسیر «نور الثقلین». جلد‎ ١ 


متن حديث حنين است: «لقُوله(صلى الله عليه واله) وجهان: أحَدَهما ما كان أئخله بعرضه و 
سُوء الْقَول فيه و الْوَجْه الاخر يَقُول: ما كان أَبَخَلَّهُ أن كان آراد ما يذهب الَيْه الجهّال». 
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می دانیم: اين از جمله خوارق عاداتی بود كه در اختیار پیامبران قرار می گرفت. یک مسأله 
عادی و معمولی نبود. یک موهبت فوق العاده و یک اعجاز بود. و اين امور در برابر قدرت 
خداوند. امر ساده ای است و جه بسیارند مسائلی که ما اصل آن را می دانیم اما از جزئیاتش 
خبر نداریم. 

در اینجا سوالی پیش می آید که: تعبیر به «رُخاء» (نرم و ملایم) كه در اين آيه وارد شده با 
تعبیر «عاصفه» (تندباد) که در آيه ۸۱ سوره «نبیاء» آمده است هماهنگ نیست؛ آنجا که 
می فرماید: و لسلیمان الریح عاصفَةٌ تجری بأمره إلى الأرض انی بارَكُنا فیها: «ما تندباد را مسخر 
سلیمان ساختیم که به فرمان او به سوی سرزمینی که أن را برکت داده بودیم. حرکت می كردا. 
اين سؤال را از دو راه می توان پاسخ گفت: 

نخست اين که: توصیف به «عاصفه» (تندباد) برای بیان سرعت آن است. و توصیف به «رخاء» 
بیان منظم بودن و نرم بودن حرکات أنء به طوری که آنها در عين حرکت سریع؛ احساس 
ناراحتی نمی کردند» درست مانند وسائل تکامل يافته سریع السیر کنونی که بعضاً انسان به 
هنگامی که با آن سفر می کند اين احساس را دارد: گوئی در اطاق خانه اش نشسته است؛ در 
حالی که با سرعت سرسام آوری» در حرکت است. 

دیگر اين که: بعضی از مفسران اين دو آيه را ناظر به دو نوع باد دانسته اند که هر دو را 
خداوند در اختیار سلیمان قرار داده بوده نوعی سریع السیر و نوعی آرام. 


؟ ‏ موهبت ديكر خداوند به سليمان(عليه السلام) مسأله تسخير موجودات سركش و قرار دادن 
آنها در اختيار او برای انجام كارهاى مثبت بود. جنان كه در آيه بعد 
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می كويد: «و شياطين را مسخر او ساختیم» و هر بنا و غواصی از آنها را سر بر فرمان او نهادیم» 
تا گروهی هر بنائی را در خشكى می خواهد. برای او بسازند» و گروهی در درياء به غواصی 
مشغول باشند» (و الشياطين كل بَنَاء و غواص).(۱) 

و به اين ترتیب خداوند نیروی آماده ای برای کارهای مثبت را در اختیار او گذاشت» و 
شیاطین که طبیعتشان تمرد و سرکشی است. آن چنان مسخر او شدند که در مسیر سازندگی و 
استخراج منابع گرانبها قرار گرفتند. 

نه تنها در اين آيه. که در آیات متعدد دیگری از قرآن مجید. به اين معنی اشاره شده که 
شیاطین مسخر سلیمان بودند. و برای او فعالیتهای مثبتی داشتند» منتهاء در بعضی از آیات مانند 
آیات مورد ببحث و ]با ۲ سوره «انبیاء» تعبیر به «شیاطین». در حالی که در آيه ۱۲ سوره 
(سباء» تعبیر به «جن) شده است. 

همان گونه که قبلاً نيز گفته ايم» «جن» موجودی است که از نظر ما پوشیده است اما دارای 
عقل و شعور و قدرت می باشد. همچنین مؤمن و کافر استء و هیچ مانعی ندارد که به فرمان 
خدا در اختیار پیامبری قرار گیرند. و به کارهای مفیدی مشغول شوند. اين احتمال نيز وجود 
دارد که شیاطین. معنی گسترده ای داشته باشد که هم انسان های سرکش و هم غير آنها را 
شامل شود. و اطلاق شیطان بر اين مفهوم وسیع. در قرآن مجید آمده است(۲) و به اين ترتیب؛ 


خداوند نیروئی به سلیمان داد. که توانست همه متمردان را تسلیم خود سازد. 


۳ - موهبت دیگر خداوند به سلیمان. مهار كردن گروهی از نیروهای مخرب بود: زیرا به هر 
حال در ميان شياطين افرادی بودند که به عنوان یک 


۱ -«شیاطین» عطف بر «الریح» است که مفعول (ستخرنا» می باشد و 3 ا غَواص» بدل از 


شیاطین می باشد. 
۲ -انعام آيه ۱۱۲. 
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نیروی مفید و سازنده. قابل استفاده به حساب نمی آمدند. و چاره ای جز اين نبود که آنها در 
بند باشند» تا جامعه از شر مزاحمت آنها در امان بماند. چنان که قرآن در آيه بعد می گوید: «و 
گروه دیگری از شیاطین را در غل و زنجیر» تحت سلطه او قرار دادیم» (وَ آخرین شقرئین فى 
الأصفاد).(1) 

١مُفَرنِينَ)‏ از ماده «قرن» به معنى «مقارنت» و نزديكى است» و در اينجا اشاره به جمع كردن 
دست و پا پا گردن» در بند و زنجير است. 

«أصفاد» جمع «صَفّدا (بر وزن نمد) به معنى قيد و بند است (مانند دستبندها و يابندهائى كه بر 
زندانیان می گذارند. بعضى از جمله «مُقَرتِينَ فی الأصفاد» «غل جامعه» را استفاده كردند و آن 
زنجيرى بوده است كه دستها را به كردن می بست كه با معنى مُقَرَنِينَ) كه مفهوم نزديكى را 
دارد متناسب است). 

اين احتمال» نيز داده شده: منظور از اين جمله اين است كه آنها هر گروه در يك بند قرار 
داشتند. 

منتها اين سؤال پیش می آيد كه: اكر منظور از شیاطین» شياطين جن باشد كه طبعاً داراى 
جسمى لطیفند. غل و زنجير و دستبند تناسبی با آنها ندارد. 

لذا بعضی گفته اند: اين تعبیر» كنايه از بازداشت و جلوگیری آنها از فعالیتهای تخریبی است. و 
اگر منظورء شیاطین و سرکشان انس باشد. غل و زنجیر و دستبند مفهوم اصلی خود را حفظ 


خواهد کرد. 


باز می گذارد. چنان که آیه بعد می گوید: «به او گفتیم اين 


س «آخرین» عطف بر ر بَناء) و در حکم مفعول (ستخرنا» مى باشد و ١مُفَرتِين)‏ صفت برای 


«آخرین» سير 
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عطا و بسن مات با هن كن می شرافق ی صا ی ی مخش» و از کر كس 
می خواهی (و صلاح می دانی) امساک کن» و حسابی بر تو نیست» (هذا عطاوْنا قاشئن أو 
آشیکا بغیر حساب). 

تفر کی ا است که: خداوند به خاطر مقام عدالت تو در اين زمینه 
احتیارات وسیعی به تو داد و مورد محاسبه و بازخواست قرار نخواهی گرفت. و يا به اين 
معنی است که عطای الهی بر تو آن قدر زياد است که هر جه ببخشی, در آن به حساب 
نمی آید. 

بعضی از مفسران نيز اين تعبیر را تنها مربوط به شياطين دربند دانسته اند که هر كس را 
می خواهی (و صلاح می دانی) آزاد کن» و هر کدام را مصلحت می دانی در بند نكهدارء اما 
اين معنی بعید به نظر می رسد: زیرا با ظاهر کلمه «عَطائنا» هماهنگ نیست. 


۵ پنجمین و آخرین موهبت خداوند بر سلیمان مقامات معنوی او بود که خدا در سایه 
شایستگی هایش به او مرحمت کرده بود. چنان كه در آخرین آيه مورد بحث می فرماید: «برای 
اق (سلیمان) نزد ما مقامی بلند و والا و سرانجامی نیک است» (و إن له عندنا ترلفی و خسن 
تآب) ۱ 

اين جمله. در حقيقت پاسخی است به آنها که ساحت قدس اين پیامبر بزرگ را به انواع 
نسبتهای ناروا و خرافی - به پیروی آنچه در «تورات» کنونی آمده است - آلوده ساخته اند و 
به این ترتیب» او را از همه اين اتهامات مبرا می شمرد. و مقام او را نزد خداوند گرامی 
می دارد» حتی تعبیر به «خُسمْن مَآب» که خبر از عاقبت نیک او می دهد ممکن است اشاره به 
نسبت ناروائی باشد که در تورات آمده که سلیمان به خاطر ازدواج با بت پرستان. سرانجام به 


ائين 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


بت پرستی تمایل بيدا کرد! و حتی دست به ساختن بتخانه ای زدا! قرآن با اين تعبی خط 


نکته ها: 

۱ - حقایقی که داستان سلیمان به ما می آموزد 

بدون شک. هدف قرآنء از ذکر تواریخ انبياء» تکمیل برنامه های تربیتی از طریق انعکاس عینی 
واقعیتها در اين سرگذشتهای زنده است. 

از جمله مسائلی که در لابلای داستان سلیمان عینیت يافته امور زیر است: 

الف: داشتن یک حکومت نیرومند با امکانات مادی فراوان و اقتصاد گسترده و تمدن درخشان. 
هرگز منافاتی با مقامات معنوی و ارزشهای الهی و انسانی ندارد. چنان که آیات فوق بعد از 
ذکر تمام مواهب مادی سلیمان در پایان می گوید: با اين همه. او در پیشگاه خدا مقامی والا و 


رای یک واک 


ما ام 8 2 


«شنيده ايد خداوند جه اندازه از ملک و حکومت به سلیمان داد؟ با اين حال اين همه مواهب 
جز بر خشوع او نیفزود. به گونه ای که حتی از شدت خشوع و ادب چشم به آسمان 
نمى انداحت».(۱) 

ب: براى اداره يك كشور آباد هم وسيله ارتباطى سريع لازم استء و هم به كار كرفتن نيروهاى 
مختلف. و هم جلوكيرى از نيروهاى مخرب. هم توجه به مسائل عمرانی. هم توليد سرمايه از 
طریق استخراج منابع مختلف. و هم دادن 


۱ دار البيان»» جلد ل صفحه ۳1 
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۳۰ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


اختیارات به مدیران لايق که همه اینها در اين داستان به طرز روشنی منعکس شده است. 
ج: از نیروها بايد حداکثر استفاده را کرد و حتی شياطين را به طور کامل نباید حذف کرد بلکه 
آنها كه قابل توجیه و ارشادند در مسیر صحیح به کار گرفت» و تنها آن گروه که به هیچ وجه 


قابل استفاده نیستند. بايد در بند باشند. 


۲ -سلیمان در قرآن و تورات 

در ترسیمی که قرآن مجید از اين پیامبر بزرگ در آیات فوق کرد او را انسانی پاک» پر ارزش؛ 
مدبر و عدالت ييشه معرفی می کند. 

در حالی که «تورات» تحریف يافته کنونی» او را (العیاذ بالله) مردی عیاش و هواپرست با 
نقطه های ضعف فراوان معرفی می نماید و عجب اين که در همین کتاب؛ مناجات های 
سلیمان اشعار ماھ آو و انقال و كوس + در کار کے ابزاب «تورانت) فرار گرفته که سان 
می دهد او مردی حکیم و وارسته بوده است. و اين تناقض عجیبی است که در ميان مندرجات 
«تورات» کنونی وجود دارد. 

برای توضیح بیشتر در اين زمینه به بحث مشروحی که در جلد ۱۸ تفسیر نمونه ذیل آیات ۱۲ 
تا ۱۶ سوره «سبا» (تحت عنوان چهره «سلیمان» در «قرآن» و «تورات» کنونی) آورده ايم 
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51١ 


۱ و اد عبدنا یوب اد نادى ربّهُ نی مى الشيّطان بصب و 
عذاب 

۲ ارکض برجلک هذا ل بار و شراب" 

۳ فركا له أهلة و للب تعقم ركد كدو ور رارق الألباب 

4 و خد بندک ضغناً اضرب به و لانخنث انا وجلاناة صابراً نعم 


الْعَئِكُ انه واه 


ترجمه: 

۱ و به خاطر بياور بنده ما ايوب راء هنگامی كه پروردگارش را خواند. (و گفت:) شيطان مرا 
به رنج و عذاب افكنده است. 

۲ - (به او گفتیم:) ياى خود را بر زمين بكوب: اين چشمه آبی خنک برای شستشو و نوشيدن 
است! 

۳ - خانواده اش را به او بخشیدیم» و همانند آنها را بر آنان افزودیم» تا رحمتى از سوى ما 
باشد و تذكرى براى انديشمندان. 

6 - (و به او گفتیم:) بسته ای از ساقه هاى گندم را بركير و با آن (همسرت را) بزن و سوگند 
خود را مشکن! ما او را شکیبا يافتيم: جه بنده خوبی که بسیار بازگشت کننده (به سوی خدا) 


بود! 
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1۲ 
تفسیر نمونه جلد نوزدهم 

تفسیر: 

زندگی پر ماجرای ايوب و مقام صبرش 

در آیات گذشته» سخن از سلیمان و حشمت او بود که قدرت خداداد را نشان می داد و اين 
خود نویدی بود برای پیامبر(صلی الله عليه وآله) و مسلمانان «مکه» که آن روز در فشار سختی 
قزار داشتيل: 

در آیات مورد بحث» سخن از «ایوب»(علیه السلام) است كه الكوى صبر و استقامت می باشدء 
تا به مسلمانان آن روز و امروز و فردا درس مقاومت در برابر مشكلات و ناراحتى هاى زندكى 
دهد و به پایمردی دعوت کند. و عاقبت محمود اين صبر را روشن سازد. 

ایوب(علیه السلام) سومین پیامبری است که در اين سوره. گوشه ای از زندگی او مطرح شده 
و پیامبر بزرگ ما موظف گردیده سرگذشت او را به ياد آورد» و برای مسلمانان بازگو كند, تا 
از مشکلات طاقت فرسا نهراسند و از لطف و رحمت خدا هرگز مأيوس نشوند. 

نام يا سرگذشت ایوب(علیه السلام) در چندین سوره از قرآن آمده است: در سوره «نساء» آيه 
۳ در سوره «انعام» آيه ۸۶ تنها به ذکر نام او در ردیف پیامبران دیگر اکتفا شده که مقام 
نبوت او را تثبیت و تبيين می کند» بر خلاف «تورات» کنونی که او را در زمره پیامبران نشمرده 
بلکه او را بنده ای متمکن و نیک وکار» دارای اموال و فرزندان بسیار می داند. 

در سوره «انبياء» آيات ۸۳ و ۸۶ توضيح كوتاهى درباره زتدكى او آمده. و در آیات مورد بحث 
از سوره «ص» مشروح تر از هر جاى دیگر قرآن شرح حال او ضمن چهار آيه بیان شده است. 


نخست می گوید: «بنده ما ايوب را به ياد آور» هنگامی که پروردگارش را 
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1۳ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


خواند و عرض كردا شیطاق مرا به رتچ و عذاب افکندمه و ار E‏ ناح رآ 
کت الشیطان بنصب و عذاب). ۱ 

«صب» (بر وزن عسر) و «نَصّب» (بر وزن حسد) هر دو به معنی بلا و شر است. 

از اين آیه اولاً مقام والای ایوب(علیه السلام) در پیشگاه خداء به عنوان «عبُدنا» (بنده ما) به 
خوبی استفاده می شود ثانياً اشاره سربسته ای است به گرفتاریهای شدید و طاقت فرسا و درد 
و رنج فراوان ایوب(علیه السلام). 

شرح اين ماجرا در قرآن نیامده ولی در کتب معروف حدیث و در تفاسیر به اين صورت نقل 
شده است: 

کسی از امام صادق(علیه السلام) سژال کرد: بلائی که دامن كير ايوب شد برای جه بود؟ 
اف كر فى كرف کار خدلاقن از اف سنن رکد ود که کاو اورا معط سالع)) 

امام(علیه السلام) در پاسخ او جواب مشروحی فرمود که خلاصه اش چنین است: 

«ایوب به خاطر کفران نعمت. گرفتار آن مصائب عظیم نشد بلکه به عکس به خاطر شکر 
نعمت بود زیرا شیطان به پیشگاه خداء عرضه داشت: اگر ايوب را شاکر می بینی به خاطر 
ینت قراواق است کهبه از داده اق فسملما اكز انن تمت ها از اق کر که شوق از هر کر ده 
شکرگزاری نخواهد بود! 

خداوند. برای اين که اخلاص ايوب را بر همگان روشن سازد و او را الگوئی برای جهانیان 
قرار دهد که به هنگام (نعمت» و «رنج)» هر دو «شاکر» و «صابر» باشند. به شیطان اجازه داد که 
بر دنیای او مسلط گردد. شیطان از خدا خواست: اموال سرشار ایوب» زراعت و گوسفندانش و 
همچنین فرزندان او از ميان بروند. و آفات و بلاها در مدت کوتاهی آنها را از ميان برد» ولی؛ 
نه تنها 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


از «مقام شکر ایوب» کاسته نشد. بلکه افزوده گشت! 

او از خدا خواست که اين بار بر بدن ايوب مسلط گردد. و آن چنان بیمار شود که از شدت 
درد و رنجوری به خود بپیچد و اسير و زندانی بستر» گردد. 

اين نيز از مقام شکر او چیزی نکاست. 

ولی جریانی پیش آمد كه قلب ايوب را شکست و روح او را سخت جریحه دار ساخت. و أن 
اين كه: جمعی از راهبان «بنی اسرائیل» به دیدنش آمده گفتند: تو جه گناهی کرده ای که به اين 
عذاب اليم گرفتار شده ای؟! 

ایوب. در پاسخ گفت: به پروردگارم سوگند که خلافی در کار نبوده» هميشه در طاعت الهی 
کوشا بوده ام» و هر لقمه غذائی خوردم يتيم و بینوائی بر سر سفره من حاضر بوده. 

درست است که ايوب از اين شماتت دوستان» بيش از هر مصيبت ديكرى ناراحت شدء ولى 
باز رشته صبر را از كف نداد. و آب زلال شكر را به كفران آلوده نساخت. تنها رو به درگاه 
خدا آورد و جمله هاى بالا را بیان نمود. و چون از عهده امتحانات الهى به خوبى برآمده بود. 
خداوند درهاى رحمتش را بار ديكر به روى اين بنده صابر و شكيباء گشود. و نعمت هاى از 
دست رفته را یکی پس از دیگری» و حتى بيش از آن را به او ارزانى داشت. تا همكان سرانجام 
نيك صبر و شكيبائى و شكر را دريابند».(1) 

بعضى از مفسران بزرگ. احتمال داده اند: رنج و آزار شيطان نسبت به ايوب از ناحيه 
وسوسه هاى مختلف او بود: گاه, می گفت: بیماری تو طولانى شده 


١-اين‏ روايت در تفسير «نور الثقلین» از تفسير «على بن ابراهيم») نقل شده و همین مضمون 
در تفسير «قرطبی» و تفسير «فخر رازى» و تفسير «صافی» و تفاسير ديكر و «اعلام القرآن» با 
تفاوت هائی آمده است» در كتب «عهد عتیق» در كتاب «ايُوب» مطالبى شبيه آن ديده مى شود 


هر چند تفاوت هائی با آنچه در منابع اسلامى آمده است دارد. 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


خدایت تو را فراموش كرده! 

گاه» می گفت: جه نعمت های عظیمی داشتی؟ جه سلامت و قدرت و قوتی؟ همه را از تو 
گرفت. باز هم شکر او را به جا می آوری؟! 

شاید اين تفسیر به خاطر آن باشد که تسلط شيطان را بر پیامبری همچون ايوب و بر جان و 
مال و فرزندش, بعيد دانسته اند اما با توجه به اين که: اين سلطه اولاً به فرمان خدا بوده» و 
ثانياً محدود و موقتی بوده و ثالثاً برای آزمایش اين پیامبر بزرگ و ترفیع درجه او صورت 
گرفته» مشكلى ايجاد نمی كند. 

به هر حال» می كويند: ناراحتى و رنج و بيمارى او هفت سال و به روايتى هيجده سال. طول 
كشيد و كار به جائى رسيد كه حتى نزديك ترين ياران و اصحابش او را ترک گفتند. تنها 
همسرش بود كه در وفادارى نسبت به ایوب. استقامت به خرج داد. 

واين خود شاهدى است بر وفادارى بعضى از همسران! 

اما در ميان تمام ناراحتى ها و رنج هاء آنجه بيشتر «روح ايوب» را آزار مى داد مسأله شماتت 
دشمنان بود. لذا در حديثى می خوانيم: بعد از آن که ايوب سلامت خود را بازيافت و درهاى 
رحمت الهى به روى او گشوده شدء از او سؤال كردند: بدترين درد و رنج تو چه بود؟ 


كفت شماتق دشسان!. 


سرانجام. ايوب از بوته داغ اين آزمايش الهی» سالم به درآمد. و فرمان رحمت خدا از اينجا 
آغاز شد که به او دستور داد: «پای خود را بر زمين بکوب. چشمه آبی می جوشد که هم خنک 
است برای شستشوی تنت. و هم گواراست برای نوشیدن» (ارکض برخلک هذا مُعْتَسَلَ بار و 


شراب 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


«ارکض» از ماده «رکض» (بر وزن مكث) به معنی کوبیدن پا بر زمین» و كاه به معنی دویدن 
آمده است» و در اینجا به معنی اول است. 

همان خداوندی که چشمه زمزم را در آن بیابان خشک و سوزان. از زیر پاشنه پای «اسماعیل» 
شیرخوار» بیرون آورد. و همان خداوندی که هر حرکت و هر سکونی» هر نعمت و هر 
موهبتی» از ناحيه اوست. اين فرمان را نیز در مورد ايوب صادر کرد. چشمه آب جوشیدن 
گرفت» چشمه ای خنک. گوارا و شفابخش از بیماری های «برون» و «درون). 

بعضی معتقدند: اين چشمه دارای یک نوع آب معدنی بوده که هم برای نوشیدن گوارا بود و 
هم اثرات شفابخش از نظر بیماری ها داشته. هر جه بود. لطف و رحمت الهی بود درباره 
پیامبری صابر و شکیبا. 

«مُعْتَسّل) به معنى آبی است که با آن شستشو می کنند» و بعضی آن را به معنى محل شستشو 
دانسته اند. ولى معنى اول صحيح تر به نظر می رسدء و به هر حال توصيف آن آبء به خنک 
بودن شايد اشاره ای به تأثير مخصوص شستشو با آب سرد برای بهبود و سلامت تن باشد. 
همان گونه كه در طب امروزء نيز ثابت شده است. 

و نیز اشاره لطيفى است بر اين كه: كمال آب شستشو در آن است كه از نظر ياكى و نظافت 
همجون آب نوشيدنى باشد! 

شاهد اين سخن اين كه: در دستورهاى اسلامى نيز آمده «قبل از آن كه با آبی غسل كنيد 


جرعه ای از آن بنوشید)!.(۱) 


نخستين و مهمترين نعمت الهى كه عافيت و بهبودى و سلامت بود به 


۱ -«وسائل الشیعه»» جلد ۱ باب ۱۳ از ابواب آداب الحمام حديث .١‏ 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


ایوب(علیه السلام) بازگشت. نوبت بازگشت مواهب و نعمت های دیگر رسید. در اين زمینه 
قرآن می گوید: «ما خانواده اش را به او بخشیدیم» (و وهنا لَه أهلة). 

«و همانند آنها را با آنها قرار دادیم» (و مثلم مَعَهْم). 

«تا رحمتى از سوى ما باشد. و هم تذكرى برای صاحبان فكر و انديشه» (رَحْمَةً منْا و ذكرى 
لأولى الألباب). 

در این که: e‏ خاندان او به او بازكشتند؟ تفسيرهاى متعددى وجود دارد: مشهور اين است: 
آنها مرده بودند. خداوند بار دیگر آنها را به زندگی و حیات بازگرداند. 

ولی بعضی گفته اند: آنها بر اثر بیماری ممتد ايوبء از گرد او پراکنده شده بودند. هنگامی که 
ايوب سلامت و نشاط خود را بازيافت» بار دیگر گرد او جمع شدند. 

اين احتمال نيز داده شده است: همه يا عده ای از آنها نيز گرفتار انواع بیماریها شده بودند. 
رحمت الهی شامل حال آنها نیز شد. و همگی سلامت خود را بازیافتند. و همچون پروانگانی 
گرد شمع وجود پد جمع گشتند. 

افزودن «همانند آنها بر آنها» اشاره به اين است که: خداوند کانون خانوادگی او را گرم تر از 
گذشته ساخت و فرزندان بیشتری به او مرحمت فرمود. 

گر چه» در مورد اموال ایوب. در اين آیات سخنی به ميان نیامده است» ولىء قرائن حال» نشان 
می دهد: خداوند آنها را به صورت کامل تر نيز به او بازگرداند. 

قابل توجه اين که: ذیل آيه فوق» هدف بازگشت مواهب الهی به ايوب را دو چیز می شمرد: 
یکی «رحمت الهی بر او» که جنبه فردی دارد. و در حقیقت پاداش و جائزه ای است که از 
سوی خداوند به اين بنده صابر و شكيباء و دیگر «دادن درس عبرتی به همه صاحبان عقل و 


هوش در تمام طول تاریخ» تا در 
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مشکلات و حوادث سخت. رشته صبر و شکیبائی را از دست ندهند. و همواره به رحمت الهی 


امیدوار باشند. 


تنها مشکلی که برای ايوب مانده بود. سوگندی بود كه در مورد همسرش خورده بود. و آن اين 
که: تخلفی از او دید و در آن حال بیماری سوگند ياد کرد: هر كاه قدرت بيدا کند. یک صد 
ضربه يا کمتر بر او بزند. اما بعد از بهبودی 

می خواست به ياس وفاداری ها و خدماتش, او را ببخشد. ولی مسأله سوگند و نام خدا در 
ميان بود. 

خداوند. اين مشکل را نيز برای او حل کرد و چنان که قرآن می گوید: فرمود: «بسته ای از 
ساقه های گندم (يا مانند آن) را برگین و به او بزن و سوگند خود را مشکن»! (و خذ بټډک 
ضعناً فاضرب به و لاتخنث). 

«ضِغث» (بر وزن حرص) به معنی دسته ای از چوبهای نازک ساقه گندم و جو و يا رشته های 
خوشه خرما و یا دسته گل و مانند آن است. 

در اين که: تخلف همسر ايوب که طبق روایتی نامش «لیا» دختر «یعقوب» بود. جه بوده است؟ 
باز در ميان مفسران گفتگو است: 

از بن عاس فشن ععروفه نقل جاده شيطان با شيطان صعتی به مورت ی بر 
همسرش ظاهر شده كفت: من شوهر تو را معالجه مى كنم تنها به اين شرط كه وقتى بهبودى 
یافت. به من بكويد: تنها عامل بهبوديش من بوده ام و هيج مزد ديكرى نمی خواهم! 
فی که از امه یا كر كدف از اسف وم تاو تن ابن ماه ب وات 


کرد ايوب که متوجه دام شيطان بود» سخت برآشفت و سوگند ياد کرد همسرش را تنبیه کند. 
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بعضی دیگر گفته اند: ايوب او را دنبال انجام کاری فرستاد. و او دير کرد او که از بیماری رنج 
می برد» سخت ناراحت شد و چنان سوگندی ياد کرد. 

ولی به هر حال. اگر او از یک نظر مستحق چنین کیفری بوده. از نظر وفاداريش در طول 
عدت ی ونار اکان اسان عفرف زاك اه انس 

درست است كه زدن يك دسته ساقه كندم يا رشته هاى خوشه خرماء مصداق واقعى سوكند او 
نبوده است. ولى؛ برای حفظ احترام نام خداء و عدم اشاعه قانون شکنی او اين کار را انجام داده 
و این تنها در موردی است که طرف مستحق عفو باشد و انسان بخواهد در عين عفی حفظ 
ظاهر قانون را نیز بکند. و گرنه در مواردی که استحقاق عفو نباشد. هرگز چنین کاری مجاز 
نيست.(١)‏ 

و بالاخره. در آخرين جمله از آيات مورد بحث. كه در واقع عصاره ای است از آغاز و يايان 
اين داستان. می فرمايد: «ما او را صابر و شكيبا يافتيم» جه بنده خوبى بود ايوب كه بسيار 
بازكشت كننده به سوى ما بود» (إِنَا وجَلاناهُ صابراً نغم الْعَبْدُ اه أواب». 

ناكفته پیداست. دعاى او به درگاه خداء و تقاضاى دفع وسوسه هاى شیطان, و رنج و محنت و 
بیماری» منافات با مقام صبر و شكيبائى نداردء آن هم بعد از هفت سال يا به روايتى هيجده 
سالء با درد و بيمارى و فقر و نادارى ساختن و تحمل كردن و شاكر بودن. 

قابل توجه اين كه: در اين جمله» حضرت ایوب(علیه السلام) به سه وصف مهم توصيف شده 
اسك که در هر کس باقن الاق کاملی است: 


| -مقام عبوديت ۲ - صبرء شكيبائى و استقامت ۳ - بازكشت بی دريى به 


۱ - نظیر اين معنی در باب حدود اسلامی و اجرای آن در مورد بیماران خطاكار نيز آمده است 
(کتاب «الحدود» ابواب حد الزنا). 
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نکته ها: 

با این که: مجموع سرگذشت اين پیامبر شکیبا تنها در چهار آيه اين سوره آمده اما همین مقدار 
که قرآن بیان داشته الهام بخش حقایق مهمی است: 

الف: آزمون الهی آن قدر وسیع و گسترده است که حتی انبیاء بزرگ با شدیدترین و 
سخت ترين آزمایشها آزموده می شوند. چرا که طبیعت زندگی اين جهان, بر اين اساس 
گذارده شد و اصولاً بدون آزمایش هاى سكت استعدادهای نهفته انسان ها شکوفا نمی شود. 
ب: «فرج بعد از شدت» نکته دیگری است که در اين ماجرا نهفته استء هنگامی که امواج 
بلکه بايد آن را نشانه و مقدمه ای بر گشوده شدن درهای رحمت الهی دانست. چنان که 
عند تناهی الشدة تون الفرجه و عند تضایق حَلق الْبَلَاءِ کون ال رخا «هنگامی كه سختی ها به 
اوج خود می رسد فرج نزدیک است. و هنگامی كه حلقه های بلا تنگ تر می شود راحتی و 
آسودكى فرا می رسد).(۱) 

و به آنها که وجود آفات و بلاها را ماده نقضی بر ضد «برهان نظم» در بحث توحید 
می شمرند. ياسخ می دهد. كه وجود اين حوادث شخت گاه در زندگی انسان ها از پیامبران 
بزرگ خدا گرفته» تا افراد عادی» یک 


۱ -«نهج البلاغه». کلمات قصار» جمله ۲۵۱. 
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ضرورت است» ضرورت امتحان و آزمایش و شکوفا شدن استعدادهای نهفته. و بالاخره 
تکامل وجود انسان. 

لذا در بعضی از روایات اسلامی از امام صادق(علیه السلام) آمده است: ان آشد النّاس بلاء 
الْأنْبيَاءُ ثم الى يَلُونَهُم ال فَالأَمكّل: بیش از همه مردم. پیامبران الهی گرفتار حوادث 5 
می شوند» سيسء کسانی که يشت سر آنها قرار دارند به تناسب" شخصیت و مقامشان):(۱) 

و نيز از همان امام بزرگوار(علیه السلام) نقل شده که فرمود: ان فی الْجَنّه مره كا یلها عبد إل 
باایتلاء: «در بهشت مقامی هست که هیچ كس به آن نمی رسدء مگر در پرتو ابتلائات و 
گرفتاری هائی که پیدا می کند».(۲) 

د: اين ماجرا درس شکیبائی به همه مومنان راستین» در تمام طول زندگی می دهد همان صبر 
و شکیبائی که سرانجامش پیروزی در تمام زمینه هاست. و نتيجه اش داشتن «مقام محمود» و 
«منزلت والا» در پیشگاه پروردگار است. 

ه : آزمونی که برای یک انسان پیش می آید» در عين حال آزمونی است برای دوستان و 
اطرافیان او» تا میزان صداقت و دوستی آنها؛ به محک زده شود که تا جه حد وفادارند. 
ایوب(علیه السلام)» هنگامی که اموال» ثروت و سلامت خود را از دست داد دوستانش نيز 
خسته و پراکنده شدند. و دوستان و دشمنان زبان به شماتت و ملامت گشودند و بهتر از هر 
زمان» خود را نشان دادند. و دیدیم که رنج ایوب(علیه السلام) از زبان آنها بیش از هر رنج 
ديكر بود چرا كه طبق مثل معروف. «زخم های نیزه و شمشیر التیام می یابد. ولی زخمی که 


۱ و ۲ -«سفینه البحار» ماده «بلا»» جلد ۱ صفحه ۱۰۵. 
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و: دوستان خدا کسانی نیستند که تنها به هنكام روی آوردن نعمت» به ياد او باشند. دوستان 
واقعی کسانی هستند که در سراء» و «ضراء» در بلا و نعمت. در بیماری و عافیت. و در فقر و 
خابه بادآ شبن ككرتي هاف کا او واندکر کرن سار 
امیرمومنان علی(علیه السلام) در آن «خطبه غرا» و پرشوری که در اوصاف پرهیزگاران برای 
دوست باصفایش «همّام» بیان کرد و بیش از یکصد صفت را برای متقین برشمرد. یکی از 
اوصاف مهمشان را اين مى شمرد: 

ثرت آنفسهم منهم فی الْبَلَاءِ كَالْتى ترت فی الرخاء: «روح آنها به هنكام بلا همانند حالت 
آسایش و آرامش است» (و تحولات زندگی آنها را دگرگون نمی سازد). 

ز: این ماجرا بار دیگر اين حقيقت را تأکید می کند: نه از دست رفتن امکانات مادی و روی 
آوردن مصائب و مشکلات و فقر» دلیل بر بی لطفی خداوند نسبت به انسان است. و نه داشتن 
امکانات مادی دلیل بر دوری از ساحت قرب پروردگا بلکه انسان می تواند با داشتن همه اين 
امکانات بنده خاص او باشد. مشروط بر اين که: اسیر مال و مقام و فرزند نگردد. و با از 


دست دادن آن, زمام صبر از دست ندهد. 


۲ -«ايوب» در قرآن و تورات 

چهره پاک اين پیامبر بزرگ را که مظهر صبر و شکیبائی است. تا آن پایه که «صبر ایوب» در 
ميان همه ضرب المثل است. در قرآن مجید دیدیم كه چگونه خداوند در آغاز و پایان اين 
داستان. بهترین تجلیل را از او به عمل می آورد. 
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دشمنان دانا مصون نمانده. و خرافاتی بر آن بسته اند كه ساحت قدس او از آن پاک و منزه 
است» از جمله اين که: ايوب به هنكام بیماری بدنش کرم برداشت. و آن قدر متعفن و بدبو 
شد. که اهل قریه او را از آبادی بیرون کردند! 

بدون شک. جنين روایتی مجعول است. هر چند در لابلای کتب حديث ذکر شده باشد. زیرا 
رسالت پیامبران ایجاب می کند: مردم در هر زمان بتوانند با ميل و رغبت با آنها تماس گیرند. و 
آنچه موجب تنفر و بیزاری مردم و فاصله گرفتن افراد از آنها می شود. خواه بیماری های 
تنفرآمیز باشد. و يا عيوب جسمانی» و یا خشونت اخلاقی» در آنها نخواهد بود. چرا که با 
فلسفه رسالت آنها تضاد دارد. 

قرآن مجید در مورد پیامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) می گوید: فبما رَحْمَه من الله لنت لَهُمْ و 
لو نت فظاً علیظ الب افضوا من خولک: «در پرتو رحمت الهی برای آنها نرم و مهربان 
شدی که اگر خشن و سنگدل بودی از گرد تو پراکنده می شدند».(۱) 

اين آيه دلیل بر آن است که: پیامبر نباید چنان باشد که از اطرافش پراکنده شوند. 

ولی در «تورات» کتاب مفصلی درباره «ایّوب» دیده می شود. كه قبل از «مزامیر داود» قرار دارد 
اين کتاب» مشتمل بر ”4 فصل است. و در هر فصل بحث های مشروحی وجود دارد. در 
بعضی از اين فصولء مطالب زننده ای به چشم می خورد از جمله: در فصل سوم می گوید: 
«ايَوب» زبان به شکایت باز کرد و شکوه بسیار نمود. در حالی که قرآن او را به مقام صبر و 


شکیبائی ستوده است. 


١-آل‏ عمران» أده 54 
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۳ - توصيف پیامبران بزرگ به اواب 

در همین سوره (ص) سه نفر از ييامبران بزرگ به عنوان «اواب» توصيف شده اند: «داود». 
«سلیمان» و «ایوب». و در سوره «ق» أيه ۲ این وصف برای همه بهشتيان ذكر شده است: 
«هذا ما توعكون لكل اواب حفيظ). 

اين تعبیرات. نشان می دهد که مقام «اوابین» مقام والا و ارجمندی است. و هنگامی که به منابع 
لغت» مراجعه مى كنيم می بینیم: «اواب» از ماده «آوب» (بر وزن قول ) به معنی «رجوع و 
باز گشت» است. 

اين رجوع و بازگشت - مخصوصاً با توجه به صيغه «اواب» که صیغه مبالغه است دلالت بر 
تكرار و كثرت دارد - اشاره به اين است كه: «اوابین» در برابر عواملى كه آنها را از خدا دور 
می سازد» اعم از زرق و برق جهان ماده يا وسوسه هاى نفس و شیاطین. حساسيت بسيار 
دارند. اگر لحظه ای دور شوند. بلافاصله متذكر شده به سوى او بازمى گردند. و اگر لحظه ای 
غافل گردند. به ياد او می افتند و جبران می کنند. 

این بازگشت. می تواند به معنی بازگشت به اوامر و نواهی الهی باشد یعنی مرجع و تکیه كاه 
آنها همه جا فرمان های اوست. و از همه جا به سوی او باز می گردند. 

از آيه «يا جبال أوبى مَعَهُ و الطْیر»(۱) كه درباره «داود» است معنی دیگری نيز برای «اواب» 
استفاده می شود و آن همصدا شدن و هم آواز گردیدن است. زیرا می گوید: «ای كوه ها و ای 
پرندگان! با «داود» همصدا شوید». بنابراین «اواب» کسی است که همصدا و هماهنگ با قوانین 
آفرینش, اوامر الهی و حمد و تسبیح عمومی موجودات جهان باشد. و اتفاقاً یکی از معانی 


(ایوب» نيز «اوّاب») است. 


.1١ أيه‎ ءابس-١‎ 
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0 و اذك عبادنا اثراهیم و اسحاق و يَعْقُوب أولى الْأَيْدِى و الصا 
6 إِنا أخلصناف: بخالصة ذفری الدار ۱ 
1۷ و عندنا ا الْمُصْطفَيْنَ یار 

۸ وَاذْكُرْ اسماعیل و الْيَسَعَ و ذا لکثر و كل من یار 


ترجمه: 

۵ - و به خاطر بياور بندگان ما «ابراهيم» و «اسحاق» و «يعقوب» راء صاحبان دست ها (ى 
نيرومند) و جشمها (ى بينا»! 

7 -ما آنها را با خلوص ويزه ای خالص کرديم و آن یادآوری سراى آخرت بود! 

۷ - و آنها نزد ما از برگزیدگان و نیکانند! 

۸ - و به خاطر بیاور» «اسماعیل» و «اليسع» و «ذالکفل» را که همه از نیکان بودند! 

شش پیامبر بزرگ دیگر! 

در تعقيب آيات كذشته كه شرح مبسوطى پیرامون زندگی «داود» و «سلیمان» و شرح 
كوتاه ترى پیرامون زندگی «ايوب» و نقاط برجسته حيات اين پیامبر بزرگ بیان کرد آيات 
مورد بحث نام شش تن ديكر از بزرگ ترين پیامبران الهى را برده و اوصاف برجسته آنها را 
كه می تواند الگو و اسوه» برای همه انسان ها باشد» به طور فشرده بیان می دارد. 

عاب ابن قوير ان ابن اش پا یرک ی ریب عافد کر 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


كه هر کدام معنی و مفهوم خاصی را دارد. 

نخست: روی سخن را به پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) کرده می گوید: «به خاطر بیاور 
بندگان ما ابراهیم و اسحق و یعقوب را» (و اذك عبادنا إثراهيم و اشحاق و یَْقوب). 

مقام (عبودیت» و بندگی» نخستین توصیفی است که برای آنها ذکر شده و به راستی همه چیز 
در آن جمع است. بندگی خدا یعنی وابستگی مطلق به او. یعنی در برابر اراده او از خود 
اراده ای نداشتن» و در همه حال سر بر فرمان او نهادن. 

بندگی خداء يعنى بی نیازی از غير اوه و بی اعتنائى به ما سوى الله و تنها جشم بر لطف او 
دوختن» اين همان اوج تكامل انسان و برترين شرف و افتخار او است. 

سپس. اضافه می کند: «آنها صاحبان دست هاى نيرومند و چشم های بينا بودند» (أولى الأندى 
و الأنصار). 

جه تعبیر عجیبی؟ صاحبان دست و چشم! 

«أبّدی» جمع (يد) و «أتصار» جمع «بصر) به معنی (چشم) و «بینائی» است. 

انسان» برای پیشبرد هدفهايش نیاز به دو نیرو دارد: نیروی درک و تشخیص, و نیروی کار و 
عملء و به تعبیر دیگر بايد از «علم» و «قدرت» کمک كرفت تا به هدف؛ واصل کشت 

خداوند اين پیامبران را به داشتن «درک و تشخیص و بینش قوی» و «قوت و قدرت کافی» 
برای انجام کار توصیف کرده است. 


آنها افراد كم اطلاعی نبودند. سطح معرفتشان بالاء میزان آگاهیشان از آئین 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


خدا و اسرار آفرینش و رموز زندگی, قابل ملاحظه بود. 

از نظر اراده و تصمیم و نیروی عملء افرادی سست و زبون و ضعیف و ناتوان نبودند. افرادی 
با اراده» پر قدرت. و دارای تصمیم قاطع و آهنین بودند. 

اين الگوئی است برای همه رهروان راه حق كه بعد از مقام عبودیت و بندگی خداء با اين دو 
سلاح برنده» مسلح گردند. 

از آنچه كفتيم» به خوبی روشن شد که: دست و چشم در اینجا به معنی دو عضو مخصوص 
نیست» چرا که بسیارند افرادی که دارای اين دو عضوند. اما نه درک و شعور کافی دارند. و نه 


قدرت تصمیم گیری» و نه توانائی بر عمل» بلکه کنایه از دو صفت «علم و قدرت» است. 


در چهارمین توصیف از آنان می گوید: «ما آنها را با خلوص ویژه ای خالص کردیم» (انا 
أخلصناهم بخالصة). 

«و آن یادآوری سرای آخرت بود» (ذِكْرَى الدار).(۱) 

آری» آنها بيوسته به ياد جهان ديكر بودند. افق ديد آنها در زندگی چند روزه اين دنیاء و لذات 
آن محدود نمی شدء آنها در ماوراى اين زندكى زودگذر» سراى جاويدان با نعمت هاى 
بی يايانش را می دیدند. و همواره برای آن تلاش و كوشش داشتند. 

بنابراين» منظور از «الدار» (سرا) که به طور مطلق ذكر شده. سراى آخرت است. كوئى غير از 


آن» سرائی وجود ندارد» و هر جه غير از آن است گذرگاهی به سوى آن! 


١‏ «ذْكُرى الدار» ممکن است خبر از مبتدای محذوفی باشد که در تقدیر «هی ذکری الدار» 
بوده. و ممکن است بدل» از «خالصة» بوده باشد. 
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بعضی از مفسران» این استمال را نید داده اند كش مراد از فان در ابا سراق دنیا باشده و تعبیر 
به «ذِكْرَى الذار» اشاره به نام نیکی است كه از اين پیامبران در اين جهان باقی مانده. اما اين 
احتمال - به ری ا تج مطلق بودن «الدار» - بسیار بعید به نظر می رسد و با کلمه 
«ذكرى» نيز چندان سازگار نیست. 

بعضی نیز احتمال داده اند که: مراد نام نیک و ذکر جمیل در سرای آخرت باشد که آن نيز بعید 
به نظر می رسد. 

به هر حال» دیگران ممکن است گهگاه به ياد سرای آخرت بیفتند. مخصوصاً هنگامی که یکی 
از دوستانشان از دنيا می رود و يا در مراسم تشییع و یادبود عزیزی حاضر می شوند. ولىء اين 
ياد «حالص» نیست. مشوب به ياد دنیاست. اما مردان خدا توجهی خالص و عمیق و مداوم و 
مستمر» به سرای دیگر دارند. گوتی هميشه در برابر چشمانشان حاضر استء و تعبیر به 


«خالصة») در ای اشاره به همین است. 


توصیف پنجم و ششم آنهاء همانست که در آيه بعد آمده می فرماید: «آنها نزد ما از برگزیدگان 
و نیکانند» (و إِنّهُمْ عندنا ين الْمُصْطَفَيْنَ الأخيار).(1) 

ایمان و عمل صالح آنها؛ سبب شده که خدا آنان را از ميان بندگان برگزیند و به منصب نبوت 
و رسالت مفتخر سازد. و نیکوکاری آنها به حدی رسیده که عنوان «اخیار» (نیکان) را به طور 
مطلق بيدا كرده اند» افکارشان نیک» و اخلاقشان نیک و اعمال و برنامه ها و شراسر 


زند گانیشان» نیک است» و (آنچه 


۱ - «مُصطفیّن) (به فتح فا جمع «مصطفی» است. و در اصل «مصنطفیین) بوده. «یاء» اول حذف 


شد ه؛ و «مُصطفيّن» شده است. 
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خوبان همه دارند آنها تنها دارند» به همین دلیل» بعضی از مفسران از اين تعبيرء كه خداوند 
بدون هیچ قيد و شرطی آنها را از «اخیار» خوانده. استفاده مقام عصمت برای انبیا كرده اند. چرا 
که هر گاه انسانی «خير مطلق» باشد» حتماً معصوم است.(۱) 

تعبیر «عندنا» (نزد ما) تعبیری بسیار پر معنی استء اشاره به اين که: برگزیدگی و نیکی آنها نزد 
مردم نیست که كاه در ارزیابی های خود انواع مسامحه و چشم پوشی را روا می دارند. بلکه 
توصیف آنها به اين دو وصف. نزد ما محقق بوده که با دقت تمام و ارزیابی ظاهر و باطن آنها؛ 
انجام گرفته است. 


بعد از اشاره به مقامات برجسته سه پیامبر فوق» نوبت به سه پیامبر بزرگ دیگر می رسد 
می فرمايد: «و به ياد آور «اسماعیل»» «اليسع» و «ذا الکفل» را که همه از اخیار و نیکان بودند» 
(و اذْكُرْ إمتماعيل و یسم و ذا لکفل و كل من الأخيار). 

هر يك از آنها الكو و اسوه ای در صبرء استقامت و اطاعت فرمان خدا بودند مخصوصاً 
«اسماعیل») که آماده شد جان خود را فدای راه او کند به همین دلیل (ذبیح الله» ناميده شدء با 
پدرش «ابراهیم» در بنای خانه «کعبه» و گرم كردن اين کانون بزرگ و رسالت های دیگر 
همکاری فراوان داشت. توجه به زندگی آنان برای پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) و همه 
مسلمین الهام بخش است. و مطالعه زندگی اين چنین مردان بزركء به زندگی انسان ها جهت 
می دهد روح تقوا و فداکاری و ایثار را در آنها زنده می کند. و در برابر مشکلات و حوادث 


.۲۱۷ تفسیر «فخر رازی». جلد ۰۲۱ صفحه‎ ١ 
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تعبير به «کل من الأخيار» با توجه به اين که: همین توصیف (لاخیار) عيناً درباره «ابراهیم»؛ 
«اسحاق» و «یعقوب» E‏ آخرین صفت آمده. ممکن است اشاره به اين باشد که: اين سه 
پیامبر نيز دارای تمام اوصاف سه پیامبر پیشین بودند » چرا که «خير مطلق» معنی وسیعی دارد 
که هم «نبوت» را شامل مى شود. هم «توجه به سرای آخرت» و هم (مقام عبوديت و علم و 
قدرت را). 

در ميان اين سه پیامبر» «اسماعیل» از همه معروف تر و شناخته تر است. اما (الیسع) که نام او 
دو بار در قرآن مجيد آمده است (اینجا و سوره «انعام» آیه ۸۲) تعبیر قرآن درباره او نشان 
می دهد که وى از پیامبران بزرگ الهی بوده است» و در زمره کسانی است که درباره آنها 
فى فرماید: و كل فلا على العالمیر: «هر یک از آنها را بر جهانیان برتری دادیم».(۱) 

بعضی معتقدند: او همان «یوشع بن نون» پیامبر معروف «بنی اسرائیل» است. که «الف و لام بر 
آن داخل شده و «شین» به «سین» تبدیل گردیده است. و داخل شدن «الف و لام» بر يك نام 
غير عربی (و در اینجا عبری) چیز تازه ای نیست. همان گونه كه عرب «اسکندر» را به عنوان 
(الاسکندر» می شناسند. 

در حالی که بعضی آن را یک واژه عربی می دانند که از «یسع» (فعل مضارع از ماده وسعت) 
گرفته شده و بعد از آن که جنبه اسمی به خود گرفته «الف و لام» که از مشخصات اسم است 
بر آن وارد شده. 

آيه سوره «انعام» نشان می دهد که: او از دودمان «ابراهيم» است» ولی روشن نمی سازد که از 
پیامبران «بنی اسرائیل» بوده یا نه؟ 

در «تورات». در کتاب «پادشاهان» نام وی «الیشع) فرزند «شافات» ضبط شده و معنی (الیشع) 


در زبان عبری: «ناجی» و معنی شافات: «قاضی» است. 


۱ -انعام آیه ۸۱ 
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بعضی او را با «حضره» یکی دانسته اند اما دلیل روشنی بر اين معنی در دست نیست. و اين که: 
بعضی او را همان «ذا الکفل» مى دانند خلاف صریح آيه مورد بحث است: چرا که «ذا الکفل» 
را عطف بر «لیسع» کرده به هر حال او پیامبری است وللامقام و پر استقامت و برای الهام 
گرفتن از زندگانیش» همین برای ما کافی است . 

و اما «ذا الکفل» مشهور اين است که: از پيامبران بوده و ذکر نام او در ردیف نام پیامبران در 
سوره «انبیاء» آيه ۵ بعد از نام «اسماعیل» و «ادریس» گواه بر اين معنی است. 

بعضی معتقدند: او از پیامبران «بنی اسرائیل» است. وی را فرزند «ایوب» می دانند که اسم 
اصلیش «بشر» يا «بشیر» يا «شرف» بوده است و بعضی او را همان «حزقیل» می دانند که «ذا 
الکفل» به عنوان لقب او انتخاب شده است.(۱) 

در اين که: چرا «ذا الکفل» نامیده شده با توجه به اين که: «کفل» هم به معنی (نصیب» آمده و 
هم به معنی «کفالت» و عهده داری. احتمالات مختلفی داده اند: 

كاه گفته اند: چون خداوند نصیب وافری از ثواب و رحمتش به او مرحمت فرموده «ذا الکفل» 
يعنى «صاحب بهره وافی» نامیده شد. 

و كاه گفته اند: چون تعهد کرده بود شب ها را به عبادت برخیزد و روزها را روزه دارد و 
هنكام قضاوت هرگز خشم نگیرد» و بر سر اين عهد و پیمان باقی ماند. اين لقب به او داده شد. 
و گاه گفته اند: چون گروهی از انبیاء «بنی اسرائیل» را کفالت کرد. و جان 


۱ - «اعلام القرآن» تفسیر «قرطبی). تفسیر «روح البیان» و تفسیر «المیزان» هر یک به بخشی از 
مطالب فوق اشاره کرده اند. 
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آنها را در برابر پادشاه جبار زمان, حفظ نمود او را به اين اسم نامیدند. 
به هر حال» همین مقدار از زندگی او که امروز در دست ماست. دلیلی بر استقامت او در طریق 


ماء هر چند. درباره جزئیات زندگی آنها بر اثر بعد زمان نمی توان قضاوت دقیقی کرد. 
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٩‏ هذا قرو ان للقي لخشن تآب 

0۰ جات عدن قحلم الأبواب 

١‏ متکئين فیها ياغون فيها بفاكهة کثیرة و شراب 
۲ و عندهم قاصرات الطّرّف أثرابة 

۳ هذا ما توعلون لیم الحساب 


۶ ان هذا ترزقنا ما لَه من تفاد 


ترجمه: 

٩۹‏ این یک یادآوری است: و برای پرهیزگاران فرجام نیکوثی است. 

۰ - باغهای جاویدان بهشتی که درهایش به روی آنان گشوده است. 

۱ - در حالی که در آن بر تختها تكيه کرده اند و ميوه ها بسیار و نوشیدنی ها در اختیار آنان 
است. 

۲ و نزد آنان همسرانی است که تنها چشم به شوهرانشان دوخته اند. و همسن و سالند! 
۳ - این همان است که برای روز حساب به شما وعده داده می شود! 

٤‏ این روزى ماست که أن را يايانى نيست! 

تفسير: 

اين وعده براى يرهيزكاران است! 

از اينجا فصل دیگری از آيات اين سوره آغاز می شود كه پرهیزگاران و 
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تفسير نمونه جلد نوزدهم 


متقين را با كردنكشان طاغی مقایسه کرده و سرنوشت هر دو گروه را در قيامت شرح 
می دهد و در مجموع بحثهاى آيات گذشته را تكميل می كند. 

نخست. به عنوان یک جمع بندی از سركذشت انبياى ييشين» و نکات آموزنده زندگی آنها 
می فرمايد: «اين یک تذکر و یادآوری است» (هذا ذِكُر).(1) 

آری» هدف» از بیان فرازهائی از تاريخ يرشكوه آنان. داستان سرائی نبود. هدف» ذکر و تذکر 
بود. همان گونه كه از آغاز اين سوره. روى اين مسأله تكيه شده: «ص و العر آن ذى الذكر). 
هدف. بیدار ساختن انديشه هاء بالا بردن سطح معرفت و آگاهی» و افزودن نيروى مقاومت و 
پایداری در مسلمانانی است که اين آیات برای آنها نازل شده است.(۲) 

سپس مسأله را از صورت خصوصی و بیان زندگی انبیای درآورده شکل کلی به آن می دهد 
سرنوشت «متقین» را به طور عموم مورد بحث قرار داده» می فرماید: «برای پرهیزگاران حسن 
مرجع و محل بازگشت نیکوئی است» (و ان لین خن عآب)(۳) 


بعد از اين جمله كوتاه و سربسته» که خوبی حال آنها را اجمالاً ترسیم می کند. با استفاده از 
روش اجمال و تفصیل - كه روش قرآن است - به شرح آن يرداخته می گوید: «بازگشت آنها 


به باعهای جاویدان بهشت است که درهایش به 


۱-بعضی از مفسران در تفسیر اين جمله گفته اند: منظور «ذکر جمیل» پیامبران گذشته است. 
۲ - جمعی از مفسران «هذا ذکُره را اشاره به اين دانسته اند که: آنچه درباره انبیای گذشته بیان 
شد. ذکر خير و ثناء جمیل درباره آنها بود. و آیات بعد. مقامات آنها را در آخرت بازگو 
می کند. ولی اين معنی» بعيد به نظر می رسد بلکه ظاهر آیات» کلی است همان گونه که در 


بالا كفتيم. 


ا «مآب» به معنى محل بازكشت است. و اضافه «حُسئن)» به «مآب» از قبيل اضافه صفت به 


موصوف مى باشد. 
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۳۳۵ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


روی آنان گشوده است» (جنات عدن مُفَنَحَةَ لَهُمْ الْأَبواب).(۱) 

«جنات» اشاره به باغ های بهشت است. و «غدن» (بر وزن عدل) به معنی استقرار و ثبات است. 
و «معدن» را به اين جهت معدن گفته اند که: فلرات و مواد كران قيمت در آنجا مستقر است» 
به هر حال اين تعبیر در اینجا اشاره به جاویدان بودن باغ های بهشت است. 

تعبير به «مُفَنَحَةَ لَهُمْ الأثواب» اشاره به آن است که: حتی زحمت گشودن درها برای بهشتیان 
وجود ندارد. گوئی بهشت در انتظار آنهاست. و هنگامی که چشمش به آنان می افتد. آغوش 
باز و آنها را به درون دعوت می كند! 

سپس» آرامش و احترام خاص بهشتيان را به اين صورت. بیان می كند: «اين در حالى است که 


آنها بر تختها در آن تكيه كرده اند و انواع ميوه هاى فراوان و نوشيدنى در اختيار آنها است» 


هر زمان آن را می طلبند. فوراً نزد آنها حاضر می شود (مُتکئین فيها یعون فيها بفاكهة كَثِيرة و 


شراب).(۲) 

آيا فوراً به وسیله خدمتکاران بهشتی در برابر آنها حاضر می گردد. يا تنها اراده آنها کافی برای 
حضور آن است؟ هر دو احتمال وجود دارد. 

تکیه روی «فاکهة» و «شراب» (میوه و نوشیدنی) ممکن است اشاره به اين باشد که: بیشترین 
غذای بهشتیان میوه است» هر چند غذاهای دیگر طبق صریح آیات قرآن نیز در آنجا وجود 
دارد. 


همان گونه که بهترین و سالم ترين غذای انسان در اين دنیا نیز ميوه است! 


ت «جنات علان» «بدل» يا «عطف بيان» برای «مآب» است. 

۲ - ضمير «فیّها» در هر دو مورد به «جنات عدان» باز می گردد» و توصیف «فاكهّة) به «كثيرة)» 
دلیل بر توصیف «شراب» به اين وصف نيز می باشد. و «شتکئین» حال براى ضمير «لَهُم) است. 
یعنی آنها در بهشت جاویدان مستقر می شوند در حالی که تکیه بر مسندها زده اند. و در حالی 


که دستور آوردن میوه های مختلف و انواع نوشیدنی ها را می دهند. 
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۳۳۹ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


تعبیر به «نیرة» اشاره به انواع مختلف میوه های بهشتی است. همان گونه که نوشیدنی و 
شراب طهور آن نیز اشکال متنوعی دارد که در آیات مختلف قرآن به آن اشاره شده است. 


بعد از آن» سخن از همسران پاک بهشتی به ميان آورده. می گوید: «نزد بهشتیان. همسرانی 
است که فقط چشم به شوهرانشان دوخته اند. همگی جوان و با شوهران خود هم سن و 
سالند» (و عندهم قاصرات الطّرّف أثراب). 

«طرّف» (بر وزن برف) به معنی پلک چشم است» و گاه به معنی نگاه كردن نيز آمده است» 
توصیف زنان بهشتی به «قاصرات الطرف» (آنها که نگاهی کوتاه دارند) اشاره به اين است که: 
تنها چشم به همسران خود دوخته اند فقط به آنها عشق می‌ورزند و به غير آنان نمی اندیشند 
که اين از بزرگ ترين مزایای همسر است. 

بعضی از مفسران نيز آن را به معنی حالت خمار بودن چشم که حالت جالب مخصوصی است 
دانسته اند جمع ميان اين دو معنی نیز» بی مانع است. 

«أثراب» به معنی «هم سن و سال» توصیف دیگری است برای زنان بهشتی نسبت به 
همسرانشان. چرا كه توافق سنى جاذبه را ميان دو همسر افزون می کند. و يا توصيفى است 
برای خود آن زنان» كه همه آنها هم سن و سال و جوانند.(۱) 


در آخرين آيات مورد بحث. به تمام هفت نعمت بزرگ بهشتيان كه در آيات قبل آمده بود 
اشاره كردهء می گوید: «اين جیزی است که برای روز حساب به شما وعده داده می شود» (هذا 
ما تُوعَدُونَ لیم الجساب). 


١‏ - «أثراب» جمع «ترب» (بر وزن شعر) است. 
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۳۳۷ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


وعده ای تخلف ناپذیر و نشاط انگین وعده ای از سوی خداوند بزرگ. 

و برای تأکید بر جاودانگی اين مواهب می افزاید: «اين رزق و روزی ماست. عطائی است که 
هركز پایان نمی كيرد و فنائى برای آن متصور نیست» (اٍن هذا آرزقنا ما له من تفاد).(1) 
بنابراین» غم زوال و نابودی که همچون سایه شومی بر نعمت های اين جهان افتاده در آنجا 


و حتی کاستی در آن ظاهر نمی شود. چون اراده خدا بر آن تعلق گرفته. 


۱ -«تفاد» به معنی «فنا» و نابودی است؛ و (لام)» در «لرقنا» براى تأكيد است. 
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۳۳۸ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


۵ هذا و ان للطاغین لش مب 

“0 جهنم لته بلس اليه 

۷ هذا فَلْيَدُوقُوهُ حمیم و غستاق 

9 هذا فوج مُفتجم مَعَكُمْ لا مَرحباً بهم إِنْهُمْ صالوا الثار 
۰ قالوا بل أنتم لا مرحباً بكم أنتم قَدمتموة آنا فقس الْقَرارُ 
2۱ قالوا ربّنا من قدم آنا هذا فردة عذاباً ضغفاً فى الثار 


ترجمه: 

۵ این (پاداش پرهیزکاران است). و برای طغیانگران بدترین محل با زگشت است. 

1 - دوزخ» که در آن وارد می شوند: و جه بستر بدی است! 

۷ - اين مايع سوزان و بدبوئی است که بايد از آن بچشند! 

۸ - و جز اينها کیفرهای دیگری همانند آن دارند! 

٩‏ - (گفته می شود:) اين گروهی است که همراه شما وارد دوزخ می شوند خوشاآمد بر آنها 
مباد: همگی در آتش خواهند سوخت! 

۰ - آنها (به رژسای خود) می گویند: «بلکه خوشآمد بر شما مباد كه اين (عذاب) را شما 
برای ما فراهم ساختید. جه بد قرارگاهی است اینجا! 

۱ - (سپس) می گویند: «پروردگارا! هر كس اين (عذاب) را برای ما فراهم ساخته. عذابی 


مضاعف در ۳ بر او بیفزا»! 
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۳۳۹ 
تفسیر نمونه جلد نوزدهم 
تفسیر: 
و این هم کیفر طاغیان! 
در آيات گذشته» نعمت های هفتگانه و مواهب بی دریغ پروردگان برای پرهیزگاران برشمرده 
شد. و در آیات مورد بحث با استفاده از روش مقابله و مقایسه که قرآن زياد آن را به کار 
می گیرد. سرنوشت شوم و کیفرهای گوناگون طاغیان و سرکشان را در برابر خداوند 
برمى شمرد. 
نخست می كويد: «آنچه كفته شد پاداش هاى «متقین» است» و برای طغيانكران بدترين مرجع 
و محل بازگشت است»! (هذا و إن للطاغين تشر مآب).(۱) 


متقین» «حسن مب داشتند. اینها مآب) و سرنوشت و بازگشت شوم دارند. 


آن گاه با استفاده از روش اجمال و تفصیل به شرح اين جمله سربسته پرداخته می گوید: «اين 
بازگشت شوم و مرجع سوءء همان دوزخ است که در آن وارد می شوند و به آتش آن 
می سوزند, و جه بستر بدی است آتش دوزخ»! (جَهنّم يَصْلَونّها قبس المها»(۲) 

گویا جمله «يصلوتها» (در جهنم وارد می شوند و به آتش آن می سوزند) برای بیان اين است 
که: کسی گمان نکند تنها جهنم را از فاصله دور می بینند و يا در كنار آن» قرار می گیرند. نه 
به درون آن وارد می شوند. و نیز کسی توهم نکند که آنها به آتش دوزخ, عادت می کنند و 


انس می گیرند» نه» پیوسته با آن 


۱ -«هذ» مبتدا و خبر آن محذوف است و در تقدیر چنین است: «هذا الّذى ذكر ناه للَْقَین». 


۲ - «جهنم» عطف بیان يا بدل از دشر مآب) است و «یَصنلوتها» حال برای آن می باشد. 
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۳۶۰ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


مئ سوزلك: 

«مهاد» - چنان که قبلاً هم گفته ایم - به معنی بستری است که برای خواب و استراحت؛ 
گسترده می شود. به گاهواره طفل نیز اطلاق می گردد. 

بست جایگاه استراحت است و بايد از هر نظر مناسب حال و ملایم طبع باشد. اما چگونه 


خواهد بود وضع کسانی که بسترشان آتش جهنم مى باشد؟! 


يس از ان به انواع دیگری از عذاب های آنها پرداخته می گوید: «اين نوشابه حميم و غساق 
است كه بايد از آن بچشند» (هذا فَلْيَدُوقُوهُ حمیم و غُساق).(۱) 

«حَمِيْم) به معنى آب داغ و سوزان یکی از نوشابه هاى دوزخيان می باشد. در برابر انواع 
«شراب طهور» كه در آيات قبل» برای بهشتيان ذكر شده بود. 

«عستاق» از ماده «غسق» (بر وزن رمق) به معنى شدت تاريكى شب است. «ابن عباس» آن را به 
نوشابه بسيار سردى (كه از شدت برودت درون انسان را مى سوزاند و مجروح مى كند) تفسير 
كرده است. ولى در مفهوم ريشه اين کلمه. جيزى نيست كه دلالت بر اين معنى کند. جز اين 
كه مقابله آن با «حَمِيم) كه آب داغ و سوزان است ممكن است منشأ جنين استنباطى شده باشد. 
«راغب» در «مفردات). آن را به قطراتى که از يوست تن دوزخيان (و جراحات بدن آنها) بيرون 
می آید. تفسیر کرده است. 

لابد تيره بودن رنگ آن سبب اطلاق اين واژه بر آن شده است» چرا که محصول آن آتش 


سوزان» چیزی جز یک مشت اندام سوخته با تراوشهای سياه 


۱ -اين جمله در اصل «هذا حمیم و غستاق فَلْيَدُوقُوُ) بوده كه برای تأکید جمله «قَلْيَدُوقُوهُ) در 
ميان مبتدا و خب فاصله شده است. 

بعضی از مفسران نيز احتمال داده اند: «هذا» خبر مبتدای محذوفی باشد همان گونه که «حمیمْ 
و غسناق» چنین است و در تقدیر چنین بوده: «آلعذاب هذا فَلْيَدُوقُوهُ هذا حمیم و غستاق». ولی 
احتمال اول. ظریف تر و جالب تر به نظر می رسد. 
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۲١ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


نیست! 

به هر حالء از پاره ای از کلمات» بر می آید که: «غستاق» بوی بسیار بد و زننده ای دارد که 
همگان را ناراحت می کند. 

بعضی ديكرء آن را به یک نوع عذاب که جز خدا از آن آگاه نیست, تفسیر کرده اند. چرا که 
آنها مرتکب گناهان و مظالم سختی شده اند که. جز خدا از آن آگاه نبوده و کیفرشان نیز بايد 
چنین باشد. 

همان گونه که بهشتیان يرهيزكار, اعمال نیکی انجام می دادند که جز خدا از آن آگاه نبود» لذا 
به آنها وعده پاداش هائی داده شده که جز خدا از آن خبر ندارد: «قلا تلم تفس ما أخفى لَهُمْ 


من رَه آعین.(۱) 


باز به انواع دیگری از عذابهای دردناک آنها اشاره کرده می گوید: «و جز اینهاء کیفرهای 
دیگری هم شکل آن دارند» (وَ آخر من شکله آژواخ).(۲) 

«شکُل» (به فتح شین) به معنی مثل و مانند است» و «آژواج» به معنی انواع و اقسام استء و اين 
يك اشاره اجمالی به انواع دیگری از عذاب همانند عذابهای گذشته است که در اینجا به طور 
سربسته بیان شده و شاید برای محبوسان اين جهان ماده قابل توصیف و درک نباشد. 

اين در حقیقت. نقطه مقابل «فاكهّة کثیر» در آیات گذشته است که اشاره به انواع مختلف 
نعمت ها و میوه های بهشتی بود. 

به هر حال» اين شباهت. ممکن است در شدت و اراحتی و يا در جمیع جهات باشد. 


۱ - الم سجده: آيه ۱۷ 
۲ -«آخر) صفت برای موصوف محذوفی است که مبتدا می باشد و «آژواج» مبتدای ثانى و 
(من شکله» خبر آن است و مجموعاً خبر مبتداى اول است و در تقدیر چنین بوده: «و عذاب" 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳: 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


سپس. آخرین مجازات آنها را كه همنشینان بد با زبانی مملو از سرزنش است. مطرح ساخته 
می گوید: هنگامی که رسای ضلال وارد دوزخ می شوند و با چشم خود می بینند. پیروان را 
نیز به سمت دوزخ می آورند به یک دیگر می گویند: «اين فوجی است که همراه شما وارد 
دوزخ می شود» (هذا فوج مُفْتحم مَعَکُم).(۱) 

«حوش آمد بر آنها مباد»! (لا مَرْحَباً بهم). 

«آنها همكى در آتش خواهند 9 (نَهُمْ صالوا الثار). 

جمله «هذا ويد نتب شنک به قرينه ا ات بعد, از گفتار پیشوایان ضلالت و 
كمراهى است» وقتى بيروان خويش را آماده ورود در دوزخ می بینند. به يكديكر می گویند 
اينها هم با شما خواهند بود. بعضى از مفسران نيز آن را خطاب فرشتگان, به سردمداران كفر و 
عصيان مى دانند. ولى معنى اول مناسب تر به نظر مى رسد. 

«مَرحباً» كلمه ای است که به هنگام خوش آمد گفتن به میهمان» گفته می شود و «لا مرخب 
ضد آن است. اين كلمه. مصدر از ماده «رحب» (بر وزن محو) به معنی وسعت مکان است» 
یعنی بفرمائید! که در مكان وسيع و مناسبی ورود كرده اید. و معادل أن در زبان فارسی جمله 
«خوش آمدید» می باشد. 

«مُقْنَحِم) از ماده «اقتحام» به معنی وارد شدن در کار شدید و خوفناک است. و غالباً به ورود در 
كارهاء بدون مطالعه و فکر قبلی نيز اطلاق می شود. 

اين تعبیر نشان می دهد که پیروان ضلالت» بدون مطالعه و فکر و صرفاً 


۱ -اين جمله محذوفی دارد. و در تقدیر چنین است: «يَقُولَ َوّساء الضّلال بَعضَهُم لض هذا 
فوج مُق مُفتحم معکم). 
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FEY 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 
روى هوا و هوس و تقلیدهای کورکورانه. در آتش شدید و خوفناک جهنم ورود می کنند. 


به هر حال» اين صدا به كوش پیروان می رسد و از ناخوشامد گفتن رسای ضلالت سخت 
خشمكين می گردند. رو به سوی آنها کرده «مى كويند: بلکه خوشامد بر شما مباد» كه شما 
اين عذاب دردناک را به ما بيشنهاد کردید» و برای ما فراهم ساختید. جه بد قرارگاهی است 
دوزخ»؟! (قالوا بل آنتم لا مرحباً بكم آنتم قَدمتموه كنا قبس الْقَران). 

جمله اخير (قبئس الْقَرادُ) در حقيقت نقطه مقابل «جنات عدان» است که درباره پرهیزگاران 
آمده بود TT‏ که: مصیبت بزرگ اين است که: دوزخ جایگاه موقتی نیست. بلکه 
قرارگاه ثابت است! 

هدف پیروان از اين تعبین اين است که آنها می خواهند بگویند هر چه هست اين حسن را 
دارد که شما رؤساى ضلالت نيز در اين امر با ما مق کنو اين مايه تشفى قلب ماستء و يا 
اشاره به اين است كه جنايت شما بيشوايان بر ما جنايتى بس عظيم بود. چرا كه دوزخ یک 


جايكاه موقتى نیست بلكه قراركاه ماست. 


فا ابن سل اه ون شین براقي کے وك ضرا کر ق وا ركسعم 
اصلی جرم بودند - از خود مستحق تر می دانند. لذا رو به دركاه خدا كرده «مى گویند: 
بیفزا» (قالوا ربّنا من دم نا هذا فقزده عذاباً ضعفاً فى النار). 
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۳۶ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


عذاى به خاطر کرای خوذثنانة وعذابى به خاطر گمراه كردن ما 
اين آیه» شبيه همان مطلبى است كه در آيه ۳۸ سوره «اعراف» آمده: ربّنا هؤلاء أضلونا تھ 
ا الثاره رورا انها ما را گمراه کردند» عذاب مضاعف از آتش برای آنها قرار 
ده)! هر جند لاله كني آيه سوره «اعراف» می گوید: «هر دو عذاب مضاعف دارند» (چرا که 
ييروان نيز نيروى اجرائى پیشوایان بودند. و زمينه هاى ضلالت و فساد به دست آنها فراهم 
مى شد كه اگر توده مردم تنور ظالمان را داغ نكنند آنها قدرت بر انجام كارى نخواهند داشت) 
ولى شك نيست که عذاب بيشوايان به درجات سنكين تر است» هر چند هر دو عذاب 
مضاعف دارند. 

آرى؛ اين است سرانجام كسانى كه با هم پیمان دوستى بستند و در راه انحراف و ضلالت بيعت 
كردند كه وقتى نتائج شوم اعمال خود را مى بينند به مخاصمت و دشمنى و نفرين بر يكديكر 
بوامى یدد 

قابل توجه اين كه: در اين آیات» ذكر نعمت هاى پرهیزگاران تنوع بيشترى از ذكر مجازاتها و 
عذابهاى طغیانگران دارد (در قسمت اول به هفت موهبت و در قسمت دوم به ينج عذاب اشاره 
شده) اين شايدء به خاطر پیشی گرفتن رحمت خدا بر غضب اوست «يا مَنْ تایه 


غضبَة)»! 
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۳:۵ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


1۲ و قالوا ما نا لاثری رجالا کنا نغدهم من الأشرار 
۳ آنخذناهم سخرياً أم زاعتة عنم الْأصارٌ 
0 ان ذلك حق تخاصم أخل الّار 


ترجمه: 

7 آنها می كويند: «چرا مردانى را كه ما از اشرار می شمرديم (در اينجاء در آتش دوزخ) 
نمى بينيم؟! 

۳ _آيا ما آنان را به مسخره كرفتيم يا (به اندازه ای حقيرند كه) چشمها آنها را نمی بیند»؟! 
۶ اين گفتگوهای خصمانه دوزخیان یک واقعیت است. 

تفسیر: 

مخاصمه اصحاب دوزخ! 

این آیات» بحث پیرامون گفتگوهای دوزخیان را که در آیات قبل گذشت ادامه می دهد و یکی 
دیگر از گفتگوهای آنها را که از تأسفی عمیق و جانکاه و شکنجه ای روحی و جان فرسا 
حکایت می کند. بیان می دارد. 

می فرماید: «سردمداران ضلالت هنگامی که به اطراف خود در دوزخ می نگرند. می گویند: 
چرا ما مردانی را که از اشرار می شمردیم در اینجا نمی بینیم»؟! (و قالوا ما نا لاترى رجالا کنا 
دهم من الأشرار). 

آری. افرادی همچون «بو جهل ها» و «بو لهب ها» هنگامی که می بینند اثری از «عمار پاسرها). 


«خباب ها»» «صهیب ها» و «بلال ها» در دوزخ نیست. به خود 
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۳۰:۹ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


می آیند و از یکدیگر اين سژال را می کنند: پس اين افراد جه شدند؟ 
ما آنها را مشتی اعلالگر و مُفسد فى الازض و اشرار و اوباش» می دانستیم که: برای به 
هم زدن آرامش اجتماع» و از بين بردن افتخارات نیاکان ماء به پاخاسته بودند. مثل اين که: 


«آيا ما آنها را به سخریه كرفتيم يا به اندازه ای حقیرند که چشم های ما آنها را نمی بیند» 
(آنخذناهم سخرياً أ زاغت عَنْهُمْ الأنصان).(1) 

آری. ما اين مردان بزرگ و با شخصيت را به باد مسخره می گرفتیم» و برچسب و وصله اشرار 
بودن به آنها می زدیم و گا حتی از اين مرحله نيز پائین تر می شمردیم آنها را افراد حقیری 
می دانستیم که اصلاً به چشم نمی آمدند. اما معلوم شد هوا و هوس ها و جهل و غرور بر 
چشم ما پرده سنگینی افکنده بود آنها مقربان درگاه خدا بودند و الآن بهشت» جایگاهشان 


ات 

جمعی از مفسران» احتمال دیگری در تفسیر آيه فوق داده اند و آن اين كه: مسأله سخریه اشاره 
به وضع عالم دنیا است و جمله م زاغت عَنْهُمْ الأبْصان» اشاره به وضع دوزخ است یعنی در 
اینجا چشم نزدیک بين ما در ميان اين شعله های دود و آتش آنها را نمی تواند ببیند. البته معنی 
اول صحیح تر به نظر می رسد. 

اين نکته قابل توجه است که: یکی از عوامل عدم درک واقعیت هاء جدی نگرفتن مسائل و 
استهزا و شوخی با حقایق است. هميشه بايد با تصميم جدی به بررسی واقعیت ها پرداخت تا 


حقیقت روشن گردد. 


۱ - قابل توجه اين که: «زاغت» که از ماده «زیغ» به معنی انحراف از حق و درستی است در 


اینجا به چشم نسبت داده شده نه به صاحبان چشم. و اين برای بیان مبالغه در مطلب است. 
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۳:۷ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


سپس» به عنوان يك خلاصه گیری از گفتگوهائی که ميان دوزخیان واقع می شود و تأکید بر 
آنچه گذشت می فرماید: «اين یک واقعیت است مخاصمه و گفتگوهای حصمانه دوزخیان» (اِنْ 
ذلك َحق تخاصم أهل الثّار).(1) 

دوزخيان در اين جهان نيزء كرفتار تخاصم و نزاعند و روح پرخاشگری و نزاع و جدال بر آنها 
حاكم استء هر روز با کسی دركير و كلاويز می شوند. و در قيامت كه صحنه بروز مكنونات 
است آنچه در درون داشتند ظاهر می گردد. و در جهنم به جان هم می افتند. دوستان ديروزء 
دشمنان امروزء و مريدان ديروز مخالفان امروز می شوند. تنها خط ايمان و توحيد است که 
خط وحدت و صفا در اين جهان» و آن جهان می باشد. 

جالب اين كه: بهشتيان بر سريرها و تختها تكيه زده» به گفتگوهای دوستانه مشغولند. چنان كه 
در آيات مختلف قرآن آمده. در حالى كه دوزخيان در حال جنگ و جدالند كه آن خود موهبتى 


است بز رگ» و اين عذابى أشنت دردناك! 


نکته: 

در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) آمده است که به یکی از يارانش فرمود: «خداوند از شما 
پیروان مکتب اهلبیت(عليهم السلام) در قرآن ياد کرده آنجا که دشمنان شما در آتش دوزخ 
می گویند: چرا ما در اینجا مردانی را که از اشرار می شمردیم نمی بینیم؟ آيا آنها را به باد 
مسخره گرفتیم. يا از شدت حقارت به چشم ما نمی آیند. به خدا سوگند مقصود از اين مردان 


مسرورید. در حالی که دوزخیان در جهنم دنبال شما می گردند».(۲) 


۱ - «تخاصم هل الثار» بیان برای «ذلک» می باشد. 


۲ -«روضه کافی»» طبق نقل تفسیر «نور الثقلین». جلد »٤‏ صفحه 1۱۷. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


۵ فل إِنّما آنا منذر و ما من إله إلا الله الواحد اقا 
0 ربا الستماوات و الأرض و معا اریز ال 
۷ کل هويا عظية ٠‏ ۱ 

۸ أت عله مغرضون 

٩‏ ما كان لى من جلم بل الأغلى د تون 


۰ ان پوحی إل إلا آنما آنا تذير بين 


ترجمه: 

0 بگو: «من تنها يك بيم دهنده ام و هيج معبودى جز خداوند يكانه قهّار نيست! 

7 - يروردكار آسمان ها و زمين و آنچه ميان آن دو است. يروردكار عزيز و غقار)! 

۷ - بگو: «اين خبرى بزرگ است» 

۸ - که شما از آن روی گردانیدا 

٩‏ - من از ملأ اعلی (و فرشتگان عالم بالا) به هنگامی که (درباره آدم) مخاصمه می کردند 
خبر ندارم! 1 

۰- تنها جيزى كه به من وحى می شود اين است كه من انذارکننده آشکاری هستم! 

تفسير: 

من يك بيم دهنده ام! 

از آنجا كه تمام بحث هاى گذشته جه آنها كه از مجازات دردناک دوزخيان سخن می كويد و 


جه آنها كه از عذاب دنيوى اقوام كنهكار پیشین» بحث می كند 
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۳:۹ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


همه جنبه انذار و تهدید برای مشرکان و سرکشان و ظالمان دارد. در آیات مورد بحث. همین 
مسأله را تعقیب کرده می گوید: «بگو: من فقط یک انذارکننده ام»! (فل نما آنا مُنذن). 

تست ام ی اه و او اش ارم 
هر دو معنى. ناطق است» ولی» چون بشارت براق موّمئان استه .و انذار برای مشركان و 
مفسدانء و در اينجا روى سخن با كروه اخیر استء تنها تكيه بر انذار شده است. 

پس از آن می افزايد: «هيج معبودى جز خداوند يكانه قهار نيست» (و ما من إله الا الله الواجد 
الْقَهَان). 

تكيه بر قهر او نيزء به همین منظور است. تا کسی به لطف او مغرور نگردد. و از قهر او خود را 
ايمن نشمرد. و در گرداب كفر و گناه غوطهور نشود. 


و بلافاصله به عنوان ذكر دليل برای توحيد الوهيت و عبادت پروردگار می افزايد: «او همان 
کسی است كه پروردگار آسمان ها و زمين و آنچه در ميان آنها قرار دارد. می باشد. همان 
خدائى که عزیز و غفار است» (رّبٌ السّماوات و الأئض و ما بَيْنَهُمَا العزیز الْعَفَار). 

در حقيقتء در اين آیه. سه وصف از اوصاف ا سان شبدة که هر کدام برای اثبات 
مقصودی است. 

نخست. مسأله «ربوبیت» او نسبت به تمام عالم هستی است. او مالک همه اين جهان است 
مالکی كه آنها را تدبیر و تربیت می كندء تنها کسی شایسته «عبودیت» است که چنین باشدء نه 


بتهائی که به مقدار سر سوزن از خود چیزی ندارند. 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


دوم مسأله «عزت» او است. می دانیم «عزیز» از نظر معنی لغوی به کسی گفته می شود که: 
هیچ كس نتواند بر او غالب گردد. و هر جه اراده کند. انجام شدنی باشل و به تعبیر دیگ 
هميشه غالب است و هرگز مغلوب نیست. 

کسی که چنین است. فرار كردن از چنگال قدرتش» چگونه امکان دارد؟ و نجات از کیفرش؛ 
چگونه ميسّر است؟ 

سومین توصیف. مقام «غفاریت» و کثرت آمرزش او است که درهای بازگشت را به روی 
گنهکاران می گشاید. و باران رحمتش را بر آنها می بارد. تا تصور نکنند اگر «قهّار» و «عزیز» 
است. مفهومش بستن درهای رحمت و توبه به روی بندگان می باشد. 

در حقیقت. یکی بیان «خحوف» است و دیگری بیان «رجاء» که بدون موازنه اين دو حالت» 
تکامل انسان امکان پذیر نیست. يا گرفتار غرور و غفلت می شود. و يا در گرداب يأس و 
نومیدی فرو می رود. 

و به تعبير دیگر» توصیف او به «عزیز» و «غفار» دلیل دیگری بر «الوهیت» او است چرا که تنها 
کسی شایسته پرستش است که علاوه بر «ربوبیت» قدرت بر مجازات نیز دارد و علاوه بر 
قدرت بر مجازات. درهای رحمت و مغفرت او نیز گشوده است. 


سیس» در جمله ای کوتاه و تكان دهنده خطاب به ييامبر (صلى الله عليه واله) کرده. 


می فرماید: «بگو: اين یک خبر بزرگ است» (قل هو نبا عظیم). 


«كه شما از آن روی گردان هستید» (أنتم عنه مُغرضون). 
این كدام خبر است که به آن اشاره کرده و آن را به عظمت توصیف می کند؟ 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


قرآن مجید؟ رسالت پیامبر؟ قيامت و سرنوشت مژمنان و کافران؟ توحید و یگانگی خدا؟ و يا 
همه اینها؟ 

از آنجا که قرآن مشتمل بر همه اين امور است. و جامع ميان آنها استء و اعراض مشرکان نیز 
از آن بوده» مناسب تر همان معنی اول» یعنی قرآن است. 

خالق اين جهان. خالق «عزیز». «غفار». «واحد» و «قهار»» نازل شده. خبری» كه عظمت آن را 
گروه عظیمی. به هنكام نزولش درنیافتند. جمعی آن را به باد سخریه و استهزاء گرفتند. و 
جمعی سحرش خواندند. و عده ای شعرش نامیدند» ولی جیزی نگذشت که این «نباً عظیم) 
باطن خود را نشان داد مسير تاريخ بشریت را عوض کرد بر پهنه جهان سایه افکند. تمدنی 
عظیم و درخشان در تمام زمینه ها به وجود آورد. و جالب اين که: اعلام اين نبأ عظیم در اين 
سوره «مكّى) شد در زمانى كه مسلمانان ظاهراً در نهایت ضعف و ناتوانی بودند. و درهای 
بيروزى و نجات به روى آنان بسته بود. 

حتى امروز نیز عظمت اين خبر بزرگ بر جهانيان و حتى بر خود مسلمانان كاملا روشن 
نیست» و بايد آینده آن را تشان ده 

اين گفتار قرآن كه: «شما از آن روى گردان هستيد» هنوز صادق است. و همین اعراض 
مسلمين» سبب شده كه نتوانند از اين چشمه جوشان فيض الهی کاملا سيراب شوندء و در يرتو 


انوار آن» به پیش تازندء و قله هاى فخر و شرف را تسخير کنند. 


آن گاه» به عنوان مقدمه ای برای ذكر ماجراى آفرينش آدم» و ارزش والاى وجود انسان, تا آن 
حد که فرشتگان. همگی در برابر او سجده کردند. می فرمايد: 
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«من از ملأ اعلی» و فرشتگان عالم بالا به هنگامی که درباره آفرینش انسان گفتگو و مخاصمه 


می کردند. خبر ندارم» (ما كان لى من علّم بالملا الأغلى إِذْ يَخْنَصِمُونَ). 


آگاهی من تنها از طریق وحی است. و «تنها چیزی که به من وحی می شود اين است که: من 
انذارکننده آشکاری هستم» (إن يُوحى ای إلا أنّما أنَا نذریر شبین). 

گر جه فرشتگان» جنال وم E sg‏ ولی همین اندازه که به هنكام 
خطاب خداوند به آنها كه: «من می خواهم خليفه ای در زمين بیافرینم» آنها به گفتگو پرداختند 
و عرض کردند: «آيا می خواهی کسی را بیافرینی که فساد و خونریزی کند»؟ که در پاسخ آنها 
فرمود: «من چیزی می دانم كه شما نمی دانید»(۱) به اين گفتگوها «مخاصمه» اطلاق شده است 
كه یک اطلاق مجازی است. و همان گونه که اشاره کردیم» اين در حقیقت مقدمه ای است 
برای آیات بعد که پیرامون آفرینش آدم. سخن می گوید. 

اين احتمال نیز وجود دارد که «ملأ اعلی» مفهوم وسیعی دارد که حتی شیطان را شامل 
می شود جه اين که: آن روز شیطان در زمره فرشتگان بود و به مخاصمه با خدا برخحاست و 
زبان به اعتراض گشود. و به همین دلیل. برای هميشه مطرود درگاه حق شد. ولی تفسیر اول 
مناسب تر است. 

در روايات متعددى كه از طرق شيعه و اهل سنت نقل شده مى خوانيم: پیامبر(صلی الله عليه 
واله) به «ابن عباس» فرمود: پروردگارم از هن :يرسيد: أ رن فیّم یَختَصم الْمََأُ الأغلى؟: «آيا 
می دانی فرشتگان عالم بالا در جه چیز بحث و گفتگو 


۱-بقره آيه ۳۰ 
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می کنند»؟! 

عرض کردم: نه. 

فرمود: إختصموا فى الكقارات و الدرجات. فما الکقارات فاسنباغ الوضوء فى السّبّرات» و تقل 
الآقدام إلى الجماعات و التظارٌ الصّلاهُ بَعْدَ الصّلاة و أمًا الدرجات فافشاء السّلام» و اطعامْ 
الطْعام. و الصلاءٌ بالَْيْل و لاس" نیام «آنها در مورد «کفارات» (كارهائى که گناهان را جبران 
می کند) و «درجات» (آنچه بر درجات انسان می افزاید) به گفتگو پرداختند: اما کفارات 
نمازی بعد از نماز دیگر کشیدن است. و اما درجات. بسیار سلام كردن و اطعام طعام نمودن و 
نماز در شب به هنگامی که چشم مردم در خواب است باشد».(۱) 

البته در اين حديث» صريحاً نيامده است که: نظر به تفسير آيه فوق داردء هر چند تعبيرات» 
شبيه تعبيرات آيه مورد بحث است. و به هر حالء از اين حديث استفاده مى شود: منظور از 
«مخاصمه) در اينجا تنها بحث و گفتگو است. نه جدال و كشمكشء بحث و گفتگو از اعمال 
آدميان» و كارهائى كه كفاره گناهان می شود و بر درجات انسان ها می افزاید. و شايد گفتگوی 
آنها در تعداد اعمالى است که سرچشمه اين فضائل مى گردد. و يا در تعيين حد و ميزان 
برای آيه به دست می آيد که از جهاتى مناسب استء ولى با آيات آينده تناسب زيادى ندارد» و 


همان كونه كه گفتیم. ممكن است ناظر به گفتگوهای ديكر 
۱ - (مجمع البیان». جلد ۸ صفحه 1۸۵ ذیل آیات مورد بحث - «بحار الانوار» جلد ۰۱۸ 


صفحه ۳۷۵ همین حديث در تفسیر «در المنثور» از طرق بسیاری از گروهی از صحابه 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) با تفاوت هائی -نقل شده است. 
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فرشتگان باشد نه آنچه مربوط به اين آیات است. 


اين زمینه ها نمی دانم تنها همان را می دانم كه از طریق وحی بر من نازل می گردد. 
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الا 


۷۲ 


إذ قال ریک للمَلانکة نی خالق بشراً من طين 

فإذا سوه و فضت فيه من رُوجى فقوا له ساجارين 

إلا اتليس امتتكير كان من الكائرين 

قال يا لیس ما مک أن تنجد لما خلت بیدی أمنتكبرت أم كنت 
ا ش 

قال آنا حير منه خلفتنی من نار و خلَفتَهُ من طين 

قال فاخرج منها فانک رجیم 

و ان عَلَيِى لغتتى إلى يوم الدّین 

قال رب فأنظرنى إلى يوم تون 

قال فانک من المنظرين 

إلى يوم اوقت الْمَْلُوم 

قال بتک لیم أجمعين 


ترجمه: 


مى آفرینم! 
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۲-هنگامی كه آن را نظام بخشيدم و از روح خود در آن دمیدم» برای او به سجده افتید! 
۳-در آن هنكام همه فرشتگان سجده كردند. 

۶ - جز ابلیس که تکبر ورزید و از کافران بود! 

۵ - گفت: «ای ابلیس! جه جيز مانع تو شد که بر مخلوقی که با قدرت خود او را آفریدم 
سجده کنی؟! آيا تکبر کردی يا از برترین ها بودی؟! (برتر از اين که فرمان سجود به تو داده 
شود!)». 

- گفت: «من از او بهترم: مرا از آتش آفریده ای و او را از كل»! 

۷ - فرمود: «از آسمان ها (و صفوف ملائکه) خارج شو كه تو رانده درگاه منی! 

و مسلماً لعنت من بر تو تا روز قيامت خواهد بود؛! 

۹- گفت: «پروردگارا! مرا تا روزی که انسان ها برانگيخته می شوند مهلت ده)! 

۰ - فرمود: «تو از مهلت داده شدگانی. 

١‏ - ولی تا روز و زمان معین»! 

۲- گفت: «به عزتت سوگند. همه آنها را گمراه خواهم کرد 

۳ - مگر بندگان خالص توء از ميان آنها»! 

تفسير: 

تكبر كرد و رانده دركاه خدا شد! 

اين آیات» همان كونه كه گفتیم. توضيحى است بر «مخاصمه ملأ اعلی» و «ابليس» و گفتگو 
درباره آفرينش «آدم» و در مجموع هدف از بیان اين سركذشت اين است که: اولا به انسان ها 
یادآوری شود كه وجود آنها آن قدر با ارزش است كه تمامى فرشتگان برای جدشان «آدم) به 


سجده افتادند» انسانی با 
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این شم کیت چک اسر يمكال فان عو وای نس فى کر حكرله اروش 
وجودی خود را رها کرده. يا در برابر سنگ و چوبی سجده می کند؟! 

اصولاًء یکی از روشهای موثر تربیت» اعطای شخصیت. به افراد مورد تربیت استء و يا به تعبیر 
صحیح تر» شخصیت والا و ارزش وجودی آنهاء را به یادشان آوردن. در چنین شرائطی است 
که احساس می کند» پستی و انحطاط لايق شأن او نیست و خود به خود از آن» کناره گیری 
می نماید. 

ثانی لجاجت شیطان و غرورء تکبر و حسدش که سبب شد. برای هميشه از اوج افتخار سقوط 
کند. و در لجنزار لعنت فرو رود. می تواند هشداری برای همه افراد لجوج و مغرور باشد تا 
عبرت كيرند و رويه شیطان را رها کنند. 

ثالث از وجود چنین دشمن بزرگی که سوگند برای اغوای انسان ها ياد کرده» خبر می دهده تا 
همگان به هوش باشند و در دام او نیفتند. 

مجموع اين امورء تکمیلی است برای بحثهای پیشین. 

به هر حال» در نخستین آیه. می فرماید: «به خاطر بیاور هنگامی را که پروردگارت به ملائکه 
گفت: من بشری را از گل می آفرینم» (إذ قال ریک لْملايكة ای خا بان طین 

اما برای اين که: تصور نشود. بعد وجود انسانی همان بعد خاکی است در آيه بعد می افزاید: 
«و هنگامی که آن را نظام بخشیدم. و از روح خودم (روح شریف و ممتازی را که آفریده ام) 
در او دمیدم, همگی برای او به خاک بیفتید و سجده کنید» (فاذا سَوَئْتَةُ و فخت فيه من ژوحی 


فَقَعُوا لَه ساجدین). 


به اين ترتیب» آفرینش انسان پایان پذیرفت. «روح خحدا» و «گل تيره) به هم 
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آمیختند. و موجودی عجیب و بی سابقه» كه قوس صعودی و نزولیش هر دو بی انتها بود. 
آفرینش یافت» موجودی با استعداد فوق العاده که می توانست شایسته مقام «خليفة اللّهی» 
باشد. قدم به عرصه هستى گذاشت «و در آن هنگام همه فرشتگان بدون استثنا سجده کردند» 
(فستجد الملائكة کلم جمَخون). 


و شایسته ستایش آن, آفرید گاری را دانستند که «کارد چنین دل آويزء نقشی ز ماء و طینی»! 


اما «تنها کسی كه سجده نکرد «ابلیس» بود. تکبر ورزید و تمرد و طغیان نمود. و به همین دلیل 
از مقام (با عظمت خود) سقوط کرد و در صف کافران بود» (ل إئليس امتكبرٌ و كان من 
الکافرین). 

آری» و بدترین بلای جان انسان نیز همین كبر و غرور است که پرده های تاریک جهل بر 
چشم بینای او می افکند. و او را از درک حقایق محروم می سازد او را به تمرد و سرکشی 
وامی دارد. و از صف مؤمنان که صف بندگان مطیع خداست بیرون می افکند. و در صف 


کافران که صف ياغيان و طاغیان است قرار می دهدآن گونه که «ابليس» را قرار داد. 


اینجا بود که «ابلیس» از سوی خداوند. مورد مؤاخذه و بازپرسی قرار گرفت: «فرمود ای ابلیس! 
جه جيز مانع تو از سجده بر مخلوقی که با دو دست خود آفریدم گردید»؟! (قال يا إنلیس ما 
بدیهی است. تعبیر به (يَدَى» (دو دست) به معنی دستهای حسی نیست که او از هر گونه جسم 
و جسمانیت پاک و منزه است. بلکه. دست در اینجا کنایه 
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از قدرت است» جرا كه انسان» معمولاً قدرت خود را با دست اعمال می کند لذا در تعبيرات 
روزمره» اين كلمه در معنى قدرت. فراوان به كار می رود. گفته می شود فلان كشور در دست 
فلان گروه است. يا فلان معبد و ساختمان بزرگ» به دست فلان كس ساخته شده كاه گفته 
می شود: دست من کوتاه است. يا دست تو پر است. 

دست در هیچ کدام از اين استعمالات. به معنی عضو مخصوص نیست. بلکه تمام اينها کنایه از 
قدرت و سلطه است. 

و از آنجا که انسان» کارهای مهم را با دو دست انجام می دهد. و به کار گرفتن دو دستء نشانه 
نهایت توجه و علاقه انسان به چیزی است» ذکر اين تعبیر در آیه فوق» کنایه از عنایت 
مخصوص پروردگار و اعمال قدرت مطلقه اش در آفرینش انسان است. 

سپس می افزاید: «آيا تکبر ورزیدی, يا بالاتر از آن بودی که فرمان سجود به تو داده شود»؟! 
(امتتكبرتة آم كنت من العالین). 

بدون شک احدی نمی تواند ادعا كند كه قدر و منزلتش ما فوق اين است كه برای خدا سجده 
كند (يا برای آدم به فرمان خدا) بنابراين» تنها راهى كه باقى می ماندء همان احتمال دوم يعنى: 
تكبر است. 

بعضى از مفسران» «عالين» را در اينجا به معنى كسانى می دانند که هميشه در راه كبر و غرور؛ 
كام بر مى دارند و بنابراين» معنى جمله جنين مى شود: آيا تو هم اكنون تكبر كرده يا همواره 
حنين بوده ای»؟! 

ولی معنی اول مناسب تر به نظر می رسد. 


اما «ابلیس» با نهایت تعجب» شق دوم را انتخاب کرد و معتقد بود برتر از آن 
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است که چنین دستوری به او داده شود. لذا با نهایت جسارت. به مقام استدلال در مخالفتش 
با فرمان خدا بر آمده «گفت: من از او (آدم) بهترم» چرا كه مرا از آتش آفریده ای» و او را از 
كل»! (قالَ آنا یرنه حَلفْينى من نار و هن طین. 

او در واقع می خواست. به پندار خويش با سه مقدمه. فرمان پروردگار را نفی کند: 

نخست اين که: من از آتش آفریده شده ام و او از كل که اين يك واقعیت بودهمان گونه که 
قرآن مجید به آن ناطق است: خلّق الانسان من صلصال کالفخار * و خلق الجان من مارج من 
نار: «خداوند انسان را از گل 507 اى همجون الج و رل آفرید # و «جن) را (که ابلیسس 
نیز از آنها است) از شعله آتش».(۱) 

مقدمه دوم اين که: آنچه از آتش آفریده شده برتر است. از آنچه از خاک آفریده شده: چرا که 
آتش اشرف از خاک است. 

مقدمه سوم اين که: هرگز نباید به موجود اشرف. دستور داد که در برابر غير اشرف» سجده 
كند!! 

و تمام اشتباه «ابليس» در اين دو مقدمه اخير بود. 

زيرا اولاً - آدم تنها از خاک نبود. بلكه عظمتش از آن روح الهى بود كه در آن دميده شد. و 
گرنه خاک كجا و اين همه افتخار و استعداد و تكامل کجا؟! 

ثانياً - خاک نه تنها کمتر از آتش نیست. بلکه به مراتب برتر از آن است» تمام زندگی و حیات 
و منابع حیاتی از خاک برمی خیزد. گیاهان و كلها و تمام موجودات زنده از خاک مدد 


می گیرند. تمام معادن گرانبها در دل خاک نهفته 


۱ _الرحمانء آیات ۱۶ و 1۵. 
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شده و خلاصه خاک منبع انواع برکات است. در حالی که آتش با تمام اهمیتی که در زندكى 
دارد هرگز به پای آن نمی رسد و تنها ابزاری است برای استفاده كردن از منابع خاکیء آن هم 
ابزاری خطرناک و ویرانگ تازه مواد آتش زا غالباً از برکت زمین به وجود آمده (هیزم. ذغال 
نفت و مانند آنها). 

ثالثاً - مسأله» مسأله اطاعت فرمان پروردگان و انجام اوامر او است» همه مخلوق و بنده او 
هستند و بايد سر به فرمان او باشند. 

به هر حالء اگر استدلال «ابليس» را بشكافيم سر از كفر عجيبى در می آورد؛ او با اين سخن 
می خواست: هم حكمت خدا را نفى كند, و هم امر او را (نعوذ باللّه) بی مأخذ بشمرد» و اين 
موضعگیری» دليل بر نهايت جهل او است: جرا كه اگر می كفت: هواى نفس من مانع شد. يا 
كبر و غرور به من اجازه نداد و مانند اينهاء تنها اعتراف به يك گناه بود اما اكنون که برای 
توجيه عصيانش به نفى حكمت پروردگار و علم و دانش او می پردازد نشان می دهد: به 
يست ترين مرحله كفر سقوط كرده است. 

به علاوه» مخلوق» در برابر خالق از خود استقلالى ندارد. هر جه دارد از اوست و لحن «ابلیس» 
نشان می دهد: او برای خود حاكميت و استقلال در مقابل حاكميت پروردگار, قائل بوده است؛ 
وات وى وزكر مسد هات کر اميت 

به هر حال» عامل گمراهی شیطان معجونی از «خودخواهی». «غرور. «کبر» «جهل) و «حسد» 
بود» اين صفات شیطانی دست به دست هم دادند و او را که سالیان درازء همنشین ملائکه 
بلکه معلم آنان بود. از آن اوج و افتخار پائین کشیدند. و جه خطرناك است اين اوصاف زشت 
در هر جا که بيدا شود؟! 


به فرموده على (عليه السلام) در يكى از خطبه های (نهج البلاغه»: «او هزاران سال 
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عبادت پروردگار کرده بود» اما یک ساعت تک همه آنها را به آتش كشيد و بر باد داد۱(.!6) 


آری؛ یک بنای مهم و معظم را بايد در طول سالیان دراز ساخت ولی ممکن است آن را در یک 
لحظه با یک بمب قوىء به ویرانی كشيد! 


اینجا بود كه می بایست اين موجود يليد از صفوف ملأ اعلی و فرشتگان عالم بالا اخراج گردد. 
لذا خداوند به او حطاب کرد: «فرمود: از صفوف ملائکه. از آسمان برين» بیرون رو که تو 
رانده درگاه منی»! (قال فاخرج منها فانک رجیم). 

ضمیر در «فاخرج منها؛ ممکن است اشاره به صفوف ملائکه. يا عوالم بالاء يا بهشت و يا 
رحمت خدا بوده باشد. 

آری اين نامحرم بايد از اینجا بیرون رود که دیگر جای او نیست. اینجا جای پاکان و مقربان 
است. نه جای آلودگان» سرکشان و تاریک دلان. 

«رجیم» از ماده «رجم» به معنی سنگسار كردن استء و چون لازمه آن طرد می باشد» كاه در 


اين معنی به کار مى رود. 


آن كاه افزود: «مسلماً لعنت من بر تو تا روز قيامت ادامه خواهد یافت» و هميشه مطرود از 


رحمت من خواهی بود (و إن على غتتی إلى یم الدّين). 


١‏ اميرمؤمنان على(عليه السلام) می فرمايد: فاطتبروا بمّا كان من فغل الله بإئليس إِذ خبط 


عَمَلَهُ الطّويل و جَهْدهُ الجهيد و کان فد عبد الله منَّةَ آلاف س.ع كثر متاغة واحدة فَمَنَ دا 
بغ انیس یلم علی الله بیثل تغمییتو: «عبرت كيريد بندگان خدا! به آنچه خداوند در مورد 
لس انجام تاد اعمال طولانی و كوشش های فراوان او را در حالى که شش هزار سال 
عبادت كرده بود ... به خاطر يك ساعت تكبر بر باد داده يس چگونه ممكن است کسی همان 
كار «ابلیس» را انجام دهد و از غضب خداوند در امان بماند»؟ («نهج البلاغه»» خطبه 2,197 
خطبه قاصعه). 
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مهم اين است: انسان هنگامی که از اعمال زشت خود نتيجه شومى می كيرد بیدار شود. و به 
فكر جبران بیفتد. اما چیزی خطرناکتر از آن نيست که همچنان بر مركب غرور و لجاج سوار 
گرد و به مسير خود به سوی پرتگاه ادامه دهد. اینجاست که لحظه به لحظه فاصله او از 
صراط مستقیم بیشتر می شود. و اين» همان سرنوشت شومی بود که دامن «ابلیس» را گرفت. 
اینجا بود که «حسد» تبدیل به «کینه» شدء كينه ای سخت و ریشه دار. و چنان که قرآن 
می گوید: 

«عرض کرد: پروردگار من! مرا تا روز رستاخیز که انسان ها برانگیخته می شوند مهلت ده» 
(قال رب فأنظرنی إلى يوم يُبْعَنُونَ). 

مهلتی که بر گذشته خود. اشک حسرت و ندامت بریزم؟ مهلتی که عصیان زشت و شوم خود 
را جبران کنم؟ نه4 مهلتی که از فرزندان «آدم» انتقام گیرم» و همه را به گمراهی بکشانم» هر 
چند گمراهی هر یک نفر از آنها بار سنگین تازه ای از گناه بر دوش من می نهد و مرا در اين 
منجلاب کفر و عصیان پائین تر می برد. ای وای از لجاجت و كبر و غرور و حسد که جه 
بلاها که بر سر افراد نمی آورد؟!! 

در حقیقت. او می خواست تا آخرین فرصت ممکن, به اغوای فرزندان آدم بپردازده چرا که 
روز رستاخیز, پایان دوران تکلیف است. و دیگر وسوسه و اغوا مفهومی ندارد. 

علاوه بر این با اين درخواست: مرگ را از خود دور کند. و تا قيامت زنده بمانده هر چند همه 


جهانیان از دنيا بروند. 


در اینجا مشیت الهی به دلائلی که بعد اشاره خواهیم کرد اقتضا نمود که: اين 
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خواسته «ابلیس» برآورده شود اما نه به طور مطلق. كه به صورت مشروط چنان كه در آیه بعد 
می فرماید: «گفت تو از مهلت داده شدکانی» (قال فانک من المنظرين). 


ولی نه تا روز رستاخيز و مبعوث شدن خلایق» بلكه «تا روز و زمان معینی» (إلى يوم الوت 
الْمَعْلُوم). 

در اين كه: «يوم الوقت المعلوم» جه روزى است؟ مفسران تفسيرهاى گوناگونی دارند: 

بعضى آن را يايان اين جهان می دانند. چرا كه در آن روز همه موجودات زنده می میرند. و 
تنها ذات پاک خداوند می ماند. چنان كه در آيه ۸۸ سوره «قصص» می خوانيم: «كُل شئاء 
هالک ال وَجهه» و به اين ترتيبء به قسمتى از خواسته ابليس ترتيب اثر داده شده. 

بعضی احتمال داده اند: منظور از آن روز قيامت استء ولی اين احتمال نه با ظاهر آيات مورد 
بحث می سازد - که لحن آن نشان می دهد با تمام خواسته او موافقت نشد - و نه با آيات 
ديكر قرآن كه خبر از مرك عموم زندكان در يايان اين جهان مى دهد. 

اين احتمال نیز» وجود دارد كه آيه فوق. اشاره به زمانى باشد كه هيج كس جز خدا نمی داند. 
ولى تفسير اول. از همه مناسب تر است لذا در روايتى كه در تفسير «برهان» از امام صادق(عليه 


السلام) نقل شده آمده اننتت: «ابليس بين نفخه اول و دوم می میرد).(۱) 


.۲۶۲ تفسیر «برهان». جلد ۲ صفحه‎ ١ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


1o 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


اینجا بود که «ابلیس» مکنون خاطر خود را آشکار ساخت. و هدف نهائیش را از تقاضای عمر 
جاویدان نشان داد «گفت: به عزتت سوگند كه همه آنها را گمراه خواهم کرد»! (قال فبعزتک 
یه َجمعین). 

سوگند به «عزت» برای تکیه بر قدرت و اظهار توانائی است. و اين تأکیدهای پی درپی (قسم 
از یکسو و نون تأكيد ثقلیه از سوی دیگر, و کلمه «أَجْمَعِين) از سوی سوم) نشان می دهد: او 
نهایت پافشاری را در تصمیم خويش داشته و دارد. و تا آخرین نفسء بر سر گفتار خود 
ایستاده است. 


ولی متوجه اين واقعیت بود كه گروهی از بندگان خاص خدا به هیچ قیمتی در منطقه نفوذ و 
حوزه وسوسه او قرار نمی گيرند. لذا ناچار آنها را از گفتار بالا استثنا کرد و گفت: «مگر بندگان 
مخلص تو از ميان آنها»! (الا عبادک منم المُخلّصِين). 

همانها که در راه معرفت و بندگی تو از روی احلاص. صدق و صفا گام برمی دارند. تو نيز 
آنها را پذیرا شده ای» خالصشان کرده اى» و در حوزه حفاظت خود قرار داده اى» تنها اين 
كروهند كه من به آنها دسترسی ندارم» و گرنه بقيه را به دام خود خواهم افکند! 

اتفاقاً اين حدس و گمان «ابلیس»» درست از آب در آمد. و هر كس به نحوى در دام او كرفتار 
شد. و جز «مخلصين» از آن نجات نيافتندهمان گونه که قرآن در أيه ٠١‏ سوره «سبا) 
می فرمايد: و لَقَدا صندق علیهم لیس ظنه فَانبَعُوهُ الا فریقاً من الْمُؤْمِنِين: «كمان ابليس درباره 


آنها به واقعيت پیوست» و جز گروهی از مؤمنان» همه از او پیروی کردند»! 
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نكته ها: 

١‏ فلسفه وجود شيطان 

درباره آيات فوق» مسائل مهمى مطرح استء از جمله: مسأله آفرينش شيطانء و دليل سجده 
كردن فرشتگان بر آدم» و علت برترى آدم بر فرشتگان و اين كه: «شيطان» بر جه كسانى تسلط 
می يابدء و نتيجه كبر و غرور و خودخواهی و منظور از گل تيره و روح خداء و مسأله آفرینش 
آدم و خلقت مستقل او در برابر فرضيه تكامل انواع و مسائل ديكرى از اين قبيل كه به طور 
مشروح در تفسیر «نمونه» بحث کرده ایم.(۱) 

آنچه در اینجا مجدداً لازم به یادآوری می دانيم» نخست سؤالى است که درباره «فلسفه آفرینش 
شیطان» می شود. 

قيار نال فى که اكر اسان برای کا و بان شين چ ماد از طرق دک لا 
آفریده شده وجود شیطان که یک موجود ویرانگر ضد تکاملی است. جه دلیلی می تواند 
داشته باشد؟ آن هم موجودی هوشیان, كينه توزء مکار» پر فریب و مصمم! 

اما اگر اندکی بينديشیم» خواهیم دانست: وجود اين دشمن نير کمکی است به پیشرفت تکامل 
انسان ها. 

راه دور نرویم» هميشه نیروهای مقاوم. در برابر دشمنان سر سخت جان می گیرند. و سير 
تکاملی خود را می پیمایند. 

فرماندهان و سربازان ورزیده و نیرومند. کسانی هستند که در جنگ های بزرگ با دشمنان 


سرسخت درگیر بوده اند. 


1 جلك اول تیا آنه ۳۶ ه «قره») ‏ جلد بازدهى ذيا آنه 5 ه (حجر )ا.صفحه ۷۶ به 
ول» ذيل ايه ١2‏ سوره ابقر يازدهم» دیل أيه ١١‏ سوره (حجر : 


بعد» و جلد ششم ذیل أيه ۱ سوره «اعراف»» صفحه ۹٩۸‏ به بعد. 
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سیاستمداران با تجربه و پر قدرت. آنها هستند كه در کوره های سخت بحران های سیاسی. با 
دشمنان نیرومندی دست و پنجه نرم کرده اند. 

قهرمانان بزرگ کشتیء آنها هستند که با حریف های پر قدرت و سرسخت زورآزمائی 
کرده اند. 

بنابراين» جه جای تعجب که بندگان بزرگ خداء با مبارزه مستمر و پی كير در برابر «شيطان)»» 
روز به روز قوی تر و نیرومندتر شوند! 

دانشمندان امروزء در مورد فلسفه وجود میکرب های مزاحم می گویند: اگر آنها نبودند. 
سلول هاى بدن انسان در یک حالت سستی و کرخی فرو می رفتند. و احتمالا نمو بدن 
انسان ها از ۸۰ سانتیمتر تجاوز نمی کرد همگی به صورت آدم های کوتوله بودند. و به اين 
ترتیب» انسان های کنونی با مبارزه جسمانی با میکرب های مزاحم. نیرو و نمو بیشتری كسب 
كرده اند. 

و جنين است روح انسان» در مبارزه با «شيطان» و هواى نفس. 

اما اين بدان معنا نيست که شيطان وظيفه دارد. بندكان خدا را اغوا کند» شيطان از روز اول» 
خلقتى پاک داشت. مانند همه موجودات دیگر انحراف و انحطاط و بدبختى و شیطنت. با 
اراده و خواست خودش, به سراغش آمد. بنابراين خداوند «ابليس» را از روز اول «شیطان» 
نیافرید. او خودش خواست شيطان باشد ولى در عين حال شيطنت او نه تنها زيانى به بندگان 
حق طلب» نمی رساند بلكه نردبان ترقى آنها است (دقت كنيد). 

منتها اين سؤال باقی می ماند که: چرا درخواست او را درباره ادامه حیاتش پذیرفت» و چرا 
فوراً نابودش نکرد؟! 

پاسخ اين سؤالء همانست که در بالا گفته شد و به تعبیر دیگر: 


عالم دنیا ميدان آزمايش و امتحان است (آزمایشی كه وسیله پرورش و 
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تکامل انسان ها است). و می دانیم آزمایش» جز در برابر دشمنان سرسخت و طوفانها و بحرانها 
البته. اگر شیطان هم نبود. هوای نفس و وسوسه های نفسانی. انسان را در بوته آزمایش قرار 
می داد. اما با وجود شیطان اين تنور آزمایش داغتر شد. چرا که شیطان» عاملی است از برون» و 


هوای نفس عاملی است از درون! 


۲ -آتش كبر و غرور سرمایه هستی را می سوزاند 

از مسائل فوق العاده حساسی که در ماجرای «ابلیس» و رانده شدن او از درگاه خداء جلب 
توجه می کند. تأثير عامل خودخواهی و غرور در سقوط و بدبختی انسان است. به طوری که 
می توان گفت: مهم ترين و خطرناک ترین عامل انحراف همین عامل است. 

همین بود که. شش هزار سال عبادت را در یک لحظه به نابودی کشانید. و همین بود که 
موجودی را که هم ردیف فرشتگان بزرگ آسمان بود. به يست ترين درکات شقاوت تنزل داد 
و مستحق لعن ابدی خداوند نمود. 

خودخواهی و غرور به انسان اجازه نمی دهد. چهره حقيقت را آن چنان که هست ببیند. 
خودخواهی. سرچشمه حسادت. و حسادت سرچشمه كينه توزی» و كينه توزی عامل 
خونریزی و جنایات دیگر است. 

خودخواهی. انسان را به ادامه خطا و اشتباه وامی دارد» و به هنكام وجود عوامل بیدارکننده 
همه را خنثى می کند. 

خودخواهی و لجاجت. فرصت توبه و جبران را از دست انسان می گیرد. و درهای نجات را به 


روی او می بندد. خلاصه هر جه درباره خطر اين صفت 
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زشت و نکوهیده گفته شود كم است. 

و جه زیبا فرمود اميرمؤمنان على (عليه السلام): فعدو له إمَامُ المتعصّبين و سلف الشنتکبرین 
الذٍی وضع أسّاس الْعَصَبيّةُ و ازع له رداء الْجَبْريّة و امَرَعَ لباس التعزز و خلم قناع اهتنا كا 
تروك کیف صقر الله بتکبره و وضعه بريه فجعله فى اليا مدخورا و آعد له فى الآخرة 
ستعيراً: 

«اين دشمن خدا شیطان. پیشوای متعصبان و سلف مستكبران است كه اساس تعصب. تكبر و 
خودخواهی را پی ريزى کرد و با خداوند در مقام جبروتيش به ستيز و منازعه برخاست. لباس 
آیا نمی بینید چگونه خداوند. او را به حاطر تکبرش کوچک کرد؟ و بر اثر بلندپروازیش, يست 
و خوار گردانید؟ در دنیا مطرودش ساخت. و در آخرت آتش سوزان دوزخ را برای او آماده 
کرده است»!.( ۱( 


۱ -«نهج البلاغه». خطبه ۱۹۲ (خطبه قاصعه). 
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۶ قال قالش و ال انول 

۵ أأْمْلَأنَ < جهنم منک و من تبعک منم أجمعين 
7 فل ما سکم علَيْهِ من أجر و ما آنا من المتکلفین 
۷ إن هو الا ذِكْرٌ للعالمین 


۸ و لنخلشن باه تخد جين 


ترجمه: 

6 - فرمود: «به حق سوگند. و حق می گویم. 

۵ - که جهنم را از تو و هر کدام از آنان که از تو پیروی کند. پر خواهم كرد)! 

7 -(ای پیامبرا) بگو: «من برای دعوت نبوت هیچ پاداشی از شما نمی طلبم» و من از متکلفین 
نیستم! (سخنانم با دلیل است!). 

۷ اين (قرآن) تذکری برای همه جهانیان است. 

۸ - و خبر آن را بعد از مدتی می شنويد! 

تفسير: 

آخرين سخن درباره ابليس! 

اين آيات كه آخرين آيات سوره «ص» استء در حقیقت» خلاصه ای است از تمام محتواى اين 
سوره. و نتيجه ای است برای بحث هاى مختلفى كه در اين سوره آمده است. 

نخست در پاسخ «ابليس» كه تهديد کرد تمام انسان ها را به جز «مخلصين» 
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تفسير نمونه جلد نوزدهم 
اغوا می کند. خداوند «فرمود: به حق سوگند» و حق می گویم» (قال قالحَق و احق أقُول).(1) 


«كه جهنم را از تو و پیروانت همگی, ير خواهم کرد» من جهنم منک و ممّن تبعک منهم 
أَجمعین). 

آنچه از آغاز سوره تا به اینجا بوده همه حق بوده است. و آنچه پیامبران بزرگی - که گوشه ای 
از زندگانیشان در اين سوره آمده و به خاطر آن پیکار و مبارزه کردند. حق بوده. سخن از 
قيامت و عذاب دردناک طاغیان و انواع مواهب بهشتیان كه در اين سوره به ميان آمده. همه حق 
است» پایان سوره نیز حق است و خداوند» به حق سوگند ياد می کند. و حق می كويد که: 
جهنم را از شيطان و پیروانش پر می کند تا در برابر حرف «ابلیس» در مورد اغوای انسان ها - 
که با قاطعیت ادا شد پاسخ قاطعی بیان فرموده باشد و تکلیف همه را روشن کند. 

به هر حال» اين دو جمله, مشتمل بر تأکیدات فراوانی است: دو بار روی مسأله «حق» تأکید 
کرذه ری .سوكتك باد موده و مله «لأملآن) تيد ا نون تأکید ثقيله» همراه است. «أجمعين) نیز 
تأكيد مجددی بر همه اینهاست. تا کسی كمترين ترديد و شکی در اين باره به خود راه ندهد 


که برای شیطان و پیروانش راه نجاتی نيست و ادامه خط آنها به «دار البوار» منتهی می گردد. 
سپس» در يايان اين سخن به چهار مطلب مهم در عباراتی كوتاه و روشن اشاره می کند: 

۱ - در تركيب اين جمله» سخن بسيار است ممكن است: «الحق) مبتدا باشد و «قَسَمِى) که 
خبر آن اعت محذوف شده» و نیز ممکن استتتا خبر اف «قولى» با شد (فَالْحَوُ قولى) اين 


احتمال نیز وجود دارد كه خبر مبتداى محذوفى باشد و در تقدير (هذا هو الْحَق) يا (آنا الحق) 


بوده |" 
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در مرحله اول می فرمايد: «بگو من از شما هيج اجر و ياداشى نمی طلبم» (قُل ما سکم عَلَيْه 
من أجر). 

و به اين ترتيبء به بهانه هاى بهانه جویان يايان می دهد. و روشن می سازد كه من تنها طالب 
نجات و سعادت شما هستم نه ياداش مادى از شما می خواهم نه معنوی, نه تقدير و نه 
شك رگزاری» نه مقام و نه حكومت. پاداش من تنها بر خداست. همان گونه که در آيات دیگری 
از قرآن مجيدء از قبيل آيه 4۷ سوره «سبأ» به آن تصريح شده است إن أجرى الا على اللّها. 
اين خود. یکی از دلائل صدق پیامبر(صلی الله عليه وآله) است: چرا كه مدعى دروغين برای 
مطامعى دعوى خود را مطرح می کند. و مطامعش از خلال سخنانش به هر صورت. آشکار 
خواهد شد. 

در مرحله دوم می گوید: «من از متكلفين نیستم» سخنانم مقرون به دليل و منطق است. و هيج 
كونه تكلفى در آن وجود ندارد» عباراتم روشن و سخنانم خالى از هر كونه ابهام و پیچیدگی 
است (و ما أا من المتکلفین). 

در حقیقت. جمله اول از اوصاف دعوت کننده. سخن می گوید. و جمله دوم از چگونگی 


دعوت و محتوای آن» و در واقع مصداق «آفتاب آمد دلیل آفتاب» است. 


در مرحله سوم هدف اصلی اين دعوت بزرگ و نزول اين کتاب آسمانی را بیان کرده 
می فرماید: «اين قرآن فقط وسیله تذکر و بیداری برای همه جهانیان است» (إن هو الا ذِكْرٌ 
الین 

آری» مهم آنست که مردم از غفلت به درآيند و به تفكر و انديشه پردازند. 


جرا كه راه» روشن» و نشانه هاى آن آشکار است» و در درون جان انسان» 
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است» و رسالت اصلی پیامبران و كتب آسمانی» همین است. 
اين تعبير» که نظیرش در قرآن مجيد كم نیست؛ نشان می دهد: محتوای دعوت انبياء» در تمام 


مراحل» هماهنگ با فطرت خدادادی است و اين دو» هم دوش با هم پیش می روند. 


و در جهارمين و آخرين مرحله» مخالفان را با عبارتی كوتاه و پر معنی تهديد کرده» می گوید: 
«خبر آن را بعد از مدتى خواهيد شنید)! (و لَتَعْلَمْن تاه نع حين). 

ممكن است. شما اين سخنان را جدى نگیرید. و بی اعتنا از كنار آن بگذریداما به زودی صدق 
گفتار من آشکار خواهد شد. هم در اين جهان» در میدانهای نبرد اسلام و کفر» در منطقه نفوذ 
اجتماعی و فکری» در مجازاتهای انهی» و هم در عالم دیگر و مجازاتهای دردناک خدا خواهید 
دید. خلاصه هر جه را به شما گفتم» به موقع آن را با چشم خويش مشاهده خواهید كرد 
تازیانه الهی آماده است و به زودی بر گرده مستکبران و ظالمان فرود خواهد آمد. 


نکته: 

متكلف كيست؟ 

در آيات فوق خوانديم: پیامبر(صلی الله عليه وآله) یکی از افتخارات خود را اين می شمرد كه 
از متكلفان نيست. 


در روایات اسلامی بحث های فراوانی درباره نشانه های «متکلفین» و علائم آنها آمده است: 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


V€ 


تفسير نمونه جلد نوزدهم 


در حدیثی كه در تفسیر «جوامع الجامع» از پیامبر(صلی الله عليه وآله) نقل شده می خوانیم: 
للْمْتَكَلْف ثلاث علامات: يُنازغ من فَوْقَفُ و یتعاطی ما لاینال و يَقُول ما لايَعْلَّم!: «متکلف سه 
نشانه دارد: پیوسته با کسانی که مافوق او هستند نزاع و پرخاشگری می کند. به دنبال اموری 
است که به آن هرگز نمی رسد و سخن از مطالبی می كويد كه از آن آگاهی ندارد»!.(۱) 

همین مضمون به عبارت دیگری از امام صادق(علیه السلام) در کلمات «لقمان حکیم» نیز آمده 
است. 

در حديث دیگری از وصایای پیامبر(صلی الله عليه وآله) به علی(علیه السلام) می خوانیم: 
للَعتکلف ثلاث علامات: یملق اذا خضی و تغتاب اذا غاب و تشمت بِالْمُصِيْبَةُ: «متکلف سه 
نشانه دارد: در حضور تملق می گوید. 

در غیاب غیبت می کند. 

و به هنكام مصیبت زبان به شماتت می گشاید!.(۲) 

باز در حديث دیگری از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم: المْتکلّف مُخطىء و إن أصاب:... 
و الشکلف لالب فى عاقب آثره آلا الهوان» و فى الوفت الا اثحب و الْعَناء و الشقام و 
المتَکلّف ظاهرة ریا و باطنة نفاق» فَهُما جناحان بهما يَطِيْرٌ المتَكَلفه و لیس فى الْجْمْلَةُ من 
أخلاق الصالحین» و لا من شعار امین التكلبه فى آی باب كاذه قال الله تعالی کت قل ما 
اتلك عليه بر آجر و ما أا من الكل ۱ 
«متكلف خطاكار است هر جند ظاهراً به حقيقت رسد. 


متكلف در عاقبت کار» جز يستى و خواری نتيجه ای نخواهد گرفت» و امروز 


۱ - «جوامع الجامع»» مطابق نقل تفسير «الميزان»» جلد ۰۱۷ صفحه .717 
۲ -«نور الثقلین» جلد »٤‏ صفحه ۶۷۳. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۷۵ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


نيز جز رنج و زحمت و ناراحتی بهره ای ندارد. 

متکلف ظاهرش رياء و باطنش نفاق است. و پیوسته با اين دو بال پرواز می كند! 

ا تکار از ادن تین و کار کن ا ا وهر وو خر 
به پیامبرش می فرماید: بگو من از شما پاداشی نمی طلبم و از متکلفان نیستم».(۱) 

از مجموع اين روایات به خوبی استفاده می شود متکلفان کسانی هستند که از جاده حق و 
عدالت و راستی و درستی قدم بیرون نهاده. واقعیت ها را نادیده می گیرند. به پندارها روی 
می آورند. از اموری که آگاهی ندارند. خبر می دهند. و در اموری که نمی دانند دخالت 
می کنند. ظاهر و باطنشان دوتاست. و حضور و غیابشان متضاد است. خود را به رنج و 
زحمت می افکنند. و نتيجه ای جز سرشکستگی و بدبختی به دست نمی آورند. و پرهیزگاران 
و صالحان از اين «صفت» به کلی پاک و منزهند. 


۱ -«بحار الانوار»» جلد ۷۳ صفحه ۳۹۶. 
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پروردگارا! به ما توفیقی عنایت فرما که تمام آثار تکلف و نفاق و تمرد و طغیان را از خود 
بانیم 

خداوندا! ما را در صف مخلصانی قرار دہ که آنها را در كنف حمایت خودت حفظ می کنی و 
شیطان اغواگر از آنها مأیوس است! 

بارالها! به ما آن بیداری و هوشیاری را مرحمت كن که برای احیای محتوای اين قرآن بزرگ 
به پاخيزيم نیروهای مسلمانان را در سراسر جهان بسیج کنیم يكدل و یک زبان در راه تو گام 
برداريم» و دشمنان حق و حقيقت را در هم بشکنیم. 


آمیّن يا رب العالمین 
پایان سوره (ص) 


دوشنبه ٩‏ / شوال المعظّم / ۱۶۰6 
۱۳۱۳/۸۸ 
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سوره (زمر) 


اين سوره» در «مکه» نازل شده و دارای ۷۵ آيه است 


تاريخ شروع 


۶ / شوال المعظم / ۱۶۰6 


(۳ 
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محتوای سوره زمر: 

اين سوره در «مکه» نازل شده و به همین دلیل» بيش از هر جيز سخن از مسائل مربوط به 
توحید و معا و اهمیت قرآن و مقام نبوت پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله)مى گوید. چنان که 
معمول سوره های «مکی» همین است. 

دوران «مکه»» دوران سازندگی مسلمانان از نظر زیربنای اعتقادات دینی و پایه های ایمانی بود 
لذا قوی ترين و موثرترین بحث ها در اين زمینه در سوره های «مکّی» منعکس است. و همین 
اساس محکم بود» که اثرات شگرفش در «مدینه». در «غزوات» در برخورد با دشمن, در برابر 
کارشکنی های منافقين» و در پذیرش نظام اسلامی ظاهر شد. و اگر بخواهيم. سر پیروزی 
سریع مسلمانان را در «مدینه» بدانیم بايد آموزش های مؤثر «مکه) را مورد مطالعه قرار دهیم. 
به هر حال» اين سوره از ينج بخش مهم تشکیل يافته است: 

١‏ - چیزی که بیش از همه در سراسر اين سوره منعکس است مسأله دعوت به توحید خالص 
می باشد. توصیه در تمام ابعاد و شاخه هایش. توحید خالقیت. توحید ربوبیت» و توحید 
عبادت» مخصوصاً روی مسأله احلاص در عبادت و بندگی خداء بارها در آیات مختلف اين 
سوره تکیه شده است» و تعبیراتش در اين زمينه آن چنان مژثر است که قلب انسان را به سوی 
اخلاص می کشاند و جذب می کند. 

۲ - مسأله مهم دیگری که در مقاطع مختلف اين سوره و تقريباً از آغاز تا انجام آن مورد توجه 
است. مسأله «معاد» و دادگاه بزرگ عدالت خدا است؛ 
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مسأله ثواب و جزاء غرفه های بهشتی و سایبان های آتشین دوزخی, مسأله ترس و وحشت 
روز قیامت. و آشکار شدن نتايج اعمال. و ظاهر شدن خود آنها در آن صحنه بزرگ. 

مسأله سياه شدن صورت دروغگویان و کسانی که بر خدا افترا بستند» رانده شدن کافران به 
سوی جهنم. ملامت و سرزنش فرشتگان عذاب نسبت به آنهاء و دعوت بهشتیان به سوی 
«بهشت» و تبریک و تهنیت فرشتگان رحمت به آنها! 

اين مسائل» که بر محور معاد دور می زند آن چنان با مسائل توحیدی آميخته است که گوئی 
تار و يود یک پارچه را تشکیل می دهد. 

۳ - بخش دیگری از اين سوره که تنها قسمت کوتاهی از آن را اشغال می کند اهمیت قرآن 
مجيد است. ولی اين بخش کوتاه ترسیم جالبی از قرآن و تأثیر نیرومند آن در قلوب و جان ها 
در بر دارد. 

٤‏ دبخش دیگری که آن هم نسبتاً کوتاه استه بیان سرنوشت اقوام پیشین و مجازات دردناک 
الهی نسبت به تكذيب کنندگان آیات حق می باشد. 

۵ و بالاخره بخشی از اين سوره نیز پیرامون مسأله توبه و باز بودن درهای بازگشت به سوی 
خداست. و موثرترین آیات توبه و رحمت. در اين بخش بیان شده که شاید در قرآن آيه ای 
نویدبخش تر از آن در اين زمینه نباشد. 

اين سوره به نام سوره «زمر» معروف است و این نام از آيه ۷۱و ۷۳ اين سوره گرفته شده و 


گاه. سوره «غرف» به مناسبت آيه ۲۰ نامیده می شود اما اين نام مشهور نیست. 


ور فضیلت سوره زمر: 


در احادیث اسلامی. اهمیت فوق العاده ای به تلاوت اين سوره داده شد هه از 
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۳۸۱ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


جمله در حديثى از ييامبر اسلام(صلى لله عليه وآله) می خوانیم: من قَرَأ مئورة ار لم يفطم 
اللّدُ رَجَاهُ و أغطاه تراب الخائفين الَّذِينَ خافوا الله تعالى: «كسى كه سوره زمر را قرائت کند» 
خداوند اميدش را (از رحمت خود) قطع نخواهد کرد و ياداش كسانى را كه از خدا می ترسند 
به او عطا مى کند».(۱) 

در حديث ديكرى از امام صادق(عليه السلام) جنين نقل شده: مَن فا سُورة الزمر أغطاة الله من 
شرف الدنّيا و الآ خرف و ره بلامال و لاعئیره حتی یهابه من يَراهُ و حرم جَستدة على الثار: 
«كسى که سوره زمر را تلاوت کند. خداوند شرف دنیا و آخرت به او می دهد و بدون داشتن 
مال و قبیله. قدرت و عزت به او می بخشدء آن چنان که هر كس او را ببيند از او حساب 
می برد» و بدن او را بر آتش دوزخ حرام می کند».(۲) 

مقایسه فضیلت های فوق با محتوای اين سوره. در زمینه خوف از پروردگان و اميد به رحمت 
او و اخلاص در عبودیت. و تسلیم مطلق در برابر ذات پاک حق به خوبی نشان می دهد: اين 
پاداش ها از آن کسانی است که «تلاوت» را مقدمه ای برای «اندیشه» و «اندیشه» را وسیله ای 
برای «ایمان و عمل» قرار می دهند. و به تعبیر دیگر: محتوای اين سوره. در درون جان آنها 
پیاده می شود. و تجلی آنء در تمام زندگی آنها نمایان می گردد» آری» چنین افرادی» درخور 


چنان پاداش عظیم و رحمت وسيع پروردگارند. 


۳۹ مجح البیان)؛ آغاز سوره (زمر). 
a‏ (مجمع البيان»» «ثواب الاعمال» و تفسیر «نور الثقلین). 
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۳۸۲ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


١‏ ثيل الكتاب من الله یز الحكيم 
۲ انا آنزلنا ایک الکتاب بالحق فاعبد الله ثخلصاً له اللاین 
يُقَربُونا إلى الله لفى إن له يَحْكُمْ ینم فى ما هم فيه يَخْتَلِفُونَ 
إن الله لادی من هو كاذب كَفَارَ 


۳ ألا لله الذي الخالص* و الذین انخذوا من فونه أولياء ما تشم الا 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱ - این کتابی است که از سوی خداوند عزیز و حكيم نازل شده است. 

۲ ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم: يس خدا را پرستش كن و دين خود را برای او 
حالص گردان! 

۳ - آگاه باشید که دين خالص از آن خداست. و آنها كه غير خدا را اولیای خود قرار دادند. 
(دلیلشان اين بود که:) اينها را نمی پرستیم مگر به خاطر اين که ما را به خداوند نزدیک کنند. 
خداوند روز قيامت ميان آنان در آنچه اختلاف داشتند داوری می کند: خداوند آن كس را که 


دروغگو و کفران کننده است هرگز هدایت نمی کند. 
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۳۸۳ 
تفسیر نمونه جلد نوزدهم 

تفسیر: 

دين خود را از هر گونه شرك پاک و خالص کن! 

اين سوره با دو آیه. درباره نزول قرآن مجید آغاز شده که در یک آيه «مبدأ نزول» قرآن» یعنی 
ذات پاک خدا مطرح است. و در آيه دیگر «محتوا و هدف» قرآن. ۱ 

نخست می گوید: «اين کتابی است که از سوی خداوند عزیز و حکیم نازل شده است» (تنریل 
الکتاب من الله العزيز الستكيم).(1) 
هر كتابى E Jal‏ 1 نويسنده آن بايد شناخت. هنكامى كه بدانيم: اين كتاب بزرگ 
آسمانی از علم خداوند قادر و حکیمی» سرچشمه گرفته كه هیچ جيزء در برابر قدرت 
بی پایانش» مشکل نیست و هیچ امری از علم نامتناهیش مخفی نمی باشد. پی به عظمت 
محتوای آن می بریم. و بی أن که توضیح بیشتری داده شود يقين بيدا می کنیم که محتوای آن 
حق است و سراسر حکمت و نور و هدایت است. 

ضمناً اين گونه تعبیرات» در آغاز سوره های قرآن. مژمنان را به اين حقيقت متوجه می سازد 
که آنچه را در اين کتاب بزرگ می یابند. کلام خدا است نه کلام پیامبر(صلی الله عليه وآله)» 


هر چند کلام او هم والا و حکیمانه است. 


يس از آن به محتوای اين کتاب آسمانی و هدف أن پرداخته. می گوید: «ما اين کتاب را به حق 
بر تو نازل کردیم» (إِنَا أنْرَلنا ایک الکتاب بالحق). 


2 


۱ - «تثزیل الکتاب» خبر براى مبتداى محذوفى است و در تقدير جنين است: «هذا تنزيل 
الکتاب» بعضی از مفسران نيز احتمال داده اند: «تثزیل الکتاب» مبتداء و «من اللّه» خبر آن بوده 
باشد. ولی احتمال اول» صحیح تر به نظر می رسد ضمناً «تنزیل» مصدری است به معنی اسم 


مفعول و از قبیل اضافه صفت به موصوف است یعنی: «هذا کتاب" مُنزل من الله...». 
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۳۸ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


چیزی جز «حق» در آن نیست. و مطلبی جز «حق» در آن مشاهده نمی کنی از همین رو 
حق طلبان به دنبال آن می روند و تشنه کامان وادی حقیقت در جستجوی محتوای آنند. 

و از آنجا که هدف از نزول آن دادن دين خالص به انسان هاست. در پایان آيه می افزاید: 
اکنون که چنین است «خدا را پرستش كن در حالی که دين خود را برای او خالص می کنی» 
(فاعبّد الله مُخلصاً له الدين). 

ممکن است منظور از «دین». در اینجا عبادت خداوند باشد: چرا که قبل از آن با جمله «فَاعْبّد 
الل دستور به عبادت می دهد. بنابراین دنباله آن که «مُخلصاً لَه اللین) است شرط صحت 
عبادت یعنی اخلاص و خالی از هر گونه شرك و ريا و غیر خدا بودن راء بیان می كند. 

با اين حال وسعت مفهوم «دین» و عدم هیچ گونه قید و شرط در آن» معنی گسترده تری را 
می رساند که هم عبادت را شامل می شود و هم اعمال دیگر و هم اعتقادات راء به تعبیر دیگر 
(دین» مجموعه حیات معنوی و مادی انسان را در بر می كيرد و بندگان حالص خدا بايد تمام 
شئون زندگی خود را برای او خالص گردانند. غير او را از خانه دل و صحنه جانء و میدان 
عمل. و دايره گفتار. بزدایند. به او بينديشند و برای او دوست بدارند. از او سخن بگویند و به 
خاطر او عمل کنند . و هميشه در راه رضای او گام بردارند که «اخلاص دين» همین است. 
بنابراين» محدود ساختن مفهوم آیه در شهادت «لا اله إلا اللّه» يا خصوص «عبادت و اطاعت» 


نه لزومی دارد. و نه دلیل روشنی. 


در آيه بعد بار دیگر روی مسأله اخلاص تأکید کرده می گوید: «آگاه باشید دين خالص از آن 
خدا است»! (ألا لله الي الخالص). 
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TAo 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


اين عبارت تاب دو معنی دارد: 
تست ابن که امعد وا اذا م ول برد با دين ای اک انها شام ی که وف ور 
برابر فرمان او و هر گونه شرك و رياء و آميختن قوانين الهى به غير آن» مردود و مطرود است. 
ديكر اين كه: دين و آئين خالص را تنها از خدا بايد گرفت: جرا كه هر جه ساخته و يرداخته 
افكار انسان ها است» نارسا و آمیخته با خطا و اشتباه است. 

ولی» با توجه به آنچه در ذيل أيه سابق آمد» معنى اول مناسب تر به نظر می رسد: چرا كه در 
آنجا فاعل اخلاص, بندگان هستند, بنابراين خلوص در آيه مورد بحث. نيز بايد از ناحيه آنها 
رعايت شود. 

شاهد ديكر اين سخن حديثى است كه از پیغمبر گرامی(صلی الله عليه وآله) نقل شده است که 
مردى خدمتش آمده عرض كرد: يا سول اللّدا نا نغطی أموالنا ماس الذكر فَهَلَ لنا من آجر؟ 
فقال رَسُول الله( صلی الله عليه وآله): لہ قال: يا رول الله! إا تْطِى التماس الأجر و الزن فما" 
كنا جر؟ فقا رول اللّو(صلى الله عليه وآله): إن الله تعالی لابقْبَل إلا مر أخلص له کم ثلا 
رسول اللّه(صلی الله عليه وآله) هذه الْأَيَةَ ألا للّه الدّین الخالص: 

«اى رسول خدل(صلی الله عليه وآله) ما اموال خود را به ديكران می بخشيم تا اسم و رسمى در 
ميان مردم بيدا كنيم» آیا پاداشی داريم فرمود: نه. 

مجدداً عرض كرد: كاهى هم براى اجر الهى و هم به دست آوردن نام مى بخشيم آيا پاداشی 
داريم؟ پیامبر فرمود: خداوند جيزى را قبول نمی كند مگر اين كه: خالص برای او باشد. سپس 
اين آيه را تلاوت کرد «ألا للّه ادبن الخالصر.(۱) 


۱ -«روح المعانی». جلد ۰۲۳ صفحه ۰۲۱۲ ذیل آیات مورد بحث. 
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۳۸۹۹ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


به هر حالء اين آيه در حقیقت. بیان دلیل برای آيه قبل است. در آنجا می كويد : خدا را از 
روی اخلاص عبادت کن. و در اینجا می افزاید: بدانید خدا تنها عمل خالص را می پذیرد. 

در آیات قرآن و احادیث اسلامی روی مسأله اخلاص, بسیار تکیه شده است ۰ شروع جمله 
مورد بحث با «آلا» كه معمولاً برای جلب توجه گفته می شود نشانه دیگری نيز بر اهمیت اين 
موضوع است. 

سپس به ابطال منطق سست و واهی مشرکان که راه اخلاص را رها کرده و در بیراهه شرك 
سرگردان شده اند. پرداخته» چنین می گوید: «کسانی كه غير از خدا را اولیای خود پذیرفته اند» 
و دلیلشان اين است که: اينها را نمی پرستیم مگر به خاطر اين که: ما را به خداوند نزدیک 
کنند. خداوند روز قیامت ميان آنها در آنچه اختلاف داشتند داوری می کند» و آنجا است که 
فساد و تباهی اعمال و افکارشان بر همگان آشکار می شود (و الَّذِينَ انخذوا من دونه أولياء ما 
دهم إلا لِيُقَربُونا إلى الله ذلفى ان الله يَحْكُمْ یم فى ما هم فيه يَسْتَلِفُونَ).(1) 

اين آیه» در حقیقت. تهديدى است قاطع برای مشركان كه در روز قيامت كه روز برطرف شدن 
اختلافات و آشکار شدن حقائق است. خداوند در ميان آنها داورى می کند. و آنان را به كيفر 
اعمالشان می رساند. علاوه بر اين كه: در صحنه محشر در برابر همگان رسوا می شوند. 

در اينجا منطق بت يرستان به روشنى بيان شده است. 

توضيح اين كه: 

بعضى معتقدند: یکی از سرچشمه هاى بت يرستى اين است که» گروهی به زعم خود ذات 
پاک خداوند را بزرگتر از آن مى دانستند که عقل و فكر ما به آن 


١-روشن‏ است كه در آيه فوق» قبل از جمله «ما نَعْبَدَهُم) جمله ای در تقدیر است: «يَفُولُونَ ما 


۰ وی و و ° 


بعبدهم...). 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


راه يابد و بر اين اساسء او را منزه از اين می دانستند كه ما مستقيماً او را مورد عبادت خويش 
قرار دهیم» بنابراین» بايد به كسانى روى آوریم که ربوبيت و تدبير اين عالم از سوى خداوند. 
بر عهده آنها كذارده شده است. و آنها را واسطه ميان خود و او قرار دهيم. 

آنها را به عنوان «ارباب» و خدايان بپذيريم و پرستش كنيم تا ما را به خدا نزدیک کنند. آنها 
همان «فرشتگان و جن» و به طور کلی وجودات مقدس عالمند. 

و از آنجا که دسترسی به اين مقدسينء نيز امکان پذیر نبود. تمثال و سمبلی برای آنها 
می ساختند, و آنها را پرستش می كردندء و اينها همان بتها بودند» و چون ميان اين تمثال هاء و 
وجود مقدسین. یک نوع وحدت قائل بودند بتها را نيز «ارباب» و خدایان خود می پنداشتند. 

به اين ترتیب» خدایان در نزد آنها همان موجودات ممکنی بودند که از سوی خداوند عالم 
آفریده شده بودند. و به زعم آنها مقربان درگاه حق» و اداره کنندگان امور جهان به امر 
پروردگار بودند. و خدا را «رب الارباب» (خداى خدایان) می دانستند که خالق و آفریدگار 
عالم هستی است. و گرنه کمتر کسی از بت پرستان معتقد بود. كه اين بت های سنگی و چوبی 
و یا حتی خدایان پنداری آنها. یعنی فرشتگان و جن و مانند آن. خالق و آفریدگار اين جهان 
باشند.(۱) 

البته بت پرستی سرچشمه های دیگری نيز دارد از جمله اين که: احترام فوق العاده به انبیاء و 
نیکان» گاهی سبب می شد كه تمثال آنها را بعد از مرگشان مورد احترام قرار دهند. و با گذشت 
زمان اين تمثالها جنبه استقلالی بيدا کرده. و احترام نیز تبدیل به پرستش می شد. و به همین 
علت از مجسمه سازی در اسلام 


١‏ تفسیر «المیزان» جلد ۱۷ صفحه ۲۶۷ (با تغییراتی). 
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ات کی که ایت 

اين امر» نيز در تواریخ آمده است که: عرب جاهلی» به خاطر احترام فوق العاده ای که برای 
«کعبه» و سرزمین «مکّه» قائل بود. گاهی قطعات سنگی از آنجا را با خود به نقاط دیگر می برد 
و مورد احترام و كم کم پرستش» قرار می داد. 

و در هر حالء اينها منافاتی با آنچه در داستان «عمرو بن لحی» نقل شده ندارد که اوء به هنكام 
سفر به «شام» صحنه هائی از بت پرستی را مشاهده کرد و برای اولين با بتی را با خود از 
آنجا به «حجاز» آورد و پرستش بتان از آن زمان» معمول شد: چرا که هر یک از آنچه گفتیم 
یکی از ريشه های بت پرستی را بیان می کند و انگیزه شامیان در پرستش بت ها نيزء از همین 
امورء يا مانند آن سرچشمه می گرفت. 

اما در هر صورت. اينها همه اوهام و خیالات بی اساسی بود که از مغزهای ناتوان تراوش 
می کرد. و مردم را از جاده اصیل خداشناسی» منحرف می ساخت. 

قرآن مجید. مخصوصاً روی اين نکته تأکید می کند که: انسان بدون هیچ واسطه ای می تواند 
با حدای خود تماس بگیرد با او سخن گوید. راز و نیاز کندحاجت بطلبد و تقاضای عفو و 
توبه کند. اينها همه از آن او و در احتیار و قدرت او است. 

سوره «حمد» بیانگر اين واقعیت است: چرا که بندگان با خواندن اين سوره به طور مداوم در 
نمازهای روزانه مستقیماً با پروردگار خود ارتباط برقرار می کننداو را می خوانند و بدون هیچ 
واسطه ای از او تقاضا می کنند و حاجات خويش را می طلبند. 

طرز استغفار و توبه» در برنامه های اسلامی و همچنین هر گونه تقاضا از خداوند بزرگ - که 
دعاهای مأثوره ما مملو از آن است - همگی, نشان می دهد که 
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اسلام هیچ گونه واسطه ای در اين مسائل قائل نشده است و اين همان حقیقت توحید است. 
حتی مسأله «شفاعت و توسل به اولياء اللّه»» نيز مقيد به اذن پروردگار و اجازه او است و 
تأكيدى است بر همان مسأله توحيد. 

و بايد هم جنين رابطه ای برقرار باشد. چرا كه او به ما از خود ما نزديكتر است. چنان كه قرآن 
می كويد: و نخن أقْرب اه من حل الورید: «ما به انسان از رگ كردن او نزدیکتریم»!(۱) و نيز 
می فرمايد: و اعْلَمُوا أن الله تخول بر الم و قله «بدانید خداوند ميان انسان و دل او قرار 
دارد)!.(۲) ۱ 

با این حالء نه او از ما دور است. و نه ما از او دوریم تا نیازی به واسطه باشد. او از هر كس 
ديكرء به ما نزدیک تر است. در همه جا حضور دارد. و در درون قلب ما جای او است. 
بنابراین» پرستش واسطه هاء خواه فرشتگان و جن و مانند آنها باشند. و خواه» بت های سنگی 
و چوبی» یک عمل بی اساس و دروغین است. به علاوه کفران نعمت های پروردگار محسوب 
می شود. چرا که بخشنده نعمت. سزاوار پرستش است نه اين موجودات بی جان» يا سراپا نیاز. 
لذا در پایان آيه می گوید: «خداوند کسی را که دروغگو و کفران کننده است» هرگز هدایت 
نمی کند» (نْ الله لايَيْدى من هو كاذب کفار). 

نه هدایت به راه مستقیم در اين جهان. نه به سوی بهشت در جهان دیگر: چرا که خود 
مقدمات بسته شدن درهای هدایت را فراهم ساخته است: زیرا خداوند فيض هدایتش را به 
زمینه هائی می فرستد که لايق و آماده پذیرش آنند. نه دل هائی كه آگاهانه هر گونه آمادگی را 


در خود نابود کرده اند. 


۱ آنه ,۱۹ 


۲-انفال آيه ۲۶. 
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نکته: 

فرق ميان «تنزیل» و «انزال» 

در نخستين آيه اين سوره. تعبیر به «تتریل الکتاب» لاه اه و در ابه دوم تعبير به «أنرلنا 
ایک الکتاب». ٠‏ 

۳ اين که: در ميان «تنزیل» و «انزال» جه تفاوتی است؟ و اين اختلاف تعبی در اين آیات به 
چه منظور است؟ آنچه از پاره ای از متون لفك استفاده فى شود این است كه «تنزیل» معمولا 
در مواردی گفته می شود که چیزی تدریجاً نازل شود در حالی که «انزال» معنی عامی دارد که 
هم شامل نزول تدریجی می گردد. و هم نزول دفعی.(۱) 

بعضی نیز» اين دو را در مقابل یکدیگر دانسته اند و معتقدند «تنزیل» فقط نزول تدریجی و 
«انزال» فقط نزول دفعی است.(۲) 

بنابراین» اختلاف تعبیر فوق» ممکن است به خاطر آن باشد که قرآن دارای دو گونه نزول است: 
یکی نزول دفعی, که در شب قدر و در ماه مبارک «رمضان» واقع شد که یک جا بر قلب پیامبر 
گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) نازل كشت چنان که قرآن می گوید: إِنَا آْزلناه فى ليله الْقَدْر: 
ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم»(۳) و می فرماید: نا رنه فى ۹ یار که «ما آن را 7 
شب مبارکی نازل کردیم»(4) - شَهْرٌ رعضان الّذٍی آثزل فيه الْقَرَآن: «ماه رمضان همان ماهی 


است که قرآن در آن نازل شده است».(۵) 


۱ - «مفردات راغب» ماده «نزل» (والفرق بَيْنَ الانزال و التنزیل فى وصف القرآن و المَلائکة أن 
لربل بختصه بالموضيع الذى شیر لاله فقرقاً و مرا بعد رى و الإثزال عام). 

۲ در تفسیر «کبیر فخر رازی» اين تفاوت از بعضی نقل شده است. 

۳-قدر» آيه ١١‏ 

دخان. آيه ۳ 


۵ بقره» آيه 180. 
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در تمام اين موارد از ماده «انزال» استفاده شده که اشاره به نزول دفعی قرآن است. 

و نزول دیگری» تدریجی در طی ۲۳ سال دوران نبوت پیامبر(صلی الله عليه وآله)» که در هر 
حادثه و ماجرائی آیاتی متناسب آن نازل گردید. و مسلمان ها را مرحله به مرحله,در مدارج 
كمال معنوی و اخلاقی و اعتقادی و اجتماعی سير داد. چنان که در آيه ۱۰7 سوره «اسراء» 
می خوانیم: و قُرآناً فرفناه ره على الناس على مُكْث و نزلناة تثریلا قفا قر این بر فى ازل 
کردیم که به صورت آیاتی جدا از هم می باشد تا آن را تدريجاً و با آرامش بر مردم بخوانی (و 
جذب دل ها شود) و به طور قطع اين قرآن را تدريجاً ما نازل کردیم». 

جالب اين که: گاهی در یک آيهء هر دو تعبیر به دو منظور به کار رفته است چنان که قرآن 
مجید در آیه ۲۰ سوره «محنده می گوید: و ی لین توا کر لا رگ و قرف لته 
سوه مُخکمهٌ و ذکر فیها القتال رت الذين فی فلوبهم مرض ینظرون الک نظر المَغشی عليه 
من المَوات: 

«مومنان می گویند: چرا سوره ای نازل نشده؟ هنگامی که سوره محکمی نازل شود و یادی از 
جنگ در آن باشد. منافقان بیمار دل راء می بینی آن چنان به تو نگاه می کنند که گوئی 
می خواهند قبض روح شوند)!. 

گوئی مومنان تقاضای نزول تدریجی یک سوره را می کنند تا با آن خو بگیرند. ولی از آنجا که 
كاه نزول يك سوره به طور تدریجی در مورد مسائلی همچون جهاد سبب سوء استفاده منافقان 
می شد. تا مرحله به مرحله از آن شانه خالی کنند در اين گونه موارد. سوره یک جا نازل 
می گشت. 


اين آخرین جیزی است که در تفاوت اين دو تعبیر» می توان گفت» و بر طبق آن» آیات مورد 


بحث اشاره به هر دو گونه نزول کرده است. و از اين نظر جامعیت 
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کامل دارد. 

ولی با اين حالء موارد استثنائی نیز برای تفسیر و تفاوت فوق وجود دارد از جمله در آيه ۳۲ 
«فرقان» می خوانیم: و قال الَذِينَ كَفَرُوا لو لا رل عليه لمرن جْمْلَةَ واحدهٌ کذلک لت به 
قُؤادك و رتلناغ رتیل «كافران گفتند: جرا قرآن یک جا بر او نازل نشده؟ اين ب اط اسك 
كه قلب تو را محكم داریم» و آن را تدريجا بر تو فرو خواندیم». 


البته هر یک از این دو «نزول» فوائد و آثاری دارد که در جای خود به آن اشاره شده است.(۱) 


۱ - درباره فوائد نزول تدریجی قرآن بحث مشروحی در جلد ۱۵ صفحه ۸۱ به بعد داشتیم. 
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6 لو آرا الله أن يتخ وكداً لاصنطفی ما یخلق ما یشاء سبحانه هو 
الله الواحد الما 

ه . خلق الماوات و الأرض بالق یک الیل على النّهار و يكو 
هار علی الیل و سَخَرَ الس و الْقَمَرَ کل يَجرى لأجل مُسَمّى 
ألا هو العزيز الا 


ترجمه: 

٤‏ - اگر (به فرض محال) خدا می خواست فرزندی انتخاب کند, از ميان مخلوقاتش آنچه را 
می خواست بر می گزید: منزه است (از اين که فرزندی داشته باشد)! او خداوند یکتای پیروز 
است! 

۵ آسمان ها و زمين را به حق آفرید: شب را بر روز می پیچد و روز را بر شب: و خورشید 
و ماه را مسخر فرمان خويش قرار دادز هر کدام تا سرآمد معینی به حرکت خود ادامه 
می دهند: آگاه باشید که او قادر و آمرزنده است! 

تفسير: 

او حاكم بر همه جيز است. جه نيازى به فرزند دارد؟! 

مشركان علاوه بر اين که بت ها را واسطه و شفيعان نزد خدا می دانستند كه در آيات گذشته 


از آن سخن بود. عقيده دیگری درباره بعضی از معبودان خود مانند فرشتگان» داشتند که آنها را 


«اگر خدا می خواست فرزندی 
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انتخاب کنده از ميان مخلوقاتش آنچه را می خواست» بر می گزیده (لو' أراد ال أن يتخ ولداً 


لاصطفی مما یَحلّق ما یشاغ). 
«پاک و منزه است از اين که: فرزندی داشته باشد. او خداوند واحد قهار است» (سبُحانه هو اللّهُ 
الواحد الْقَهَانُ). 


در تفسیر جمله اول» مفسران تفسیرهای گوناگونی دارند: 

بعضی گفته اند: منظور اين است که: اگر خدا می خواست فرزندی انتخاب کند. چرا دختران را 
برگزیند که به زعم و پندار شماء انسان هائی کم ارزش اند؟ چرا پسران را برنگزیند؟ و اين در 
حقیقت یک نوع استدلال بر طبق ذهنیات طرف مقابل است. تا بی پایه بودن گفتار خودش را 
دریابد. 

بعضی دیگر گفته اند: منظور اين است که: اگر خدا می خواست فرزندی داشته باشد. 
مخلوقاتی برتر و بهتر از فرشتگان می آفرید. 

اما با توجه به اين كه: ارزش وجودی دختران در پیشگاه خدا از پسران کمتر نیست. و با توجه 
به اين كه: فرشتگان و يا حضرت «عیسی»(علیه السلام) که به اعتقاد منحرفان فرزند خداست؛ 
موجوداتی بسیار شریف و شایسته اند. هیچ یک از اين دو تفسیر مناسب به نظر نمی رسد. 
بهتر اين است: گفته شود: آيه در صدد بیان اين مطلب است که فرزند لابد برای «کمک» يا 
«انس روحی» است. به فرض محال که خداوند نیاز به چنین جیزی داشت. لزومی نداشت 
فرزند داشته باشد. بلکه از ميان مخلوقات شریف خود کسانی را برمی گزید که اين هدف را 
تأمين کنند. چرا فرزند انتخاب کند؟ 

ولی از آنجا که او واحد و یگانه و قاهر و غالب بر همه جيز و ازلی و ابدی است. نه نیازی به 
کمک کسی دارد. و نه وحشتی در او تصور می شود که از طریق انس گرفتن با چیزی بر طرف 
گردد. و نه احتیاج به ادامه نسل دارد. 
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بنابراین او منزه و پاک است از داشتن فرزند. خواه فرزند حقیقی باشد. و يا فرزند انتخابی. 

به علاوه چنان كه قبلاً هم گفته ايم: اين سبك مغزان بی خبر که گاه» فرشتگان را فرزندان نخدا 
می پنداشتند. و گاه» در ميان او و «جن» نسبتی قائل می شدند. و كا «مسیح)» يا «عزیر» را پسر 
خدا معرفی می کردند. از اين واقعیت روشن بی خبر بودند که اگر منظور از فرزند. فرزند 
حفیقی است. 

اولاً - لازمه آن جسم بودن است. 

ثانیاً - تجزيه يذيرفتن (جرا که فرزند جزئى از وجود يدر است كه از او جدا می شود). 

ثالثاً ‏ لازمه آن داشتن شبيه و نظير است (چرا كه فرزند هميشه شباهت به يدر دارد). 

و رابعاً ‏ لازمه آن نياز به همسر است. 

و خداوند از همه اين امور ياك و منزه مى باشد. 

و اگر منظورء فرزند انتخابی و به اصطلاح اتَبَنى)ا استء آن نيز يا به خاطر نياز به کمک 
جسمانی» و يا انس اخلاقى و مانند آن است» و خدای قادر و قاهر از همه اين امور بی نياز 
است. 

بنابراین» توصیف به «واحد» و «قهّار» پاسخ فشرده ای به تمام اين احتمالات است. 

به هر حال انتخاب تعبیر «لو» که معمولاً در مورد شرط های محال به کار می رود. اشاره به 
اين است که: اين یک فرض محال است که خدا فرزندی برگزیند. و به فرض محالء که نیازی 
داشت. نیازی به آنچه آنها می گویند. نداشت. بلکه مخلوقات برگزیده اشء اين منظور را تأمين 


می کردند. 
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سپس» برای تثبیت اين واقعیت. که خدا هیچ نیازی به مخلوقات ندارد. و نیز برای بیان 
نشانه هائی از توحید و عظمتش, می فرماید: «خداوند همه آسمان ها و زمين را به حق آفرید» 
(خلّق السْماوات و لرْض بالحق). 

حق بودن آنهاء دلیل بر اين است که هدفی بزرگ در کار بوده. که آن چیزی جز تکامل 
موجودات. و در پیشاپیش آنها انسان» و سپس منتهی شدن به رستاخیز نیست. 

بعد از بیان اين آفرینش بزرگ» به گوشه ای از تدبیر عجیب و تغییرات حساب شده و نظامات 
شگرف حاکم بر آنها اشاره کرده» می گوید: «او شب را بر روز می پیچد و روز را بر شب» 
(یکور الیل على النّهار و كور هار على اللَيل). 

جه تعبير جالبی! اگر انسانى بيرون كره زمين ايستاده باشد. و به منظره حركت وضعى زمين به 
دور خودش و پیدایش شب و روز بر كرد آنء نكاه کند. می بیند. كوئى به طور مرتب: 

از يكسوء. نوار سياه رنگ شب بر روشنائى روز يبجيده می شود. 

و از سوی ديكرء نوار سفيد رنگ روز بر سياهى شب و با توجه به اين که: (يُكَيَرُ) از ماده 
«تکویر» به معنى پیچیدن است و مخصوصاً ارباب لغت پیچیدن عمامه و دستار به دور سر را 
نمونه ای از آن می شمارند. نكته لطيفى كه در اين تعبير قرآنی» نهفته. روشن می شود. هر چند 
بسيارى از مفسران بر اثر عدم توجه به اين نکته. مطالب ديكرى ذكر كرده اند که چندان 
مناسب با مفهوم «تکویر» نيستء نكته اين است كه: زمين کروی است و به دور خود گردش 


می كندو بر اثر اين گردش» نوار سياه شب. و نوار سفيد روز دائماً گرد آن می گردند. گوئی از 
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يكسوء نوار سفید بر سياه و از سوی دیگر نوار سياه بر سفید پیچیده می شود. 

به هر حال. قرآن مجید در مورد نظام «نور» و «ظلمت» و پیدایش شب و روز تعبیرات 
گوناگونی دارد كه هر کدام به نکته ای اشاره می کند و از زاویه خاصی به آن می نگرد: 

گا می كويد: يُولج الیل فى التّهار و يُولج النّهارَ فى الیل «شب را در روز تدریجاً وارد 
می کند. و روز را در شب».(۱) 

در اينجاء سخن از ورود مخفیانه و بی سر و صدای شب در روز و روز در شب است. 

و گاه» می گوید: یی الیل الان «خداوند پرده های ظلمانی شب را بر روز ھی پوشاند»(۲) 
و در اینجا شب به پرده ای ظلمانی تشبیه شده که گوئی بر روشنائی روز می افتد و أن را پنهان 
مى سازد. 

و در آیات مورد بحث» سخن از «تکویر» و پیچیده شدن اين دو بر یکدیگر است که آن نیز 
نكته اى دارد که در بالا به آن اشاره شد. 

سپس به كوشه ديكرى از تدبير و نظم اين جهان. پرداخته می كويد: «او خورشيد و ماه را 
مسخر فرمان خويش قرار داد. كه هر كدام تا سرآمد معينى به حركت خود ادامه می دهند» (وَ 
سَخرَ الس و الم کل جری لأجل شتمی». 

نه خورشید. در حرکتی که به گرد خود دارد. يا حرکتی که با مجموع منظومه شمسی به سوی 
نقطه خاصی از کهکشان پیش می رود کمترین بی نظمی از خود نشان می دهد و نه ماه در 
حرکت خود به دور زمين و به دور خودش, و در همه حال» سر بر فرمان او دارند. «مسخر 


قوانین آفرینش» اویند. و تا سرآمد عمرشان, به وضع خود ادامه می دهند. 


۱-فاطر آيه ۱۳۰ 


۲ -اعراف آیه ۵۶. 
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اين احتمال نیز وجود دارد که: منظور از تسخیر خورشيد و ماه «مسخر شدن آنها برای انسان» 
به اذن پروردگار باشد, چنان كه در آيه ۳۳ سوره «براهیم» آمده است: و ستخر لَكُمْ الس و 
الْقَمَرَ دائئن: «او خورشيد و ماه كه دائماً در حركتند مسخر شما قرار داده). 

ولي وا لويد ال و شد وو أب نزرد بعتم مد انق رصن ادا وه 
«لَكُم) در آيه مورد بحث» وجود ندارد اين معنى بعيد به نظر می رسد. 

در پایان آيهء به عنوان تهديد مشركان در عين كشودن راه بازكشت و لطف و عنايت 
می فرمايد: «بدانيد او عزيز غفار است»! (آلا هو الْعزيزٌ الْعَفَانُ). 

به مقتضاى عزت و قدرت بی انتهایش» هيج كنهكار و مشركى نمی تواند از چنگال عذابش 
بگریزد» و به مقتضاى غفاریتش, پرده بر روى عيوب و كناهان توبه كاران می افکند. و آنها را 
در سايه رحمتش قرار مى دهد. 

«غفار» صيغه مبالغه از ماده «غفران» است كه در اصل به معنى يوشيدن جيزى است كه انسان را 
از آلودگی نگه دارد. و هنكامى كه در مورد خداوند به كار می رود» مفهومش اين است که: 
عيوب و كناهان بندكان نادم راء می پوشاند و آنها را از عذاب و كيفر حفظ می کند» آری» او 
در عين عزت و قدرتء «غفار» است و در عين رحمت و غفران «قهّار» و ذكر اين دو وصف» 
در يايان آیه» برای ايجاد حالت خوف و رجاء در بندگان است كه. عامل اصلى هر گونه 
حركت تكاملى است. 
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07 َلَفَكُمْ من تفس واحدة تم جعل منها زوزجها و آنزل كم من الأنعام 
تَمانِيَة آزواج يَحَلْفَكُمْ فى بُطُون انم لفاً من بد خلق فى 
ظلّمات ثلاث ذلکُم الله ریم له الْمُلئ لا اله إلا هو نی تصترفون 

۷ إن تَكْفْرَوا فان الله غنی عَنکُم و لایرضی لعباده الْكُفْرَ و إن 
تَشْكُروا يَرْضَّه کم و لاترز وازرةً ور آخری تم إلى ركم 


مترجفکُم اكيبا کم تون إل علب بذاك الملدرو 


ترجمه: 

1 -او شما را از یک نفس آفرید. و همسرش را از (باقيمانده كل) او خلق كرد: و برای شما 
هشت زوج از جهاريايان ايجاد کرد: او شما را در شكم مادرانتان آفرينشى بعد از آفرينش 
دیگر» در ميان تاريكى هاى سه گانه» می بخشد! اين است خداوند. پروردگار شما كه حكومت 
(عالم هستى) از آن اوست: هيج معبودى جز او نیست: يس چگونه از راه حق منحرف 
مى شويد؟! 

-اكر كفران کنید» خداوند از شما بی نياز است؛ و هركز كفران را برای بندكانش نمی يسندد: 
و اگر شكر او را به جا آورید آن را برای شما می يسندد. و هيج گنهکاری گناہ ديكرى را بر 
دوش نمی كشد. سپس بازكشت همه شما به سوى يروردكارتان است. و شما را از آنچه انجام 


مى داديد آگاه مى سازد: چرا كه او به آنچه در سينه هاست آگاه است! 
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تفسیر: 

همه شما را از نفس واحدی آفرید 

باز در اين آیات سخن از آیات عظمت آفرینش خداوند و بیان قسمت دیگری از نعمت های 
گوناگون او در مورد اتسان هاست: 

نخست از آفرینش انسان سخن می گوید. می فرماید: «خداوند همه شما را از شخص واحدی 
آفریده سپس همسرش را از او خلق كردا (خَلَفَكُمْ من تفس واحِدة تم جَعل منها زوجها). 
آفرینش همه انسان ها از نفس واحدء اشاره به آفرینش «آدم»(علیه السلام) جد نخستین ماست؛ 
که اين همه افراد بشر با تنوع خلقت. خلق و خوی متفاوت. و استعدادها و ذوقهای مختلف 
همه به یک ريشه باز می گردد که آن «ادم» است. 

تعبير به انم جَعَل منها زوتجها» در واقع» اشاره به اين است که: خدا «آدم» را آفرید. سپس 
همسرش را از باقیمانده گل او خلق کرد.(۱) 

روى اين حساب» آفرينش «حوا» بعد از افرش «آدماء بوده است و قبل از آفرينش فرزندان 
آدم. 

تعبير به انم هميشه برای تأخير زمانى نیست» بلكه كاهى برای تأخير بیان می آيدء مثلاً 
می گوئيم: «كار امروز تو را دیدیم» سپس كار ديروزت را هم نيز مشاهده کردیم» در حالى که 
اعمال دیروز» مسلماً قبل از اعمال امروز واقع شده ولى توجه به آن در مرحله بعد بوده است. 
و این که: بعضی. تعبیر فوق وا انم سا «عالم ذر) و آفرينش فرزندان «آدم) بعد از 
خلقت او. و قبل از خلقت «حوا. به صورت مورچگان 


۱ - در حقیقت. جمله فوق محذوفی دارد و در تقدیر چنین است: «خلفَکُمٌ من نس واحدة 
خلقھا م جل بها زنجها 
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دانسته اند. مطلب نادرستی است که در تفسیر و توضیح «عالم ذر» ذیل آیه ۱۷۲ سوره «اعراف» 
بیان کردیم.(۱) 

اين نکته نیز لازم به یادآوری است که آفرینش همسر «آدم» از اجزای وجود خود آدم نبوده. 
بلكه از باقیمانده گل او صورت گرفته است. چنان که در روایات اسلامی به آن تصریح شده و 
اما روایتی که می گوید: «حوا» از آخرین دنده چپ آدم آفریده شده است» سخن بی اساسی 
است که از بعضی از روایات اسرائیلی گرفته شده, و هماهنگ با مطلبی است که در فصل دوم 
از «سفر تکوین تورات» تحریف يافته کنونی آمده است. و از اين گذشته. بر خلاف مشاهده و 
حس می باشد: زیرا طبق اين روایت» یک دنده «آدم» برداشته و از آن «حوا» آفريده. و لذا 
مردان یک دنده در طرف چپ کمتر دارند. در حالی که می دانيم» هیچ تفاوتی ميان تعداد 
دنده های مرد و زن وجود ندارد و اين تفاوت یک افسانه بيش نیست. 

بعد از آنء به «آفرینش چهارپایان» از وسایل مهم زندگی انسان ها که: از یکسو برای تغذیه 
خود. از شیر و گوشت آنها استفاده می کنند. و از سوی دیگر از يوست و يشم آنها لباس و 
انواع وسایل زندگی می سازند. و از سوی سوم به عنوان مركب و وسیله حمل و نقل از آنها 
بهره می گيرند. اشاره كردهء می فرماید: «از چهارپایان هشت زوج برای شما نازل کرد» (و آنزل 
لکم من الأنعام تمانیةٌ أزواج). 

منظور از «هشت زوج» گوسفند نر و ماده بُز نر و ماد شتر و گاو نر و ماده است. و از آنجا 
که کلمه «زوج» به هر يك از دو جنس نر و ماده گفته می شود. مجموعاً ۸ زوج می شود (هر 


چند در تعبیرات روزمره فارسی. (زوج» به مجموع 


۱ -به جلد ۷ صفحه ۳ به بعد مراجعه فرمائید. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


دو جنس اطلاق می گردد. ولی در تعبیرات عربی چنین نیست. لذا در آغاز همین آيه از همسر 
آدم به عنوان «زوح» تعبیر شده است). 

تعبیر به «أَنْرَلَ لَكُمْ) (برای شما نازل کرد) در مورد چهارپایان - چنان که قبلاً هم گفته ايم به 
معنی فرستادن از مکان بالا نيستء بلکه در اين گونه موارد به معنی «نزول مقامی» و نعمتی 
است که از مقام برتر به مقام پائین تر داده شود. 

اين احتمال را نیز داده اند که: «انزال» در اینجا از ماده «نزل» (بر وزن رسل) به معنی 
پذیرائی كردن میهمان يا نخستین چیزی است که برای پذیرائی میهمان می آورند. نظیر آنچه 
در سوره «آل عمران» آيه ۱۹۸ درباره بهشتیان آمده: خالدین فيها تلا من عند اللّه: «جاودانه در 
آن می مانند. اين پذیرائی از ناحیه خداست». 

بعضی از مفسران» نیز گفته اند: چهارپایان گر جه از مکان بالا نازل نشده اند. ولی مقدمات 
حیات و پرورش آنها که قطرات جان پرور باران و اشعه حیاتبخش آفتاب است. از سمت بالا 
به زمين می آید. 

تفسیر چهارمی نيزء برای اين تعبیر گفته اند و آن اين كه: همه موجودات در آغاز در خزانه علم 
و قدرت پروردگار در عالم غیب. بوده اند. سپس از مقام «غیب» به مقام «شهود» و ظهور و 
بروزء رسیده اند لذا از آن تعبیر به «انزال» شده است چنان که در آيه ۲۱ سوره «حجر» 
می خوانیم: و ان من شّىء الا عندنا خرائنه و ما نله الا بقدتر مَعْلُوم: «خزائن و منابع هر چیزی 
نزد ماست و ما جز به مقدار معلوم از آن نازل نمی کنیم».(۱) 

ولی تفسیر اول. از همه مناسب تر به نظر می رسد. هر چند تضادی در ميان اين تفاسیر نيست» 


۱- تفسیر «المیزان» و «روح المعانی»» ذيل آيات مورد بحث. 
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در حديثى از امیرمزمنان علی(علیه السلام) در تفسیر اين آيه می خوانیم که فرمود: لاله ذلك 
مه ایاه: «نازل كردن هشت جفت از جهاريايان» همان آفرینش آنها از سوی خدا است». 

اين حدیث نیز ظاهراً اشاره به تفسیر اول است» چرا که آفرینش خداوند آفرینشی است از 
سوی مقام برتر. 

به هر حال. چهارپایان هر چند امروزء برای حمل و نقل» کمتر مورد استفاده قرار می گیرند. 
ولی منافع مهم دیگر آنهاء نه تنها نسبت به گذشته کم نشده بلکه گسترش بیشتری بيدا کرده 
است» هم امرون قسمت عمده تغذیه انسان ها از فراورده های شير و گوشت چهارپایان است؛ 
- گذشته از لباس و ساير وسایل زندگی که از يشم و يوست آنها تهیه می شود -و به همین 
دلیل یکی از منابع مهم درآمد کشورهای بزرگ دنياء از طریق پرورش اين حیوانات صورت 
می گیرد. 

سپس» به حلقه دیگری از حلقه های آفرینش پروردگار, که تطورات خلقت جنين بوده باشدء 
پرداخته, می گوید: «او شما را در شکم مادرانتان خلقتی بعد از حلقت دیگر و آفرینشی بعد از 
آفرینش ديكرء در ميان تاریکی های سه كانه می بخشد» یمک فى بُطون آمهاتکم خَلْقاً من 
ناگفته پیداست: منظور از «خَلْقَاً من بد خَلق» آفرينش های مکرر و پی درپی است. نه فقط دو 
ونيز روشن است «یخلقکم)» به حکم اين که فعل مضارع است دلالت بر استمرار دارد و 
اشاره ای است كوتاه و پر معنی» به تحولات عجیب. و جهره هاى متفاوت شگفت انكيز جنين» 
در مراحل مختلف. در شكم ماد كه به گفته علماى «جنين شناسی» از عجيب ترين و 
ظريف ترين چهره هاى آفرینش يروردكار است. تا آنجا كه علم «جنين شناسی» يك دوره 
كامل توحيد و خداشناسى 
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نوتاه قوف ی كص کشی امك كه ری كاري های انم ساكل زا مطالمه کد اما زبات 2 
حمد و ستایش آفریننده آن نگشاید. 

تعبیر به «ظْلمات گلاث» (ظلمت های سه گانه) اشاره به ظلمت شکم مادر. ظلمت رحم» و 
مشیمه (کیسه مخصوصی که جنين در أن قرار گرفته است) می باشد که در حقيقت سه پرده 
ضخیم است که بر روی جنین کشیده شده. 

صورتگران معمولی بايد در مقابل نور و روشنائی کامل. صورتگری کنند. اما آفریدگار انسان؛ 
در آن ظلمتگاه عجیب چنان نقش بر آب می زند و صورتگری می کند كه. همه مجذوب 
تماشای آن می شوند. و در جائی که هیچ دسترسی از ناحیه هیچ كس به آن نیست» رزق و 
روزيش را که برای پرورش و رشد سریع. سخت به آن نیازمند است. به طور مداوم به او 
را 

«سید الشهداء» امام حسین(علیه السلام) در دعای معروف «عرفه» كه یک دوره كامل و عالی 
درس توحید است» به هنكام بر شمردن نعمت و قدرت خداوند. به پیشگاه او. چنین عرض 
می کند: و انتدغت خلقی من می بُمنی, تم امنکنتنی فی ظلّمات ثلاث: بَيْنَ لخم و جلد و دې 
آفرینش مرا از قطرات ناجيز منی قرار دادی. سپس مرا در ظلمت های سه كانه (در ميان 
پرده های شکم و مشیمه و رحم) در ميان گوشت و يوست و خون ساکن نمودی, آفرینش مرا 
آشکار نساختی» و در آن مخفیگاه به تطورات خلقتم ادامه دادی» و هیچ یک از امور حیاتی مرا 


به من واگذار نکردی» سپس مرا به دنیا کامل و سالم منتقل ساختی».(۱)-(۲) 


۱-دعای (عر فه). (مصباح الزائر ابن طاووس). 
۲ -در زمينه عجايب آفرینش» در دوران جنين و مراحل مختلف آن در جلد ۰۲ صفحه ۲۱۱ به 
بعل ذيل آيه 1 سوره «آل عمران»» و در جلد ل صفحه ۲ به بعل ذيل آيه ۵ سوره احج ) 


بحث کرده ایم. 
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در پایان آيه و بعد از ذکر حلقه های سه كانه توحیدی پیرامون خلقت انسان. چهارپایان و 
تطورات جنین» می گوید: «اين است خداوند. پروردگار شما که حکومت در سراسر عالم 
هستی از آن اوست» هیچ معبودی جز او وجود ندارد. با اين حال چگونه از راه حق منحرف 
می شويد)؟! (ذلکم له ربكم له الْمُلك لا اله الا هو فأنی تصرقون). 

گوئی انسان را بعد از مشاهده اين آثار بزرگ توحیدی, به مقام شهود ذات پروردگار رسانده 
سپس به ذات مقدسش اشاره کرده» می گوید: «اين است خداوند و معبود و پروردگار شما» و 
به راستی اگر چشم بینائی باشد. او را در يشت اين آثار به خوبى تماشا می کند. چشم سر آثار 
را می بیند» و چشم دل آفریننده آثار را! 

با صدهزار جلوه برون آمدی که منبا صدهزار دیده تماشا كنم تو را! 

تعبیر به «ربْکم» و همجنين َه الْمُلى)» در واقع, دلیلی است برای انحصار معبود. در ذات پاک 
خدا که در جمله «لا اله الا هو» بیان شده است (دقت كنيد). 

هنگامی که خالق اوست. مالک و مربی نيز اوست» حاكميت در سراسر هستی نيز تنها برای 
اوست» پس غير او جه نقشی در اين عالم دارد که شایسته عبودیت شود؟! 

اینجاست كه گوئی به جمعی خواب و گروهی غافل» از همه جا بی خبر فریاد می زند: «فأنی 
تصرفُون» با اين حال» چگونه شما اغفال شده ايد و از راه توحيد منحرف گشته اید؟!.(۱) 


بعد از ذكر اين نعمت های بزرگ پروردگار در آيه بعد به مسأله «شکر و 


۱ - توجه داشته باشید که «أَنْى) گاه به معنى «أين» (كجا) و كا به معنی «کیّْف» (چگونه) 
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کفران» پرداخته و جوانب آن را مورد بررسی قرار می دهد. 

نخست می گوید: نتيجه کفران و شکر شما به خودتان باز می گردد» «و اگر کفران كنيد خداوند 
از شما بی نیاز است» (و همچنین اگر شکر نعمت او را به جا آورید نیازی به آن ندارد) (إن 
تَكْفْروا فان الله عن عنكم). 

آن كاه می افزايد: اين غنا و بی نيازى يروردكار مانع از آن نيست که شما را مكلف به شكر و 
ممنوع از کفران سازد» حرا كه «تکلیف» خود لطف و نعمت دیگری است. آری «او هرگز 
کفران را برای بندگانش نمی پسندد» و اگر شکر او را به جا آورید آن را برای شما می پسندد» 
(و لایرزضی لعباده الْكُفْر و ان تشکروا يَرْضَهُ لکُم).(۱) 

بعد از بیان اين دو مطلب» به مسأله سومی در اين رابطه, می پردازد. و آن «مسئولیت هر كس 
در برابر عمل خويش است»: چرا که مسأله «تکلیف» بدون اين معنی کامل نمی شود 
می فرماید: «هیچ كس بار گناه دیگری را بر دوش نمی کشد» (وَ لاترز وازرَةٌ وزر أخرى). 

و از آنجا که «تکلیف» بدون «کیفر و پاداش» معنی ندارد. در مرحله چهارم. به مسأله معاد اشاره 
کرده. می گوید: «سپس بازگشت همه شماء به سوی پروردگارتان است» و او شما را از آنچه 
انجام می دادید آگاه می سازد» (نم إلى ربكم مرجغکم قَیَکمْ بما کم تَحْمَلُونَ). 

و چون مسأله محاسبه و جزاء بدون علم و آگاهی» از اسرار نهان امکان پذیر نیست. آيه را با 


اين جمله پایان می دهد: «او به آنچه در سینه ها نهفته» و بر آن 


۱ -«یَرضة» به ضم «ها» در قرائت مشهورء بدون اشباع ضمیر خوانده می شود: زیرا در اصل 
«یّرضاه) بوده و «الف» به خاطر جزم افتاده» و (يَرْضَه) كته انت نمدا بايد توجه داشت: اين 
ضمير به «شکر» بر می گردد. و كلمه «شکر» هر چند. در عبارت قبل صريحاً نيامده؛ اما جمله 
«إن روا دال بر آن استء مانند ضمير در «اغدلوا هو افرت تسوا كه به عدالت باز 


می گردد. 
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حاکم است آگاه است» (إِنَّهُ علیم بذات الصّدور). 

و به اين ترتیب؛ ی ای از شالك «تکلیف» و حصوصیات آن. و همچنین «مسئولیت 
انسان ها» و مسأله «جزا و پاداش و کیفر» راء در جمله هائی کوتاه و منسجم بیان می دارد. 
ضمناًء اين آیه» پاسخ دندان شکنی است به طرفداران مکتب جبر که متأسفانه در ميان فرق 
اسلامی كم نبوده انده چرا که با صراحت می گوید: او هرگز راضی به کفران كردن بندگانش 
نیست» و اين خود. دلیل روشنی است بر اين که» هرگز اراده کفر در مورد کافران نیز نکرده 
(آن چنان که پیروان مکتب جبر می گویند). 

زيرا هنگامی که راضی به چیزی نباشد» حتماً اراده آن را نخواهد کرد مگر ممکن است اراده او 
از رضاى او جدا باشد؟ 

و عجب از متعصبانى است. كه برای يرده پوشی بر اين عبارت روشن خواسته اند كلمه «عباد» 
را محصور در مؤمنان يا معصومان کنند. در حالى كه اين كلمه مطلق است و به وضوح. همه 
بندگان را شامل می شود. آری. خداوند كفر و كفران را برای هيج يك از بندكانش نمی يسندد. 
همان گونه كه شكر را برای همه آنها بدون استثناء» می پسندد.(۱) 

اين نكته نیز قابل توجه است كه: اصل مسئوليت هر كس در برابر اعمال خويشء از اصول 
منطقى و مسلم در همه اديان آسمانی است.(۲) 

البته گام ممكن است انسان شريك جرم ديكرى باشدء اما اين در صورتى است که به نحوى 
در ايجاد مقدمات. يا اصل آن عملء دخالت داشته باشدء مانند 


۱ - درباره «شکر» واهمیت. فلسفه. مفهوم واقعى و ابعاد آن, در جلد دهم» صفحه ۲۷۸ به بعد - 


ذيل آيه ۵ سوره «ابراهیم» - مشروحا بحث کرده ایم. 


۲ در این باره در جلد ۱۲ صفحه 01 ذيل آيه ۱۵ سوره «اسراء» - بحث شده است. 
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کسانی که بدعت شومی می گذارند. و یا سنت زشت و غلطی» که هر كس به آن عمل كندء 


گناه آن را بر «مسبب اصلی» می نویسند. بی آن که از گناه عاملین به آن چیزی کاسته شود.(۱) 


۱ - در این باره در جلد 1» صفحه 1۶ - ذیل آيه 7۶ سوره «انعام» - بحث کرده ایم. 
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و 


۸ و إذا مس الإنسان ضر دعا ريه نيبا لي ثم إذا وله نخمة مله 
تبی ماکان وا له ESE‏ له 
ل تمم بگفرک قليلاً نک یر" أصنحاب انار 1 

٩‏ ان هو قانتة آناء الیل ا و قائماً بخذر ال جر و یرجُوا 
رَحمَة ربّهِ قل هل یستوی اين يَعْلَمُونَ و رین لاَعْلَمُونَ نما 
يَنَدَكُرْ آولوا الألباب 


ترجمه: 

۸ -هنگامی كه انسان را زيانى رسدء پروردگار خود را می خواند و به سوى او باز می كردد: 
اما هنكامى كه نعمتى از خود به او عطا کند. آنچه را به خاطر آن قبلاً خدا را مى خواند از ياد 
می برد و برای خداوند همتايانى قرار می دهد تا مردم را از راه او منحرف سازد: بگو: «چند 
روزى از كفرت بهره كير كه از دوزخيانى»! 

4 -(آيا جنين کسی با ارزش است) يا کسی كه در ساعات شب به عبادت مشغول است و در 
حال سجده و قیام از عذاب آخرت می ترسد و به رحمت يروردكارش اميدوار است؟! بگو: 
«آیا كسانى كه می دانند با كسانى كه نمی دانند يكسانند؟! تنها خردمندان متذكر می شوند» 
تفسير: 

آيا عالمان و جاهلان يكسانند؟! 


در آيات گذشته» سخن از توحيد استدلالى و معرفت پروردگار از طريق 
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مطالعه آیات عظمت او در آفاق و انفس بود. آیات مورد بحث. نخست از توحید فطری سخن 
به ميان می آورد و روشن می سازد. آنچه را که انسان از طریق عقل و خرد و مطالعه نظام 
آفرینش» درک می کند به صورت فطری در اعماق جانش وجود دارد. که در تجلیگاه 
ملظب طوقانيا فى بعر افق وه را انم RS‏ که اسان فرافرشکان وق طرفان 
حوادث فرو نشست دوباره گرفتار غفلت و غرور می شود. 

می فرماید: «هنگامی که انسان را زیانی رسد (نور توحید در قلبش درخشیدن می گیرد) 
پروردگار خود را می خواند. در حالی که به سوی او باز می گردد و از گناه و غفلت خود 
بشيناة ان و ذاش ؟ اسان مر فا ی اکن 

راما هاش ا روف نه او سا گرفتاری های گذشته را كه به خاطر آن 
E Sa e N ae‏ 
يعوا یه من قَبْل).(1) 

«برای خداوند همتایان و شریکانی درست می کند» و به پرستش آنها برمی خیزد تا علاوه بر 
گمراهی خویش. مردم را نيز از راه خدا منحرف سازد» (و جعل له أنداداً یل عن ستبیله). 
مظن از انما 6 دی انیا انان عاق سادض و تست ااه گر يركو لمات اناه ان و 


گرنه دست پروردگان مردان حق» همچون خود آنان در 


۱ - در این که: «ما» در جمله «سی ما كان یَدغوا الیّه» جه معنی می دهد؟ در ميان مفسران 
مورد گفتگو است: جمعی معتقدند: «موصوله اسمیه» است. و اشاره به (ضر) مى باشد (اين 
معنی از همه معانی مناسب تر به نظر می رسد و در بالا همان را انتخاب کرده ايم) وبعضی به 
معنى «اللّه» می دانند. بعضی نيز آن را «مصدریه» و به معنی «دعاء» گرفته اند دقت در آيه ۱۲ 
وهی عر الان ال انا لكبو آذه قاعدا آرة ا ليا ا اة 


0 


کان لم یدغنا إلى ضر مََه) شاهد كويائى بر معنى اول است. 
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«سراء» و «ضراء»» در ناراحتی ها و راحتی هاء در ناکامی ها و کامیابی ها همواره به ياد او 
هستند. و دست به دامن لطف او دارند. 

منظور از «ضر» در اینجا هر گونه گزند و زیان و ناراحتی است. خواه جنبه جسمانی داشته 
باشد. يا روحی. 

«خولناة» از ماده «خول» (بر وزن عمل) به معنی سرکشی و مراقبت مداوم از چیزی است» و از 
آنجا كه چنین توجه خاصی. مستلزم اعطا و بخشش است اين ماده در معنی «بخشیدن» به کار 
رفته است. 

جمعی نيز گفته اند: از «خول» (بر وزن عمل) كه به معنى خدمتگزار است آمده. بنابراين 
«خوله» به معنى خدمتكزارانى به او بخشيد می باشد. و سپس در هر گونه بخشيدن نعمتء به 
كار رفته است. 

بعضی ین این هاف را به فعتی قشر ی مساهات» فاته انف بتابراین معطله قوق به معت مار 
ساختن کسی از طریق اعطای نعمتی است.(۱) 

روی هم رفته اين جمله. علاوه بر مسأله اعطاء و بخشش. توجه و عنایت مخصوص خداوند 
را نیز منعکس می کند. 

تعبير «مُنيباً إليْهِا نشان می دهد که انسان در حالات سخت. که تمام پرده های غرور و غفلت 
كنار می رود هر جه غير از خدا است. رها کرده و به سوی او باز می گردد. و در مفهوم «انابه» 
و بازگشت اين حقيقت نيز افتاده که جایگاه اصلی انسان و مبدأ و مقصد او نیز خدا بوده 
است. 

«آنداد» جمع «ند» (بر وزن ضد) به معنی «مثل و مانند» است. با اين تفاوت که «مثل» مفهوم 


وسیعی دارد. ولی «ند» تنها به معنی ممائلت در حقیقت و گوهر چیزی است. 


۱ -به «لسان العرب»» (مفردات راغب» و تفسیر «روح المعانی» مراجعه شود. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


تعبیر به «جَعَل» نشان می دهد: انسان با پندار و خيال خام خود. مثل و مانندی برای خدا 
می تراشد و جعل می کند. چیزی که به هيج وجه با واقعیت تطبیق نمی کند. 

جمله «لیْضل عن سیل نشان سے دهد گمراهان مغرو تنها به گمراهی خویش قناعت 
نمی کنند» بلکه سعی دارند. دیگران را هم به اين وادی بکشانند. 

به هر حال» بارها در آیات قرآن مجید. به رابطه «توحید فطری» و «حوادث سخت زندگی» که 
تجلی كاه آن است» اشاره شده» و دگرگونی و کم ظرفیتی اين انسان مغرور. که به هنكام وزش 
رنگ می دهد و لجوجانه در مسیر شرك گام برمی دارد. منعکس شده است. 

و چه بسیارند» اين افراد متلون! و جه کمند کسانی که پیروزی ها و نعمت ها و آرامش ها و 
طوفانهاء اقیانوس آرام وجود آنها را دگرگون نسازد! 

آری. یک ظرف آب يا یک استخر کوچک با نسیمی به هم می خورد ولی «اقیانوس کبیر» به 
خاطر عظمتش, در مقابل طوفان های سخت. آرام است. و از همین جهت نام آرام به خود 
گرفته است. 

در پایان آيهء اين گونه افراد را با تهدیدی صریح قاطع و برنده مخاطب ساخته. می گوید: «به 
او بگو: از کفر و کفرانت کمی بهره كير و چند روزی را به غفلت و غرور طی كنء اما بدان که 
از اصحاب دوزخى» (قل تمتم بکفرک" قلیلا اک من أصحاب الثار). 


مگر چنین انسان كوته فكر گمراه و كمراه کننده» سرنوشتی غير از اين می تواند داشته باشد؟! 
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در آيه بعد. از روش مقايسه كه روش شناخته شده قرآن برای تفهيم مسائل مختلف است؛ 
استفاده کرده» می كويد: «آيا جنين كسىء شايسته و با ارزش است يا کسی که در ساعات شب» 
به عبادت پروردگار و سجده و قيام مشغول است. با او راز و نياز می كند. از عذاب آخرت 
فى ترسد» و به رحمت پروردگارش اميك دارد» (أمَنَ هو قانت آناء الیل ساجدا و قاتا تخار 
الآخرةً و بر جوا رَحْمَةً ربُه).(۱) 

آن انسان مشر ک» فراموشکان متلون» گمراه و گمراه کننده» کجا؟ و اين انسان بیدار دل» نورانی 
و با صفا که در دل شب - که چشم غافلان در خواب است - پیشانی بر درگاه دوست گذارده, 
و با خوف و رجاء او را می خواند. کجا؟! 

آنهاء نه به هنكام نعمت. از مجازات و کیفر او خود را در امان می دانند. و نه به هنكام بلا از 
رحمتش قطع اميد می کنند. و اين دو عامل» همواره وجود آنان را در حرکتی مداوم توأم با 
هوشیاری و احتیاط به سوی دوست می برد. 

«قانت» از ماده «قنوت» به معنی «ملازمت اطاعت توأم با حضوع) است. 

«آناء» جمع «انا؛ (بر وزن صدا و فنا) به معنی ساعت و مقداری از وقت است. 

تكيه روى ساعات شبء به خاطر آن است كه در آن ساعات» حضور قلبء بیشتر و آلودگی به 
ريا از هر زمان» كمتر است. 

مقدم داشتن «ساجدا» بر «قائماً» به خاطر آن است كه: سجده مرحله بالاتر از عبادت است» و 
مطلق بودن رحمت و مقید نشدن آن» به آخرت. دلیل بر وسعت رحمت الهی و شمول آن 
نسبت به دنيا و آخرت است: 

در حديثى كه در «علل الشرایع» از امام باقر(عليه السلام) و همجنين در كتاب «كافى» از آن 
حضرت نقل شده می خوانيم: كه آيه فوق (أمّنَ هو قانت آناء اللَيْل) به نماز 


١‏ این جمله محذوفى دارد و در تقدير جنين است: «أ هذا الّذِى ذَكَرَناهُ خیر من هو قانت آناء 


اللّيل...). 
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شب تفسیر شده است.(۱) 

روشن است. اين تفسيرء مانند بسیاری از تفاسیر دیگر که در ذیل آیات مختلف قرآن بیان شده 
از قبیل بیان مصداق روشن است و مفهوم آيه را محدود به نماز شب نمی کند. 

در دنباله آيه» ييامبر را مخاطب ساخته می فرماید: «بگو آيا کسانی که می دانند. با کسانی که 
نمی دانند یکسانند»؟! (ثل هل سى الذي لهرت و الذي لابَعْلَمون). 

له یکستان تسه ونا معان فکر و حور تالكر بن شوند» (کنا جک ارثرا تباب 

گر جه سؤال فوق» سؤالى است و ل کم وب اس است آشکاره ميان آكاهان و 
ناآ گاهان و عالمان و جاهلان» ولی» نظر به اين که: قبل از ذکر اين سؤال» سؤال دیگری در 
مورد نابرابری مشرکان با مومنان شب زنده دار. مطرح شده سؤال دوم بیشتر به همین مسأله 
اشاره می کند. یعنی آيا کسانی که می دانند آن مشرکان لجوج و کوردل با اين مؤمنان پاک و 
روشن ضمير و مخلص نابرابرند با کسانی که از اين واقعیت روشن آگاه نیستند, مساویند؟ 

به هر حال» اين جمله که با استفهام انکاری شروع شده و جزء شعارهای اساسی اسلام است؛ 
عظمت مقام علم و عالمان را در برابر جاهلان» روشن می سازد. و از آنجا که اين نابرابری» به 
صورت مطلق ذکر شده معلوم می شود اين دو گروه نه در پیشگاه خدا یکسانند. و نه در نظر 


خلق آگاه» نه در دنيا در یک صف قرار دارند. و نه در آخرتء نه در ظاهرء و نه در باطن. 


۱-«علل الشرایع» و «کافی» طبق نقل «نور الثقلین». جلد »٤‏ صفحه ۷۹. 
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نکته ها: 

در اين دو آیه» اشارات لطیفی به نکته های جالبی شده است که با کمی دقت روشن می گردد: 
۱-در آیه نخست. یکی از فلسفه های مهم حوادث تلخ و ناگوار كنار رفتن پرده های غرور و 
غفلت از مقابل چشم دل. و شعلهور گشتن فروغ ایمان. و بازگشت و انابه به سوی پروردگار 
ذکر شده و پاسخی است به آنها که وجود حوادث تلخ زندگی را اشکالی بر مسأله نظام 


۲ - آيه دوم با عمل و خودسازی» شروع می شود و با علم و معرفت. پایان می یابد. چرا که تا 


خودسازی نباشد نور معرفت بر دل نمی تابد» و اصولاً اين دو» از یکدیگر جدا نیستند. 


۳ - تعبیر به «قانت؛ آناء اللیل» که به صورت اسم فاعل آمده با توجه به مطلق بودن کلمه 
«اللَيْل) دلیل بر تداوم و استمرار عبودیت و خضوع آنها در پیشگاه خدا است» چرا که اگر عمل» 


مداوم نباشد تأثیر آن ناچیز است. 


٤‏ -علم و آگاهی اضطراری که به هنكام نزول بلا حاصل می شود و انسان را به مبدأ آفرینش 
پیوند می دهد در صورتی مصداق حقیقی علم است که بعد از فرو نشستن طوفان حادثه ادامه 
يابد, لذا آیات فوق کسانی را که در لحظه بلا بیدار می شوند و بعد از آن در فراموشی فرو 
می روند. در صف جاهلان قرار داده, بنابراین» عالمان واقعی آنها هستند که در همه حال, به او 


توجه دارند. 
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۵ - جالب اين که: در پایان آیه اخیر» می گوید: تفاوت علم و جهل را نيز «صاحبان مغز» 


1 علم» در اين أيه و آیات دیگر قرآن» به معنی دانستن یک مشت اصطلاحات يا روابط مادی 
در ميان اشیاء و به اصطلاح «علوم رسمی» نیست. بلکه. منظور از آن. معرفت و آگاهی خاصی 
است که انسان را به «قنوت» یعنی اطاعت پروردگا و ترس از دادگاه او» و اميد به رحمت 
خدا دعوت می کند. اين است: حقيقت علم» و علوم رسمی نیز اگر در خدمت چنین معرفتی 
باشد» علم است. و اگر مايه غرور و غفلت و ظلم و فساد در ارض شود و از آن» «کیفیت و 


حالی» حاصل نشود. «قیل و قالی» بیش نیست. 


۷ - بر خلاف آنچه بی خبران می پندارند. و مذهب را عامل تخدیر» می شمرند مهمترین 
دعوت انبيا به سوی علم و دانش بوده استء و بیگانگی خود را با جهل در همه جا اعلام 
کرده اند. علاوه بر آيات قرآنء كه از هر فرصتی برای بیان اين حقيقت استفاده می کند. 
تعبیراتی در روایات اسلامی دیده می شود که بالاتر از آن در اهمیت علم» تصور نمی شود. 

در حدیثی از پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: لا یر فى الیش إلا لرجلین 
عالم مُطاع أو شنتمع واع: «زندگی جز برای دو كس فایده ندارد: دانشمندی که نظرات او اجرا 


گردد. و دانش طلبانی که كوش به سخن دانشمندی 
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دهند).(۱) 

در حديث دیگری از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: إن الْعْلَمَاءَ وَرّةُ الْأنبَاءِ وَ ذاک أن 
ناء لم پورئوا دزهماً و لا دینارا و نما آورئوا أحاديث من أخادينه: فجن اذا بشیء ينها ف 
اد حظاً وافرا قنظروا علعکم هذا عم تشثوکه ان فیئا اهل الت فى کل حَلف غدولا 
يمون عنه تخریف الغالین و انتحال المُبطلين و تأویل الجاهلین: 

«دانشمندان وارثان ييامبرانند» جرا كه ييامبران زهي و دیناری از خود به یادگار نگذاشتند. بلکه 
علوم و احاديثى از آنها به يادكار مانده هر كس بهره ای از آن داشته باشد. بهره فراوانى از 
ميراث پیامبران دارد. (سپس امام می افزاید:) بنگرید علم خود را از جه کسی می كيريد (از 
علماى واقعی. يا عالم نماها؟) بدانيد! در ميان ما اهل بيت(عليهم السلام) در هر عصرىء افراد 
عادل و مورد اعتمادى هستند كه تحريف تندروانء و ادعاهاى بی اساس منحرفان» و توجيهات 
جاهلان را از اين آئين پاک» نفى می کنند».(۲) 


۸-در آيه اخیر» از سه گروه سخن به ميان آمده: عالمان» جاهلان و اولوالالباب در حدیثی از 
امام صادق(علیه السلام) در تفسير اين سه گروه می خوانيم: خن الّذِينَ يَعْلَمُونَ و عدونا الذزين 
لايَكْلمُونَ و شیعا أولو لباب «مائيم عالمان دشمنان ما جاهلانند و شيعيان ما اولوالالباب 
هستند/۳(۰) 

روشن است: اين تفسیر به عنوان بیان مصداق های واضح أيه است و عمومیت مفهوم آيه را 


نفى نمی کند. 


۱ - «کافی). جلد اول» باب صفة العلم و فضله. حديث 8 
۲ -«کافی». جلد اول. باب صفة العلم و فضله حديث .۲ 


۳ - «مجمع البیان» جلد ۸ صفحه ۶۰۱ ذیل آیات مورد بحث. 
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4 در حدیثی آمده است: اميرمؤمنان علی(علیه السلام) شبی از مسجد «کوفه» به سوی خانه 
خويش حرکت کرد. در حالی که «کمیل بن زیاد» - از دوستان خاص أن حضرت - او را 
همراهی می کرد در اثناء راه از كنار خانه مردی گذشتند که صدای تلاوت قرآنش بلند بود و 
اين آيه را: دمن هو قانت آنام اللَيْل...» با صدای دلنشین و حزین می خواند. «کمیل» در دل از 
حال اين مرد. بسيار لذت برد و از روحانيت او خوشحال شدء بی آن كه جيزى بر زبان براندء 
امام(عليه السلام) رو به سوى او كرد فرمود: سر و صدای اين مرد مايه اعجاب تو نشود او اهل 
دوزخ است! و به زودى خبر آن را به تو خواهم داد! 

(کمیل» سخت در تعجب فرو رفت. نخست اين که: امام(عليه السلام) از فكر و نيت او آگاه 
كشت و دیگر اين که: شهادت به دوزخی بودن اين مرد ظاهر الصلاح داد. مدتی گذشت تا 
سرانجام کار «خوارج» به آنجا رسید که در مقابل امیرممنان(علیه السلام)ایستادند. و حضرت 
با آنها پیکار کرد در حالی که قرآن را آن گونه که نازل شده بود حفظ داشتند. امیرمومنان 
علی(علیه السلام) رو به «کمیل» کرد. در حالی که شمشیر در دست حضرت بود. و سرهای آن 
کافران طغیانگر بر زمين افتاده بود با نوک شمشیر به یکی از آن سرها اشاره کرد فرمود: ای 
«کمیل»! امن هو قانتة آناء اللّيْل) یعنی اين همان شخصی است. که در آن شب تلاوت قرآن 
می نمود و حال او اعجاب تو را برانگیخت» «کمیل» حضرت را بوسید و استغفار کرد.(۱) 


۱ -«سفینه البحار». جلد ۲ صفحه 1471 حالات «کمیل». 
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۰ فل يا عباد اين آمتوا انّقُوا ربكم للذٍین أحْسُوا فى هذه الدنيا 
حَسةٌ و آرض الله واسع نما يُوَفّى الصابرون أجرهم بِغَيْر 
حساب 

۱ قل إلى مرت أن أغبد الله مخلصاً له الداین 

۲ و افرت لأن أكون أوّل الْمُسْلمين 

۳ قل انی آخاف ان عَصَيْت رى عذاب یوم عظیم 

۶ ل الله أغبّك مُخلصاً له دینی 

۵ فَاعْبَدُوا ما شم من دونه قل ان الخاسرین الذین خسروا آنفتهم 
و أهليهم یوم القيامَة ألا ذلك هو الخنران الْمبین 

1-8 210103 
عبادة يا عباد فَاتّقُون 


ترجمه: 

۰ - بگو: «اى بندگان من كه ايمان آورده ايد! از (مخالفت) يروردكارتان بپرهیزید! برای كسانى 
كه در اين دنيا نيكى كرده اند پاداش نيكى است. و زمين خداوند وسيع استء (اگر تحت فشار 
سران كفر بوديد مهاجرت كنيد) كه صابران اجر و ياداش خود را بى حساب دريافت 
مى دارند»! 

۱ - بگو: «من مأمورم که خدا را پرستش کے در حالی که دینم را برای او کال کرده باشم. 


۲ -و مأمورم كه نخستین مسلمان باشم! 
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۳ - بگو: «من اگر نافرمانی پروردگارم كنمء از عذاب روز بزرگ (قیامت) می ترسم! 

۶ - بگو: «من تنها خدا را می پرستم در حالی که دینم را برای او خالص می کنم. 

۵ - شما هر جه را جز او می خواهید بپرستید»! بگو: «زیانکاران واقعی آنانند که سرمایه وجود 
خويش و بستگانشان را در روز قيامت از دست داده اند. آگاه باشید زیان آشکار همین است»! 

۲ - برای آنان از بالای سرشان سایبان هائی از آتش» و در زیر پایشان نيز سایبان هائی (از 
آتش) است: اين چیزی است که خداوند با آن بندگانش را می ترساند» ای بندگان من! از 
(نافرمانی) من بيرهيزيد! 

تفسیر: 

خحطوط اصلی برنامه بندگان مخلص 

در تعقیب آیات در بحث گذشته كه مقایسه ای ميان مشرکان مغرور و مؤمنان مطیع فرمان خدا 
و نيز ميان عالمان و جاهلان شده بود» در آیات مورد بحث» خطوط اصلی برنامه های بندگان 
راستین و مخلص را ضمن «هفت دستور» طی چند آيه. و هر آيه با خطاب «قٌل» بیان شده 
است. 

نخست از «تقوا» شروع می کند. و به پیامبر(صلی الله عليه وآله) دستور می دهد: «بگو! ای 
بندگان ممن من! از پروردگار کرد بيرهيويذ و تقوا را پیشه کنید» (ثل يا عباد الذين منوا انوا 
ریک( 

آوع» «تقوا» که همان خویشتن داری در برابر گناه» و احساس مسئولیت و تعهد در پیشگاه حق 


۱ -بدیهی است خطاب (يا عبادی» از ناحیه خداوند است. و اگر به پیامبر(صلی الله عليه وآله) 


می گوید: «اين سخن را بگو» منظور اين است که: از سوی من به آنها خطاب کن. 
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سپری است در مقابل آتش و عاملی است بازدارنده در برابر انحراف» تقوا سرمایه بزرگ بازار 
قیامت» و معیار شخصیت و کرامت انسان در پیشگاه پروردگار است. 

در دومین دستور به مسأله «احسان و نیکوکاری» در اين دنیا که دار عمل است پرداخته. و از 
طریق بیان نتیجه احسان, مردم را به آن تشویق و تحريص می کند و می فرماید: «برای کسانی 
كه در اين دنيا نیکی کرده اند. حسنه و پاداش نیکوی بزرگی است» (لِلَذِينَ َخسنوا فى هذه 
الدُنيا حَسَئَةُ).(1) 

آری» نيكوكارى به طور مطلق در اين دنيا: در كفتان در عمل» در طرز انديشه و تفكر نسبت به 
دوستان» و نسبت به بیگانگان نتيجه اش برخوردارى از پاداش عظيم در هر دو جهان است كه 
نيكى جز نتيجه نيك نخواهد داشت. 

در حقیقت. تقوا یک عامل بازدارنده است» و احسان یک عامل حرکت آفرین که معا 
«ترک گناه» و «انجام فرائض و مستحبات» را شامل می شود. 

سومین دستورء تشویق به «هجرت» از مراکز شرك و کفر و آلوده به گناه است می گوید: «زمین 
خداوند وسیع است» (و أرْض اللّه واسعة). 

كه در حقیقت پاسخی است به بهانه جویان سست اراده ای که می گفتند: ما در سرزمین «مكّه) 
به خاطر سیطره حکومت مشرکان قادر به انجام وظائف الهی خود نیستیم» قرآن می گوید: 
سرزمين خدا محدود به «مكّه) نيستء «مکه نشد مدینه» دنیا پهناور است. تکانی به خود دهید. 
و از مراكز آلوده به شرك و كفر و خفقان, كه مانع آزادی و انجام وظائف شما است. به جاى 
ديكرء نقل مكان كنيد. 

مسأله هجرت. یکی از مهمترين مسائلى است كه نه تنها در آغاز اسلام 


۱ -غالب مفسران «فى هذه الدّنيا» را متعلق به «أخستوا) دانسته اند و بنابراين «حَسَئَهُ) مطلق 
خواهد بود. و هر كونه ياداش نیک در اين جهان و جهان ديكر را شامل می شود و با توجه 
به اين که «تنوین» در اين گونه موارد. دلیل بر «تفخیم و عظمت» است بزرگی اين پاداش 


مشخصر می شود. 
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اساسی ترین نقش را در پیروزی حکومت اسلامی ايفا کرد. و به همین دلیل پایه و سرآغاز 
تاريخ اسلامی شد. در هر زمان دیگر نيز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است که: از یکسو 
مومنان را از تسلیم در برابر فشار و خفقان محيط بازمی دارد. و از سوئی دیگر. عامل صدور 
اسلام به نقاط مختلف جهان است. 

قرآن مجید. می گوید: «به هنگام قبض روح ظالمان و مشرکان» فرشتگان قبض روح؛ 
می پرسند: شما در جه حال بودید؟ در جواب می گویند: ما مستضعف بودیم و در سرزمین 
خود تحت فشارء ولی فرشتگان به آنها پاسخ می دهند: مگر سرزمین الهی پهناور نبود؟ چرا 
مهاجرت نکردید؟ جایگاهشان جهنم است و جه جایگاه بدی است» (ان الَذِينَ توفاهم 
لملانگۂ ظالیی یه قلوا فیم گتشه قالوا نا نتضتعفین فى الأرض قالوا اک تكن رض الله 
واسِعة فتهاجروا فيها فأولیک مأواهم جَهَنمُ و ساءت' مَصيراً).(1) 

این» به خوبى نشان می دهد که فشار و خفقان محيط در آنجا كه امكان هجرت وجود دارد. به 
هيجوجه در يبشكاه خدا عذر نیست.(۲) 

و از آنجا که «هجرت» معمولاً همراه با مشكلات فراوانى در جنبه هاى مختلف زندكى است؛ 
جهارمين دستور را درباره «صبر و استقامت» به اين صورت بيان مى كند: «صابران و شكيبايان 
اجر و پاداش خود را بی حساب دريافت می دارند» (إنَّما يُوَفَى الصابرون أَجْرَهُم بير 
حساب).(۳) 

تعبیر به ری که از ماده «وفْی» (بر وزن وحی) و به معنی اعطاء کامل اسه از یکسو و 


تعبير «بغیّر حساب» از سوی دیگر نشان می دهد: صابران با 


٩۷. آيه‎ ىاسن-١‎ 

۲ - در زمينه اهميت «هجرت در اسلام» و ابعاد مختلف آن. در جلد »٤‏ صفحه ۸٩‏ ذيل آيه 
٠‏ سوره «نساء» و در جلد ۷» صفحه ۰۲۱۱ ذيل أيه ۲ سوره «انفال» بحث های مشروحی 
آمده است. 

۳ - بغر حساب» ممکن است متعلق به «یُوفّی» باشد. يا حال برای «أجرهم» ولى احتمال اول 
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استقامت برترین اجر و پاداش را در پیشگاه خدا دارند. و اهمیت هیچ عملی به پایه صبر و 
استقامت نمی رسد. 

شاهد اين سخن. حدیث معروفی است که امام صادق(علیه السلام) از رسول اللّه(صلی الله عليه 
وآله)نقل می کند: |ذا نیرت الواوین و نصبّت الموازین» لم يُنْصَبْ لأهل الْبَلاء میزان و 
لم پُنشر ھم دوان ثم تلا هذه ای نما وی الصتابرون آجرهم بغیر حساب: 

«هنگامی که نامه های اعمال گشوده می شود و ترازوهای عدالت پروردگار نصب می گو ده 
نصب می شود و نه نامه عملی گشوده خواهد شد سپس پیامبر به عنوان شاهد سخنش آیه 
بعضى معتقدنك: اين آيه درباره نخستین همجرت مسلمانان یعنی همجرت گروه عظیمی به 
سركردكى «جعفر بن ابیطالب» به سرزمين «حبشه» نازل شده است و بارها كفته ايم: شأن 


نزول ها در عين اين که: مفاهیم آیات را روشن می کند. آنها را محدود نمی سازد. 


در پنجمین دستور» سخن از مسأله «اخلاصء و توحید خالص» از هر گونه شائبه شرک» به ميان 
اه اما در اينجا لحن كلام عوض مى شود و ييامبر((صلى الله عليه وآله) از وظائف و 
مسئولیت های خودش سخن می گوید» می فرماید: «بگو: من مأمورم که خدا را پرستش کنم» 
در حالی که دين خود را برای او خالص کرده 


۱ - تفسیر «مجمع البیان» جلد ۸ صفحه ۲ ذيل آیات مورد بحث - و همین معنی با تفاوت 


مختصری در تفسیر «قرطبی» از «حسین بن علی»(علیه السلام) از جداش رسول الله(صلى الله 
عليه وآله) نقل شده است. 
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باشم» (قل ی مرت أن أغبّد الله مخلصاً له اللاین). 


خداء مطرح شده است. 


هفتمین و آخرین دستورء که مسأله «(خحوف از مجازات» يروردكار در روز قيامت است نيز با 
همین لحن عنوان شده می فرماید: «بگو: من اگر نافرمانی پروردگارم کنم از عذاب روز بزرگ 
قيامت خائفم» (قُل انی أخافة ان عصیّت ربی غذاب يم عظیم). 

تا اين حقیقت روشن شود که پیامبر(صلی الله عليه وآله) نيز بنده ای از بندگان خدا است. او 
در برابر فرمان حق است» و حتی مأموریتی سنگین تر از دیگران دارد که بايد از همه پیشگام تر 
باشد! 

او هرگز مدعی مقام «الوهیت». و بیرون نهادن گام از مسير «عبوديت» نبوده. بلكه به اين مقام 
افتخار و مباهات می کند. و به همین دلیل. در همه جيز الگو و اسوه می باشد. 

او برای خود امتیازی از اين جهات بر دیگران قائل نیست. و اين خود نشانه روشنی بر عظمت 
و حقانيت او است. نه همجون مدعيان دروغين» که مردم را به پرستش خویش دعوت 
می کردند» و خود را مافوق بشرء و از گوهری والاتر معرفی کرده و كام پیروان خویش را 


دعوت می کردند که هر سال هم وزنشان 
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طلا و جواهرات به آنها بدهند! 

او در حقیقت. می گوید: من همچون سلاطین جباری که مردم را موظف به وظایفی می کنند و 
خود را «مافوق وظیفه و تکلیف» می پندارند نیستم. و اين در واقع. اشاره به یک مطلب مهم 
تربیتی است که: هر مربی و رهبری بايد در انجام دستورات مکتب خويش از همه پیشگام تر 
باشد. او بايد اولین مؤمن به آئین خويش و کوشاترین فرد. و فداکارترین نفر باشل تا مردم به 
صداقتش ایمان بيدا کنند. و او را در همه جيز «قدوه» و «اسوه» خود بشناسند. 

و از اینجا روشن می شود: نخستین مسلمان بودن پیامبر(صلی الله عليه وآله) نه تنها بر حسب 
تان اس که تن ان در گنای جات برف دو سيت اسان بر اااي و عمل و 
فداکاری. و در جهاد و ایستادگی و مقاومت. 


بعد از ذکر برنامه هفت ماده ای آیات فوق (تقواء احسان. همجرت صبراخلاص, تسلیم. و 
خوف) از آنجا که مسأله «اخلاص» مخصوصاً در برابر انگیزه های مختلف شرک» ویژگی 
حاصی دارد بار دیگر برای تأكيد, به سراغ آن رفته. و با همان لحن می فرماید: «بگو: تنها خدا 
را پرستش می کنم» در حالی که دينم را برای او خالص می گردانم» (قُل الله اعد مخلصاً له 


دینی).(۱) 


اما شما هر كس را جز او می خواهيد بپرستید» (فَاعْبدُوا ما شنتم من ونه). 


سپس می افزاید: «بگو: اين راه» راه زیانکاران انث جرا که زیانکاران واقعی 


١‏ مقدم شدن «اللّه» که مفعول «أعبّد» می باشد در اينجا برای بیان «حصر» استء يعنى «تنها او 


را می پرستم» بنابراین جمله «مخلصاً له دینی» که حال استء تأكيد مجددى است بر اين معنی. 
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کسانی هستند که: سرمایه عمر و جان خويش و حتی بستگان خود را در روز قیامت از دست 
بدهند»! (ل إن الخاسرین الَذِينَ خسیروا أنْفْسَهُمْ و آخلیهم یوم القِيامَة). 

نه از وجود خويشء بهره ای گرفتند. و نه از سرمایه عم نتيجه ای, نه خانواده و فرزندانشان 
وسیله نجات آنها هستند. و نه مايه آبرو و شفاعت در پیشگاه حق. 


(آگاه باشید خسران و زیان آشکار» همین است»! (آلا ذلک هو الخئران المبین). 


در آخرين آيه مورد بحث. یکی از آثار «خسران مبین» و زیان آشکار آنها را اين گونه توصیف 
می کند: «برای آنها در بالای سرشان سایبان هائی از آتش» و در زیر پایشان نيز سایبان هائی از 


آتش است»! لهم من فوقهم ظلّل من النار و من تختهم ظلل). 


و به اين ترتیب. آنها از هر طرف با شعله های آتش» محاصره شده انده جه خسرانی از اين 
بالاتر؟ و چه عذابی از این دردناکتر؟! 

«ظلل) جمع «ظلَه) (بر وزن قله) به معنی پرده ای است که در طرف بالا نصب شود بنابراین 
اطلاق آن بر فرشى كه در زیر پا كسترده است. یک نوع اطلاق مجازى و از باب توسعه در 
مفهوم كلمه است. 

بعضى از مفسران, كفته اند: چون دوزخيان در ميان طبقات جهنم گرفتارند پرده هاى آتش هم 
بالاى سر آنهاء و هم زیر ياى آنها است. و حتى اطلاق كلمه «ظلّل) بر يرده هاى پائینی» مجاز 


اين آیه» همانند آيه ۵ سوره «عنکبوت» است كه می كويد: وم یام 
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العذاب من فوقهم و من تخت آزجلهم و يمول ذُوقُوا ما کتَم تخملون: «آن روز كه عذاب الهى 
از بالای سر و از زیر پا (از هر سو) آنها را می پوشاند. و به آنها می گوید: بچشید آنچه را عمل 
می کردید»! 

اين در حقیقت» تجسمی از حالات دنیای آنها است که: جهل و کفر و ظلم به تمام وجودشان 
احاطه کرده بود. و از هر سو آنها را مى پوشاند. 

آن كاه برای تأكيد و عبرت می افزاید: «اين چیزی است که خداوند بندگانش را از آن بر حذر 
می دارد» اکنون که چنین است: ای بندگان من! از نافرمانی من بپرهیزید»! (ذلک بُخوفا الله به 
عبادة يا عباد فَاتَقُون). 

تعبیر به «عباد) (بندگان) و اضافه آن به «خدا» آن هم به طور مکرر. در اين آیه اشاره به اين 
است که: اگر خداوند تهدیدی به عذاب می کند آن هم به خاطر لطف و رحمت او است؛ تا 
«عباد» را در اين آیه به خصوص مژمنان تفسیر کنیم. بلکه شامل همكان می شود جرا که 
هیچ كس نباید خود را از عذاب الهی در امان بداند. 


نکته ها: 

۱- حقيقت خسران و زیان؟ 

«خسران» ‏ چنان که «راغب» در «مفردات» می كويد در اصل. به معنی «از دست دادن سرمایه 
و کمبود آن» است که گاه به انسان» نسبت داده می شود و گفته می شود: «فلان كس زیان 
کرد» و كاه به خود عمل» نسبت می دهند و می گویند: «تجارتش زیان کرد». 


از سوی دیگر گاه» «خسران» در مورد سرمایه های ظاهر به کار می رود 
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مانند مال و مقام دنیوی, و گاه. در سرمایه های معنوی. مانند صحت و سلامت و عقل و ایمان 
و ثواب» و اين» همان چیزی است که خداوند آن را «خسئران مبین» نام نهاده است... و هر 
خسرانی که خداوند. در قرآن بیان کرده. اشاره به معنی و است نه آنچه مربوط به 
سرمایه های دنیوی و تجارت های» معمولی است.(۱) 

قرآن» در حقيقت انسان ها را به تجارت پیشگانی تشبیه کرده که با سرمایه های سنگین. قدم به 
تجارتخانه اين جهان می گذارند. بعضی سود کلانی می برند. و گروهی سخت زیان می بینند. 
آیات زیادی در قرآن مجيد است که اين تعبیر و تشبیه در آن منعکس می باشد و در واقع؛ 
بیانگر اين حقیقت است که: برای نجات در قيامت نباید در انتظار اين و آن نشست. تنها راه 
آن» بهره گیری از سرمایه های موجود. و تلاش و کوشش در اين تجارت بزرگ است که در 
آنجا: «همه جيز را به بها می دهند. به بهانه نمی دهند! 

و اما چرا زیان مشرکان و گنهکاران را «خسئران مُبیْن» توصیف کرده؟ برای اين که: 

اوا - آنها برترین سرمایه» پعنی سرمایه عمر و عقل و خرد و عواطف و زندگانی» را از دست 
داده اند بی آن که در مقابل آن چیزی به دست آورند. 

ثانياً - اگر فقط اين سرمایه را از دست داده بودند بی آن که عذاب و مجازاتی خریداری کننده 
باز مطلبی بود. بدبختی اینجاست که در برابر از دست دادن اين سرمایه های عظیم 
سخت ترين و دردناکترین عذاب را برای خود فراهم ساخته اند. 


الا - این خسرانی است که قابل جبران نمی باشد» و اين از همه دردناک تر 


۱ -«مفردات راغب» ماده «خسر). 
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اسیت: وه اين انيت «خستران من ). 


۲ - جمله «فاعبدوا ما شنْتم» (هر جه را می خواهید بپرستید) به اصطلاح «امری» است که برای 
«تهدید» بیان شده و اين در مقامی گفته می شود که: نصیحت و اندرز در شخص مجرم و 
گنهکار: اثر نمی بخشد. آخرین سخنی که به او گفته می شود اين است: «هر جه می خواهی 
بکن» اما منتظر مجازات باش» یعنی به جائی رسيده ای که دیگر ارزش تکلیف» نصیحت و 


اندرز را نداری» و جز عذاب دردناک سرنوشت و درمان دیگری نداری. 


۳ - منظور از «اهل» کیانند؟ 

آیات فوق می گوید: اين زیانکاران نه تنها سرمایه های هستی خويش را از دست می دهند که 
سرمایه وجود «اهل» خود را نیز از کف خواهند داد. 

بعضی از مفسران گفته اند: منظور از «اهل» در اینجا پیروان انسان و کسانی که در خط مکتب 
و برنامه های او قرار گرفته اند. می باشد. 

بعضی» أن را به معنی: همسران بهشتی تفسیر کرده اند كه مشرکان و مجرمان آنها را از دست 
می دهند. 

و بعضىء به خانواده و نزدیکان در دنياء و معنی اخيرء با توجه به مفهوم اصلی اين کلمه از 
همه مناسب تر به نظر می رسد: چرا که افراد بی ايمانء آنها را در آخرت از دست خواهند داد 
اگر مؤمن باشند. از آنها جدا می شوند. و اگر همچون خودشان کافران باشنده نه تنها سودی به 
حالشان نخواهد داشت. بلکه مايه عذاب دردناک تری خواهند بود. 
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۷ و الذین اجتتبوا الطاغوت أن يَحْبدُوها و أنابُوا إلى اللّه لَهُمْ 
البُشرى فبَشَر عباد 

۸ این يَسْتَمِعُونَ القَول فسفون أُحْسئّة أولئک الذي هداهم اللّهُ 
و آوللک هم أولُوا الألباب 

1۹ أ قمر حو عليه کلم العذاب أ نت تقد مر" فى الثار 


4 
۰ 


لکن الذين اتقو رجهم لهم عرفا من فوقها عرفا مييه تجری من 
تختها الأنها وغد الله لابخلف الله المیعاد 


ترجمه: 

۷ - و كسانى كه از عبادت طاغوت يرهيز كردند و به سوى خداوند بازگشتند. بشارت از آن 
آنها است: يس بندكان مرا بشارت ده! 

۸ - همان كسانى كه سخنان را می شنوند و از نيكوترين آنها پیروی می کنند: آنان كسانى 
هستند که خدا هدایتشان كرده؛ و آنها خردمندانند. 

٩‏ - آيا تو می توانی کسی را که فرمان عذاب درباره او قطعی شده رهائی بخحشی؟! آيا تو 
مى توانى كسى را كه در درون آتش است بركيرى و نجات دهى؟! 

٠‏ ولى آنها که تقواى الهى بيشه كردندء غرفه هائى در بهشت دارند كه بر فراز آنها 
غرفه هاى ديكرى بنا شده و از زیر آنها نهرها جارى است. اين وعده الهى استء و خداوند در 


وعده خود تخلف نمى كند! 
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بندگان حقیقی خدا 

باز در اين آیات. قرآن از «روش مقایسه» بهره گیری کرده, و در مقابل مشرکان متعصب و 
لجوجی که سرنوشتی جز آتش دوزخ ندارند. سخن از بندگان خاص و حقیقت جوی 
پروردگار به ميان آورده. می گوید: «بشارت باد بر کسانی که از عبادت «طاغوت» اجتناب 
کردند و به سوی خدا بازگشتند» (و لین اجتتبوا الطاغوت أن يَعْبدُوها و آناُوا إلى الله لَهُمْ 
۱0 

با توجه به اين که: «بشری» در اینجا مطلق است» همه گونه بشارت بر نعمت های الهی اعم از 
مادی و معنوی را شامل می شود اما اين بشارت وسیع و گسترده. مخصوص کسانی است که 
از پرستش طاغوت. اجتناب ورزند. و به سوی خدا باز آیند كه مجموع «ایمان و اعمال صالح» 
در همین جمله. جمع است. 

زیرا «طاغوت» در اصل از ماده «طغیان» به معنی تعدی و تجاوز از حد و مرز است. و لذا اين 
کلمه بر هر متجاوز و هر معبودی جز خداء مانند شیطان و حکام جبار اطلاق می شود (اين 
کلمه در واحد و در جمع هر دو به کار می رود).(۱) 

بنابراین «اجتناب از طاغوت» با اين معنی وسيع و گسترده» دوری از هر گونه شرک» 
بت پرستی» هواپرستی» شیطان پرستی و تسلیم در برابر حاکمان جبار و سلطه كران ستمکار را 
فرا می گیرد. و «انابة الى الله جامع روح تقوا و پرهیزگاری و ایمان است. و البته چنین کسانی 
درخور بشارتند. 


۱ بعضى از مفسران مانند «زمخشری» در «کشّاف» معتقدند: «طاغوت» در اصل «طْعَيُوت» (بر 
وزن فعلوت) همانند «ملکوت» بوده» سپس مقلوب شده و لام الفعل بر عين الفعل تقدم يافته و 
«طيَعُوت» شده و بعد از تبديل ياء به الف «طاغوت» گردیده و از جند جهت معنى تأكيد را 


می رساند: صیغه مبالغه. معنی مصدری و قلب (تفسیر «کشاف», جلد ۶ صفحه ۱۲۰). 
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اين نکته نيز قابل توجه است که: عبادت طاغوت تنها به معنی رکوع و سجود نیست. بلکه هر 
گونه اطاعت را نیز شامل می شود. چنان که در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: 
من آطاع جباراً فَقَدْ عبَدة: «کسی که اطاعت زمامدار ستمگری کند او را پرستش کرده 
است»!.(۱) 


سپس برای معرفی اين بندگان ویژه می گوید: «بند گان خاص مرا بشارت ده( (فتشو عباد).(۲) 


دآنها که سخنان را می شنوند» و از نیکوترین آنها پروی می كشك (الذين تيعون القؤل 
یخن أَحستنة). 

«آنها کسانی هستند که: خدا هدایتشان کرده و آنها خردمندان و صاحبان مغز و عقلند» (آولتک" 
زین هداهم الله و آولنک هم أولوا الألباب). 

اين دو آیه که به صورت یک شعار اسلامی درآمده آزاداندیشی مسلمانان و انتخابگری آنها 
در مسائل مختلف را به خوبی نشان می دهد. 

نخست می گوید: «بندكان مرا بشارت ده» و بعدء اين بندگان ویژه را به اين صورت معرفی 
می کند كه «آنها به سخنان اين و آنء بدون در نظر گرفتن گوینده و خصوصیات دیگر» كوش 
فرا می دهند و با نیروی عقل و خرد. بهترین آنها را بر می گزینند» هیچ گونه تعصب و 
لجاجتی در کار آنها نیست و هیچ گونه محدودیتی در فکر و انديشه آنها وجود ندارد. آنها 
جویای حقند و تشنه حقیقت. هر جا آن را بيابنده با تمام وجود از آن استقبال می کنند. و از 


۱ -«مجمع البیان» جلد ۸ صفحه 4٩۳‏ ذیل آیات مورد بحث. 


۲ -«عباد» در اصل «عبادی» بوده» «يا» حذف شده و کسره» دال بر أن امه 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


TT 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


آنها نه تنها طالب حقند و تشنه گفتار نیک بلکه, در ميان «خوب» و «خوب تر» و «نیکو» و 
«نیکوتر» دومی را برمی گزینند. حلاصه آنها خواهان بهترین و برترینند. 

آری» اين است: نشانه يك مسلمان راستین و مؤمن حق طلب. 

در اين كه: منظور از (قول» در جمله «یَتمغون الْقُول» (سخنان را می شنوند) چیست؟ مفسران 
تفسیرهای گوناگونی دارند: 

بعضىء آن را به «قرآن» تفسیر کرده اند. و آنچه در آن از طاعات و مباحات است. و پیروی از 
احسن را به معنی پیروی از طاعات می دانند. 

بعضی دیگر» آن را به مطلق اوامر الهی» تفسیر کرده اند خواه در قرآن باشد يا غير قران. 

ولی. هیچ گونه دلیلی بر اين تفسیرهای محدود در دست نیست. بلکه ظاهر آبه» هر گونه قول 
و سخن را شامل می شود بندگان با ایمان خداوند از ميان تمام سخنان. آن را برمی گزینند که 
«احسن» است» و از آن تبعیت می کنند. و در عمل خويش به کار می بندند. 

جالب اين که: قرآن در آيه فوق. صاحبان «هدایت الهی» را منحصر در اين قوم شمرده. همان 
گونه که خردمندان را منحصر به اين گروه دانسته است. اشاره به اين که: اين گروه مشمول 
هدایت ظاهر و باطنند. هدایت ظاهر از طریق عقل و خرد. و هدایت باطن. از طریق نور الهی. 


و امداد غیبی» و اين دو افتخار بزرگ برای اين حقيقت جویان آزاداندیش است. 


و از آنجا که پیامبر الهی به هدایت گمراهان و مشرکان. سخت علاقه داشت. و از انحراف آنها 
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او از طریق بیان اين حقيقت دلداری داده» که اين عالم» عالم آزادی و امتحان است» و گروهی 
سرانجام مستوجب آتشند. می گوید: «آيا تو می توانی کسی را كه فرمان عذاب الهی درباره او 
قطعی و محقق شده نجات دهی؟. آیا می توانی کسی را كه در درون آتش استء برگیری و 
بیرون آوری»؟! (أ فَمن حق عَلَيْهِ كَلِمَةُ العذاب أ فَأنت تنقد من فى النار).(۱) 

جمله «خفّت عليه كَلِمَةُ العذاب» (فرمان عذاب اا دنار او یق شده) اشاره: به آیاتی؛ 
همجون آيه سوره «ص؛ است که درباره شیطان و پیروانش می گوید: ا ینک و" 
مِمّن تبعک مِنْهُمْ أجْمّعِين: «به طور مسلّم دوزخ را از تو و از يبروان تو پر خواهم كرد)!. 

بدیهی استء قطعی شدن فرمان عذابء درباره اين گروه جنبه اجباری نداشته. بلکه به خاطر 
اعمالی است که مرتکب شده اند. و اصراری است که در ظلم و فساد و گناه داشته اند به 
گونه ای که روح ایمان و تشخیص, برای هميشه در آنان مرده» و وجود آنان یک پارچه وجود 


جهنمی شده!. 


و از اینجا روشن می شود جمله أ فأنت تنقذ مَنْ فى الثار: «آيا تو می توانی کسی را که در دل 
آتش است؛ نجات دهی»؟ اا اقلق ا خاش ارت که دوزخی بودن آنان» آن قدر 
مسلّم است که گوئی هم اکنون در دل آتشند. و می دانیم» چنین کسانی که تمام راههای 
ارتباطی خود را با خدا بریده اند راه نجاتی ندارند. حتی پیغمبر اسلام(صلی الله عليه وآله) با 
اين که «رحمة للعالمین» است. نمی تواند آنان را از عذاب. رهائی بخشد. 


١-اين‏ جمله» در حقيقت محذوفى دارده و در تقدير جنين است: «أ فَمَنْ حق علیه. کلقه 
العذاب آفانت تخلصية ١‏ انت تقد من فی الثارة که جمله « انت تخلصته» حذف شده و جمله 
دوم دلیل و قرینه بر آن است» و بعضی گفته اند: در تقدیر چنین بوده: «أ فمن حفّت علیه كَلِمَهُ 
العذاب ينجو منذ». 
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اما برای شادی قلب پیامبر(صلی الله عليه وآله) و امیدواری مژمنان در آخرین آيه چنین 
می گوید: «ولی کسانی که تقوای الهی پيشه کردند. غرفه هائی در بهشت از آن آنها است که بر 
فراز آنها غرفه های دیگری بنا شده» (لکن این اقوا رهم لَهُمْ غرفا من فوقها غرفا مب 
اگر دوزخیان در ميان پرده های آتش, قرار دارنده و به تعبیر آيات گذشته «لَهُمْ من فوقهم ظَلَل 
قصرها. چرا که دیدن منظره كلها و آب و نهرها و باغها از فراز غرفه هاء لذت بخش تر و 
«غُرّف) جمع «غرفه» از ماده «غرف» (بر وزن حرف) به معنی برداشتن جيزى است. و لذا به 
ساختمان و طبقات بالای منازل اطلاق شده است. 

اين غرفه های زیبای بهشتی. با نهرهائی که از زیر آن جاری می شود تزیین شده لذا در دنباله 
آيه می فرماید: «از زیر آنها نهرها پیوسته جریان دارد» (تجری من تختها الأنهان). 

ازع «اين و عده الهی است. و خداوند در وعده خود تخلف نمی کند» (وغد الله لائْخلف الله 
المیعاد).(۱) 


نکته ها: 


۱ -«زمخشری» در «کشاف» می گوید: «وعد اللّه» منصوب است به عنوان مفعول مطلق تأکیدی 


است زیرا جمله هم غرف) به معنى «وعدهم الله عُرّفا» می باشد. 
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١‏ منطق آزاد اندیشی اسلام 

بسیاری از مذاهب. پیروان خود را از مطالعه و بررسی سخنان دیگران نهی می کنند. چرا که بر 
اثر ضعف منطق. که به آن گرفتارند از اين می ترسند: منطق دیگران برتری بيدا کند و 
پیروانشان را از دستشان بكيرد! 

اما به طورى که در آيات فوق خواندیم» اسلام در اين قسمت سياست «دروازه هاى باز» را به 
اجرا درآورده و بندگان راستين خداوند را كسانى می داند كه اهل تحقیقند. نه از شنيدن 
سخنان دیگران وحشت دارند. نه تسليم بی قيد و شرط می شوند. و نه هر وسوسه را 
می يذيرند. 

اسلام» به كسانى بشارت می دهد که: كفتارها را می شنوند و خوب ترين آنها را برمى گزینند. 
نه تنها خوب را بر بد ترجيح می دهند» در ميان خوبها هر گلی را كه بهتر است» می جينند. 
قرآن. جاهلان بی خبرى كه به هنكام شنيدن پیام حق. دست در كوش می گذارند و جامه بر 
سر می كشند را شديداً نکوهش می كندء چنان كه در سخنان نوح(عليه السلام) به هنكام 
شكوى به بيشكاه بروردكار آمده است: و نی كلما دعوتهم لتغفر لَهُمْ جَعَلُوا أصابعَهُمٌ فى 
آذانهم و امتتَفْشَا یام و أصتروا و اسْتَكْبَروا امتتكباراً: «خداوندا! هر زمان آنان را دعوت كردم 
كه آنها را ببخشی انگشتها را در كوش قرار دادنده و لباس بر خويشتن پیچیدند. در گمراهی 
خود اصرار ورزیدند. و شديداً استکبار کردند».(۱) 

اصولاً مكتبى كه داراى منطق نيرومندى است دليلى ندارد كه از گفته هاى دیگران» وحشت 
داشته باشد. و از طرح مسائل آنها هراس به خود راه دهد آنها بايد بترسند که ضعيف و 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


و حتی به اندازه گوسفندانی که به علفزار مى روند در انتخاب خوراک خود تحفقیق و بررسی 
نمی کنند. از صف «اولو الالباب» و «هدایت یافتگان» بیرول می شمرد. و اين دو وصف را 
خشک و جاهلانه. 


؟ - پاسخ به چند سؤال 

١‏ ممكن است در اينجا اين سؤال مطرح شود كه: جرا در اسلام خريد و فروش كتب ضلال 
ممنوع است؟ 

۲ -چرا قرآن به دست كفار دادن حرام شمرده شده؟ 

- کسی كه مطلبى را نمی داند. چگونه می تواند در آن انتخابكرى كند و خوب را از بد جدا 
نمايد؟ آيا اين مستلزم دور نیست؟! 

پاسخ سؤال اول روشن است. زيرا بحث در آيات فوق» از سخنانى است كه اميد هدايت در آن 
باشد. هر كاه بعد از بررسى و دقت ثابت شد كه فلان كتاب گمراه كننده است» دیگر از 
موضوع اين دستور خارج مى شود. اسلام هركز اجازه نمی دهد مردم در راهى كه نادرست 
بودنش به ثبوت رسیده كام بگذارند. 

البته تا زمانى كه اين ام بر کسی ثابت نشده. و به اصطلاح در حال تحقيق از مذاهب مختلف 
برای پذیرش دين صحيح است. می تواند همه اين كتب را مورد بررسى قرار دهد. ولى بعد از 
ثبوت مطلب. بايد آن را به عنوان يك ماده سمّى از دسترس اين و آن خارج كرد. 

و اما در مورد سژال دوم. در صورتى دادن قرآن به دست غير مسلمان جايز نيست كه مايه 


هتک و بی حرمتى باشد. ولى اكر بدانيم غير مسلمانى به راستى 
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در فکر تحقیق از اسلام است» و می خواهد قرآن را به اين منظور و هدف بررسی کند. نه تنها 
گذاردن قرآن در اختیارش بی مانع است. بلکه شاید واجب باشد و آنها که اين امر را تحریم 
کرده اند. منظورشان غير از اين صورت است. 

و لذا مجامع بزرگ اسلامی» اصرار دارند: قرآن را به زبانهای زنده دنیا ترجمه کنند. و برای نشر 
دعوت اسلامی در اختیار حق طلبان و تشنگان حقایق قرار دهند. 

در مورد سوال سوم بايد به اين نکته توجه داشت بسیار می شود که انسان شخصاً از عهده 
کاری بر نمی آيدء اما به هنگامی که دیگری آن را انجام دهد. می تواند خوب را از بد تشخیص 
دهد و با نیروی خرد و سرمایه وجدان, بهترین آنها را برگزیند. 

فى المثل» ممکن است کسانی باشند که از فن معماری و بنائی آگاه نباشندحتی نتوانند دو آجر 
را به صورت صحیح روی هم بگذارند. ولی با این حال یک ساختمان خوب را با کیفیت عالی 
از یک ساختمان زشت و بی قواره و ناموزون تشخیص می دهند. 

افراد زیادی را می شناسیم. که خود شاعر نیستند اما ارزش اشعار شعرای بزرگ را تشخیص 
می دهند. و آن را از اشعار بی ارزش متکلفان» جدا می سازندکسانی ورزشکار نیستند. اما 


۳-نمونه ای از روایات اسلامی در زمينه آزاداندیشی 


در احادیث اسلامی که در تفسیر آیات فوق» يا به طور مستقل, وارد شده نیز روی اين موضوع 
فراوان تکیه شده: 
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از جمله در حدیثی از امام موسى بن جعفر(علیه السلام) می خوانيم كه به يار دانشمندش به 
نام «هشام بن حکم» فرمود: یا شام ان الله تبازک و تعالی بَشّرَ أل العَقّل و الْمَهْم فى کتابه 
ال قشر باد ال تیعون الول یعون اخسّه أوليكة الذِينَ هداهم الله و ولیک هد 
أولُوا الألباب: ۱ 

«ای «مشام! خداوند متعال اهل عقل و فهم را در كتابش بشارت داده و فرموده: بندگانم را 
بشارت ده» آنان كه سخنان را می شنوند و از بهترین آنها پیروی می کنند» آنان کسانی هستند 
که خدا هدایتشان کرده و آنان صاحبان عقل و انديشه اند».(۱) 

در حديث دیگری از امام صادق(علیه السلام) آمده است که در تفسیر آيه فوق فرمود: هو 
لرجْل یسم الحدیث فیخدت به کما سَمعه لایزید فيه و لا یفص منه: «اين آيه درباره کسانی 
است که حدیثی را که می شنوند بی کم و کاست و بدون اضافه و نقصان برای دیگران نقل 
می کنند).(۲) 

البته منظور از اين حديثء تفسير «فیبخون اخستّه» می باشد» جرا که یکی از نشانه هاى پیروی 
كردن از بهترین سخنان» اين است که انسان از خودش چیزی بر آن نیفزاید» و عيناً در اختیار 
دیگران بگذارد. 

در «نهج البلاغه» در کلمات قصار اميرمؤمنان علی(علیه السلام) مى خوانیم: الْحِكْمَةُ له 
الخزمن فخذ الْحِكُْمَةً و لو من هل الَفَاقا: (گفتار حکمت آمیزه گمشده مؤمن است» يس 
را بگیر» هر چند از اهل نفاق ا 


٤‏ - تطبیق یا شأن نزول؟ 


۱-«کافی». جلد ۱. کتاب العقل حدیث .۱۲ 
۲ «نور الثقلین» جلد »٤‏ صفحه ۶۸۲ حدیث .۳۶ 
۳ - «نهج البلاغه». کلمات قصار کلمه ۸۰ 
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جمعی از مفسران» شأن نزول هائی برای آیات فوق» ذکر کرده اند از جمله اين که گفته اند: آیه 
«و الذین اجتتبوا الطاغُوت..» و آيه بعد از آن درباره سه نفر وارد شده که در عصر جاهلیت 
(تسلیم غوغای مشرکان در آن محیط آلوده نشدند و) می گفتند: «لا اله الا اللّه» آنها «سلمان 
فارسی». «ابوذر غفاری» و «زید بن عمرو» بودند.(۱) 

و در بعضی از روایات به جای «زید بن عمرو» «سعید بن زید» آمده است.(۲) 

بعضی نیز گفته اند: آیه «ا فمن حق عله كَلِمَهُ العذاب...» در مورد «ابوجهل» و مانند او نازل 
شده است.(۳) ۱ 

ولی بعید نیست که اينها از قبیل شأن نزول مصطلح نبوده باشد بلکه از قبیل تطبیق آيه بر 
مصادیق واضح است. 


| - تفسیر «قرطبی» و «مجمع البیان» ذیل آیات مورد بحث. 
۲ - «در المنئور). طبق نقل تفسير «الميزان»» جلد ۷ صفحه 7V.‏ 


"-اين قول را «روح المعانی» از بعضی نقل کرده است. 
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١‏ ألم تَر أن الله رل من السّماء ماء فسلکه ینابیع فى الأرئض تم 
بخرج به وا ما لزلا اوري امد لكيس 
خطاماً إن فى ذلك لذِكْرى لأولى الألباب 

۲۲ أ من شرح الله صَلارة للاستلام فهو علی تور من ره فول 
للقاسيّة قُلُوبِهُمْ من ذکُر الله أولبى فى ضلال مُبين 


ترجمه: 

۱ - آیا ندیدی که خداوند از آسمان آبی فرستاد و آن را به صورت چشمه هائی در زمين وارد 
نموه سپس با آن زراعتی را خارج می سازد که رنگ های مختلف دارد: بعد آن گیاه خشک 
می شود به گونه ای که أن را زرد و بی روح می بینی: سپس أن را در هم می شکند و خرد 
می کند؟! در اين مثال تذکُری است برای خردمندان (از ناپایداری دنيا)! 

۲ -آیا کسی که خدا سينه اش را برای اسلام گشاده است و بر فراز مرکبی از نور الهی قرار 
گرفته (همچون کوردلان گمراه امیت ؟!) وای بر آنان كه قلب هائى سخت در برابر ذكر خدا 
دارند! آنها در گمراهی آشکاری هستند! 

تفسیر: 

آنها که بر فراز مرکبی از نورند 

در اين آیات؛ بار دیگر قرآن به دلائل توحید و معاد باز می گردد. و بحث هائی را که در آيات 
گذشته پیرامون کفر و ایمان بود. تکمیل می کند. 

از ميان آثار عظمت و ربوبیت پروردگار در نظام جهان هستی. انگشت روی مسأله «نزول باران» 


از مت می گذارد» آن گاه پرورش «هزاران رنگ» از 
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گیاهان را از اين «آب بی رنگ» و طی مراحل حیات» و رسیدن به مرحله نهائی. شرح می دهد. 
روی سخن را به پیامبر(صلی الله عليه وآله) کرده - به عنوان سرمشقی برای همه مؤمنان - 
می فرماید: «آیا ندیدی که خداوند از آسمان آبی را نازل کرد سپس آن را به صورت 
چشمه هائی در زمين وارد نمود»؟! (أ لم تَر أن الله آنزل من السّماء ماء فسلکة ینابیم فى 
الأرئض).(1) 

قطره هاى حيات بخش باران از آسمان نازل می شود قشر «نفوذپذیر» زمين آنها را به درون 
می يذيرد تا به قشر «نفوذناپذیر» می رسد. و يس از آن آنها را متوقف می سازد و ذخيره 
می کند» سپس به صورت چشمه ها و قنات ها و جاه ها بيرون می فرستد. 

جمله «سَلَكَه) (آب باران را در مجارى زمين وارد ساخت) اشاره ای است فشرده به آنچه در 
بالا كفتيم. 

(ینابیع) جمع اینبوع) از ماده «نبع» به معنی جوشش آب از زمين است. 

هر كاه قشر روی زمين نفوذناپذیر بود ذره ای از آب باران را در خود ذخیره نمی کرد» و همه 
بعد از نزول از آسمان, به درياها می ریختند. نه چشمه ای وجود داشت. و نه کاریز و چاهی؛ 
و اگر تمام قشر روی آن نفوذپذیر بود. و قشر نفوذناپذیر نداشت. همگی به اعماق زمین فرو 
می رفتند به طوری كه دسترسی به آن ممکن نبودتنظیم قشر زمين از اين دو لایه نفوذيذير» و 
نفوذنايذيرء با اين فاصله حساب شده از نشانه های قدرت او استء و جالب اين که: گاهی به 


[ بت «یتابیْم» از نظر تر کیب نحوی «منصوب به نزغ خافض» است. و در اصل «فی نابیْم» بوده 
است (تفسیر «روح المعانی» و «روح البیان»). 
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جاه هاى «سطحی). «نيمه عميق» و «عميق» از آن استفاده مى شود. 

بعد مى افزايد: «سپس خداوند به وسيله آن زراعت. گیاهی را خارج مى سازد كه الوان مختلف 
دارد» (ثّم بُخرج به زرعاً مُختلفاً آلوائه). 

هم انواع آن مختلف استء همچون گندم. جوء برنج و ذرت. و هم کیفیتهای آن متفاوت و هم 
رنگ ظاهری آن. بعضی سبز تیره» بعضی سبز کمرنگ بعضی دارای برگهای پهن و گسترده و 
بعضی برگهای باریک و لطیف و همچنین با توجه به اين که: «زرع». به گیاهی گفته می شود 
که: ساقه قوی نداردء در مقابل «شجر» که غالباً به درختانی که دارای ساقه نیرومندند اطلاق 
می شود «زرع» مفهوم وسیعی دارد که گیاهان غير غذائی را نیز در بر می گیرد: انواع كلها و 
گیاهان زینتی و داروئی و مانند آن. که فوق العاده متنوع» و دارای الوان و چهره های گوناگون 
می باشد را شامل می شود. حتی كاه در یک شاخه» بلکه در یک كلء اين رنگهای مختلف به 
شکل بسیار جالب و ظریفی در كنار هم قرار گرفته اند. و با زبان بی زبانی نغمه توحید و 
تسبیح خدا را سر داده اند. 

بعد از آن به مراحل دیگر حیات اين گیاه. پرداخته می گوید: «سپس اين گیاه خشک می شود 
به گونه ای که آن را زرد و بی روح می بینی" (م هیچ فتراة فصتفر)(۱) 

تندباد از هر سو می‌وزد و آن را که سست شده است. از جا می کند. «آن كاه خداوند آن را در 
هم می شکند و خرد می کند» (ْم يَجِعَلُهُ خطاماً). 

«آرى در اين ماجرا تذکر و پادآوری برای صاحب فکران و اندیشمندان است» (ان فى ذلک 
لذکری لأولى الآلباب). 


۱ - «یَهیح) از ماده «هیجان» در لغت به دو معنى آمده است: نخست خشى شدن و زرد شدن 


گیاه» و دیگ به معنی به حرکت در آمدن و جوش و خروش داشتن» ممکن است اين دو معنی 
به یک ريشه باز گردد: زیرا به هنگامی که گیاه خشک می شود آماده جدائی» پراکندگی و 


حرکت و هیجان می گردد. 
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تذکری است از نظام حساب شده و با عظمت عالم هستی» و ربوبیت پروردگار در اين صحنه 
عظیم. و نیز تذکری است از پایان زندگی و خاموش شدن شعله های حیات. و سپس مسأله 
رستاخیز» و تجدید حبات مردگان. 

اين صحنه. گر جه در عالم گیاهان است. ولی به انسان هاء هشدار می دهد که همانند آن» در 
عمر و حیات شما تکرار می شود ممکن است مدت آن متفاوت باشد. اما اصول آن یکی 


است: تولدء نشاط و جوانی» و بعد پژمردگی و پیری و سرانجام مرگ! 


به دنبال اين درس بزرگ توحید و معاد به مقایسه ای در ميان مؤمن و کافر پرداخته تا اين 
حقیقت را روشن سازد که قرآن و وحی آسمانی نیز همچون دانه های باران است که بر 
سرزمین دلها نازل می شود همان گونه که تنها زمين های آماده از قطرات حیات بخش باران 
منتفع می شود تنها دل هائی از آيات الهی بهره می كيرد که در سایه لطف او و خودسازی؛ 
آمادگی و گسترش بيدا كرده است» می فرمايد: «آيا کسی كه خدا سينه اش وا برای يذيرش 
اسلام. كشاده ساخته» و بر فراز مركبى از نور الهى قرار گرفته». همچون سنگدلان بی نورى 
است كه هدايت الهى به قلبشان راه نيافته است؟! (أ قَمَنْ شرح الله صَدرة للإمئلام فهو على تور 
من ره).(۱) 

سيسء می افزاید: «وای بر آنها که قلب های سخت و نفوذناپذیری دارند. و ذکر خدا در آن اثر 
نمی گذارد» (فوئل لِلقاسيّة فلوم من ذكْر اللّه). 


نه مواعظ سودمند» در آن مؤثر است» نه انذار و بشارت. نه آیات تکان دهنده 


١-اين‏ آيه محذوفى دارد كه به قرينه جمله بعد روشن می شود و در تقدير چنین است: (أ 


من شرح الله صَارة للإمئلام فهو على ور من ربّه کمن هو قاسی لقلب لادی بنور». 
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قرآن آن را به حركت در می آورد و نه باران حیات بخش وحىء گل های تقوا و فضیلت را در 
آن می رویاند. خلاصه «نه طراوتی نه بركىء نه گلی و نه سایه دارند»!. 

آری «آنها در ضلال مبین و گمراهی آشکارند» (أولئىئ فى ضلال مُبين). 

«قاسیّه» از ماده «قسوة» به معنی خشونت و سختی و نفوذنایذیری است» لذا سنگهای خشن را 
(قاسی» می گویند. و از همین رو به دل هائی که در برابر نور حق و هدایت انعطافی از خود 
نشان نمی دهد و نرم و تسلیم نمی گردد. و نور هدایت در أن نفوذ نمی کند «قلب های 
قاسیه» يا قساوتمند. گفته می شود و در فارسی از آن به «سنگدلی» تعبیر می کنیم. 

به هر حالء اين تعبیر در مقابل «شرح صدر». گشادگی سینه و فراحی روح قرار گرفته» چرا که 
گستردگی, کنایه از آمادگی برای پذیرش است. یک بیابان و خانه گسترده و وسیع, آماده 
پذیرش انسان های بیشتری است. و یک سینه فراخ و روح گشاده آماده پذیرش حقایق 


فزونتری می باشد. 


در روایتی می خوانیم: «ابن مسعود» می گوید: از پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) تفسیر اين 
آيه «أ فمن شرح الله صَدارة للإسلام فَهُوَ على تور من ربّه» را سژال کردیم که چگونه انسان 
شرح صدر بيدا می کند؟ 

فرمود: إذا دحل "اور فى القلب انشرح و انفتح: «هنكامى كه نور به قلب انسان داخل شد 
گسترده و باز می كرس 2 

عرض کردیم: ای رسول خدا! نشانه آن چیست؟ 

فرمود: ناب إلى دار الْخَلُودٍ و التجافى عن دار الْغُرُور و الإمتتغداة للْمَوّت قَبْل تروله: «(نشانه 


آن) توجه به سرای جاوید. و جدا شدن از سرای 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسير نمونه جلد نوزدهم 


غرورء و آماده گشتن برای (استقبال از) مرگ پیش از نزول آن است».(۱) 

در تفسیر «علی بن ابراهیم» می خوانيم: جمله « فمن شرح الله صلارة ستلام)» دزناده 
امیرمومنان علی(علیه السلام) نازل شده و در بعضی از تفاسیر آمده است: جمله «قَوَيْل للقاسيّة 
قلوبهُم» درباره «ابولهب و فرزندانش» می باشد.(۲) 

روشن است: اين شأن نزول ها در حقيقت از باب تطبیق مفهوم کلی بر مصداق های واضح آن 
است. 

جالب توجه اين که: در جمله «فَهُوَ علی تور من ریّه» نور و روشنائی به منزله مرکبی ذکر شده 
كه مؤمنان بر سوار می شوند. که سرعت سیرش عجیب؛ مسیرش روشن» و قدرت 


جولانش همه جهان را فرا می كيرد. 


نكته: 

عوامل (شرح صدر» و «قساوت قلب» 

انسان ها در پذیرش حق. و درک مطالب و خودجوشی. یکسان نیستند. بعضی» با یک اشاره 
لطيف. يا یک کلام کوتاه حقيقت را به خوبی درک می کنند. یک تذکر آنها را بیدار می سازد 
و یک موعظه و اندرز در روح آنها طوفانی به پا می کند. 

در حالی که بعضی دیگر. شدیدترین خطابه ها و گویاترین دلائل و نیرومندترین اندرزها و 
مو اخظه در وجودشان كمترين اثرى نمی گذارد» و اين مسأله ساده ای نيست. 


قرآن جه تعبير جالبى در اين زمينه دارد كه بعضی را صاحب شرح صدر و 
۱ - تفسير «قرطبی»» جلد ۸ صفحه 019١‏ (تفسير سوره «زمر»» ذيل آيات مورد بحث) اين 


حديث با تفاوت مختصرى از «روضة الواعظین» «شيخ مفید» نيز نقل شده است. 


۲ - تفسير «صافی» ذيل آيات مورد بحث. 
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گستردگی روح و بعضی را داراى تنگی و ضيق صدر معرفی می کند. چنان که در آيه ۱۲۵ 
سوره «انعام» می گوید: قمن برد الله أن يَهْدِيَهُ بشرح صدرة للاسلام و من برذ أن يْضِلَهُ تجعل 
صدرة ضيّقاً سرا اما مه فى السسّماء: «آن كس را د مق در اا هدایتش کند» 
سينه اش را برای اسلام گشاده می سازد. و آن كس را که بخواهد گمراه نماید. سینه اش را 
چنان تنگ می کند که گوئی می خواهد به آسمان بالا رود)! 

اين موضوعی است كه با مطالعه حالات افراد كاملاً مشخص است. بعضىء آن چنان روحشان 
باز و گشاده است که هر قدر از حقایق در آن وارد شود به راحتی پذیرا می شود اما بعضی» 
به عكسء آن چنان روح و فکرشان محدود است که گوئی هیچ جائی برای هیچ حقیقتی در آن 
نیست» كوئى مغزشان را در يك محفظه با دیوارهای نیرومند آهنی» قرار داده اند. 

البته هر يك از اين دو عواملی دارد: 

مطالعات پی كير و مستمرء ارتباط مداوم با دانشمندان و علمای صالح. خودسازی و تهذیب 
نفس» پرهیز از گناه و مخصوصاً غذای حرام. و ياد خدا از عوامل شرح صدر است. 

بر عکس. جهل. گناه. لجاجت. جدال و مراء همنشینی با بدان و فاجران و مجرمان دنیاپرستی 
و هواپرستی باعث تنگی روح و قساوت قلب می شود. 

و این که: قرآن می گوید: آن كس را که خدا بخواهد هدایت کند. شرح صدر می دهد يا اگر 
خدا بخواهد گمراه سازد. ضیق صدر می دهد. اين «خواستن» و «نخواستن» بی دلیل نیست. 
سرچشمه های آن از خود ما شروع می شود. 


در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم: أوحى الله عروجل ی مُوسَى يا 
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عورش اقح کر المال و اقم دكرى علی کل خال ا کو المال تشبی ادرب وان رى 
ذكرى یی الْقُلُوب: «خداوند متعال به موسی(علیه السلام) وحی فرستاد: ای موسی! از فزونی 
اموال خوشحال مباش» و ياد مرا در هيج حال ترک مكن: چرا كه فزونی مال (غالباً) موجب 
فراموش كردن گناهان است. و ترک ياد من» قلب را سخت می كند)!.(١)‏ 

در حديث ديكرى از اميرمؤمنان(عليه السلام) آمده است: ما جَفّت الدموغ إِنَا لقسنوة لوب و 
6 تس ا قاری ذا ارو اند تفای ها تک نی ولق مكرود شش دل 57 و 
دل ها سخت و سنگین نمی شود مگر به خاطر فزونی گناه!.(۲) 

در حديث دیگری آمده: از جمله پیام های پروردگار به موسی(علیه السلام) اين بود: یا مُوسی 
نطول فی الدأنيًا ملک فیقنو قلبک و الّاسی اقب منی بَعِيد: «ای موسی! آرزوهایت را در دنیا 
دراز مکن» که قلبت سخت و انعطاف نايذير می و و سنگدلان از من دورند.(۳) 

و بالاخره در حديث دیگری از اميرمؤمنان علی(علیه السلام) چنین آمده: لمان لَه من الشیْطان 
و لَه من الملک فَلَمّهُ الملک الرَقّهُ و الْقَهْيُ و مه الشیْطان السنَهْوُ و الْقَسمُوةُ: «دو گونه القاء 
وجود دارد: القای شیطانی و القای فرشته. القای فرشته. باعث نرمی قلب و فزونی فهم 
می شود. و القای شیطانی موجب سهو و قساوت قلب می گردد».(4) 


به هر حال» برای به دست آوردن شرح صدر و رهائی از قساوت قلب. بايد 
۱ - «بحار الانوار»» جلد ۸۷۰ صفحه ۵۵ حدیث ۲۳۰ 


۲ - «بحار الانوار). حلد 2۷/۰ صفحه 266 حديث YE.‏ 


۳و ۶ -«کافی, جلد ۲ باب القسوف حدیثت ۱ و ۳ 
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به درگاه خدا روی آورد تا آن نور الهی که پیامبر وعده داده در قلب بتابد. بايد آثينه قلب را از 
زنگار گناه صیقل داد. و سرای دل را از زباله های هوا و هوس پاک کرد تا آماده پذیرائی 


رقت قلب و نرمش و گسترش روح دارده و جمود چشم از نشانه های سنگدلی است. 
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مص ماع 


۳ الله رل خسن الخدیث كتاباً متشابهاً مثانى تفشیر منه جلود 
الین بخشون رتم ثم تلین جلوذم و فلوم إلى ذكْر الله ذلك 
هدی الله دی به من یشاء و من يُضلل اللَّهُ قما لَه من هاد 

۵ قم بھی بوجهه وء العذاب یو القياقة و قیل للظالمين 
وا ما کم E‏ 

۵ کذب الذین من تلهم فَأتاهم العذاب من حَيّْث لایشغرون 

۲ فأذاقم اللّهُ الد الْحَياة اللنيا و لغذاب الا حرة بر گو کائوا 
يمون 


ترجمه: 

۳ - خداوند بهترين سخن را نازل کرده» كتابى كه آياتش هماهنگ است: آياتى مكرر دارد (با 
تكرارى شوق انكيز) كه از شنيدن آياتش لرزه بر اندام كسانى كه از يروردكارشان مى ترسند 
می افتد: سپس برون و درونشان نرم و متوجه ذكر خدا می شود اين هدايت الهى است که هر 
كس را بخواهد با آن راهنمائى می كند: و هر كس را خداوند كمراه سازد» راهنمائی برای او 
نخواهد بود! 

۶ -آيا کسی که با صورت خود عذاب دردناک را در روز قيامت دور می سازد (همانند کسی 
است كه آتش دوزخ به او نمى رسد)؟! و به ظالمان كفته مى شود: «بجشيد آنجه را به دست 
می آوردید». 

06 كسانى كه قبل از آنها بودند نيز (آيات ما را) تكذيب نمودندء و عذاب (الهی) از جائى كه 


فكر نمى كردند به سراغشان آمد! 
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۲ - يس خداوند خواری را در زندگی اين دنیا به آنها جشانيد. و عذاب آخرت شدیدتر است 


شان نزول: 

بعضی از مفسرانء از «عبداللّه بن مسعود» نقل کرده اند: روزی جمعی از صحابه پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) که ملالت خاطری بيدا کرده بودند. عرض کردند: ای رسول خدا! جه می شد. 
حدیثی برای ما بیان می کردی تا زنگار ملالت از دل های ما بزداید؟ 

در اینجا نخستین آيه از آیات فوق نازل شد و قرآن را به عنوان «احسن الحدیث» معرفی 
کرد 

تفسير: 

در آيات كذشته سخن از بندكانى در ميان بود كه مطالب را مى شنوند. و بهترين آنها را 
برمى كزينند» و نيز سخن از شرح صدر و سينه هاى گشاده ای مطرح بود كه آماده يذيرش 
كلام حق است. 

در آيات مورد بحثء به همین مناسبت سخن از قرآن به ميان می آید» تا ضمن تكميل 
بحث هاى گذشته» حلقه هاى توحيد و معاد را با ذكر دلائل «نبوت» تكامل بخشد. 

نخست می كويد: «خداوند بهترين حديث و نيكوترين سخن را نازل كرده است» (اللّهُ رل 


خن الحدیث). 


۱ - این شأن نزول با تعبیرات متفاوتی در تفسیر «کشاف», جلد » صفحه ۱۲۳ و تفسیر 


«قرطبی» و «آلوسی» و «ابوالفتوح رازی» و غير آن ذیل آیات مورد بحث آمده است. 
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آن كاه به معرفی مزایای قرآن پرداعته. و ضمن بیان سه توصیف. امتیازات بزرگ اين کتاب 
آسمانی را شرح می دهد. نخست می گوید: 

«كتابى است كه آياتش هماهنگ و هم صداء و از نظر لطف و زیبائی و عمق بیان همانند 
يكديكر است» (كتاباً مُتَشابهاً). 

منظور از «مُتشابه) در نج كلامى است که قسمت هاى مختلف آن با يكديكر همرنگ و 
هماهنگ می باشد. هیچ گونه تضاد و اختلافى در ميان آنها نیست. خوب و بد ندارد. بلکه 
یکی از یکی بهتر است. 

اين درست بر خلاف کلمات انسان ها است که هر قدر در آن دقت شود هنگامی که گسترده 
و وسیع گردد. خواه ناخواه اختلافات و تناقض ها و تضادهائی در آن بيدا می شود بعضی در 
اوج زیبائی است. و بعضی كاملاً عادی و معمولی» بررسی آثار نویسندگان معروف و بزرگ؛ 
اعم از نثر و نظمء نيز گواه زنده اين مطلب است. 

اما كلام خداء قرآن مجيد اين جنين نيستء انسجام فوق العاده و همبستكى مفاهیم. فصاحت و 
بلاغت بى نظيرى كه در همه آياتش حاكم است. كواهى مى دهد: از كلام انسان ها نيست. 
سپس می افزايد: ويذكى ديكر اين كتاب اين است كه «مكرر است»(مثانی). 

اين تعبير» ممكن است اشاره به تكرار مباحث مختلف داستانهه سرگذشت هاء مواعظ و 
اندرزها بوده باشد. اما تكرارى كه هركز ملالت آور نیست. بلكه شوق انگیز است و 
نشاط آفرين» و اين یکی از اصول مهم فصاحت است كه انسان به هنكام لزوم جيزى را برای 
تأثير عميق بخشیدن» تكرار کند. اما هر زمان به شكلى تازه و صورتى نو كه ملالت خیز نباشد. 
به علاوه مطالب مكرر قرآن مفسر يكديكر استء و بسیاری از مشكلات 
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از این طریق حل می شود. 

بعضی نيز آن را اشاره به تکرار تلاوت قرآن و کهنه نشدن بر اثر تکرار تلاوت دانسته اند. 

و بعضی, اشاره به تکرار نزول قرآن که يك بار به صورت دفعی بر قلب پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) در «شب قدر» نازل شده» و یک بار هم به صورت تدریجی طی ۲۳ سال. 

اين احتمال نیز وجود دارد که مراد تکرار حقیقت قرآن در هر زمان و تجلی تازه ای از عینیت 
آن با گذشت سال و ماه است. 

از ميان اين تفسيرهاء تفسیر اول مناسب تر به نظر می رسد هر چند تضادی در ميان آنها 
نیست. و جمع همه آنها ممکن است.(۱) 

بعد از اين توصیف به آخرین ویژگی قرآن در اين بحثء یعنی مسأله نفوذ عمیق و فوق العاده 
آن پرداعته» می گوید: «از شنیدن آیات اين قرآن لرزه بر اندام خاشعان از پروردگار می افتد (و 
مو بر تنشان راست می شود) سپس يوست و قلبشان برون و درونشان. نرم و آماده پذیرش 
ذکر خدا می گردد. و آرام و مطمئن می شود» (تَفشعر مله جلوه الزین يَحْسَن رهم تم تلین 
جخلوذهم و قلوبهُم إلى ذكْر اللّه). 

جه ترسیم جالب و زیبائی از نفوذ عجیب آیات قرآن در دل های آماده! 

نخست. در آن خوف و ترسی ایجاد می کند. خوفی که مايه بیداری و آغاز حرکت است. و 
ترسی که انسان را متوجه مسئولیت های مختلفش می سازد. 


در مرحله بعد. حالت نرمش و پذیرش سخن حق به او می بخشد. و به 
١‏ -«مثانى» چنان كه «زمخشری» در «كشّاف» آورده. ممکن است جمع نی » (بر وزن مصلی) 


به معنى مكرر بوده باشدء و يا جمع «مَنْنى) (بر وزن مبنا) از تثنيه به معنى تكرار گرفته شده 
ابیت («کشاف)». جلد »٤‏ صفحه ۱۲۳). 
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دنبال آن آرامش می يابد. 

اين حالت دوگانه که مراحل مختلف و منازل «سلوک الى اللّه» را نشان می دهد. كاملاً قابل 
درک است. آیات غضب و مقام انذار پیامبر(صلی الله عليه وآله) دل ها را به لرزه در می آورد. 
سپس آیات رحمت به آن آرامش می دهد. 

انديشه در ذات حقء و مسأله ابدیت ازلیت و نامتناهی بودن ذات پاک او انسان را در وحشت 
فرو می برد که چگونه می توان او را شناخت؟ اما مطالعه آثار و دلائل آن ذات مقدس در 
آفاق و انفسء به او نرمش و آرامش می بخشد.(۱) 

تاريخ اسلام» پر است از نشانه های نفوذ عجیب قرآن در دل های مژمنان و حتی غير مؤمنان 
که قلب هائی آماده داشتند. و اين نفوذ و جذبه فوق العاده» دلیل روشنی است بر اين که: اين 
کتاب از طریق وحی نازل شده است. 

در حدیثی از «اسماء» نقل شده که می گوید: كان أَصتحاب الل (صلى الله عليه وآله) إذا 
عليه رن - كما نتم الله - تدع تیم و تفشتیر جلوذش: «ياران پیامبر» هنگامی که قرآن 
بر آنها تلاوت می شد همان گونه كه خدا آنها را توصيف كرده است - چشمهایشان اشكبار 
می كشت و لرزه بر اندامشان می افتاد».(۲)-(۳) 


ا 


5-۹ 
ا ۱ 


امیرمومنان علی(علیه السلام) درباره پرهیزگاران اين حقيقت را به عالى ترين وجهی توصیف 
فرموده آنجا كه می كويد: أمًا اللَيْل فصَافُون أفدامَهم تَالِينَ لأجزاء 


اع درا هه ات که ارات لنت و قران سان ای براق انا کک 
كرده اند كه جندان از هم دور نیست. بعضی» آن را به معنى جمع شدن يوست تن (حالتى كه 
به هنكام ترس به انسان دست می دهد) و بعضىء به معنى لرزشى كه بر اندام در اين هنكام 
همه اينها لازم و ملزوم یکدیگر است (به «مفردات راغب» «لسان العرب»» تفسیر «کشاف». 
تفسیر اروح المعانی» و «قرطبی» مراجعه شود). 

۲ - تفسیر «قرطبی». جلد ۸ صفحه .۵1۹۳ 

۳ - درباره نفوذ فوق العاده آیات قرآنء روایات متعددی در جلد سوم تفسیر «نمونه»» صفحه ۳ 


به بعد آورده ایم. 
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القُرْآن پُرتلوتها ترتیلا يُحَرَتُونَ به أَنْفْسَهُمْ و ستثیرون به دواء دائهم قإذا مروا باي فيها تشویق 
رکنوا لها طمعاً و تطلعت تفوسهم لها شوقاً و ظنوا أنّهَا تصنب آعینهم و إذا مروا بِآَيَهُ فيها 
تخویف أصعَوا لها نامع فلوبهم و ظنوا آن زفیر جهن و شَهِيقَهَا فى أصول آذانهم: 

«آنها شب هنكام به پا می خیزند. قرآن را شمرده, و با تفکر تلاوت می کنند. جان خويش را با 
آن در غمی دلپذیر فرو می برند. و داروی درد خود را از آن می طلبند. هر كاه به آيه ای که در 
أن تشویق است برخورد کنند. به آن دل می بندند. چشم جانشان با شوق تمام در أن خيره 
می شود. و آن را نصب العین خود می سازند. و هر كاه به آيه ای برسند که در آن تخویف و 
انذار باشد. كوش دل به آن فرا می دهند. گوئی صدای ناله ها و به هم خوردن زبانه های آتش 
مهيب جهنم در گوششان طنین انداز است».(۱) 

در پایان آيه. بعد از بیان اين اوصاف. می گوید: «اين مايه هدایت الهی است که هر كس را 
بخواهد. به وسیله آن هدایت می کند» (ذلک خدی الله يَهْدِى به من يَشاءً). 

درست است که قرآن برای هدایت همگان نازل شده اما تنها حق طلبان و حقیقت جویان و 
پرهیزگاران, از نور هدایتش بهره می گیرند. و آنها كه دريجه های قلب خود را عمداً به روی 
آن بسته اند. و تاریکی تعصب و لجاجت بر روح آنها حکم فرماست. نه تنها بهره ای از آن 
نمی گیرند. بلکه بر اثر عناد و دشمنی بر ضلالتشان افزوده می شود. لذا در دنباله اين سخن 
می فرماید: «و هر كس را خداوند گمراه سازد. هادی و راهنمائی برای او نخواهد بود» (و من 
يُضلل اللَّهُ قما لَه من هاد). 


۱- «نهج البلاغه»» خطبه ۱۹۳. 
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ضلالتی که پایه های آن به دست خود او گذارده شده و زیربنایش به وسیله اعمال نادرستش 


استحکام يافته» و به همین دلیل کمترین منافاتی با اصل اعتبار و آزادی اراده انسان ها ندارد. 


در آيه بعد. گروه ظالمان و مجرمان را با گروه مؤمنانى که وضع حالشان قبلاً بیان شد. مقایسه 
می کند. تا در اين مقایسه واقعیت ها بهتر روشن گردد. می فرماید: «آيا کسی که با صورت 
خود عذاب دردناک را در قيامت دور می سازد» همانند کسی است كه در آن روز در نهایت 
امنیت به سر می برد» و هرگز آتش دوزخ به او نمی رسد؟! (أ فَمَن یی بوجهه سوه العذاب 
يوم القیامَة).(۱) 

كنز امس أ NE‏ مات کم meld‏ و عون 
را از خويش می راند» اين تعبیر» به خاطر آن است که «وجه» (صورت) اشرف اعضای انسان 
است. و حواس مهم انسان (چشم و كوش و بینی و زبان) در آن قرار گرفته, و اصولاً شناسائی 
انسان ها از طریق صورت. انجام می گیرد. و روی اين جهات هنگامی که خطرى متوجه آن 
می شود. دست و بازو و ساير اعضای پیکر خود را سپر در مقابل آن قرار می دهند تا خطر را 
دور سازند. 

اما حال ظالمان دوزخی» در آن روز به گونه ای است که بايد با صورت از خود دفاع کنند. چرا 
كه دست و پای آنها؛ در غل و زنجیر است» چنان که در آيه ۸ سوره «يس» می خوانیم: «ما در 
كردن آنها غل هائی قرار دادیم (که دستهایشان نيز در وسط أن قرار دارد) اين غلها تا 
چانه هایشان ادامه دارد. لذا سرهای آنها به بالا 


۱ -اين جمله دارای محذوفی است و در تقدير چنین است: «أ فَمَنَ تی بوجهه سُوء العذاب 
وم الْقِيامَهُ کمن هو آمن لاتم الناز6. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسير نمونه جلد نوزدهم 


نكام ذاقهه شم اسك 

بعضى نيز گفته اند: اين تعبيرء به خاطر آن است که آنها را به صورت در آتش می افکنند. لذا 
نخستین عضوی از آنها که به آتش می رسد همان صورت است چنان که در آيه ٩۰‏ سوره 
«نمل» آمده: و من جاء بالسَيئَهُ قحست وجوههم فی النار: «کسانی که کار بدی انجام دهند به رو 
در آتش افکنده می شونده. 1 ۱ 

كاه نيز گفته شده است: اين تعبير تنها كنايه از عدم توانائى آنها بر دفاع از خويشتن در مقابل 
آتش دوزخ است. 

اين تفسیرهای سه كانه منافاتی با هم ندارند و ممکن است در مفهوم آیه جمع باشند. 

سپس در پایان آیه» می افزاید: «در آن روزء به ظالمان گفته می شود: بچشید آنچه را به دست 
می آوردید! (و قیل للظالمین ذُوقُوا ما کنتم تَكْسِبُون). 

آری» فرشتگان عذاب اين واقعیت دردناک را برای آنها بیان می کنند که اينها همان اعمال شما 
است که در كنار شما قرار گرفته. و آزارتان می دهد و اين بیان» خود. شکنجه روحی دیگری 
برای آنها است, 

قابل توجه اين که نمی كويد: كيفر اعمالتان را بچشید بلكه می كويد: اعمالتان را بچشید. و 


اين خود شاهد ديكرى بر مسأله «تجسم اعمال» است. 


آنچه تاكنون گفته شد اشاره كوتاهى بود به عذاب هاى دردناک آنان در قیامت آيه بعد. سخن 
از عذاب دنیای آنها می گوید. مبادا تصور کنند که در زندگی دنیا در امان خواهند بود. 
می فرماید: «کسانی که قبل از آنها بودند آیات ما را تکذیب کردند» و عذاب الهی از جائی که 
فکر نمی کردند. دامانشان را گرفت» (کذّب الذين من قتلهم فأتاهم العذاب من حَيْث 


لایشخرون). 
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اگر انسان از جائی ضربه خورد که انتظار آن را دارد. زياد دردناک نخواهد بود دردناک تر از 
آن» اين است که از جائی ضربه خورد. که انتظار آن را هرگز ندارد. مثلاً از نزدیک ترین 
دوستانش» از مژثرترین وسائل زندكيشء از آبی که مايه حیات او است. از نسیمی که مايه 
نشاط او استء از زمين آرامی که جایگاه استراحت و امن و امان اوه محسوب می شود. 

آری؛ نزول عذاب الهی از اين طرق» بسیار دردناک است» و اين همان است که درباره قوم 
«(نوح)» «عاد)» «ثمود»» «قوم لوط». «فرعون). «قارون» و مانند آنها می خوانيم که هر کدام از 
یکی از این طرق» که هرگز انتظارش را نمی کشیدند. گرفتار عذاب شدند. 


در آخرين آیه مورد بحث. نشان می دهد که عذاب دنیوی آنها تنها جنبه جسمانی نداشته» بلکه 
کیفر روانی نیز بوده است. می فرماید: «خداوند خواری را در زندگی اين دنياء به آنها چشانید» 
(َاذاقَهُم الله الخزی فى الحياه الدتیا).(۱) 

آری» اگر انسان گرفتار مصیبتی شود اما آبرومند و سر بلند. جان بسپارد مهم نیست. مهم آن 
است که با خواری و ذلت. جان دهد و با بی آبروئی و رسوائی گرفتار چنگال عذاب شود. 
«ولی با اين همه عذاب آخرت» سخت تر و شدیدتر و دردناک تر است اگر می دانستند» (وَ 
لعذاب الأخرة ابر لو كانوا يَعْلَمُونَ). 


تعبیر به (أكْبر) (بزرگتر) کنایه از شدت و سختی عذاب است. 


۱ - «خزی» به معنی خوارى و ذلت» و نيز به معنى رسوائى و فضاحت آمده است (به «لسان 


العرب»» ماده «خزى)» مراجعه شود). 
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نکته: 

در ذیل اين آیات؛ روایاتی وارد شده که افق های وسیع تری از مفاهيم آیات را در برابر ما 
مجسم می کند. 

در حدیثی که «عباس» عموی پیامبر(صلی الله عليه وآله) از آن حضرت نقل می کند آمده: اذا 
اثشعر جلك العبّد من حشية الله تحائت عنه دوب كما یتحاتٌ عن الشّجَرة الیابسة ورفها: 
«هنگامی كه بدن بنده ای ال خرف خدا لرزان شود گناهش 0000 همان كيه برك 
خشك از درختان».(۱) 

روشن است کسی که از ترس الهی چنین متأثر می شود. حال توبه و انابه برای او حاصل 
است» و چنین کسی مسلماً مورد آمرزش پروردگار قرار می گیرد. 

در حديث دیگری که از «اسماء» نقل شده؛ و در تفسیر آیات آوردیم می خوانیم: هنگامی که از 
او درباره ياران رسول خدا(صلی الله عليه واله) سژال می کنند می گوید: «هنگامی که قرآن را 
می خواندند - همان گونه که خداوند آنها را توصیف کرده - چشمانشان اشکبار و بدنشان 
لرزان می شد»» سپس «راوی» می كويد از «اسماء» پرسیدم: کسانی نزد ما هستند که وقتی آیات 
قرآن را می شنوند. حالت غشوه به آنها دست می دهد و مست و مدهوش می شوند «اسماء» 
گفت: غود باللة تعالی من الشیطان (اين یک عمل شیطانی است!.(۲) 

ا جیه در حقیقت یش ات به کسانی که دم از «تصوف» می زنند و جلسات و 
حلقاتی تشکیل می دهند و آيات و اذکاری می خوانند سپس حرکاتی به خود داده. و به 


اصطلاح به حال وجد و سرور می آیند» نعره می کشند» صیحه 


۱ - «مجمع البيان»» ذیل آیات مورد بحت. اين روايت را «ابوالفتوح رازی» و «قرطبی» نیز با 
مختصر تفاوتی نقل کرده اند. 
۲ د اين حديث را «آلوسی» در (روح المعانی». حلد ۳ صفحه ۳۳۵ آورده» بعضی دیگر از 


مفسران نیز ذیل آیات مورد بحث نقل کرده اند. 
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می زنند و خود را به حالت غشوه می اندازند. و شاید بعضی هم غش می کنند. اين گونه 
مسائل در حالات ياران پیامبر(صلی الله عليه وآله) هرگز نقل نشده. و از بدعت های متصوفه 
است. 

البته ممکن است. انسان گاهی از شدت خوف مدهوش شود. ولی اين با کارهای صوفیان که 
جلساتی برای «ذکر و ورد» به شکلی که در بالا گفتيم تشکیل می دهند. فرق بسیار دارد. 
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۷ و لد ضربنا للناس فی هذا الفُرآن من كل مثل للم يتَذكُرُون 

۸ قرآنا عربيا عير ذى عوج لعَلهُم يتقون 

8 ضرّب الله مكلا زجلا قبه شر کا ناکون و ركلا سلما لرجل 
هل یستتویان ملا لح لله بل أكْتَرَهُمْ لايَعْلَمُونَ 

۰ انک میت و ام نیون 


۳۱ م انکم یوم القيامَة عند ربكم تخد تَخْتَّصِمُونَ 


ترجمه: 

۷ ما برای مردم در اين قرآن از هر نوع مَتْلى زدیم. شاید متذکر شوند 

۸ - قرآنی است فصیح و خالی از هر گونه کجی و نادرستیء شاید آنان پرهیزگاری پيشه کنند! 
۹ - خداوند مثالی زده است: مردی را که مملوک شریکانی است که درباره او پیوسته با هم به 
مشاجره مشغولند. و مردی که تنها تسلیم یک نفر است: آيا اين دو یکسانند؟! حمد. مخصوص 
خداست. ولی بیشتر آنان نمی دانند! 

۰- تو می میری و آنها نيز خواهند مُرد! 

تفسیر: 

در اين آیات همچنان بحث از قرآن مجید. و ویژگی های آن است و 
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بحث های گذشته را در اين زمینه تکمیل می کند. 

نخست. از مسأله «جامعیت قرآن» چنین سخن می گوید: «ما برای مردم در اين قرآن از هر نوع 
مثلی مطرح کردیم» (و قد ضربنا للناس فى هذا الْقُرآن من كل مثل). 

از سرگذشت دردناک ستمگران و سرکشان پیشین. از عواقب هولناک گناه از انواع پندها و 
اندرزهاء از اسرار خلقت و نظام آفرینش, از احکام و قوانین متقن. خلاصه هر جه برای هدایت 
انسان ها لازم بود. در لباس امثال برای آنها شرح دادیم. 

«شاید متذکر شوند» و از راه خطا به صراط مستقیم باز گردند (كعَلّهُمْ یتَذکُرون). 

با توجه به اين که «مثل» در لغت عرب» هر سخنی است که حقیقتی را مجسم سازد. و يا 
چیزی را توصیف کند. و يا چیزی را به چیز دیگر تشبیه نماید. اين تعبير» همه حقایق و 


مطالب قرآن را در بر می گیرد» و جامعیت آن را مشخص می کند. 


آن گاه» به توصیف دیگری از قرآن پرداخته. می گوید: «قرآنی است فصیح و خالی از هر گونه 
در حقیقت» در اینجا سه توصیف برای قرآن ذکر شده است: 


نخست» تعبیر «قرانا» كه اشاره به اين حقیقت است: اين آيات مرتباً خوانده 


۱ - «فرآناً غربیًّ» از نظر اعراب «حال» است برای «القرآن» که قبلاً ذکر شده اما از آنجا که 
«قرآنا» جنبه "۳ ندارد بعضی آن را تمهید برای حال» كه «غرییاه است» می دانند» و بعضی؛ 
ا سوق و ی رش ات که ا ی نا منصوب به فعل مقدر 
ا 
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می شود در نماز و غير نمازء در خلوت و جمع. و در تمام طول تاريخ اسلام. و تا پایان جهان 
و به اين ترتيب نور هدايتى است كه دائماً می د رخشد. 

دیگر» مسأله فصاحت» شيرينى و جذابيت اين سخن الهى است كه از آن به عنوان «غرییا) تعبير 
شده است. زيرا یکی از معانى عربی» «فصیح» است. و در اينجا منظور همین معنى است. 

سوم اين که» هيج كونه اعوجاج و كزى در آن راه ندارد. آياتش هماهنگ» تعبيراتش كوياء و 
عباراتش مفسر يكديكر است:(۱) 

بسيارى از ارباب اهل لغت و تفسيرء گفته اند: «عوج» (به کسر عين) به معنى انحرافات معنوى 
است در حالى كه «عوج» (به فتح عين) به کژی هاى ظاهرى گفته می شود (البته» تعبير اول به 
طور نادر در کژی هاى ظاهرى نيز به كار رفته مانند آيه ۱۰۷ سوره «طه»: لاتری فيها عوجاً و لا 
أمْتاً: «در آن زمين هيج گونه كجى و بلندى نمی بينى» لذا بعضى از ارباب لغت تعبير اول را 
اعم دانسته اند).(۲) 

به هر حال» هدف از نزول قرآن با اين همه اوصاف. اين بوده است که: «شايد آنها پرهیزگاری 
بيشه کنند» (لعَلَّهُمْ يَتَقُونَ). 

قابل توجه اين كه: در يايان آيه قبل «لَلَُم يَتَدَكَرُونَ) آمده بود. و در اينجا «لَعَلَّهُمْ يمون چرا 


كه هميشه «تذکر» مقدمه ای است برای «تقوا» و «یرهیزگاری» ميوه درخت «یادآوری» است. 


يس از آن قرآن به ذكر مثالى از اين امثال يرداخته و سرنوشت موحد و مشرک را در قالب مثلى 


گویا و زیباه جنين ترسيم می كند: «خداوند مثالى زده 
۱ -با توجه به اين که «عوج» به صورت نکره در سیاق نفی واقع شده و عموم را می رساند. 


هر نوع انحراف و کژی را از قرآن نفی می کند. 
۲ -به «مفردات راغب» و «لسان العرب» و تفسیرهای مختلف مراجعه شود. 
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است: مردی را كه مملوک شرکائی است که پیوسته درباره او به مشاجره مشغولند» (ضرب الله 
کا ركلا فیه شرك تشاکسون).(۱) 

برده ای است دارای چند ارباب. که هر کدام او را به کاری دستور می دهد اين می گوید: 
فلان برنامه را انجام ده و دیگری» نهی می کند. او در اين ميان سرگردان و حیران است. و در 
وسط اين دستورهای ضد و نقیض, متحير مانده نمی داند خود را با نوای کدامین» هماهنگ 


سازد؟! 


و از آن بدتر اين که: برای تأمين نیازهای زندگی» اين یکی او را به دیگری حواله می دهد و 
آن دیگر, به این و از اين نظر نيز محروم بیچاره» بینوا و سرگردان است «و مردی را ذکر 
می کند که تنها تسلیم يك نفر است» (و رجلا سلماً لرجل). 

خط و برنامه او مشخصء صاحب اختیار اوه معلوم نه گرفتار تردید است و نه سرگردانی نه 
تضاد و نه تناقض. با روحی آرام گام بر می دارد و با اطمینان خاطر به پیش می رود. و تحت 
سر یریک کی کار عازه که خد جو و اوخل و همه ا ا ا ایت فى کت 

«آیا اين دو یکسانند»۳! (هل پستتویان ماد 

و این گونه است حال ی ۲ «موحد»: مشرکان در ميان انواع تضادها و تناقض ها 
غوطهورند. هر روز دل به معبودی می بندند. و هر زمان به اربابی رو می آورند. نه آرامشىء نه 
اطمینانی و نه خط روشنی. 

اما موحدان, دل در كرو عشق خدا دارند. از تمام عالم او را برگزیده ان و در همه حال» به 


سایه لطف او که مافوق همه جيز است. يناه می برند از ما سوی 


۱ - «متشاکسون» از ماده «شکاسه» به معنی «سوء خلق و دعوا و خحصومت» است. بنابراین 
«متشاکس )به کسانی گفته می شود که» با عصبانیت و بد خلقی به جر و بحث و نزاع مشغولند. 
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الله چشم برداشته و دیده به او دوخته اند خط و برنامه آنها واضح و سرنوشت و سرانجامشان 
روشن است. 

در روایتی از علی(علیه السلام) نقل شده که: أنَا ذاک الرجُل السّلَمُ لرسُول اللّ‌(صلی الله عليه 
وال): «منم آن مردی که همواره تسلیم رسول غدا(صلی اه علیه وآله) بوده(۱) 

در حديث دیگری آمده: الرچل الم للْرَجُل حقاً على و شِيْعَته: «مردی که حقيقتاً تسلیم بود 
علی(علیه السلام) و شيعه او بودند.(۲) 

و در پایان آيه می فرماید: «حمد و سياس مخصوص خداوند است» (الْحَمْد للّه). 

خداوندی .که با ذکر اين مثل های روشن, راه را به شما نشان داد و دلائل واضح را برای 
تشخیص حق از باطل, در اختیار شما قرار داده است. خداوندی که همه را به اخلاص دعوت 
می کند. و در سایه احلاص, آرامش می بخشد. جه نعمتی از اين بالاتر؟ و جه شکر و حمدی 
از این لازم تر؟ 

«ولی اکثر آنها نمی دانند» و با وجود اين دلائل روشن, به خاطر حب دنيا و شهوات سرکش: 
راه به حقيقت نمی برند (بل رهم لايَْلَمُونَ). 


توحید و شرك در صحنه قیامت. می گوید. 
تست از مسال «مرگ» که دروازه قيامت است شروع می کند. و عمومیت قانون مرگ را 


نسبت به همه انسان هاء روشن ساخته» می گوید: «تو می میری» و 


۱ و ۲ - حدیت اول را «حاکم ابوالقاسم حسکانی» در «شواهد التنزیل» و حدیث دوم را 


«عیّاشی» در تفسیرش نقل کرده ((مجمع البیان» ذیل آیات مورد بحث). 
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همه آنها نيز خواهند مُرد)! (إلّک میت و إِنّهُمْ مَیَون).(۱) 

آری. «مرگ» از مسائلی است که همه انسان ها در آن یکسانند» هیچ گونه استثنا و تفاوت در 
در خانه همه کس. خوابيده است. 

بعضی از مفسران گفته اند: دشمنان پیامبر(صلی الله عليه وآله) انتظار مرگ او را می کشیدند و 
خوشحال بودند که سرانجام او خواهد مُرداء قرآن در اين آيه به آنها پاسخ می كويد كه اگر 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) بمیرد آیا شما زنده خواهید ماند؟. 

در آيه ۳۶ سوره «انبیاء» نیز آمده است: أ قان مت فَهُمُ الخالدون: «آيا اگر تو بمیری آنها زندگی 


جاویدان دارند»؟ 


سپس بحث را به دادگاه قيامت برده, مخاصمه بندگان را در صحنه محشر مجسم می كندء 
می فرمايد: «سپس شما روز قيامت نزد يروردكارتان به مخاصمه برمى خیزید» 2 الک وم 
«تختصمُون)» از ماده «اختصام» به معنى نزاع و جدالء ميان دو نفر يا دو كروه است که هر يك 
می خواهد. سخن ديكرى را ابطال کند. كاه یکی بر حق است و ديكرى بر باطل» و كاه ممكن 
است هر دو بر باطل باشند مانند مخاصمه اهل باطل با يكديكر. در اين كه: آيا اين حكم 
عموميت دارد يا نه؟ ميان مفسران گفتگو است: 

بعضى تصور كرده اند: اين «مخاصمه» ميان مسلمين و كفار است. 

بعضى گفته اند: ميان مسلمانان و اهل قبله نيز ممكن است «مخاصمه» 


١‏ البته جمله «إِنّك میت و ام مَیتون» در ظاهر خبر از مرده بودن همكان در حال حاضر 


می دهد. ولی به اصطلاح از قبيل «مضارع متحقق الوقوع» است که كاه به صورت حال» و كاه 


به صورت ماضی مطرح می شود. 
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وجود داشته باشد. و در اینجا از «ابو سعید خدری» حدیثی نقل شده که: ما در عصر 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) هرگز فکر نمی کردیم ميان ما مسلمانان مخاصمه ای باشد. 
می گفتیم: پروردگار ما یکی پیامبر ما یکی» و دين و آئین ما یکی است. با اين حال خصومت 
چگونه ممکن است؟ تا اين که: روز «صفین» فرا رسید, و دو گروه که هر دو به ظاهر مسلمان 
بودند (هر چند یکی مسلم واقعی بود و دیگری مدعی اسلام) شمشیر به روی یکدیگر 
کشیدند. گفتیم: آری آيه ما را هم شامل می شود.(۱) 

ولی آیات بعد» نشان می دهد که: اين مخاصمه در ميان پیامبران و مومنان از یکسو و مشرکان 
و مکذبان از سوی دیگر» خواهد بود. 

در تاريخ اسلام معروف است: «عمر» بعد از وفات پیامبر(صلی الله عليه وآله)» مرگ آن 
حضرت را منکر بوده و می گفت: ممکن نیست پیامبر(صلی الله عليه وآله) بمیرد. او به سوی 
پروردگارش رفته. همان گونه که «موسی بن عمران»» چهل شب از قوم خود غاب شد. سپس 
به سوی آنها بازگشت. و اللّه رسول خدا نيز باز می گردد. همان گونه که «موسی» برگشت؛ 
کسانی که گمان کنند پیامپر(صلی الله عليه وآله) مرده استء بايد دست و پایشان قطع شود! اين 
سخن به «ابوبکر» رسید. به سراغ او آمد و بعضی از آیات را که دلالت بر مرگ پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) داشت بر او خواند» «عمر» خاموش شد. و گفت: به خدا سوگند اين اولين بار بود 


که اين آيه را شنیدم.(۲) 


۱ - (مجمع البیان»» جلد ۸ صفحه 1٩۷.‏ 
۲ - «سیره ابن هشام» جلد »٤‏ صفحات ۳۰۵ و ۳۰۱ (با تلخیص) اين ماجرا در «کامل ابن اثير 
» جلد ۲. صفحات ۳۲۳ و ۲۲۶ نيز نقل شده است. 
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آغاز جزء ۲۶ قرآن مجید 


أيه ۲ سوره «زمر) 
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۳۷ من أظلم ممن گَذّب عَلَى اللّه و كدب بالصّلاق اد جاءة أ ليس فى 

۳ و الّذِى جاء بالصّلاق و صدق به آوللک هم المُتَقُونَ 

٤‏ لھم ما یشاوّن عند رهم ذلک جرا اجنین 

۵۰ کر له عم توا زٍی عیلوا و خر آجرهم بأختن ای 
کارا نیون 


ترجمه: 

۲ - جه کسی ستمكارتر است از آن کسی كه بر نخدا دروغ ببندد و سخن راست را هنگامی 
كه به سراغ او آمده تكذيب كند؟! آيا در جهنم جايكاهى براى كافران نيست؟! 

”اما کسی كه سخن راست بياورد و کسی كه آن را تصديق كندء آنان پرهیزگارانند. 

۶ - آنچه بخواهند نزد يروردكارشان برای آنان موجود است: و اين است جزاى نيكوكاران. 
0 تا خداوند بدترين اعمالى را كه انجام داده اند (در سايه ايمان و صداقت آنها) بیامرزد» و 
آنها را به بهترين اعمالى كه انجام مى دادند ياداش دهد! 

تفسير: 

آنها كه كلام خدا را تصديق می کنند 


در آيات بيش سخن از حضور مردم در صحنه قيامت و مخاصمه در آن 
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دادگاه بزرگ بوداين آيات نيز همان بحث را ادامه می دهد» و مردم را به دو گروه «مکذبان» و 
«مصدقان» تقسیم می کند. 

گروه اول» دارای دو وصفند. چنان که می فرماید: 

(چه کسی ستمکارتر از کسی است که بر خدا دروغ ببندد» و سخن صدق و حق را هنگامی که 
به سراغ او آید. تکذیب کند»؟! (فْمَن أَظْلَمُ ممَن کذب علی اللّه و کذّب بالصّلاق إِذْ جاءة). 

افراد بی ایمان و مشرک» بسیار دروغ بر خدا می بستند» گاه» فرشتگان را دختران او 
می خواندند. كاه «عیسی» را پسر او می گفتند. گاه» بت ها را شفیعان درگاه او می دانستند. و 
گام احکام دروغینی در زمینه حلال و حرام جعل می کردند و به او نسبت می دادند. و مانند 
اينها. 

و اما سخن صدقى كه به سراغ آنها آمد و تكذيب کردند. همان وحى آسمانی قرآن مجید. بود. 
و در پایان آيه در یک جمله کوتاه کیفر اين گونه افراد را چنین بیان می کند: «آیا در جهنم 
جایگاه کافران نیست»؟! (أ لیس" فی جهنم موی للکافرین).(۱) 

هنگامی که نام «جهنم» برده می شود بقیه عذاب ها صاخ نيز در آن خلاصه شده است. 


درباره گروه دوم. نيز دو توصیف ذکر کرده. می فرماید: «و کسی که سخن صدق و حق را 


بیاورده و کسی که آن را تصدیق کند» پرهیزکاران واقعی آنها هستند» (و الذٍی جاء بالصّلق و 
صدق به أوليى هم المُتمُون). 


۱ - سنُوی» از ماده «ثواء» به معنی اقامت توأم با استمرار است. بنابراین «موی» در اینجا به 
معنی جایگاه همیشگی و دائمی است. 
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در بعضی از روایات که از منابع اهلبیت(علیهم السلام) نقل شده «و الّذِى جاء بالصّلاق» به 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) تفسیر گردیده و جمله «و صق به» به علی(علیه السلام)تفسیر شده 
است(۱) ولی البته منظور از آنء بیان مصداق های روشن می باشد. زیرا جمله «اولئک هم 
لون (آنها پرهیزگارانند) دلیل بر عمومیت آیه است. 

از اینجا روشن می شود: تفسیر آيه فوق, به شخص پیامبر(صلی الله عليه وآله) که هم آورنده 
وحی بود و هم تصدیق کننده آن» نیز بايد از قبیل بیان مصداق باشد نه بیان تمام مفهوم آیه. 
لذا گروهی از مفسران» جمله «و الَّذِى جاء بالصّلاق» را به تمام پیامبران تفسیر کرده اند و جمله 
«صدّق بها را به پیروان راستین آنهاء که مجموع پرهیزگاران جهان را تشکیل می دهند. 

تفسیر جالب دیگری, در مورد آیه, وجود دارد که از همه گسترده تر و جامع تر است. - هر 
چند کمتر مورد توجه مفسران واقع شده ‏ ولی با ظاهر آیات هماهنگ تر می باشد و آن اين 
که: «لَذِی جاء بالصّلاق» منحصر به پیام آوران وحی نیست بلکه تمام کسانی را که مبلّغ مکتب 
آنها و مروج سخنان حق و صدق بوده اند در اين صف قرار دارند. و در اين صورت؛ هیچ 
مانعی ندارد که هر دو جمله» بر یک گروه منطبق شود (همان گونه كه ظاهر تعبیر آيه است؛ 
چرا که «و الّذِى) تنها يك بار ذکر شده). 

به این ترتیب» سخن از کسانی است که هم آورنده صدقند. و هم عمل کننده به آن» سخن از 
آنها است که مکتب وحی و سخن حق پروردگار را در عالم نشر داده» و خود به آن مؤمن 
هستند. و عمل می کنند. اعم از پیامبران و امامان معصوم و تبيين کنندگان مکتب آنها. 


2 (مجمع البيان»» ذيل آيات مورد بحث. 
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جالب اين که: به جای «وحی» تعبیر به «صدق» می کند. اشاره به اين که: تنها سخنی که هیچ 
نازل می گردد» و تقوا و پرهیزگاری تنها در سایه تعلیمات مکتب انبياء و تصدیق آن» در درون 


جان ها شكوفا می شود 


در آيه بعد. سه پاداش بزرگ برای اين گروه بیان می دارد: 

نخست» می فرماید: «آنچه بخواهند نزد پروردگارشان برای آنها موجود است و اين است 
جزای نیکوکاران» (لَهُمْ ما یشان عند رهم ذلك جراء المضینین). 

گستردگی مفهوم اين آيهء به قدری است که تمام مواهب معنوی و نعمت های مادی را شامل 
می شود آنچه در تصور و وهم ما بكنجدء يا نگنجد!. 

بعضی, در اینجا سؤالى مطرح کرده اند که: آيا اگر آنها تقاضای مقامات انبیاء و اولیاء برتر از 
خود را بکنند. نيز به آنها داده می شود؟. 

غافل از اين که بهشتیان. چون چشم حقیقت بين دارند» هرگز به فکر چیزی که بر خلاف حق 
و عدالت» و بر خلاف اصل توازن «شایستگی ها» و «پاداش ها» است. نمی افتند. 

به تعبیر دیگر امکان ندارد افرادی که در درجات متفاوت در ایمان و عمل هستند. جزای 
مشابهی داشته باشندء بهشتیان چگونه آرزوی محال می کنند؟» و در عين حال» آنها از نظر 
روحی چنان هستند که به آنچه دارند راضیند و هیچ گونه حسد و رشك بر وجود آنان حاکم 
می دانیم: پاداش های آخرت. و حتی تفضل های الهی. بر اساس شایستگی هائی است که 
انسان در اين دنيا كسب می کند» کسی كه می داند ايمان و 
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عملش در اين دنیاء در سرحد ایمان و عمل دیگران نبوده. هرگز آرزوی مقام آنها را نخواهد 
کردو جرا كه یک آرزوی غير منطقى است. 

تعبير «عند ربّهم» (نزد يروردكارشان) بیان نهايت لطف الهى درباره آنها است» گوئی هميشه 
مان ف کک ان 

تعبیر «ذلک جزاء الْمُحْسِنِينَ» (اين است پاداش نيك وكاران) و به اصطلاح استفاده از اسم ظاهرء 
به جای ضميرء اشاره به اين است که: علت اصلی اين پاداش ها. همان احسان و نيك وكارى آنها 


است. 


دومين و سومین پاداش به آنان را به اين صورت. بیان می کند: «می خواهند تا خداوند بدترین 
اعمالی که انجام داده اند را بیامرزد و جبران کند. و آنها را به بهترین اعمالی که انجام می دادند 
پاداش دهد» یکت الله عَنْهُمْ أمئوأ الذی عملوا و يَجريَهم أجرهم بأحسن الى کائوا 
يَعْمَلُونَ).١1)‏ 

بعد تعییر بعال ؟ از ركسو ابن افا را دارنت که ارين اغمالشان در سایه لطف الهی ووشائدة 
شود و با آب توبه اين لکه ها از دامانشان پاک گردد. و از سوی دیگر تقاضایشان اين است 
كه خداوند بهترين اغمالشان را معيار باداش قرار دهد» و همه اعمال آنها را به حساب آن 
بيذيرد! 

و خداوند نيز با تعبيرى كه در اين آيات بیان فرموده درخواست آنان را يذيرفته است» بدترين 
را می بخشد. و بهترين را معيار ياداش قرار می دهد. 


۱ - در اين كه («ِليُكَفّرَ الله عَنْهُمُ) متعلق به جيست؟ احتمالات فراوانى داده اند اما آنچه از نظر 
معنى مناسب تر به نظر می رسد اين است كه: متعلق به فعل «أَحْسَنُوا» بوده باشد كه از كلمه 
«المحسنين» فهميده می شود» و در تقدير جنين است: «ذلک جزاء الْمُحْسِنِيْنَ أخستوا کم الله 
عنهم...»» آری» آنها به سراغ نيكى ها رفتند, تا خداوند لغزش هاى آنها را ببخشد و بهترين 


ياداش ها را به آنها بدهد. 
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به طریق اولی مشمول خواهد بو عمده اين است که نگرانی انسان. بیشتر از لغزش های 
بزرك است و به همین جهت مؤمنان بيشتر در فكر آن هستند. 

در اينجا اين سؤال پیش می آيد كه: مگر در آيات قبل» سخن از پیامبران و پیروان آنها نبود؟ 
جكونه آنها لغزش هاى بزرك دارند؟ 

پاسخ اين سؤالء با توجه به یک نكته روشن می شود و آن اين كه: هنكامى كه فعلى به 
كروهى نسبت داده می شود. مفهومش اين نيست که همه آنها مرتكب آن شده اندء بلكه كافى 
است جمعى از ميان آنها آن را انجام داده باشند, مثلاً می كوئيم: «بنى عباس» بر مسند خلافت 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) به ناحق تكيه زدند. مفهومش اين نيست که همه آنها به خلافت 
رسيده باشند. بلكه كافى است كروهى از آنها جنين باشند. 

در آيه فوق نيزء از مجموعه بيام آوران وحى و بيروان مكتب آنهاء بعضى لغزش هائى داشته اند 
كه خداوند به خاطر اعمال نيكشان از آنها مى گذرد. 

به هر حال» ذكر «غفران و آمرزش» قبل از پاداش, به خاطر آن است كه نخست بايد شستشوئى 
کنند و پاک شوند. و آنگه بر بساط قرب خدا قدم نهند. نخست بايد از عذاب الهى آسوده 


خاطر گردند. تا نعمت هاى بهشتی بر آنها گوارا شود. 


نکته: 

نخستین صدیق که بود؟ 

بسیاری از مفسران اسلام اعم از شيعه و اهل سنت. اين روایت را در تفسیر آيه « الَّذِى جاء 
بالصّلاق و صَلدّق به» نقل کرده اند که: منظور از «لّذٍی جاء بالصّلاق» پیامپر(صلی الله عليه وآله) 
الك وم ا به» علی(علیه السلام) می باشد. ۱ ۱ 
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مفسر بزرگ اسلام» «طبرسی»» در «مجمع البیان» و «ابوالفتوح رازی» در تفسیر «روح الجنان» 
آن را از ائمه اهلبیت(عليهم السلام) نقل کرده اند. 

اما جمعی از علما و مفسران اهل سنت آن را از «ابو هریره» از پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله 
عليه وآله) يا از طرق دیگر از جمله: 

«علامه ابن مغازلی» در «مناقب»» «علامه گنجی» در «كفاية الطالب»» «قرطبی» مفسر معروف در 
تفسیرش. «علامه سیوطی» در «در المنثور» و همچنین «آلوسی» در «روح المعانی».(۱) 

همان گونه كه قبلاً نيز اشاره کردیم» اين گونه تفسیرها برای بیان روشن ترین مصداق ها است. 
و بدون شک علی(علیه السلام) در ميان پیروان و تصدیق کنندگان پیامبر اسلام(صلی الله عليه 
وآله) در صف مقدم جای دارد و نخستین «صدیق» او است. 

احدی از علمای اسلام منکر اين واقعیت نيست که. على (عليه السلام) از ميان مردان. نخستین 
کسی بود که پیامبر(صلی الله عليه وآله) را تصدیق کرد. 

تنها خرده گیری که از ناحیه بعضی شده. اين است که: می گویند او در زمانی ایمان آورد که 
۰ يا ۱۲ ساله بود و اسلام افق دو أن فان رسفیت نذاشت! 

ولی اين سخن. بسیار عجیب به نظر می رسد. زيرا چگونه چنین چیزی صحيح است با اين 
که» پیامبر(صلی الله عليه وآله)» اسلام او را پذیرفت. و او را «وزیر» و «وصی» خود خطاب 
کرد و در کلمات پیامبر(صلی الله عليه وآله) كراراً از او به عنوان «أوّل الموْمنین» - يا - «أولکہ 
إمثلام» ياد شده است که ما مدارک آن را از کتب دانشمندان اهل سنت» در جلد هشتم همین 


تفسيرء ذیل أيه ۰ سوره «توبه) (صفحه ۳ به بعد) مشروحاً آوردیم. 


١‏ برای توضيح بيشتر به «احقاق الحق». جلد سوم» صفحه ۱۷۷ به بعد و «المراجعات» 


صفحه 15 (مراجعه ۱۲) مراجعه شود. 
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7 أ لس الله بكاف عَبْدَة و یْخوفونک بالرین من ذونه و من بضلل 
الله قما لَه من هاد 


۷ و من یهّد اللَهُ فما له من مضل أ لیس اللّهُ بعزیز ذی انتقام 


ترجمه: 

۳ - آیا خداوند برای (نجات و دفاع از) بنده اش کافی نیست؟! اما آنها تو را از غیر او 
می ترسانند. و هر كس را خداوند گمراه کند. هیچ هدایت کننده ای ندارد! 

۷ و هر كس را خدا هدایت کندء هیچ گمراه کننده ای نخواهد داشت. آیا خداوند توانا و 


دارای مجازات نیست؟! 


شان نزول: 

بسیاری از مفسران نقل کرده اند: بت پرستان «مکه» پیامبر(صلی الله عليه وآله) را از خشم و 
غضب بت ها بر حذر می داشتند. و می گفتند : از آنها بدگوئی مکن» و بر خلاف آنها اقدام 
منما كه تو را دیوانه می کنند و آزار می رسانند! (آيه فوق نازل شد و به آنها پاسخ گفت».(۱) 
بعضی نيز نقل کرده اند: هنگامی که «خالد» به فرمان پیامبر(صلی الله عليه واله) مأمور شکستن 
بت معروف «غزی» شد مشرکان گفتند: ای «خالد»! پترس که خشم اين بت شدید است! (و تو 
را بیچاره می کند) «خالد» با تبری که در دست داشت محکم بر بینی آن بت كوبيدء و أن را در 
هم شکست و گفت: كُفْراً لک يا غزی, لا 


۱ - تفسیر «کشاف» و «مجمع البیان» و «ابوالفتوح رازی» و «فی ظلال» (با تفاوت هائی در 


تعبیر). 
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ستحانک - ستحان من آهانکه ای ریت الله قد آمانک: «ناسپاسی بر تو باد ای غزی! هرگز 
منزه نيستى» منزه کسی است که تو را موهون ساخته! من ديدم خداوند تو را موهون ساخته 
است».(۱) 

ولی داستان «خالد» که قاعدتاً بعد از فتح «مکه» بوده» نمی تواند از قبیل شأن نزول باشد: چرا 
که تمام سوره «(زمر)» «مکّی» است» بنابراين ممكن انع از قبیل تطبیق بوده باشد. 

تفسیر: 

«خدا» کافی است! 

به دنبال تهدیدهاتی که خداوند در آیات گذشته نسبت به مشرکان بیان فرمود. و وعده هائی که 
به پیامبرش داده است» در نخستين آيه مورد بحث. سخن از تهدیدهای کفار به ميان می آورد 
و می كويد: «آيا خداوند برای نجات و حفظ بنده اش در برابر دشمنان كافى نيست؟ اما آنها تو 
را به غير او تهديد می كنند و از غير او می ترسانند» ( یس الله بكاف عبد و بُحَوقُوتى 
زین من ذونه). 

آگاه است» و نسبت به آنها نهایت لطف و مرحمت را دارده چگونه ممکن است بندگان با 
ایمانش را در برابر طوفان حوادث. و موج عداوت دشمنان تنها بگذارد؟ هنگامی كه او پشتیبان 


بنده اش باشد: 


اگر تيغ عالم بجنبد ز جای‌نبرد رگی چون نخواهد خداى! 
و هنگامی که بخواهد کسی را یاری کند: 


۱ - (مجمع البیان». ذیل آیات مورد بحث (در «کشَاف» و «قرطبی» نيز اين روایت به طور 


مختصرتری آمده است). 
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هزار دشمنم ار می کنند قصد هلاکگرم تو دوستی» از دشمنان ندارم باک! 

جه رسد به بتها كه موجوداتی بی ارزش و بی خاصیتند. 

گر جه شأن نزول آیه. طبق روایتی که گفته شد» در مورد تخویف و تهدید به خشم بتها است» 
ولی. مفهوم آيه چنان وسیع و گسترده است که هر نوع تهدید به غير الله را شامل می شود و 
به هر حالء اين آيه نویدی است برای همه پویندگان راه حق» و مؤمنان راستین» مخصوصاً در 
محيط هائی که در اقلیت قرار دارند. و از هر سو مورد تهدیدند. 

اين آیه به آنها دلگرمی و ثبات قدم می بخشد. روح آنها را سرشار از نشاط و گام هایشان را 
استوار می سازد؛ و اثرات روانی زیانبار تهدیدهای دشمنان را خنثی می کند. آری هنگامی که 
خدا با ما است. از غير او وحشتی نداریم و اگر از او بیگانه و جدا شویم همه چیز برای ما 
وحشتناک است. 

در دنباله اين آیه» و آيه بعد اشاره به مسأله «هدايت» و «ضلالت» و تقسیم مردم به دو گروه 
«گمراه» و «هدایت پافته» و اين که: همه اینها از ناحيه خدا است می کند. تا روشن شود تمامی 
بندگان» نیازمند درگاه اویند. و بی خواست او چیزی در عالم رخ نمی دهد. می فرماید: «کسی 
را كه خداوند گمراه کند هیچ هدایت کننده ای ندارد» (و من يُضلل الله فما لَه من هاد). 


«و هر كس را خدا هدایت کند» هیچ كس نمی تواند او را گمراه سازد» (و من بهد الله قما له 
من مُضل). 
بدیهی است. نه آن ضلالت بی دلیل است. و نه اين هدایت بی حساب. بلکه هر یک تداومی 


است بر خواست خود انسان و تلاش او» آن كس که در طریق 
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گمراهی قدم می گذارد. و با تمام توان برای خاموش كردن نور حق تلاش می كندهيج فرصتی 
را برای اغفال دیگران از دست نمی دهد. و سر تا پا غرق گناه و عصیان است بدیهی است 
خداوند او را گمراه می سازد. نه تنها توفیقش را از او بر می كيرد بلکه نیروی درک و 
تشخیص او را از کار می اندازد بر دل او مهر می نهد و بر چشمانش پرده می افکند که اين 
نتيجه اعمالی است که انجام می دهد. 

اما کسانی که با خلوص نیت. قصد «سير الى اللّه» را دارند و اسباب آن را فراهم ساخته و 
گامهای نخستین را برداشته اند. نور هدایت الهی به کمکشان می شتابد و فرشتگان حق به 
یاری آنها می آیند. وسوسه های شیاطین را از قلوبشان می زدایند » اراده آنها را نیرومند. و 
گام هايشان را استوار می دارند. و در لغزشگاه ها دست لطف الهی زیر بازوی آنها را می گیرد. 
اينها مسائلی است که آیات فراوانی از قرآن مجید. شاهد و گواه آن است» و جه بی خبرند 
کسانی که رابطه اين گونه آیات را از آيات دیگر قرآن بریده و آن را گواه بر مکتب جبر 
گرفته اند. گوئی نمی دانند که آیات قرآن یکدیگر را تفسیر می کنند. 

بلكه در ذیل همین آيه مورد بحث. شاهد گویائی بر اين معنی است. چرا که می فرماید: «آیا 
خداوند قادر و صاحب انتقام نیست»؟ (أ لیس اللّهُ بعزيز ذى انتقام). 

می دانیم «انتقام» از ناحیه خداوند به معنی اا برابر اعمال خلافی است که انجام شده 
این نشان می دهد که اضلال او جنبه مجازات دارد. و عکس العمل اعمال خود انسان ها است؛ 


و طبعاً هدایت او نیز جنبه پاداش و عکس 
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العمل اعمال خالص و پاک و مجاهده در طريق «اللّه» دارد.(۱) 


نکته: 

هدایت و ضلالت از سوی خدا است 

«هدایت» در لغت به معنى «دلالت و راهنمائى توأم با لطف و دقت» است(۲) و آن را به دو 
شعبه تقسيم كرده اند: «ارائه طريق» و «ايصال به مطلوب» و به تعبير دیگر «هدايت تشريعى) و 
«هدایت تکوینی».(۲) 

توضیح اين که: گاه» انسان راه را به کسی که طالب آن است با دقت تمام و لطف و عنایت 
نشان می دهد اما پیمودن راه و رسیدن به مقصود بر عهده خود او است. 

ولی گاه. دست طالبان را می كيرد و علاوه بر ارائه طریق او را به مقصد می رساند. 

به تعبیر دیگر در مرحله اول» تنها به بیان قانون پرداخته. شرائط پیمودن راه و رسیدن به مقصد 
را بیان می کند. ولی در مرحله دوم علاوه بر اين» وسائل سفر را فراهم می سازد. موانع را بر 
طرف. و مشکلات را حلء و مسافران اين راه را تا مقصد همراهی. حمایت و حفاظت می کند. 
نقطه مقابل آن «اضلال» است. 

يك نگاه اجمالی به آیات قرآن» به خوبی روشن می سازد که قرآن هدایت و ضلالت را فعل 


خدا می شمرد» و هر دو را به او نسبت می دهد. و اگر بخواهیم 


۱ - «راغب» در «مفردات» می كويد که «نقمت» به معنی «عقوبت» و کیفر است. 
۲ - «مفردات راغب». ماده «هدى). 
۳-دقت فرمائید که «هدایت تکوینی» در اینجا به معنی وسیعی گرفته شده که هر گونه هدایتی 


را جز از طریق بیان قوانین و ارائه «طریق» شامل می شود. 
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همه آیاتی را که در اين زمینه سخن می گویند. بشمريم سخن به درازا می کشد همین قدر 
کافی است که در آيه ۲۱۳ سوره «بقره» می خوانیم: و اللَهُ دى من يَشاء إلى صراط شتتفیم: 
«خداوند هر كس را بخواهد. به راه راست هدایت می کند». 

ودر آیه ۳ سوره اقا ماه كر اه از وات رون او هر كس 
را بخواهد هدايت می کند» و هر كس را بخواهد گمراه». 

شبیه اين تعبیر در مورد هدایت و ضلالت و يا یکی از اين دی در آیات زیادی از قرآن مجید 
به چشم می خورد.(۱) 

از اين بالات در بعضی از آیات» صريحاً هدایت را از پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) نفی 
کرده به خدا نسبت می دهدء چنان که در آيه ۵7 سوره «قصص» می خوانیم: نک لا تھی من 
ات و لکن الله دی ام شاخ «تو هر كس را دوست دارى هدايت نمی کنی» ولى خدا هر 
كس را بخواهد. هدايت می كند)! 

و در آيه ۲ سوره «بقره» می خوانيم: یس علیَک هداهم و لکن الله يَعْدِى مَنْ َشاء «هدايت 
آنها بر تو نیست» ولی خدا هر كس را بخواهد هدايت می کند». 

مطالعه سطحی اين آیات» و عدم درک معنی عمیق آنهاء سبب شده است که گروهی در تفسير 
آنها به «ضلالت» بیفتند. و از طریق «هدایت» منحرف شوندء و زیر آوارهای مکتب «جبر» 
مدفون گردند. حتی بعضی از مفسران معروف» از اين آفت. مصون نمانده و در اين پرتگاه 
هولناک» سقوط کرده اند. تا آنجا كه هدایت و ضلالت را در تمام مراحل» جبری دانسته. و 


عجب اين که: چون تضاد 


۱-به عنوان نمونه. «فاطر». أيه 6 - «زمر)» آيه ۳ _(مدثر)» أيه ۱ - «بقره). آيه ۲۷۲ - «انعام)» 


آيه ۸ - «یونس )2 آيه ۲۵ - «رعد» آيه ۲۷ - «ابراهيم)» آيه ٤‏ را می توان نام برد. 
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اين عقیده» با مسأله عدالت و حکمت خداوند» روشن بوده ترجیح داده اند: اصل عدالت را 
منکر شوند. تا اين که خطای خود را اصلاح کنند» اصولاً اگر ما قائل به «اصل جبر» باشیم, 
مفهومی برای تکلیف و مسئولیت و ارسال رسولان و انزال کتب آسمانی باقی نخواهد ماند. 
اما آنها كه طرفدار مکتب اختیارند. و معتقدند هيج عقل سلیمی نمی تواند اين سخن را پذیرا 
شود که: خدا گروهی را مجبور به پیمودن طریق ضلالت کند و بعد آنها را به خاطر اين کار 
لحار ر گرم o‏ كلهي لیاسو بد اكه جر باداش 
ارزانى دارد. و امتيازى برای آنها به خاطر كارى كه خودشان انجام نداده اندء بر ديكران قائل 
شود آنها طرق ديكرى برای تفسير اين آیات. انتخاب كرده اند كه مهمترين آنها طرق زیر 
انت 

۱ - منظور از هدایت الهىء هدايت تشریعی است که از طريق وحى و کتب آسمانی و ارسال 
پیامبران و اوصیای آنهاء و همچنین درک عقل و وجدان صورت گرفته است. اما پیمودن را 
در تمام مراحل بر عهده خود انسان است. 

البته اين تفسيرء با بسیاری از آیات هدایت. سازگار است. ولی بسیاری دیگر از آنها را 
نمی توان از اين طریق تفسیر نموه حرا که صراحت در «هدایت نکوینی» و «ایصال به 
مطلوب» دارد. مانند آيه ۵7 سوره «قصص» که می فرماید: «تو هر كس را دوست داری هدایت 
نمی کنی» ولی نخدا هر كس را بخواهد هدایت می کند»: زیرا می دانیم «هدایت تشریعی و 
ارائه طریق». وظیفه اصلی پیامبران است. 

۲ - جمعی دیگ از مفسران, «هدایت و ضلالت» را در آنجا که جنبه تکوینی دارد به مسأله 
پاداش و كيفرء و رساندن به طريق بهشت و دوزخ» تفسیر کرده اند. و گفته اند: خداوند 


نیکوکاران را به راه بهشت هدایت می کند و بدکاران 
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را از آن گمراه مى سازد. 

البته» اين معنی صحیح است ولی فقط در مورد بعضی از آیات» اما در مورد آیات دیگر با 
مطلق بودن کلمه هدایت و ضلالت. و عدم قيد و شرط در آن. سازگار نیست. 

۳ - جمعی دیگر گفته اند: منظور از هدایت. فراهم ساختن اسباب و مقدمات برای رسیدن به 
مقصود است و منظور از «ضلالت» عدم تهيه آنها يا حذف آن است که بعضی از آن به «توفیق» 
و «سلب توفیق» تعبیر کرده اند زيرا «توفیق» همان فراهم ساختن مقدمات برای وصول به 
مقصود است و «سلب توفیق» از ميان بردن آنها است. 

بنابراین هدایت الهی به اين نيست که خداوند اجباراً انسان ها را به مقصد برساند, بلکه به اين 
است که وسائل آن را در اختیار قرار دهد. فى المثل وجود مربی خوب. محيط تربیتی سالم 
دوستان و معاشران صالح. و مانند آن» همه از مقدمات است» ولی با وجود همه اینهاء انسان را 
مجبور به طی طریق هدایت نمی کند» بلکه می تواند به همه آنها يشت کرده و راه ضلالت را 
پیش گیرد. 

اما جای اين سؤال در اين تفسیر باقی است که: چرا اين توفیقات شامل حال گروهی می شود 
در حالی که گروه دیگری از آن محروم می گردند؟ 

طرفداران اين تفسیر بايد با توجه به حکیمانه بودن افعال خداء دلائلی برای اين تفاوت ذکر 
کنند. مثلاً بگویند: انجام عمل خیر» سبب توفیق الهی می گردد و انجام اعمال شر توفیق را از 
آدمی سلب می کند. 

به هر حال» اين تفسیر خوبی است ولی مطلب باز هم از آن عمیق تر است. 

٤‏ - دقیق ترين تفسیری که با همه آیات هدایت و ضلالت سازگار است. و همه آنها را به 
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اين است که بگوئيم: 

«هدایت تشریعی» به معنی ارائه طریق. جنبه عمومی و همگانی دارد و هیچ قيد و شرطی در آن 
نیست» چنان که در آیه ۳ سوره «دهره آمده: إِنا هلاثناة السّبيل إِمًا شاكراً و ما کفور: اما راه را 
به انسان نشان داديم خواه شك ركزارى كند يا کفران؛ و ار 5 ارات خوانیم: واک 
اليس إلى فرط لشفي لو دانسا ناو ابد عط أل مستقیم ن من کته کی ا 
ور كدان معان ف ان داز وان كنا تا 

و درباره جمعى از منحرفان و مشرکان» در آيه ۲۳ سوره «نجم» آمده است: و لَقَدْ جاءَهم من 
رهم الْهُدى: «هدايت الهى از سوى يروردكار به سراغ آنها آمد). 

اما «هدايت تكوينى» به معنى ايصال به مطلوب. و گرفتن دست بندكان و گذراندن آنها از تمام 
بيج و خم هاى را و حفظ و حمايت از آنها تا رساندن به ساحل نجات» كه موضوع بحث 
بسيارى ديكر از آيات قرآن استء هرگز بی قيد و شرط نمی باشدء اين هدایت مخصوص 
كروهى است که اوصاف آنها در قرآن بیان شده و اضلال كه نقطه مقابل آن است نیز 
مخصوص گروهی است که اوصاف آنان نيز بیان گشته. 

گر جه بعضی از آیات مطلق است. ولی بسیاری دیگر از آیات قيد و شرط آن را دقيقاً بیان 
کرده و هنگامی كه اين آیات «مطلق» و مقید» را كنار هم می چینیم» مطلب كاملاً روشن 
می شود و هیچ ابهام و تردیدی در معنی آیات باقی نمی ماند و نه تنها با مسأله اختیار و 
آزادی اراده انسان مخالف نیست. بلکه دقيقاً آن را تأكيد می کند. 
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اکنون به توضیح زیر توجه نمائید: 

قرآن مجید. در یک جا می گوید: يُضِل به كَِيراً و دی به كَثِيراً و ما يُضِل به الا الفاسقين: «به 
وسیله آن ضرب المثل» گروهی را گمراه و گروهی را هدایت می کند. اما جز فاسقان را گمراه 
نمی سازد».(۱) 

در اینجا سرچشمه ضلالت. فسق و خروج از اطاعت و فرمان الهی شمرده شده. 

در جای دیگر می گوید: و اللَّهُ لايَهْدِى الْقَوْمَ الظالمین: «خداوند قوم ستمگر را هدایت 
نمی کند».(۲) 

در اینجا تکیه روی مسأله ظلم شده و آن را زمینه ساز ضلالت معرفی کرده است. 

در جای دیگر می خوانیم: و الله لایهّدی الْقَوْمَ الکافرین: «خداوند قوم کافر را هدایت 
نمی کند».(۳) ۱ 

در اینجا کفر به عنوان زمينه ساز گمراهی ذکر شده. 

باز در آيه دیگر می خوانیم: إن له لايَهْدِى من هو كاذب فا «خداوند هدایت نمی کند کسی 
که دروغگو و کفران کننده است».(1) 

در اینجا نیز دروغگوئی و کفران را مقدمه ضلالت شمرده است. 

و در جای دیگر آمده: ان الله لا يَهْدِى من هو شرف کَذاب؛: «خداوند هدایت نمی کند کسی 
كه اسرافكار و بسيار ور است».(۵) ۱ 

يعنى اسراف و دروغكوئى عامل گمراهی است. 


البتهى آنچه در اینجا آوردیم قسمتی از آنات قرآن» در اين زمينه است» 


| -بقره آيه .57 
۲-بقره آيه ۲۵۸۰ 
۳-بقره آیه ۲۹۶۰ 
٤‏ -زمرء آیه .۳ 

۵ -غافن آيه ۲۸. 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


بعضی از اين آیات» با همین مفاهیم کراراً در سوره های مختلف آمده. 

نتيجه اين که: قرآن ضلالت الهی را مخصوص کسانی می شمرد که دارای اين اوصافند: «کفر»؛ 
«ظلم»» (فسق). (دروع)» «اسراف» و «كفران). 

آیا كسانى که داراى اين اوصافند. شايسته ضلالت و گمراهی نیستند؟! 

و به تعبير دیگر» کسی که مرتكب اين امور می شود. آيا ظلمت و حجاب قلب او را فرا 
نمی گیرد؟! 

باز به عبارت روشن تر اين اعمال و صفات. آثاری دارد كه خواه ناخواه» دامن انسان را 
می گیرد. پرده بر چشم و كوش و عقل او می افکند. و او را به ضلالت می کشاند. و از آنجا 
كه خاصیت همه اشیاء و تأثیر همه اسباب به فرمان خداوند است» می توان اضلال را در تمام 
اين موارد به خدا نسبت داد اما اين نسبت» عين اختیار بندگان و آزادی اراده آنها است. 

اين در زمینه مسأله ضلالت. و اما در مورد «هدایت» نیز شرائط و اوصافی در قرآن بیان شده که 
نشان می دهد. آن هم بدون علت» و بر حلاف حکمت الهی نیست. 

قسمتی از اوصافی که استحقاق هدایت می آورد. و لطف الهی را جلب. در آیات زیر آمده: 

در يك جا می خوانیم: دی به الله من البح رضوانّة سيل السئلام و يُخْرجْهُمْ من الظلمات إلى 
اور نه و ندیه إلى میراط مشقيم: 

«خداوند به وسيله قرآنء كسانى را كه از رضا و خشنودی او پیروی می کنند. به راه هاى 
سلامت» هدايت می کند. و از تاريكى ها به فرمانش. به سوى روشنائى می برد و آنها را به راه 


راست رهبری می نماید».(۱) 


۱ -مائده آيه 11. 
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تفسير نمونه جلد نوزدهم 


در اینجا پیروی فرمان خداء و جلب خشنودی او زمینه ساز هدايت الهی شمرده شده است. 

در جای دیگر می خوانیم: إن الله مضل من شا و دی له من آناب: «خداوند هر کس را 
بخواهد گمراه می سازد» و هر كس را که بازكشت به سوی او کند. هدایت می نماید».(۱) 

در اینجا نیز «توبه و انابه» عامل استحقاق هدایت» شمرده شده است. 

در آیه دیگر می فرماید: و لین جاهلوا رونا یسنان دکسانی که در راه ما جهاد کننده 
آنان را به راه هاى خود هدایت می کنیم».(۲) 

در اینجا «جهاد» آن هم «جهاد مخلصانه و در راه خدا» به عنوان شرط اصلی هدایت ذکر شده 
است. 

و بالاخره در آيه دیگر می خوانیم: و الین اهتدو! زادهم هدی: «کسانی که گام های نخستین 
هدایت را برداشته اند» خداوند بر هدایتشان می افزاید».(۳) 

در اینجا پیمودن مقداری از راه هدایت» به عنوان شرطی برای ادامه اين راه. به لطف خداوند 
ذكر شله. 

نتيجه اين كه: تا از سوى بندكان توبه و انابه ای نباشدء تا پیرو فرمان او نباشند تا جهاد و تلاش 
و كوششى صورت نگیرد و تا گام هاى نخستين را در مسير حق برندارند. لطف الهى شامل 
حال آنان نمی شود. دست آنان را نمی كيرد و ایصال به مطلوب نمی کند. 

آیا شمول هدایت. نسبت به کسانی که دارای اين اوصافند. بی حساب است و يا دلیل بر جبری 


بودن هدایت. محسوب می شود؟! 


توق آنه ۳۷ 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


ملاحظه می کنید. آیات قرآن در اين زمینه بسیار روشن و گویا است. منتهی کسانی که نتوانسته 
يا نخواسته انده جمع بندی صحیحی از آیات هدایت و ضلالت کنند. گرفتار چنان اشتباه 
خطرناکی شده اند. و «چون ندیدند حقیقت. ره افسانه زدند» بايد كفت زمينه اين «ضلالت» را 
نيز خودشان فراهم ساخته اندا 

به هر حال» مشیت الهی كه در آیات «هدایت و ضلالت» روی آن تکیه شده هركزء به معنی 
مشیت بی دلیل و خالی از حکمت نیست» بلکه در هر مورد. شرائط خاصی دارد که آن راء 
هماهنگ با حکیم بودن او می کند. 


؟ ‏ تكيه بر لطف خدا 

انسان چون پر کاهی در برابر تندباد حوادث قرار دارد. و هر زمان به سوئی پرتاب می شود 
ممکن است اين پر كاهء به برگی يا شاخه شکسته ای اتصال بيدا کند» ولی تندباد هر دو را با 
خود می برد. و حتی اگر پنجه بر درختی بیفکند گاهی طوفان. درخت را نیز از ريشه بر 
می کند. اما اگر به کوهی عظیم بپیوندد هیچ طوفانی نمی تواند آن را از جا حرکت دهد. 

اين کوه» همان ایمان به خدا است و بقیه» تكيه بر غير او است. و به همین 

دلیل در آیات فوق» می گوید: أ یس الله بکاف عَبدة: «آيا خداوند برای حمایت از بنده اش 
کافی نیست»؟! 

توجه و ایمان به محتوای اين آیه شجاعت و اعتماد به نفس فوق العاده اى» به انسان 
می بخشد. خاطرش را آرام و مطمئن می سازد. تا در برابر حوادث سخت. همچون كوه 
مقاومت کند. از انبوه دشمنان نهراسد. از کمی همراهان. وحشت نکند. و بحران های شدید. 
آرامش روح او را بر هم نزند. چنان که در حديث آمده است: الْمُوْمِنَ کالجیّل الراسخ لاتحرکه 
الحواصف: «مؤمن همچون كوه محکم و پابرجا است. و طوفان ها او را حرکت نمی دهند». 
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مه 


۸ و لین سألتهم من خی السسّماوات و الأرض يفون الله قل 
أ رايم ما تداغون من فون الله إن أرادنى الله بضر هل هن 
كاشيفات ضره أو آرادنی برخم هل هن مخسکات رخمته قل 
حسئبى الله عليه توكل المْتوکلون 

۹ قل يا قوم الوا على مکائیگم ای عامل توف تغلمون 

۰ من یاتیه عذاب يُخْرِيه و بحل عیّه عذاب فقیم 


ترجمه: 

۸ - و اگر از آنها بيرسى: «چه کسی آسمان ها و زمين را آفريده)؟ حتماً می كويند: «خدا»! 
بگو: «آيا هیچ درباره معبودانی که غير از خدا می خوانید انديشه می كنيد كه اگر خدا زیانی 
برای من بخواهد, آيا آنها می توانند گزند او را برطرف سازند؟! و یا اگر رحمتی برای من 
بخواهد. آيا آنها می توانند جلو رحمت او را بگیرند»؟! بگو: «خدا مرا کافی است: و همه 
متوگلان تنها بر او توکل می كنند)! 

4 بگو: «ای قوم من! شما هر جه در توان دارید انجام دهید. من نيز به وظیفه خود عمل 
می کنم: اما به زودی خواهید دانست: 

۰ جه کسی عذاب خوارکننده ای (در دنیا) به سراغش می آید. و (سپس) عذابی جاویدان 


(در آخرت) بر او وارد می گردد! 
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تفسير: 

آيا معبودان شما توانائی بر حل مشكلى دارند؟ 

از آنجا كه در آيات پیشین» سخن از عقيده انحرافى مشرکان» و عواقب شوم آن بود. در آيات 
مورد بحث از دلائل توحید. سخن می گوید. تا بحث گذشته را با ذكر دليل تكميل كندء و نیز 
در آيات گذشته» سخن از اين بود كه حمايت خداوند به تنهائى كافى است» اين مسأله نيز با 
ذكر دليل در آيات مورد بحث دنبال شده است. 

تسه فى قاين زا کر از آنها انوا كن چ کسی أسمان ها او من وا آفریکه؟ مدا 
می كويند خدا» (و لین سألتهم من خلّق السّماوات و الْأرض لقن اللّة). 

چرا که هیچ وجدان و خردی نمی پذیرد که اين عالم وسیع و پهناور با آن همه عظمت؛ 
مخلوق موجودی زمینی باشد. جه رسد به بت های بی روح و فاقد عقل و شعور. و به اين 
ترتیب» قرآن آنها را به داوری عقل و حکم وجدان و فطرت می برد تا نخستین پایه توحید را 
که مسأله خالقیت آسمان و زمين است در قلوب آنها محکم کند. 

در مرحله بعد. سخن از مسأله سود و زيان و تأثیر در منافع و مضار انسان به ميان می آورد. تا 
ثابت کند بتها هیچ نقشی در اين زمينه ندارند. لذا می افزاید: «به آنها بكوء ایا هیچ درباره 
معبودانی که غير از خدا می خوانید. انديشه می كنيد که اگر خدا زیانی برای من بخواهد. آیا 
آنها می توانند گزند او را بر طرف سازند؟ و يا اگر رحمتی برای من اراده کند آيا آنها توانائی 
دارند جلو رحمت او را بگیرند»؟! «قل أ فَرأَبْنَمْ ما تدغون من ون اللّه ان آرادنی اللّهُ بضر هل 


۶1 


هن 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


کاشفات صر د او آرادنی برخم هل هن کات رخمته).(۱) 

اکنون که نه «خالقیت» از آن آنها است و نه «قدرت بر سود و زیانی» دارند. پرستش آنها جه 
«جن» و فرشتگان که از سوی جمعی از بت پرستان مورد پرستش واقع شده اند. باز هم نه 
خالقند و نه مالک سود و زیان. 

اینجا است که به عنوان یک نتيجه گیری کلی و نهائی می فرماید: «بگو: خدا برای من کافی 
است» و متوکلان بايد همه بر او توکل کنند» (قل حسنبی الله له يتَوكل الْمُتوكُلُون). 

قرآن آمده است.(۲) 

این امی نشان می دهد که مطلب نزد آنها كاملاً مسلم بوده استء و اين خود بهترین سندی 
است. 

و اگر می بينيم در برخورد «اپراهیم» بت شکن با «نمرود» طاغی او ادعای ربوبیت عالم هستی 
می کند» و مرگ و حیات مردم را به دست خود می داند» سپس در برابر پيشنهاد ابراهیم(علیه 


۱ مفسران و ارباب لغت. معمولاً جمله «أ فَرأَئْنَم) را به «اخبرونى» تفسير می كنند در حالی 
که هیچ مانعی ندارد كه «رویت» در اینجا به معنی اصلی خود. یعنی دیدن با چشم يا قلب 
تفسیر کنیم. بنابراین می توان آن را در فارسی به «آيا مشاهده کردید» يا «آيا دانستید» معنی کرد. 
۲-عنکبوت آیات ۱ و ۱۳ -لقمان» آيه ۲۵ - زخرف آیات ٩‏ و ۸۷ 
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طالع کن مبهوت و خاموش می شود این طرز عقیده» در ميان بت پرستان نادر است» و تنها از 
مغز ناتوان يرغرور و بی شعوری همچون «نمرود» ممكن است برخيزد. 

قابل توجه اين كه: ضمیری که به معبودهای دروغين آنها در اين آيه برگشته» همچنین 
صيغه های جمع» همه جا به صورت جمع مؤنث است (هُن - کاشفات - مُمْيِكات). 

این» به خاطر آن است كه: 

اولاً - بت های بزرگ معروف عرب» نام مؤنث داشته اند (لات - منات و عزی). 

ثانیاً - چون آنها معتقد به ضعف و ناتوانی جنس مؤنث بودند» خداوند با اين بیان» می خواهد 
ناتوانی بتها را طبق اعتقاد خودشان مجسم سازد. 

ثالثاً - چون در ميان بت هاء موجودات بی روح فراوان بوده و صیغه جمع مونث. كاه برای 
موجودات بی جان نيز به كار می رفته» لذا در آيه مورد بحث از آن استفاده شده است. 

اين نكته نی قابل توجه است كه: جمله «عَلَيْه و الْمْتَوَكُلُون» به خاطر مقدم شدن «عَلَيْه) 


معنى حصر را مى رساند. يعنى متوكلان «تنها» بر او تكيه مى کنند. 


در آيه بعد. آنهائى را كه در برابر منطق عقل و وجدانء تسليم نيستند با یک تهديد الهى و مش 
مخاطب ساخته. می فرمايد: به آنها «بگو: ای قوم من! شما بر موضع خود باشید. و هر جه در 
توان دارید. انجام دهید. من نيز به وظيفه خود عمل می کنم. اما به زودی خواهيد دانست» (قل 
يا قم اعْمَلُوا على مَكانَتكُم ی 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 
عامل توف تخلفرن).(۱) 


خواهید دانست «چه کسی عذاب خوارکننده دنیا به سراغش خواهد آمد و رسوا خواهد شد. و 
به دنبال آن, عذاب جاویدان آخرت بر او وارد می گردد» (من یَأتّیه عذاب بُخْرِيهِ و يحل یه 
عذابٌ فقیم). ۱ 

و به اين ترتیب» آخرین سخن را به آنها می كويد که: يا تسلیم منطق عقل و خرد شوید و به 
ندای وجدان كوش فرا دهید. و يا در انتظار دو عذاب دردناک باشید: عذابی در دنیا که باعث 
خواری و رسوائی است» و عذابی در آخرت» که جاودانی و همیشگی است. و اینها همان 
عذاب هائی است که با دست خود فراهم کرده اید. و آتشی است که هیزم أن را خودتان جمع 


کرده و افروخته اید. 


۱ - در این که: «مکاة» از جه ماده است؟ و جه معنی دارد؟ غالباً مفسران و ارباب لغت آن را 
به معنی محل و جایگاه و منزلت و از ماده «کون» دانسته اند. ولی تصریح می کنند چون واژه 
«مكان» زياد به اين صورت استعمال شدهء تصور شده «میم» در آن اصلی است. و لذا جمع 
مكسر آن را «امکنه» آورده اند. اما در «لسان العرب» اين احتمال نيز داده شده كه از ماده «مكنة» 
و «تمکن» بوده باشد كه به معنى توانائی و قدرت است. به هر حال» در صورت اول مفهوم آيه 
اين مى شود كه: شما بر موضع خود باشيد و در صورت دوم معنى اين مى شود كه: هر جه در 


توان داريد انجام دهيد. 
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١‏ انا آنزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدی فلنفیه و من 
ّل فَإِنّما يَضِل عَلَيْها و ما آنت عَلَيْهِمْ بوکیل 

5 الله یتوقی انس جین موتها و نی لم تشتا فى منامها فیک 
الى قضى عَلَيْهَا المَوْت و یرل الأخرى إلى أجل شتمی ان فى 
ذلك لآيات لقم يَتفَكرُونَ 

۳ أم انوا من فون الله شفعاء قل أ و لو کائوا لايَمْلِكُونَ شيا و 
لايَْقِلُونَ 

33 قُل لله الشفاعة جمیعاً له ملک السّماوات و الأض تم إليْه 


ترجَعُون 


ترجمه: 

۱ - ما اين كتاب (آسمانی) را برای مردم به حق بر تو نازل كرديم: هر كس هدايت را يذيرد 
به نفع خود اوست: و هر كس كمراهى را برگزیند. تنها به زيان خود كمراه می كردد: و تو 
مأمور اجبار آنها به هدایت نیستی. 

۲ - خداوند ارواح را به هنكام مرگ قبض می کند» و ارواحی را که نمرده اند نيز به هنكام 
خواب می گیرد: سپس ارواح کسانی را که فرمان مرگشان را صادر کرده نگه می دارد. و ارواح 
دیگری را (که بايد زنده بمانند) باز می گرداند تا سرآمدى معین: در اين امر نشانه های روشنی 
است برای کسانی که انديشه می کنند! 

۳ آيا آنان غير از خدا شفیعانی گرفته اند؟! به آنان بگو: «آيا (از آنها شفاعت 
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می طلبید) هر چند مالک چیزی نباشند و درک و شعوری برای آنها نباشد؟! 

6 بگو: «تمام شفاعت از آن خداست» (زیرا) حاکمیت آسمان ها و زمين از آن اوست و 
سپس همه شما را به سوی او باز می گردانند! 

تفسير: 

خداوند ارواح را به هنكام مرك و خواب مى كيرد 

بعد از ذكر دلائل توحید. و بیان سركذشت مشركان و موحدانء در نخستين آيه مورد بحث؛ 
اين حقيقت را توضيح می دهد كه: پذیرش و عدم پذیرش شما سود و زيانش متوجه خودتان 
است. و اگر پیامبر(صلی الله عليه وآله) در اين زمينه اصرار می‌ورزد نه به خاطر نفعى است که 
عائد او شود بلكه صرفاً انجام وظيفه الهى استء مى فرمايد: «ما اين كتاب آسمانی را به حق 
برای مردم بر تو نازل کردیم» (إِنَا نا یک الكتاب للناس بالحق).(1) 

«هر كس هدايت را يذيرا شود به نفع خود او است. و هر كس كمراهى را بركزيند تنها به زيان 
خود او تمام می شود» (فَمَن اهتدی فَلِتَفْسِهِ و من ضّل فَإنّما ييل عَلَيْها). 

و در هر حالء «تو مأمور نيستى كه حق را در قلوب آنها به اجبار داخل كنى» وظيفه تو تنها 
ابلاغ و انذار است (و ما انت علیهم بوكيل). 

اين سخن كه: هر كسء راه حق را بيش گیرد» سودش عائد خود او می شود. و هر كس در 
بيراهه كام نهد زيانش دامن خود او را می گیرد. كراراً در آيات قرآن آمده است. و تأكيدى 


است بر اين واقعيت كه نه خدا نيازى به ايمان بندكان و 
- بالحق) ممكن است حال براى «كتاب» يا براى فاعل در «أترلنا» بوده باشد» هر چند معنى 


اول مناسب تر به نظر می رسد بنابراین مفهوم آيه چنین است که: «ما قرآن را در حالی که 


همراه و همگام با حق است بر تو فرستادیم). 
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وحشتی از کفر آنها دارد. و نه پیامبر اوء او اين برنامه را تنظیم نکرده تا سودی كندء «بلکه تا بر 
بند گانش جودی کندا. 

تعبير «و ما آنت عَلَيْهِمْ بوکیل» (با توجه به اين که: وکیل در اینجا به معنی کسی است که 
موظف بر ایمان آوردن گمراهان باشد) کراراً در آيات قرآن با همین عبارت و يا شبیه به آن, 
تکرار شده. و بیانگر اين حقيقت است که: پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) مسئول ایمان مردم 
نیست. اصولاً ایمان از طریق اجبار به دست نمی آيدء او تنها موظف است که در ابلاغ فرمان 


الهی» به مردم لحظه ای کوتاهی و سستی نکند. خواه پذیرا شوند. يا روی گردان؟ 


پس از آن برای اين که» روشن سازد همه جيز انسان ها و از جمله حیات و مرگشان به دست 
خدا است می گوید: «خداوند ارواح را به هنكام مرگ قبض می کند» (الَه يَتَوَى امس حین 
موتها.(۱) 

«و ارواحی را كه نمرده اند نيز به هنكام خواب می كيرد) (و ای لم مُت فی منامها).(۲) 

و به اين ترتیب» «خواب» برادر «مرگ» است و شکل ضعیفی از آن: چرا که رابطه روح با 
جسم» به هنكام خواب به حداقل می رسد و بسیاری از پیوندهای اين دو» قطع می شود. 

و بعد می افزاید: «ارواح کسانی را که فرمان مرگ آنها را صادر کرده نگه می دارد (به گونه ای 
که هرگز از خواب بیدار نمی شوند) و ارواح دیگری را که فرمان ادامه حیاتشان داده به 


١‏ - ١تَوقى)‏ به معنى قبض و دريافت كامل است» و «أنفس)» در اینجا به معنی «ارواح» است به 


قرينه ١يَتَوَفَى).‏ 


۲ - «مَنام) معنی مصدری دارد و به معنى «نوم) (خواب) اسيك 
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(قیشبک الى قضى عَلَيْهَا الوت و پرسل الأخرى إلى أجل هُسَمّى). 
آری» «در اين مسأله» آيات و نشانه هاى روشنى است» برای كسانى که تفكر می کنند» (ان فى 
ی ات وم رن 


از این آيه امور زیر به خوبى استفاده می شود: 

۱ - انسان تركيبى است از روح و جسم» روح گوهری است غير مادى که ارتباط آن با جسم 
مايه نور و حیات آن است. 

؟ ‏ به هنكام مرگ خداوند اين رابطه را قطع می کند. و روح را به عالم ارواح می برد. و به 
هنكام خواب نيز اين روح را می گیرد. اما نه آن چنان كه رابطه به كلى قطع شود بنابراين» 
روح نسبت به بدن داراى سه حالت است: ارتباط تام (حالت حيات و بيدارى) ارتباط ناقصء 
(حالت خواب) قطع ارتباط به طور کامل. (حالت مرگ). 

۳ «خواب» جهره ضعيفى از «مرگ» است. و «مرگ» نمونه كاملى از «حواب»! 

٤‏ - خواب از دلائل استقلال و اصالت روح است» مخصوصاً هنكامى كه با «رؤيا» آن هم 
رژیاهای صادقه توأم باشد. اين معنی روشن تر می شود. 

۵ بعضی از ارواح» هنگامی که در عالم خواب رابطه آنها با جسم ضعیف می شود كاه به 
قطع کامل اين ارتباط می انجامد. به طوری که صاحبان آنها هرگز بیدار نمی شوند. و اما ارواح 
دیگی در حال خواب و بیداری در نوسانند تا فرمان الهی فرا رسد. 

1 - توجه به اين حقيقت که» انسان همه شب به هنكام «خواب» در آستانه مرگ قرار می گیرد؛ 


درس عبرتى ایند كه اكر در آن بیند یشد» برای «بیداری» او 
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کافی است. 

۷- تمام اين امورء به دست قدرت خداوند انجام می كيرد و اگر در آیات دیگر» سخن از 
قبض روح به دست «ملک الموت» و فرشتگان مرگ آمده به عنوان اين است که: آنها فرمانبران 
حق و مجریان اوامر او هستند. و تضادی ميان اين دو وجود ندارد. 

به هر حال» اين كه در يايان آيه می فرماید: «در اين موضوع نشانه های روشنی است برای 
كسانى که انديشه می کنند» منظور نشانه هائى از قدرت خداوند و مسأله مبدأ و معاد و 


ضعف و ناتوانى انسان» در برابر اراده او أشي 


از آنجا كه در آيه كذشته حاكميت «اللّه» بر وجود انسان» و تدبير او از طريق نظام مرك و 
حيات و خواب و بيدارى مسلّم شد در آيه بعد سخن از انحراف مشركان در مسأله شفاعت؛ 
به ميان می آورد تا به آنها ثابت کند. مالک شفاعت. همان مالک مرگ و حيات آدمى است. نه 
بت هاى فاقد شعورء می فرمايد: «آنها غير خدا را شفيعان خود برگزیدند» (أم انّحَدُوا من ون 
اللّه شفعای).(۱) ۱ ۱ 
می دانیم: یکی از بهانه های معروف بت پرستان در مورد پرستش بت هاء اين بود که 
می گفتند: «ما آنها را به حاطر اين می پرستیم که شفیعان ما نزد اللّه بوده باشند» چنان كه در 
اوائل همین سوره خواندیم «ما تدهم الا لِيُقَربُونا إلى الله زژلفی»(۲) خواه از اين جهت که 
بت ها را تمثال ها و مظاهری برای فرشتگان و ارواح مقدسه می دانستند. و يا برای اين سنگ 


و چوبهای بی جان قدرت مرموزی 
۱« در اینجا منقطعه و به معنی «بّل» می باشد. و اگر متصله باشد بايد لنگه ای در مقابل آن 


۲-زمن آیه ۳. 
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قائل بودند. 

به هر حال» از آنجا که شفاعت «اولاً) فرع بر درک فهم و شعور است. و «ثانیا فرع بر قدرت و 
مالكيت و حاکمیت» در دنباله آیه در پاسخ آنها جنين می فرمايد: «به آنها بكو: آيا از آنها 
شفاعت می طلبید. هر چند مالک چیزی نباشند» و حتی درک و شعورى برای آنها نباشد»؟! 
(قل أ و لو کائوا لايَمْلكُون شین و لابَخقلون).(۱) 

اگر شفیعان خود را فرشتگان و ارواح مقدسه می دانید آنها از خود چیزی ندارند. هر جه دارند 
از ناحیه خدا استء و اگر از بت های سنگی و چوبی شفاعت می طلبید. آنها علاوه بر عدم 
مالکیت. کمترین عقل و شعوری ندارند. اين بهانه ها را رها کنید. و رو به سوی کسی آورید 
كه مالکیت و حاکمیت تمام عالم هستی برای او استء و تمام خطوط به او منتهی می گردد. 


لذا در آيه بعد. اضافه می کند: «بگو تمام شفاعت از آن خدا است» (قُل لله الشفاعة جميعاً). 
(چرا که مالکیت و حاکمیت آسمان ها و زمين از آن او است» و سپس همه شما به سوی او باز 
می گردید» (له ملک السماوات و الأئض تم الیّه ترجقون). 

و به اين ترتيبء آنها را به کلی خلع سلاح می كند: چرا که توحید حاکم بر كل عالې 
می گوید: شفاعت نیز جز به اذن پروردگار ممکن نیست: مَن ذا الَذِى یِشْفْع عندة الا بإذنه: 
«چه کسی است كه نزد او. جز به اذن و فرمان او شفاعت کند»؟!.(۲) 


١‏ - جمله «أو لو کانوا لايَمْلكُون شیثا» چیزی در تقدیر دارده و در معنی چنین است: ( یشفشون 
لگ و وکا رن 


۲ -بقره آیه ۲۵۵. 
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يا به گفته بعضی از مفسران» اساسا حقیقت شفاعت همان توسل به اسماء حسنای خداوند 
است. توسل به رحمانیت و غفاریت و ستاریت او است. بنابراین هر گونه شفاعتی سرانجام به 
ذات پاک او بر می گردد. با اين حال چگونه می توان از غير او بدون اذن او شفاعت 
طلبید؟.(۱) 

در مورد ارتباط جمله شم إلَيْهِ ترجعُون» (سپس به سوى او باز می گردید) با ما قبل آنء بيانات 
مختلفی از سوی مفسران ارائه شده: 

۱ -اين جمله اشاره به آن است که: نه تنها شفاعت در اين دنيا در اختیار خداوند است» و 
نباید همچون مشرکان. حل مشکلات و رفع مصائب را از غير خدا طلب نمود. بلکه در آخرت 
نين شفاعت و نجات از آن او و از ناحیه او است. 

۲ -اين جمله دلیل دومی است برای احتصاص شفاعت به خداوند: زیرا در دلیل اول» روی 
«مالکیت» خداوند تکیه شده. و در اینجا روی «باز گشت همه اشیاء به سوی او). 

۳ - اين جمله. تهدیدی است برای مشرکان» و به آنها می گوید: شما به سوی خدا باز 
می گردید. و نتيجه افکار و اعمال شوم و زشت خود را خواهید دید. 


ا يرهاء مناسب است هر چند تفسیر اول و دوم صحیح تر به نظر می رسد. 


نکته ها: 
۱ - جهان اسرار آمیز خواب 


حقيقت خواب چیست؟ و جه می شود که انسان به خواب می رود؟ در اين 


۱ -«المیزان». جلد ۰۱۷ صفحه ۲۸۱. 
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باره دانشمندان بحث های فراوانی دارند: 
بعضىء آن را نتيجه انتقال قسمت عمده خون از مغز» به ساير قسمت های بدن می دانند» و به 
اين ترتيب» برای آن «عامل فیزیکی) قائلند. 

بعضى ديكرء عقيده دارند: فعاليت هاى زياد جسمانى سبب جمع شدن مواد سمى مخصوصى 
در بدن می شود. و همین امر» روى سيستم سلسله اعصاب اثر می گذارد و حالت خواب به 
انسان دست می دهد و اين حال ادامه دارد تا اين سموم تجزيه و جذب بدن گردد به اين 
ترتيب «عامل شیمیائی» براى آن قائل شده اند. 

جمعى دیگر يك نوع «عامل عصبی» برای خواب قائلند و می كويند: دستگاه فعال عصبى 
مخصوصى كه در درون مغز انسان استء و مبدأ حركات مستمر اعضا می باشد بر اثر خستگی 
زياد از كار مى افتد و خاموش مى شود. 

ولی. هيج يك از اين نظرات نتوانسته است ياسخ قانع كننده ای به مسأله خواب بدهد هر جند 
تأثير اين عوامل را به طور اجمال نمى توان انكار كرد؟ 

ما فكر مى كنيم: جيزى كه سبب شده دانشمندان امروزء از بيان تفسير روشنى براى مسأله 
خواب عاجز بمانند. همان تفكر مادى آنها است. آنها می خواهند بدون قبول اصالت و استقلال 
روح» اين مسأله را تفسیر کنند. در حالی که خواب قبل از آن که یک پدیده جسمانی باشدء 
یک پدیده روحانی است که بدون شناخت صحیح روح» تفسیر آن غير ممکن است. 

قرآن مجید. در آیات فوق» دقیق ترین تفسیر را برای مسأله خواب بیان کرده: زیرا می گوید: 
خواب یک نوع «قبض روح» و جدائی روح» از جسم است اما نه جدائی کامل. 


به اين ترتیب هنگامی که به فرمان خداء پرتو روح از بدن برچیده 
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می شود و جز شعاع کم رنگی از آن بر اين جسم نمی تابد دستگاه درک و شعورء از کار 
می افتد» و انسان از حس و حرکت باز می ماند» هر چند قسمتی از فعالیت هائی که برای ادامه 
حیات او ضرورت دارد. مانند ضربان قلب و گردش خون, و فعالیت دستگاه تنفس و تغذیه 
ادامه می یابد. 

در حدیثی از امام باقر(علیه السلام) می خوانیم: ما من آحد ینام الا عرجت نفس إلى السّمای و 
بقیتا ژوخه فی بده و صار هما سب کشعاع الشنس,. فان آذن اللّهُ فى قَبْض الارواح جات 
الروخ الَفس و إذا أَذِنَ له فى رد الروح أجابت اس الروح» و هو فوله متبحانه: الله يَتَوَفّى 
نفس حِين موتها..: «هر كس می خوابد. نفس او به آسمان صعود می کند و روح در بدنش 
می ماند» و در ميان اين دو ارتباطی همچون پرتو آفتاب است. هر كاه خداوند فرمان قبض 
روح آدمی را صادر کند. «روح» دعوت نفس را اجابت می کند. و به سوی او پرواز می نماید. 
و هنگامی كه خداوند اجازه بازگشت روح را دهد «نفس» دعوت «روح» را اجابت می کند و 
به تن باز می گردد» و اين است معنی سخن خداوند سبحان که می فرماید: الله يَتَوَنَى امس 
حين مو تها...).(۱)-(۲) 

ضمناء از اينجا مسأله مهم دیگری که مسأله «رژیا» (خواب دیدن است) نيز حل می شود چرا 
كه بسیارند» خواب هائى که عیناً يا با مختصر تغييرى در خارج واقع می شوند. 

تفسیرهای مادى از بیان و توجیه اين گونه خواب هاء عاجزند. در حالی که تفسیرهای روحی» 
به خوبی می توانند. اين مطلب را روشن سازند: زيرا روح انسان به هنكام جدائی از تن و 


ارتباط با عالم ارواح» حقایق بیشتری را مربوط به 
۱ - (مجمع البيان»» ذيل أيه مورد بحث. و تفسیر «صافی» - «بحار الانوار»» جلد ۵۸ صفحه .۲۷ 


۲ - توجه داشته باشید که «روح» در اين روایت به معنی روح حیوانی و کار كردن دستگاه های 


اصلی بدل» و (نفس ») به معنی روج اسان امتا: 
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گذشته و آينده درک می کند» و همین است كه اساس رژیاهای صادقه را تشکیل می دهد.(۱) 


۲ «خحواب» در روایات اسلامی 

از روایاتی که مفسران در ذيل آیات فوق» ذکر كرده اند نيز به خوبى روشن می شود که خواب 
در اسلام» به عنوان حركت روح به سوی عالم ارواح شمرده شده و بیداری» بازگشت روح به 
بدن» و نوعی حيات مجدد است. 

در حدیثی از امیرممنان علی(علیه السلام) می خوانيم که به پارانش چنین تعلیم می داد: لايَنَامٌ 
الشتلم و هو جنب: و لاینام الا عَلَى طهّور فان لم يَجد الْمَاءَ فَلينيَمّمُ بالصّعِيبٍ فان روح الْمُؤْمِن 
ترقع إلى اللّه تبارک و تعالی یله و نارکا عَلَيْهَاه فان کان أَجَلْهَا قد خضر جعلها فى کُنُوز 
رخمته و إن لم يكن أَجَلْهَا قد حضر بت بها مع آمنائه من مَلاْکته فيَردونُهَا فى جنده: 
«مسلمان نباید با حالت جنابت بخوابد. و جز با طهارت و وضو به بستر نرود. هر كاه آب نيابدء 
می دهد هر كاه پایان عمرش فرا رسیده باشد. او را در گنج های رحمتش قرار می دهد. و اگر 
فرا نرسیده باشد. او را با امنائش از فرشتگان به جسدش باز می گرداند».(۲) 

در حديث دیگری از امام باقر(علیه السلام) چنین می خوانیم: 

اذا فخت بِالْلّيْل من منامک فْمّل الْحَمْد للّه الّذِى رد على وحى لِأَحْمَّدة و اعد «هنگامی که در 
شب از خواب برمی خیزی, بكو حمد خدائی را که روح 

براق توضيح بيشتر به جلد نهم تفسير «نمونه» صفحه ۲۱۲ ذيل أيه ٤‏ سوره «یوسف) 
مراجعه فرمائید» كه مشروحاً در اين زمينه بحث شده است. 


۲ - «خصال صدوق». مطابق نقل تفسير «نور الثقلین». جلد »٤‏ صفحه /8غ. 
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۱-«اصول کافی». مطابق نقل «نور النقلین). حلد »٤‏ صفحه 1۸ 
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6 و إذا ذُکر الله وده اشمأركت قلوب الّذین لايُؤْمِنونَ بالآخرة و إذا 
ينين هن يذاه بترو 0000 

7 قل الم فاطِرَ السّماوات و الأردض عالم ایب و الشْنّهادَة أت 
تم ین باو فى ما كأثوا فد و٩‏ 

۷ و لو أن للَذِينَ ظَلَمُوا ما فى الأرض جمیعا و مثله محه لافتدوا به 
ین شوم العذاب یوج ا بدا همین ا 


یَختسبون 


ترجمه: 

۵ - هنگامی که خداوند به یگانگی ياد می شود دل های کسانی که به آخرت ایمان ندارند 
مشمئز (و متنفر) می گردد: اما هنگامی که از معبودهای دیگر ياد می شود آنان خوشحال 
می موند 

7 - بگو: «خداوندا! ای آفریننده آسمان ها و زمین» و آگاه از اسرار نهان و آشکار» تو در ميان 
بندگانت در آنچه اختلاف داشتند داوری خواهی كرد)! 

۷ - اگر ستمکاران تمام آنچه را روی زمین است مالک باشند و همانند آن بر آن افزوده شود 
حاضرند همه را فدا کنند تا از عذاب شدید روز قيامت رهائی یابند: و از سوی خدا برای آنها 
اموری ظاهر می شود که هرگز گمان نمی کردند! 

۸ -(در آن روز) اعمال بدی را که انجام داده اند برای آنها آشکار می شود. و آنچه را استهزا 


می کردند بر آنها واقع می گردد. 
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تفسیر: 

آنها که از نام خدا وحشت دارند! 

باز هم در اين آیات» سخن از توحید و شرك است؛ در نخستین آيه مورد بحث» یکی از 
چهره های بسیار زشت و زننده مشرکان و منکران معاد را در برخورد با توحید منعکس ساخته 
می فرماید: «هنگامی که نام خداوند يكانه یکتا برده می شود. دل های کسانی که به آخرت 
ايمان ندارنده مشمئز و متنفر می گردد» اما هنگامی که از معبودهای دیگر» سخن به ميان می آید 
غرق سرور و شادی می شوند)! (و إذا ذكر الله وخدة اشمافت فلوب الذین لانژمنون بالآخرة و 
إذا ذكر الذیوه من فونه إذا شب يَسْتَتَشْرُون).(1) 

151 دض الین من 295 ادا هم يسسسيرق 

گاه» انسان جنان به زشتى ها خو می كيرد و از ياكى ها و نيكى ها بيكانه می شود كه از شنيدن 
نام حق» ناراحت و از شنيدن باطل مسرور و شاد می گردد. در برابر خداوندی كه آفريننده عالم 
شبيه اين معنى در آيه 47 سوره «اسراء» نيز آمده است: و إذا دک نت ركه فى الْقُرْآن وخدة ولو۲ 
على أذبارهم تُقُوراً: «هنگامی که پروردگارت را در قرآن به وحدانيت ياد مى كنى فرار 
می کنند»! 

پیامبر بزرگ خدا «نوح» از دست اين گونه کج اندیشان به خدا شكايت می کند و می گوید: و 
ای کلما دعَوتهم لتغفر هم جعلوا أصابعَهُم فى آذانهم و استغشوا ام و أصروا و استكبروا 
استتکبارآ: «خداوندا! هر زمان آنها را 


ات ۳ از ماده «اشمئزاز» به معنی «گرفتگی و تنفر» از جیزی است - «وخدة) منصوب 
است به عنوان حال يا مفعول مطلق. 
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دعوت کردم تا به درگاه تو آیند. و آنها را بیامرزی» انگشت در كوش ها گذاردند و لباس بر 
سر و صورت خود پوشیدند. تا صدای مرا نشنوند. و در مسير گمراهی اصرار ورزیدند و 
استکبار کردند»!.(۱) 

آری چنین است حال متعصبان لجوج و جاهلان مغرور. 

ضمنٌ از اين آیه به خوبی استفاده می شود كه سرچشمه بدبختی اين گروه دو چیز بوده است: 
انکار اصل توحيد و عدم ایمان به آخرت. 

نقطه مقابل آنها مؤمنانى هستند که از شنیدن نام خداوند يكانه. چنان مجذوب نام مقدسش 
می شوند که حاضرند هر جه دارند. نثار راه او کنند. نام محبوب. کامشان را شیرین و مشام 
جانشان را معطر. و تمام قلبشان را روشن می سازد نه تنها نام او كه نام هر جه ارتباط و 
پیوندی با او دارد» برای آنان سرورآفرین است. 

نباید تصور کرد که اين صفت. مخصوص مشرکان عصر پیامبر(صلی الله عليه وآله) بوده است؛ 
در هر عصر و زمان, منحرفان تاریک دلی هستند که از شنیدن نام دشمنان خدا و مکتب های 
الحادی و پیروزی ستمگران خوشحال می شوند. اما نام نیکان و پاکان و برنامه ها و 
پیروزی هایشان برای آنان دردآور است. لذا در بعضی از روایات. اين آيه به کسانی تفسیر شده 
است که از شنیدن فضائل اهل بيت پیامبر(صلی الله عليه وآله) يا پیروی از مکتبشان, ناراحت 


می شوند.(۲) 


هنگامی كه سخن به اينجا می رسد که اين گروه لجوج و اين جاهلان مغرور» حتی از شنیدن 


١-نوحءايه‏ .۷ 
۲ -«اصول کافی» و «روضه کافی»» طبق نقل «نور الثقلين». جلد »٤‏ صفحه .1٩4۰‏ 
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می دهد که از آنها روى بگرداند. و رو به سوی درگاه خدا آوردء با لحنی که حاكى از ايمان 
عمیق» و سرشار از عشق او است. با او سخن گوید» و شكايت اين گروه را به درگاه او برد تا 
هم قلب خود را که آکنده از اندوه است آرامش بخشد. و هم از اين راه تکانی به آن ارواح 
خفته غافل دهد. می فرماید: «بگو خداوندا! ای آن که آفریننده آسمان ها و زمين و آگاه از 
اسرار نهان و آشکار هستیء تو در ميان بندگانت در آنچه اختلاف کردند. داوری می کنی» (قل 
الم فاط الستّماوات و الأرئض عالم الْغَيْبِ و الشّهادة أنت تخکم بَيْنَ عبادک فى ما كانُوا ف 
يَخْتَلفُونَ).(1) 

آری» وا كه ووز بويد كدان همه وتات ات او روز اروز سعايق محفي است» 
حاکم مطلق و فرمانروا توئی. كه هم خالق همه جيز هستی» و هم آگاه از اسرار آنهاء آنجاست 
كه با داوری تو اختلافات يايان می گیرد» و اين گمراهان لجوج به اشتباه خود پی می برند. و 


آنجاست که به فكر جبران می افتنداما جه سود؟! 


چنان که در آيه بعد. می گوید: «اگر ستمکاران تمام آنچه را روی زمين است مالک باشند و 
همانند آن نیز بر آن افزوده شود حاضرند. همه آنها را فدا کنند تا از عذاب شدید روز قيامت 
رهائی يابند (اما چنین چیزی ممکن نیست)» (و لو آن لین ظَلَمُوا ما فى الأرض جمیعاً و مِثْلَهُ 
مَعَهُ لافتدو؟ به من سوم الْعذاب يوم القیامف). ۱ 
هایس من وس دارد که هم شرک را شامل می شود و هم مظالم دیگر را. 


سيسء می افزاید: «و از سوی خدا برای آنها اموری ظاهر می شود که هرگز 


١‏ - «فاطر السّموات» منصوب است به عنوان منادای مضاف يا صفت برای منادی «اللَّهُم). 
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گمان نمی کردند» (و بدا ھم من الله ما لم يَكُونُوا یَختیبون). 

و عذاب هائی را با چشم خود می بینند كه هرگز به فکر آنها خطور نمی کرد! 

به علاوه. آنها تنها به لطف خداوند. مغرور بودند. در حالی که از خشم و غضب و قهاریت او 
غفلت داشتند. 

و احياناً اعمالى انجام می دادند كه آن را حسنات می پنداشتند در حالى كه كاه از كناهان 
بزرگ بوده» و به هر حال مسائلى در اين جهان برای آنها ظاهر می شود كه هركز آن را باور 
نمی کردند. 

این» درست نقطه مقابل وعده نیکی است که به مؤمنان داده, و فرموده: قلا تَعْلَمُ نمس ما خفی 
لَهُمْ من قُرَه أغيّن: «کسی نمی داند جه پاداش هائی برای او پنهان داشته شده است که مايه 
روشنی چشم ها است».(۱) 

نقل می کنند: یکی از مسلمانان در آستانه مرگ بسیار جزع و بی تابی می کرد هنگامی که 
علت آن را پرسیدند. گفت: من به فکر اين آيه افتادم كه خدا می گوید: «و بدا لَهُم من اللّه ما 
لم يَكُونُوا بَختیبُون». وحشت. وجود مرا فرا گرفته و از اين می ترسم مبادا از سوی خدا 


اموری بر من آشکار شود كه هرگز گمان نمی کردم.(۲) 
آیه بعدء توضیح يا تکمیل برای مطلبی است که در أيه قبل گذشت. می فرماید: «در آن روز 
اعمال زشتی را که انجام داده اند. برای آنها ظاهر می شود» (و بدا لهم سَيّئات ما کستبُوا). 


«و آنچه را به باد استهزا می گرفتند» بر سر آنها می آید» (وَ حاق بهم ما کائوا به 


۱ الم سجلد ه۵؛ أيه ۱۷ 


۲ - تفسیر (مجمع البیان» و تفسیر «قرطبی». ذیل آيه مورد بحث. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


ات چهار موضوع. در ارتباط با مشرکان و ظالمان در اين آيات بیان شده است: 

نخست اين که: هول و وحشت عذاب الهی در آن روز به قدری زياد است که اگر دو چندان 
تمام ثروت و اموال روی زمین را در اختیار داشته باشند. همه را می دهند. تا از عذاب رهائی 
یابند. اما در آنجا معامله ای صورت نمی گیرد. 

دیگر اين که. انواعی از مجازات الهی که هرگز به فکر آنها خطور نمی کرد در برابر آنان ظاهر 
مى شود. 

سوم اين که» سيئات اعمالشان در برابر آنها حضور بيدا می كند و تجسم می يابد. 

جهارم آن که آنچه را در مورد معاد شوخى می پنداشتند به صورت واقعيت عينى می بینند. و 
تمام درهاى نجات» به روى آنها بسته می شود. 

با توجه به اين كه. مى كويد «سيئات اعمال آنها آشکار مى شود) آيه فوق دليل دیگری خواهد 
بود بر مسأله تجسم اعمالء زيرا لزومى ندارد كه كلمه مجازات و کیفر در تقدير گرفته شود. 
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٩‏ فاذا مَس اسان ضر دعانا تم ذا خَولْناه نمه منا قال نما 
ره على علم بل ی اکن رهم نون 

۰ قد قالها زین من تلهم فما آَغنی عَنهم ما کائوا يَكْسبُونَ 

۱ فَأْصَابَهُمْ سيّئات ما كوا و الّذِينَ ظَلَمُوا من هؤلاء سَيْصِيبِهُم 
یات ما كُسَبُوا و ما هم بمُغجزين 

۲ أو لم يَعلَمُوا أن الله یط الرزق لمن يَشاءُ و يَقَادِرُ إن فى ذلك 


یات لقم يُوْمِنُونَ 


ترجمه: 

٩‏ - هنگامی که انسان را زیانی رسد ما را (برای حل مشکلش) می خواند: سپس هنگامی که 
از جانب خود به او نعمتی دهیم» می گوید: (اين نعمت را به خاطر کاردانی خودم به من 
داده اند): ولى اين وسيله آزمایش (آنها) استه اما بيشترشان نمی دانند. 

٠‏ اين سخن را كسانى كه قبل از آنها بودند نيز كفتند. ولى آنچه را به دست می آوردند 
براى آنها سودى نداشت! 

۱ - سپس بدى هاى اعمالشان به آنها رسيد: و ظالمان اين كروه -] اهل مکه [نيز به زودى 
گرفتار بدى هاى اعمالى كه انجام داده اند خواهند شد. و هرگز نمی توانند از چنگال عذاب 
الهی بگریزند. 

۲ - آیا آنها ندانستند که خداوند روزی را برای هر كس بخواهد گسترده يا تنگ می سازد؟! 


در اين» آیات و نشانه هائی است برای گروهی که ایمان می آورند. 
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تفسیر: 

در سختی ها به ياد خدا هستند, اما... 

باز در اینجا موضوع سخن. افراد بی ایمان و ظالمانند. و چهره دیگری از چهره های زشت آنها 
را منعكس مى كند. 

نخست مى فرمايد: «هنكامى كه انسان را زيان و ضررى (و درد و رنج و فقرى ) برسدء براى 
E E‏ ها را شی DRA‏ .قير الانسان مر ایا هتان: اا کک ات 
گذشته. از شنيدن نام خداوند كان مامد الى قاذ آرى همان انسان» به هنكام كرفتارى در 
تنگنای حوادت. به سايه لطف الهى يناه می برد. 

اما آن هم موقتى است «هنگامی كه به او نعمتى از ناحيه خود عطا كنيم و درد و رنجش را 
برطرف سازیم لطف و عطاى ما را به دست فراموشى می سپارد» و می كويد: اين نعمت را 
خودم دست و پا کردم و بر اثر لياقت و كاردانى خودم بوده» تم إذا خَولْناه نم منا قال اّما 
أوتيتة على عِلّم).(1) 

نمونه اين سخن, همان است كه قرآن در آيه ۸ سوره «قصص» از زبان «قارون» نقل می كند 
که در برابر دانشمندان «بنى اسرائیل» كه به او اندرز دادند: از اين نعمت هاى خداداد در راه 
رضای او استفاده کن! چنین گفت: انا أوتِيتهُ على عم عندی: «اينها مواهبی است که من با 
علي رتاش ره بيد ا 

اين غافلان بی خبر هیچ فكر نمی كنند كه آن علم و دانش نيز موهبتى از سوى خداستء آيا 
آنها اين علم و دانشى را كه سبب تدبير معاش و كسب 


۱ - «خول» از ماده (تخویل» به معنی اعطا و بخشش و تفضل است و در ذیل آیه ۸ همین 
سوره» شرح بيشترى درباره اين لغت داشته ايم - ضمير در «آوتیته» با اين که به نعمت باز 
مى گردد به صورت مذكر آمده. چرا كه منظور از آن «شئاء من النّعْمَةُ) يا «قسلمٌ من النّحْمَه) 
می باشد. 
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تفسير نمونه جلد نوزدهم 


درآمدهای فراوان می شود. خودشان به خودشان داده اند؟ يا از ازل جزء ذاتشان بوده است؟!. 
بعضی از مفسران» در تفسیر اين جمله احتمال دیگری نيز داده اند و أن اين که آنها 
می گویند: اين مواهب را خدا به خاطر اين به ما داده است که عالم به لیاقت و استحقاق ما 
پود 

اين احتمال» گرچه در آيه مورد بحث. امكان دارد ولى در آيه سوره «قصص» در مورد «قارون» 
با توجه به كلمه «عندی» (نزد من) ممكن نیست. و می تواند قرینه ای بر آيه مورد بحث» و 
ترجیح تفسیر اول بوده باشد. 

سپس قرآن در پاسخ اين افراد خودبین و کم ظرفیت - که چون به نعمتی رسند به زودی خود 
را گم می کنند - چنین می گوید: «بلکه اين نعمت وسیله آزمایش آنها است ولی اکثرشان 
نمی دانند» بل هی فتت و لکن رهم لايَخْلَمُون). 

هدف اين است که با بروز حوادث سخت. و به دنبال آن رسیدن به نعمت های بزرگه آنچه 
را در درون دارند آشکار كنند: 

آیاء به هنكام مصیبت مأیوس» و به هنكام نعمت مغرور می گردند؟ 

آياء در اين تحولات» بیشتر به فکر خدا می افتند. و يا غرق دنيا می شوند؟ 

آیه خويشتن خويش را فراموش می کنند و يا با توجه به ضعف های خود بيش از پیش به ياد 
خدا خواهند بود؟ 

ولی افسوس» که بیشتر مردم فراموش کارند و از اين حقایق آگاه نیستند. 

اين حقیقت بارها در آیات قرآن تکرار شده است که خداوند حکیم. كاه انسان را در تنگنای 
مشکلات قرار می دهد. و گاه» در رفاه و آسایش و نعمت. تا او را از اين طرق بیازماید. ارزش 
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جيزء از ناحیه او است آشنا سازد. 

اصولا شدائد» زمينه ساز شکوفاتی فطرت است» همان گونه كه نعمت ها مقدمه معرفت 
می باشد.(۱) 

قابل توجه اين که در اين آيه. روی کلمه «انسان» تكيه شده و او را به عنوان فراموشکار و 
مغرور» معرفی کرده. اين» اشاره به انسان هائی است که تحت تربیت مکتب های الهی قرار 
نگرفته اند. و مربی و راهنمائی نداشته اند. شهواتشان آزاد بوده, در ميان هوس ها غوطهور 
شده. و به صورت گیاهانی خودرو بوده اند آرى» آنها هستند كه هر كاه گرفتار درد و رنجی 
شوند. به سوی خدا می آيندء و هنگامی كه طوفان حوادث» فرو نشست و مشمول نعمت هائی 


گردند. خدا را به دست فراموشی می سپارند.(۲) 


در آيه بعد می افزاید: «اين سخن را کسانی که قبل از آنها بودند گفتند (آنها نيز ادعا می کردند 
كه نعمت های ما زائیده علم ما و لیاقت ماست) ولی آنچه را به دست می آوردند برای آنها 
سودی نداشت» (قّد قالها اذین من قَبْلهم قما أَغْنى عنم ما کائوا یکْسبُون.(۳) 

آری. قارون های مغرور اموالشان را مولود لياقت خودشان می پنداشتند و مواهب الهی بر 
خويش را فراموش کرده بودند. از مبداً اصلی نعمت غافل شده و تنها چشم به اسباب ظاهری 
دوخته بوده اند. ولی» تاريخ نشان می دهد وقتی خداوند آنها و كنج هایشان را به زمين فرو 


برد» کسی نبود که به پاری آنها برخيزد. 


۱ در این زمینه بحث دیگری در جلد ۱7 صفحه ۳۶۳ ذیل آیه 1۵ «عنکبوت» آورده ایم. 

۲ - شرح بیشتر پیرامون اين موضوع. تحت عنوان «انسان در قرآن کریم» در جلد هشتم» صفحه 
۹ ذيل آیه ۱۲ «یونس» مطالعه فرمائید. 

۳ - ضمیر در «قد قالها» به «کلمه» يا «مقاله» باز می گردد که از جمله سابق استفاده می شود و 


منظور از آن» جمله «إنّما أوتيتة علی علّم» است. 
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و اموال آنها کمترین سودی به حالشان نداشت, چنان که قرآن می گوید: «فخسفنا به و بداره 
الْأْدْض فما كان له من فته يروه من دون اللّه»(۱) نه تنها «قارون» که اقوامی همچون عاد و 


يس از آن» می فرماید: «سيئات اعمالشان دامان آنها را گرفت» (فأَصابَهُم سيّئات ما كُسَبُوا). 

و هر کدام. به نوعی از عذاب های الهی» طوفان. سیلاب زمين لرزه. و صيحه های آسمانی 
گرفتار شدند. و از ميان رفتند. 

و می افزاید: اين سرنوشت. منحصر به آنها نبود «اين مشرکان و ظالمان (مکه) نیز به زودی 
گرفتار سيئات اعمالشان خواهند شد. و هرگز نمی توانند از چنگال عذاب الهی بگریزند» (و 
زین ظَلَمُوا من هؤلاءِ سیصیبهم منيّئات ما کسبوا و ما هم بخفجزین). 

بلکه از آنها نيز فراتر می رود و همه ستمگران مغرور و بی خبر از خدا راء در تمام اعصار و 
قرون شامل می شود. 

در اين که منظور از جمله «سیْصیبَهُم سَيّئات ما کُسبُوا» عذاب دنیوی است. يا اخروی؟ دو 
احتمال داده شده است. اما به قرینه «فَأْصَابَهُمْ سيّئات ما کسبُوا» (پیشینیان آنها گرفتار سيئات 


قرآن در پاسخ اين سخن که می گفتند: نعمت های ما مولود آگاهی و توانائی 


۸۱ قصصء آیه‎ -١ 
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خود ما است. به آنها گوشزد کرده که سری به تاريخ گذشتگان بزنید. و ببینید همین سخن را 
دیگران گفتند. و به جه مصائب و عذاب هائی گرفتار شدند. اين یک جواب تاریخی است. 
سپس در آیه بعد» به یک جواب عقلی. پرداخته. چنین می گوید: «آيا آنها ندانستند که خداوند 
روزی را برای هر كس بخواهد گسترده يا تنگ» می سازد»؟! ( و لم يَعْلَمُوا أن الله يَنسْط 
الرزق لمن یَشاء و یَدر). 

جه بسیارند. افراد شایسته ای که در زندگی محروم و منزوی هستند. و جه بسیار افراد ضعیف 
و ناتوانی. که از هر نظر متنعم اند. اگر پیروزی های مادی. همگی در سایه تلاش و کوشش 
خود افراده و لیاقت های آنها به دست می آمد. نباید شاهد چنین صحنه هائی باشیم. 

اين خود. می رساند که در يشت عالم اسباب. دست نیرومند دیگری است که آن را طبق برنامه 
حساب شده ای اداره می کند. 

درست است که انسان بايد در زندكى تلاش و كوشش کند» درست است که جهاد و كوشش» 
كليد حل بسيارى از مشكلات است. اما اين اشتباه بزرگی استء كه ما مسبب الاسباب را 
فراموش كنيم و تنها چشم به اسباب بدوزيم و مؤثر واقعى را خودمان بدانيم. 

یکی از اسرار ناكام ماندن جمعى از آگاهان لایق» و كامياب شدن جمعى از جاهلان بی كفايت 
همین است كه: هشدارى برای همه مردم باشد. تا در عالم اسباب گم نشوند. و تنها بر نيروى 
شخصى خود تكيه نکنند. 

لذاء در يايان آیه می افزايد: «در این» آيات و نشانه هائی است برای كروهى که ايمان 
می آورند» (إنّ فی ذلك كآيات لِقَوْم يُؤْمِنُونَ). 

نشانه هائى براى ذات ياك خداء همان كونه كه اميرمؤمنان على(عليه السلام) فرمود: 
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عرفت اللّه باه بفسنخ العرائم و حل الْعْقودٍ و تقض لهمم: «من خدا را به وسیله بر هم 
خوردن تصمیم ها. گشوده شدن گره هاء و در هم شکستن اراده ها شناختم».(۱) 


نگردد. 


۱ - نهج البلاغه). کلمات قصار» کلمه ۲۵۰. 
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۳ قل يا عبادی الّذین أسرفوا على أَنْفْسِهمْ لاتَقْنَطُوا من رَحْمَهُ الله ان 
الله عفر لوب جمیعاً اه هو الَفُور الرحيم 

۶ و ایبوا إلى رکم و أسئلمُوا له من قَبْل أن يَأْتِيَكُمْ العذاب ثم 
لاتنصرون 

0 و وا خن ما ازل الیم بن ركم ی قبل أن ایک العناب 


عمد و نَم لانشغرون 


ترجمه: 

۳ - بگو: «ای بندكان من كه بر خود اسراف و ستم كرده ايد! از رحمت خداوند نوميد نشويد 
كه خدا همه كناهان را می آمرزد. زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است. 

٤‏ - و به دركاه يروردكارتان بازكرديد و در برابر او تسليم شوید. بيش از آن كه عذاب به 
سراغ شما آيدء سپس از سوى هيج كس يارى نشویدا! 

۵ و از بهترين دستورهائى كه از سوى پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی كنيد پیش از 
آن که عذاب (الهى) ناگهان به سراغ شما آید در حالی که از آن خبر ندارید)! 

خداوند همه گناهان را مى آمرزد 

به دنبال تهدیدهای مکرری كه در آیات گذشته در مورد مشرکان و ظالمان آمده بوده در اين 
آیات راه بازگشت را توأم با امیدواری به روی همه گنهکاران می گشاید: زیرا هدف اصلی از 


همه اين آمور تربیت و هدایت است نه 
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انتقام جوئى و خشونت. با لحنی آکنده از نهایت لطف و محبت. آغوش رحمتش را به روی 
همگان باز کرده و فرمان عفو آنها را صادر نموده. می فرماید: «به آنها بكو ای بندگان من که بر 
خودتان اسراف و ستم کرده ايد! از رحمت خداوند نوميد نشوید كه خدا همه گناهان را 
می بخشد كه او بخشنده و مهربان است» (قل يا عبادی الین أسنرفُوا على انهم لاتَنطوا من 
رَحْمَة الله إن الله يَعْفِرُ انب جمیعاً اه هو الْعَقُورٌ الرحیم). 

تفع ور تس نت اين آیه قرس دهد که از میدن ترین» آیات قرآن مجید نسبت به همه 
گنهکاران است» شمول و گستردگی آن» به حدی است که طبق روایتی» امیرمومنان علی(علیه 
السلام) فرمود: «در تمام قرآن آيه ای وسیع تر از اين آيه نیست» (ما فی القرآن یه أوسّع من يا 
عبادى الذي آسرفواس):(۱) 1 

دلیل آن نیز روشن است زيرا: 

| - تعبير به (يا عبادی» (اى بندگان من!) آغازگر لطفى است از ناحيه پروردگار. 

۲ - تعبير به «اسراف» به جاى «ظلم و كناه و جنايت» نيز لطف ديكرى است. 

۳ - تعبير به «علی أَنْفْسِهم» كه نشان می دهد كناهان آدمى همه به خود او باز می گردد نشانه 
ديكرى از محبت پروردگار است. همان گونه كه يك يدر دلسوزء به فرزند خويش می كويد: 
اين همه بر خود ستم مكن! 

٤‏ - تعبير به «لاتَقْنَطُوا) (مأيوس نشويد) با توجه به اين كه: «قنوط» در اصل به معنى مأيوس 
شدن از خير است. به تنهائى دليل بر اين است كه گنهکاران نبايد از «لطف الهی» نوميد گردند. 


١‏ - «(مجمع البیان» و تفسير «قرطبی». و تفسير «صافی». ذيل آيه مورد بحث. 
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۵ - تعبیر «من رمه الله بعد از جمله «لاتَقْنَطُوا» تأكيد بیشتری بر اين خير و محبت می باشد. 
1 - هنگامی که به جمله وذ الله یر الاو به من رسیم که با حرف تأکید آغاز شده و کلمه 
«الذنوب» (جمع با الف و لام) همه گناهان را بدون استثنا در بر می گیرد. سخن اوج می كيرد 
و دریای رحمت مواج می شود. 

۷- هنگامی که «جمیْعا» به عنوان تأکید دیگری بر آن افزوده می شود امیدواری به آخرین 
مرحله می رسد. 

۸ و ٩‏ - توصیف خداوند به «غفور» و «رحیم) که دو وصف از اوصاف امیدبخش پروردگار 
است. در پایان آیه» جائی برای کمترین يأس و نومیدی باقی نمی گذارد. 

آری» به همین دلیل» آيه فوق گسترده ترين آیات قرآن است. که شمول آن هر گونه گناه را در 
بر می گیرد. و نيز به همین دلیل از امیدبخش ترین آیات قرآن مجید محسوب می شود. 

و به راستی» از کسی که دریای لطفش بیکران و شعاع فیضش نامحدود است جز اين انتظاری 
نمی توان داشت. 

از کسی که «رحمتش بر غضبش پیشی گرفته» و بندگان را برای رحمت آفریده » نه برای خحشم 
و عذاب. غير از اين چشم داشتی نیست. 

جه خداوند رحیم و مهربانی! و جه پروردگار پر مهر و محبتی!! 

در اینجا دو مسأله» فکر مفسران را به خود مشغول ساخته كه اتفاقاً راه حل آن در خود آيه و 
آیات بعد نهفته است: 

نخست اين که: آيا عمومیت آیه همه گناهان حتی شرك و گناهان کبیره دیگر را فرا می گیرد؟ 


اگر چنین است» يس چرا در آيه ۶۸ سوره «نساء» شرك از 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


گناهان قابل بخشش استثناء شده است؟ إن الله لایغفر أن پشرک به و غير ما ذون ذلك لمن 
اھ كرا کی يفده ا كص أو أن واا ھر کی واه دا 
ديكر اين كه: آيا اين وعده غفران كه در آيه مورد بحث آمده است» مطلق است يا مشروط به 
توبه و مانند آن؟ 

البته اين دو سؤالء به هم مربوط است. و پاسخ آن را در آيات بعد به خوبى می توان يافت: 
زيرا سه دستور در آيات بعد داده شده» كه همه جيز را روشن می سازد: 

۱-و آنیبوا الی كه «به سوى يروردكارتان باز كرديد). 

۲ -و أسلمُوا لَه «در برابر فرمان او تسلیم شوید». 

۳ - و انوا خسن ما أنزل یک من ربكم «از بهترین دستوراتی که از سوی پروردگارتان بر 
شما نازل شده پیروی کنید». 

اين دستورهای سه گانه. می كويد درهای غفران و رحمت به روی همه بندگان بدون استثنا 
گشوده است» مشروط بر اين که: بعد از ارتکاب گناه به خود آیند» و تغيير مسیر دهند» رو به 
سوی درگاه خدا آورند. در برابر فرمانش تسلیم باشند. و با عمل» صداقت خود را در اين توبه 
و انابه» نشان دهند» به اين ترتیب نه شرك از آن مستثناست و نه غير آن» و نیز مشروط بودن 
اين عفو عمومی و رحمت واسعه به شرائطی غير قابل انکار است. 

و اگر می بينيم در أيه 4۸ سوره «نساء» بخشش و عفو مشرکان را استثنا کرده در مورد 
مشرکانی است که در حالت شرك از دنیا بروند. نه آنها که بیدار شوند و راه حق پیش كيرندء 


جرا که اکثریت قريب به اتفاق مسلمانان صدر اسلا چنین بوده اند. 
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اگر حال بسیاری از مجرمان را در نظر بككيريم که بعد از انجام گناهان کبیره» چنان ناراحت و 
پشیمان می شوند که باور نمی کنند راه بازگشتی به روی آنها باز باشد. و آن چنان خود را 
آلوده می دانند که با هيج آبی قابل شستشو نیستند. می پرسند: آيا به راستی گناهان ما قابل 
بخحشش است؟ 

آيا راهی به سوی خدا برای ما باز است؟ آيا پلی در يشت سر ما وجود دارد که ويران نشده 
باشد؟ مفهوم آيه را به خوبی درک می کنیم: زیرا آنها آماده هر گونه توبه اند ولی گناه خود را 
قابل بخشش نمی دانند. مخصوصاً اگر بارها توبه کرده باشند. و شکسته باشند. 

اين آیه به همه آنها نويد می دهد که راه به روی همه شماء باز است. 

لذا «وحشی». جنایتکار معروف تاريخ اسلام و قاتل «حمزه سيد الشهداء» هنگامی که 
می خواست مسلمان شود از اين می ترسید: توبه اش پذیرفته نگردد» زیرا به راستی گناه او 
بسیار سنگین بود جمعی از مفسران می گویند: آيه فوق نازل شد. و درهای رحمت الهی را به 
روی «وحشی» و وحشی های توبه کار گشود! 

گر جه اين سوره از سوره های «مکُی» است و آن روز که اين آیات نازل شد نه جنگ «أخد» 
رخ داده بود و نه داستان شهادت «حمزه» و توبه «وحشی». 

- بنابراین اين ماجرا نمی تواند شأن نزولی برای آيه باشد. بلکه از قبیل تطبیق یک قانون کلی 
بر یکی از مصادیق أن است - اما به هر حال گستردگی مفهوم آيه را می تواند مشخص کند. 
از آنچه گفتیم» روشن شد: اصرار بعضی از مفسران, مانند «آلوسی» در «روح المعانی» بر اين 
كه: وعده غفران در آيه فوق. مشروط به چیزی نیست. و حتی هفده دلیل برای آن ذکر کرده! 
مطلب نادرستی است. چرا که با آیات بعد 
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تضاد روشنی دارد. و ادله هفده كانه او - که بسیاری از آن قابل ادغام در یکدیگر است - 
جيزى بيش از اين نمی رساند که: رحمت خدا وسيع و گسترده است» شامل همه گنهکاران 
می شود و اين منافات با مشروط بودن اين وعده الهىء به قرینه آیات بعد ندارد. 


در مورد اين آیه. مطالب دیگری است که به حواست خدا در بحث «نکات» خواهد آمد. 


در أيه بعد راه ورود در اين دریای بیکران رحمت الهی را به همه مجرمان و گنهکاران نشان 
می دهد. می فرماید: «به سوی پروردگارتان باز گردید» و مسير زندگی خود را اصلاح كنيد (وَ 
N‏ 

«و در برابر او تسليم شوید. (و فرمانش را به كوش جان بشنويد و پذیرا گردید) بيش از آن که 
عذاب دامانتان را بگیره سپس هیچ كس نتواند به يارى شما برخیزد» (و أسلموا لَه من قبل أن 
یتیک العذاب ثم لاتنصترون). 


بعد از پیمودن اين دو مرحله (مرحله «انابه» و (اسلام)) سخن از مرحله سوم که مرحله 
«عمل» است به ميان آورده, می افزاید: «از بهترین دستوراتی که از سوی پروردگارتان بر شما 
نازل شده. پیروی کنید. پیش از آن که عذاب الهی به طور ناگهانی, به سراغتان آید» در حالی 
كه از آن خبر ندارید» (و اتبوا خسن ما أنزل یکُم من ریم من قبل أن يَأَتِيَكُمْ العذاب بغت و 
و به اين ترتیب. مسير وصول به رحمت خداء سه گام بیشتر نیست: 

گام اول. توبه و پشیمانی از گناه و روی آوردن به سوی خدا. 


گام دوم ایمان و تسلیم در برابر فرمان او. 
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و بعد از اين سه گام ورود در دریای بیکران رحمتش طبق وعده ای که فرموده. قطعی است» 
هر چند بار گناهان انسان سنگین باشد. 

در اين كه: منظور از «اتبوا اخسن ما أنزل إِلَيْكُمْ من ربكم (از بهترین چیزی که از سوی 
يروردكارتان بر شما نازل شده ييروى کنید) چجیست؟ مفسران احتمالات متعددی داده اند. 

آنچه از همه بهتر به نظر می رسد اين است: دستوراتی كه از سوى خداوند نازل شده. مختلف 
است» بعضى» دعوت به واجبات» بعضى» مستحبات. و بعضی. مشتمل بر اجازه مباحات است» 
منظور از «احسن» انتخاب واجبات و مستحبات با توجه به سلسله مراتب آنها ‏ می باشد. 
بعضی نيزء آن را اشاره به قرآن در ميان كتب آسمانی دانسته اند به قرينه آنچه در آيه ۲۳ همین 
سوره «زمر» آمده است که: قرآن را «احسن الحديث» (بهترين سخن) نامیده: الله رل أحسّن 
الحديث کتابا متشابها منانی: 


البته اين دو تفسير» منافاتى با هم ندارد. 


نكته ها: 

۱ -راه توبه به روى همه باز است 

از مشكلات مهمى كه بر سر راه مسائل تربيتى وجود دارد. احساس كناهكارى بر اثر اعمال بد 
پیشین استه مخصوصاً زمانى كه اين کناهان» سنكين باشد, كه اين فكر دائماً در نظر انسان 
مجسم می شود كه اگر بخواهد, مسير خود را به سوى ياكى و تقوا تغییر دهد و به راه خدا 
باز گردد. چگونه می تواند از مسئوليت سنكين كذشته. خود را برهاند؟ اين فكر مانند كابوسى 
وحشتناك بر 
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روح او سایه می افکند. و جه بسا او را از تغییر برنامه زندگی و گرایش به پاکی باز می دارد 
به او می كويد توبه کردن. جه سود؟! 

زنجیر اعمال گذشته ات» همچون یک طوق لعنت بر دست و پای تو است» اصلاً تو رنگ گناه 
بيدا کرده ای» رنگی ثابت و تغبیرناپذیرا 

کسانی كه با مسائل تربیتی و گنهکاران توبه کار سر و کار دارند آنچه را كفتيم به خوبی 
آزموده اند آنها می دانند كه اين جه مشکل بزرگی است؟ 

در فرهنگ اسلامی که از قرآن مجید. گرفته شده» اين مشکل حل شده و توبه و انابه را هر كاه 
با شرائط. همراه باشد وسیله قاطعی برای جدا شدن از گذشته. و آغاز یک زندگی جدید, و 
حتی «تولد ثانوى» می داند. كراراً در روایات درباره بعضی از گنهکاران می خوانیم: کما ولدثه 
أَمّهُ: «او همانند زمانی است که از مادر متولد شده!(۱) 

به این ترتیب» قرآن درهای لطف الهی را به روی هر انسانی» در هر شرائطی» و با هر گونه بار 
مسئولیتی. باز می گذارد و نمونه زنده اش آیات فوق است که با انواع لطائف بیان مجرمان و 
گناهکاران را به سوی خدا دعوت می کند و به آنها قول می دهد که می توانند خود را از 
زندکی گذشته به كلى جدا کنند. 

در روایتی از يبامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: الاب من الذَنّب کمن لا دلب 
4 «کسی كه از گناه توبه کند» همانند کسی است که اصلا گناه نکرده است».(۲) ۱ 

همین معنی, با اضافه ای از امام باقر(علیه السلام) نقل شده که فرمود: الاب من الذنب كَمَنْ لا 
دنب له و الْمُّقِيمُ عَلَى الذب و هو شستغفر منه کالشتتهقری: 


۱-«کافی». جلد ۰۲ صفحه .۵۳۵ 


۲ -«سفینه البحار»» جلد ۱. صفحه ۱۲۱ ماده (توبه). 
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«کسی که از گناه توبه کنده همچون کسی است که گناه نکرده» و کسی که استغفار می كندء و با 
اين حال به گناه ادامه می دهد. مانند کسی است که مسخره می کند».(۱) 

ولی» بدیهی است اين بازگشت به سوى رحمت الهىء نمی تواند. بی قيد و شرط باشد که او 
حكيم است و کاری بی حساب نمی کند» اگر آغوش رحمتش را به روی همگان كشوده. و 
پیوسته آنها را به سوی خود می خواند. وجود آمادگی هائی در بندگان نیز لازم است. 

از يكسوء بايد با تمام وجود خواهان بازگشت باشند و انقلاب درونی و دگرگونی بنیادی بيدا 
از سوی دیگر بايد بعد از بازگشت پایه های ایمان و اعتقاداتشان که بر اثر طوفان گناه. فرو 
ریخته» نوسازی و تجدید بنا کنند. 

و از سوی سوم بايد با اعمال صالح. ناتوانی روحی و ضعف اخلاقی خود را جبران نمایند 
البته هر قدر گناهان سابق سنگین تر بودهء بايد اعمال صالح تری انجام دهند. و اين دقيقاً 
همانست که قرآن» در سه آیه فوق» تحت عنوان «انابه»» «اسلام» و «اتباع از احسن» بیان کرده 


استت: 


۲ -سنگین باران 

بعضی از مفسران» شان نزول هائی برای آیات قوق ذکر کرده اند. که احتمالاً همه از تیل 
«تطبيق») اسكء نه (شأن نزول». 

از جمله داستان «وحشی» است که در ميدان «أخد» بزرگ ترين جنايت را مرتكب شدء و 
عموى پیامبر(صلی الله عليه وآله) «حمزه» آن افسر شجاعى که جان خود را همه جا سير برای 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) می ساخت. به طرز ناجوانمردانه ای شهيد کرد. هنكامى 


۱ - «اصول کافی). جلد 5 باب التوبه, صفحه ۳۹ حديث ۰ 
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که اسلام اوج گرفت. مسلمانان در همه جا پیروز شدند» «وحشی» می خواست اسلام بیاورد 
اما می ترسید اسلامش مورد قبول واقع نشود که آيه فوق نازل گردید و او اسلام آورد. 
پیامبر(صلی الله عليه واله) از او پرسید: عمویم «حمزه» را چگونه کشتی؟ «وحشی» ماجرا را 
شرح داد پیامبر(صلی الله عليه وآله) سخت كريه کرد توبه او را پذیرا شد ولی به او فرمود: 
غیّب وجهک على فانی لاأستطیم النَطَر الک فلحق بالشام قمات فی الخَمّر: «در برابر چشمان 
من هرگز ظاهر مشو: چرا که نمی توانم به تو نگاه کنم» «وحشی» به سوى «شام» رفت» و 
سرانجام در سرزمين «خمر) از دنيا رفت». 

بعضى سؤال كردند: آيا اين آیه» تنها درباره او است يا همه مسلمين را شامل می شود؟ فرمود: 
همه را شامل می شود.(۱) 

دیگر داستان مرد «نباش» است (کسی که قبرها را می شکافت و كفن مردگان را باز می کرد و 
با خود می برد) که فشرده اش چنین است: 

«جوانی گریان. خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمد و سخت ناراحت بود» می گفت: از 
خشم خدا می ترسم. 

فرمود: شرك آورده اى؟! 

گفت: نه. 

فرمود: خون ناحق ريخته اى؟ 

عرض كرد: نه. 

فرمود: خدا كناه تو را مى آمرزد هر قدر زياد باشد. 


عرض كرد: گناه من از آسمان و زمين و «عرش» و «کرسی» بزرگ تر است. 


۱ -«سفینه البحار». جلد ۲. صفحه ۰1۳۷ ماده «وحش». و تفسیر «فخر رازی». جلد ۰۲۷ صفحه 


53 و تفسیر «(نور الثقلين»» جلد 11 صفحه ۹۳ 
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فرمود: گناهت از خدا هم بزرگ تر است؟! 

عرض کرد: نه» خدا از همه جيز بزرگ تر است. 

فرمود: برو (توبه كن) که خدای عظیم گناه عظيم را می آمرزد. 

بعد فرمود: بكو ببینم گناه تو چیست؟ 

عرض کرد: ای رسول خدا(صلی الله عليه وآله) از روی تو شرم دارم كه بازكو کنم. 

فرمود: آخر بكوء ببينم جه كرده ای؟! 

به هنكام نبش قبرء به جسد دخترى از «انصار» برخورد کردم بعد از آن كه او را برهنه کردم 
ديو نفس در درونم به هيجان در آمد... (سيس ماجراى تجاوز خود را شرح داد). 

فرمود: اين فاسق را بیرول کیل و رو به سوی او کرده اضافه نمود: تو جقدر به دوزخ 
نزديكى؟! 

جوان بيرون آمد» سخت كريه می کرد» سر به بيابان گذاشت و عرض می كرد: ای خداى 
محمّد(صلى الله عليه وآله)! اگر توبه مرا می پذیری» ييامبرت را از آن با خبر کن» و اگر نه 
آتشی از آسمان بفرست و مرا بسوزان و از عذاب آخرت برهان» اينجا بود كه پیک وحى خدا 
بر پیامبر نازل شد و آیه «قل یا عبادی الذین امسر توا را بر آن حضرت خواند.(۱) 

تلاوت اين آیه از سوی «جبرئیل» در اینجا ممکن است به عنوان نخستین بار نباشد, که جنبه 
شأن نزول بيدا کند» بلكه تكرار آيه ای باشد که قبلاً نازل شده برای تأكيد و توجه بيشتر و 


اعلام قبول توبه آن مرد گنهکار! 


١‏ - تفسير «ابوالفتوح رازی» جلد نهمء صفحه ۱۲ ذيل آيات مورد بحث. (با مقدارى 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


باز تکرار می کنیم: اين گونه اشخاص که بار سنگین از گناه را به دوش می کشند. مسئولیت 
سنگین تری در مقام جبران از طریق اعمال صالح خود دارند. 

«فخر رازی» شأن نزول دیگری برای آیات فوق آورده است. نقل می کند: بعضی گفته اند: اين 
آیات درباره اهل «مکه» نازل شده آنها می گفتند: محمّد(صلی الله عليه وآله) چنین فکر 
می کند که هر کس» پرستش «بت» کند. يا دستش به خون انسانی آغشته شود. هرگز بخشوده 
نخواهد شد. در عين حال, به ما می گوید: اسلام بیاورید. ما چگونه اسلام بياوريم در حالی که 
هم «بت» پرستیده ايم و هم خون بی گناهان را ريخته ایم؟! (آیات فوق نازل شد. و درهای 


توبه را به روی آنان گشود).(۱) 


۱ - تفسیر «کبیر فخر رازی». جلد ۲۷ صفحه 4 ذیل آیات مورد بحث. 
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71 أن تقول نمسر“ یا خترتی على ما فرطت فى جنب له و إن كشت 
لين الستاخرين 

۷ أو تقول لو أن الله هدانى لكُنت من این 

۸ أو تقول جين تری العذاب لو أن لى ره فَأكُونَ من المُخينين 

٩‏ بلی قد جاءنک آیاتی فکَذیّت بها و امتتكبرت و کنت من الکافرین 


ترجمه: 

1 - (اين دمتورها برای آن است که) مبادا کسی روز قيامت بگوید: «افسوس بر من از 
کوتاهی هائی که در اطاعت فرمان خدا کردم و از مسخره کنندگان (آیات او) بودم»! 

۷ يا بگوید: «اگر خداوند مرا هدایت می کرد. از پرهیزگاران بودم»! 

۸ - يا هنگامی كه عذاب را می بیند بگوید: «ای كاش بار دیگر (به دنیا) باز می گشتم و از 
نیکوکاران بودم)! 

4 آرىء آیات من به سراغ تو آمدء اما آن را تکذیب کردی و تکبر نمودی و از کافران بودی! 
تفسیر: 

آن روز پشیمانی بیهوده است 

در آیات گذشته دستور مؤكدى برای توبه و اصلاح و جبران اعمال گذشته آمده بود آیات 
مورد بحث. در تعقیب آن آمده نخست می گوید: «اين دستورها به خاطر آن داده شد که مبادا 


کسی روز قيامت بگوید: افسوس بر من از 
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کوتاهی هائى كه در اطاعت فرمان خدا کردم! و آيات و رسولان او را به سخریه گرفتم! (آن 
تقول تفس يا حرتی غلی ما قرطت فی جنب الله و ان نت من الساحرین).(۱) 

«یا حسرتا» در اصل (يا حسترتی» بوده (حسرت به ياء متکلم اضافه شده است) و «حسرت» به 
معنی اندوه و غم بر چیزهائی است که از دست رفته و پشیمانی به بار آورده است. 

«راغب» در «مفردات» می گوید: اين کلمه از ماده «حسر» (بر وزن حبس) به معنی برهنه كردن 
و كنار زدن لباس استء و از آنجا که در موارد ندامت و اندوه بر گذشته» گوئی پرده های جهل 
كنار رفته. اين تعبیر به کار می رود. 

آری. هنگامی که انسان وارد عرصه «محشر» می شود و نتیجه تفریط هاء و مسامحه کاری ها و 
خلافکاری ها. و شوخی گرفتن جدی هاء را در برابر چشم خود می بیند. فریادش به «وا 
حثرتا» بلند می شود. اندوهی سنگین, توأم با ندامتی عمیق بر قلب او سایه می افکند. و اين 
حالت درونی خود را بر زبان آورده و به صورت جمله های فوق بیان می دارد. 

در اين که: «جنب اللّه» در اینجا به جه معنی است؟ مفسران احتمالات فراوانی داده اند. 

کف ارم ابيع و ر شین ر و سیب هرس قدو ر كنار بيرق 
قرار گرفته باشد. اطلاق می شود. همان گونه كه «یمین» و «یسار» به معنى طرف چپ و راست 


بدن است. سپس به هر چیزی که در اين 


۱ - آغاز اين آيه محذوفى دارد كه آن را با آیات قبل پیوند می دهد و در تقدیر چنین است: 


۷۳ تقول نفس» يا «حذرا ان تقول تشر" در صورت دوم «مفعول له» برای تیا و أملكوا 
و اتعواه خواهد بود «إن» در جمله «و إن کت لمن السّاخرئن» مخففه از مثقله است و در 


اصل «إنّى كنت لمن الستاخرین» بوده است. 
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ناحیه قرار كيرد یمین و يسار كفته می شود. در اينجا «جَنب اللّه» نيز به معنی تمام اموری است 
TT‏ 
نازل شده استء همه در معنى آن جمع است. 

و به اين ترتیب. گنهکاران اظهار ندامت و پشیمانی و غم و اندوه و حسرت. نسبت به تمام 
كوتاهى هائى كه در برابر خداوند داشتند می کل مخصوصاً روى مسأله سخريه و استهزاء 
نسبت به آيات و رسولان او انگشت می نهند: جرا كه عامل اصلى تفريط هاى آنهه همین 


و می افزايد: «و مبادا بگوید: اگر خداوند مرا هدايت می کرد از پرهیزگاران بودم» (أؤ' تقول لو 
آن الله هدانی لكت من المتقين). 

اين سخن را كويا زمانى می گوید. كه او را به ياى ميزان حساب می آورند گروهی را می بيند 
كه با دست پر از حسنات. به سوى بهشت روانه می شوندء او نيز آرزو می کند» در صف آنان 


باشد, و همراه آنان به سوى نعمت هاى الهى برود. 


باز می افزايد: «و مبادا هنكامى كه عذاب الهى را می بيند بگوید ای كاش! بار ديكر به دنيا باز 
می گشتم تا از نيكوكاران باشم»؟! (أؤ' تقول حِين ری العذاب لو أن لى کر فَأَكُونَ من 
الكحبنين). 

اين» هنكامى است كه او را به سوى دوزخ می برند. و چشمش به آتش سوزان» و منظره عذاب 
دردناک آن می افتد, آهی از دل بر می كشدء و آرزو می كند 
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تفسير نمونه جلد نوزدهم 


ای كاش! به او اجازه داده می شد تا به دنيا بازگردد. تبهکاری هاى گذشته را با اعمال نیکش 
بشويد و در صف نيكوكاران جاى كيرد. 

به اين ترتیب» هر يك از اين گفتارهای سه كانه مجرمان در قيامت در موقفى اظهار می شود: 
با ورود در صحنه «محشر» اظهار حسرت می کند. 

با مشاهده پاداش پرهیزکاران» آرزوی سرنوشت آنها را می نماید. 

و با مشاهده عذاب الهی آرزوی بازگشت به دنيا و جبران گذشته می کند. 


قرآن در برابر اين سه گفتار تنها به گفتار دوم جنين پاسخ می گوید: «آرى آیات من به سراغ 
تو آمد. اما آن را تکذیب كردىء و تکبر ورزیدی, و از کافران بودی» (بلی قد جاءتک آیاتی 
تکیت CCT‏ اف من الكازري 0 

یعنی اين که» می گوئی: «اگر هدایت الهی به سراغ من آمده بود از پرهیزگاران بودم» هدایت 
الهی چیست؟ جز اين همه کتب آسمانی و فرستادگان خدا و آیات و نشانه های حق در آفاق 
وانفس؟ 

همه اين آيات را ديدى و شنیدی» عكس العمل تو در مقابل آن جه بود؟ تكذيب و استکبار و 
كفر! 

مگر ممكن است. خدا بدون اتمام حجت. کسی را مجازات كند؟ مگر ميان تو و 
هدايت یافتگان. تفاوتى از نظر برنامه هاى تربيتى خداوند. وجود داشت؟ بنابراین» مقصر 


اصلی. خودت هستی و خود کرده ای که لعنت بر خودت بادا 


۱ گر چه قائل در آیات گذشته «نفس» بوده» و آن مونث است. و کراراً در آیات قرآن اوصاف 
و افعال مربوط به آن به صورت مؤنث آمده ولی در أيه موزة يحت ضمیر کل او ما بعد 
آن به صورت مذکر آمده است. اين به خاطر آن است که در اینجا منظور از آن انسان و مانند 


آن می باشد ب بعضی نيز گفته اند: كه نفسس به مذکر و مؤنث هر دو اطلاق می شود. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


از ميان اين سه عملء «استکبار» ريشه اصلی است. و به دنبال آن «تکذیب آیات الهی» و نتیجه 
آن «کفر و بی ایمانی» است. 

اما چرا از گفتار اول آنها پاسخ نمی دهد؟ زیرا واقعیتی است که گریزی از آن نیست. آنها بايد 
حسرت بخورند. و غرق غم و اندوه باشند. 

و اما در مورد گفتار سوم داثر به تقاضای بازگشت به دنيا چون در موارد متعددی از آیات 
قرآن به آن پاسخ داده شده (از جمله آيه ۲۸ سوره «انعام»: و لو روا لعاذوا لما توا عنه و إِنّهُمْ 
لکاذبون: «اگر بازگردند همان اعمال گذشته را تکرار خواهند کرد و آنها دروغ می گویند» و 
همچنین أيه ۱۰۰ سوره «مومنون»)؛ دیگر نیازی به تکرار نبوده است. 

از اين گذشته پاسخی را که از گفتار دوم آنها داده است» می تواند اشاره ای به پاسخ اين سؤال 
نيز باشد زيرا هدف از بازگشت به دنيا چیست؟ آیا چیزی جز اتمام حجت است. در حالی که 
خداوند اتمام حجت بر آنان کرده» و چیزی در اين زمینه کم نگذارده است. که بار دوم آن را 
بیان کند. آن تنبه و بیداری كه مجرمان به هنكام مشاهده عذاب بيدا می کنند. يك نوع «بيدارى 
اضطراری» است که در صورت بازگشت. به حال عادی آثار آن باقی نخواهد ماند. درست 
همانند مطلبی است که قرآن درباره مشرکان, به هنكام گرفتار شدن در ميان امواج درياء بیان 
می کند. که خدا را به اخلاص می خوانند اما وقتی که به ساحل نجات رسیدند همه چیز را به 
دست فراموشی می سپارند: «قَإِذا ركيُوا فى الْقُلَى دعوا الله مخلصين له الین فما تجاه إلى 
لب إذا هم پشرگون».(۱) ۱ ۱ 


١-عنكبوت,ء‏ آيه 1۵ 
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نکته ها: 

۱ - تفریط در جنب اللّه: 

گفتیم: «جنب اللّه» در آیات مورد بحث. معنی وسیعی دارد که هر گونه مطلبی را که مربوط به 
خداوند است شامل می شود و به اين ترتیب. تفریط در اين قسمت شامل تمام انواع تفریط ها 
در اطاعت فرمان او» و پیروی از کتب آسمانی, و اقتدا به انبیاء و اولیای می گردد. 

به همین دلیل. در روایات متعددی از ائمه اهل بیت(علیهم السلام) می خوانيم که: «جنب اللّه» 
به امامان تفسیر شده است. از جمله. در «اصول کافی» از امام موسی بن جعفر(علیه السلام) در 
تفسیر «یا خثرتی على ما فرطت فی جنب الله چنین آمده: جنب الله أمیرلْموّمنین(علیه 
السلام) و كته نا ان يتنه ین ااا کن اع ال آنا يوج الاق إلى آخجرهم: «جنب 
الله اميرمؤمنان(عليه السلام) و همجنين ارصاق ۳ او E‏ مقام ولائی ا تا به 
آخرين نفر آنها برسد» (كه حضرت مهدى ارواحنا فداه مى باشد).(۱) 

و نيز در تفسير «على بن ابراهيم» از امام صادق(عليه السلام) مى خوانيم: نحن جَنب اللّه: 
«(جنب الله مائیم».(۲) 

همین معنی در روايات دیگری از ائمه دیگر(علیهم السلام) نقل شده است. 

همان گونه که بارها گفته ايم: اين تفسيرها از قبیل بیان مصداق های روشن است» جرا که 
مسلم است پیروی از مكتب امامان» پیروی از پیامبر» و اطاعت فرمان خدا است چرا كه آنها از 
خود چیزی نمی گویند. 


مر ادرف دكي میا اف روک یر قاران مور فا زا راان 


| و ۲ - تفسیر «نور الثقلین». جلد ۶ صفحه 4۵]. 
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بی عمل» معرفی می کند. در کتاب «محاسن» از امام باقر(علیه السلام) آمده است: أن آشد" 
الاس حَسئْرَةً وم الْقيَامَةُ این وصفُوا العدل تم حالفو و هو قول الله عروجل أن تقول تفس 
يا حرتا على ما فرطته فى جَنْب اللَه: «از همه مردم متأسف تر در روز قیامت» کسانی هستند 
كه طریقه حق و عدالت را برای مردم توصیف کردند. سپس خود به مخالفت برخاستند. و اين 
همان است که خداوند متعال می گوید: أن تقول تفر يا خئرتا عَلى ما فرطته فى جنب 
اللّه».(١)‏ ۱ 


۲ در آستانه مرگ يا در قيامت؟ 

آیا اين گفتگوهای سه كانه ای که مجرمان» بعد از مشاهده عذاب الهی دارند مربوط به عذاب 
«استیصال» در يايان عمرشان است؟ يا مربوط به زمان ورود در صحنه قيامت؟ 

معنی دوم صحیح تر به نظر می رسد هر چند آيات قبل از آن مربوط به عذاب «استیصال» 
است» و آيه بعد از آن مربوط به قیامت. شاهد اين سخن آيه ۳۱ سوره «انعام» است که 
می فرماید: قد خسر این كبوا بلقاء اللّه حتى إذا جاءتَهُم السَاعَة بَعْنَةَ قالوا يا حنرتّنا على ما 
قرطنا فیها: «آنها که لقای پروردگار را انکار کردند گرفتار زيان شدند» وضع آنها به همین منوال 
ادامه می یابد. تا زمانی که قيامت به طور ناگهانی فرا رسد. می گویند: ای افسوس! كه درباره 
آن کوتاهی کردیم». 


۱ - تفسير «نور الثقلین» جلد ۶. صفحه 14۱. 
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۰ و یوم القيامة تری الین كَذَبُوا على الله وجوههم شنوده ليس 

١‏ و يُنَجَّى الله این اما بمفازتهم لايَصَنُهُمُ السُوءٌ و لا هم 
بخرتون 

۳ له مقالیك السگماوات و الرض و الذین کفروا بآيات اللّه أوليى هه 
لخاسیرون 


۶ قل أ فَعَيْرَ الله تأمروتی أعبد أيّهَا الجاهلون 


ترجمه: 

۰ - و روز قيامت كسانى را كه بر خدا دروغ بستند می بينى كه صورتهايشان سياه است: آيا 
در جهنم جایگاهی براى متكبران نیست؟! 

۱ و خداوند كسانى را كه تقوا ييشه كردند با رستكارى رهائى می بخشد: هيج بدى به آنان 
نمی رسد و هركز غمكين نخواهند شد. 

۲ - خداوند آفريدكار همه جيز است و حافظ و ناظر بر همه اشياء است. 

7 كليدهاى آسمان ها و زمين از آن اوست: و كسانى كه به آيات خداوند كافر شدند 
زیانکارانند. 


٤‏ - بگو: «آيا به من دستور می دهید که غير خدا را بپرستم ای جاهلان»؟! 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 
تفسیر: 
خداوند آفریدگار و حافظ همه چیز است 
از آنجا که در آیات گذشته سخن از مشرکان دروغ پرداز و مستکبری بود که در روز قیامت از 
کرده خود پشیمان می شوند. و تقاضای با زگشت به اين جهان می کنند. تقاضائی بی حاصل و 
غير قابل قبول» در آیات مورد بحث. در ادامه همین سخن می گوید: «در روز قيامت کسانی را 
كه دروغ بر خدا بستند می بینی كه صورتهایشان سياه است»! (و يَوْمَ القِيامَة تری این كَدَبُوا 
عَلَى الله وَجوههم شنودة). 
و می افزاید: «آيا در جهنم جایگاهی برای مستکبران نیست»؟! ( لیس فى جهنم منوۍ 
گر جه مفهوم «کذبُوا على اللّه» (دروغ بر خدا بستند) وسیع و گسترده است. ولی در مورد آیه 
بیشتر نظر روی نسبت دادن شریک به خدا و ادعای وجود فرزند برای ای از فرشتگان يا 
حضرت مسیح(علیه السلام) و مانند آن است. 
همچنین واژه «متکبر» هر چند به تمام کسانی که خود بزرگ بين هستند اطلاق می گردد. ولی 
در اینجا بیشتر» منظور کسانی است که در برابر دعوت انبیاء به آئین حق» استکبار جستند» و از 
پذیرش دعوت آنها سر باز زدند. 
روسیاهی دروغگویان در قیامت نشانه ذلت و خواری و رسوائی آنها است و چنان که 
می دانیم. عرصه قیامت. عرصه بروز اسرار نهان و تجسم اعمال و افکار انسان استء آنها كه در 
این دبا قاب هات سناد و تارك داتعت و اغمالشان فد هرن انکارشان تبره و تار بر دز 
آنجا اين حال درونی آنها به برون منتقل می شود و چهره هایشان تاریک و سياه خواهد بود. 


و به تعبیر دیگر: در قيامت ظاهر و باطن یکی می شود. و صورت ها به رنگ 
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دل ها درمی آید. آنها که قلبی تاریک دارند. صورتی تاریک خواهند داشت. و آنها که 
قلبهایشان نورانی است» صورتهایشان نيز چنین است. 

چنان كه در آیات ٠١5‏ و ۱۰۷ سوره «آل عمران» می خوانيم: یوم بض وجوه و تلود وجوه 
َأمًا اگذین اسودت وجوههم أ کفرتم بعد إيمانكم فَدُوقُوا العذاب بما نتم تَكْفُرُونَ * و أمّا 
رین ابیت وخرههم قفی رَخمٌ الله هم فیها خالدون: «در آن روز صورت هائی سفید و 
صورتهائی سياه می گردد. آنها TT‏ سياه شده (به آنان گفته می شود:) آیا بعد از 
ایمان کافر شدید؟ اکنون بچشید عذاب را به خاطر کفرتان * و آنها كه چهره هایشان سفید و 
نورانی است در رحمت خدا جاودانه خواهند ماند). 

جالب توجه اين که: از پاره ای از روایات که از منابع اهل بیت(علیهم السلام) نقل شده. 
استفاده می شود: دروغ بستن بر خداوند. که مايه روسیاهی در قيامت است معنی گسترده ای 
دارد كه ادعای امت و رهبری به ناحق راء نيز شامل می شود. چنان که «صدوق» در کتاب 
«اعتقادات» از امام صادق(علیه السلام) نقل می کند. هنگامی که از تفسیر اين آیه از آن 
حضرت سوال کردند فرمود: من زعم أنه إِمَامْ و یس بامامقیّل و إن کان عَلَويَاً فاطمیً؟ قال و إن 
کان عَلَويَاً فاطمیاً: «منظور کسی است که خود را امام پندارد در حالی که امام نباشد گفتند: هر 
چند از نسل علی(علیه السلام) و اولاد فاطمه(علیها السلام) باشد؟ فرمود: هر چند از نسل 
علی(علیه السلام) و اولاد فاطمه(علیها السلام)باشد».(۱) 

اين در حقیقت» بیان يك مصداق روشن است. چرا که ادعای امامت و رهبری الهی» اگر 


۱ - «اعتقادات الامامیهٌ» طبق تفسیر «نور الثقلین). جلد ۶ صفحه ٤۹٦‏ - همین معنی از تفسیر 
«علی بن ابراهیم» و کتاب «کافی» نیز نقل شده است (به کتاب «کافی» جلد اول» باب من ادعی 
الامامه و ليس لها باهل» حدیث اول و سوم مراجعه شود). 
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همچنین کسانی که به پیامبر(صلی الله عليه وآله) يا امام بر حق» نسبت دروغ دهند. آن نيز در 
واقع دروغ بر خدا است. چرا که آنها از خود چیزی نمی گویند. 

لذا در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: من حَدّث عا بحدیْث فنخن 
سالوهُ غنه یوماً فان صدق عَلَيْنا فَإِنّما یدق على الله و على رسوله و ان کذب علینا فان 
يذب علَى الله و رسوله لأنَا اذا حَدثّنا لاَمول قال فلا و قال قلا اما تَقُول: قال الله و قال 
رَسُْولة(صلى الله عليه وآله) ثم تلا هذه ی و یوم القِيامّة تَرَى الذین كَذَبُوا عَلَى اللّه وخوههٌه 
«هر كس حديثى از ما نقل کند. ما روزى از او سؤال خواهيم كرد: اگر راست گفته و از ما 
بودهه سخن حقی را به خدا و پیامبرش نسبت داده است. و اگر بر ما دروغ بسته» بر خدا و 
رسول او دروغ بسته است: زیرا ما هنگامی كه حدیثی می گوئیم نمی گویم: فلان و فلان 
گفته اند بلكه می گوئیم: خدا گفته» پیامبرش گفته است. سپس اين أيه را تلاوت فرمود: و يوم 
الْقِامَهُ تری الَّذِينَ كَذَبُوا علی الله وجوههم مُنوكهٌ..»,(۱) 

اين حدیث. به خوبی نشان می دهد که امامان اهلبیت(عليهم السلام)» از خود چیزی 
نمی گفتند. و تمام احادیث صحیح و معتبری که از آنها نقل شده بازگشت به احادیث 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) می کند. و اين نکته ای است که برای همه دانشمندان اسلام قابل 
دقت است. 

بنابراين» افرادی هم که امامت آنها را نپذیرفته اند بايد سخنانشان را به عنوان روایاتی از 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) بپذیرند. به همین مضمون. حدیث دیگری از امام صادق(علیه 
السلام)در «کافی» نقل شده که می گوید: «حدیث هر یک از ما امامان. حديث دیگری 


۱ - (مجمع البیان»» جلد #۸ صفحه ۵0۰۵. 
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است و حديث ما حديث رسول الله است».(۱) 

اين سخن نيزء شايان توجه است که از آيات قرآن به خوبى استفاده می شود: سرچشمه اصلى 
كفرء همان «کبر» است جنان كه درباره شيطان می خوانيم: أبى و استَكْبر و كان من الكافرين: 
«او سر باز زد و تكبر ورزيد و از كافران شد».(۲) 

و به همین دلیل» جايكاه متکبران جز آتش سوزان جهنم نمی تواند باشد. حتى در حديثى از 
امام صادق(عليه السلام) آمده: إن فى جَهِنّمَ لواد للْمَْكَبّريْنَ يقال له سفن شکی إلى الله عروجل 
شِدَةٌ حرف و سل أن تتف فَأَذِنَ لَه و فاخرق جهنم: «در جهنم سرزمينى است. 
مخصوص متكبران كه به آن «سقر» گفته می شود يك وقت از شدت حرارتش به خداوند 
شكايت كرده و تقاضا كرد تنفسى کند. به او اجازه داده شد. نفسى كشيد که جهنم را 


در آيه بعد سخن از نقطه مقابل اين گروه» يعنى گروه پرهیزگاران و سعادت آنها در قیامت. در 
ميان است. می فرمايد: «خداوند كسانى را كه تقوا پیشه كردند رهائى می بخشد و رستگار 
می سازد» (و یُنجّی الله لین الوا بمفازتهم).(]) 

سپس اين فلاح و پیروزی را با اين دو جمله کوتاه و پرمعنی» توضیح می دهد: «هیچ بدی به 


آنها نمی رسد و غم و اندوهی به آنها راه نمی یابد» 


۱ -«کافی» جلد اول» باب رواية الکتب و الحدیث حدیث .۱۶ 

۲ -بقره آیه ۳۶۰ 

۳ - تفسیر «علی بن ابراهیم» طبق نقل «نور الثقلین» جلد ۶ صفحه 1۹۱ - همین معنی در 
تفسیر «صافی» ذیل آیات مورد بحث نیز آمده است. 

٤‏ - «مفازه)» مصدر میمی و به معنی «فلاح و رستگاری و پیروزی» است و «با» در «بمْفازتهم» 
يا برای ملابست استء يا سببیت» در صورت اول معنی آيه چنین می شود: «خداوند آنها را 
نجاتی همراه با رستگاری و پیروزی می دهد» و در صورت دوم معنی آيه اين است: «خداوند 
آنها را به سبب رستگاریشان (کنایه از اعمال صالح و ایمان است) نجات و رهائی می بخشد). 
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(ایمَسْهُم السو ولا هم تخرنون). 
در جهانی زندگی می کنند که» جز نیکی و ياكى و وجد و سرور چیزی وجود ندارد. اين تعبیر 


کوتاه در حقيقت تمام مواهب الهی را در خود جمع کرده است. 


آيه بعد بار دیگر به مسأله توحید و مبارزه با شرک» باز می گردد و گفتگوهائی را که با 
مشرکان داشت ادامه مى دهد. 

می فرماید: «خداوند خالق همه چیز است و او حافظ و ناظر بر همه اشیاء می باشد» (اللّهُ خالق 
كل شیء و هو على کل شیء وکیل). 

جمله اول. اشاره به «توحید خالقیت» است. جمله دوم اشاره به «توحید ربوبیت». 

اما مسأله «توحید خالقیت» چیزی است که حتى مشرکان غالباً به آن معترف بوده اند چنان که 
در أيه ۸ همین سوره خواندیم: «اگر از مشرکان سژال کنی جه کسی آسمان و زمين را آفریده 
است می گویند: اللّه). 

ولی آنها در «توحید ربوبیت» گرفتار انحراف شده بودند كاه حافظ و نگهبان و مدبر کارهای 
خود را بت ها می دانستند. و در مشکلات به آنها پناه می بردند. قرآن با بیان فوق» در واقع به 
اين حقيقت اشاره می کند. كه تدبير امور عالم و حفظ و نگهداری آن به دست کسی است كه 
آن را آفریده بنابراين» در همه حال بايد به او يناه برد. 

«ابن منظور» در «لسان العرب». معانى متعددى برای «وکیل». ذكر کرده. از جمله: كفيل. حافظ و 
به اين ترتیب» ثابت می شود: بت ها نه منشأ سودى هستند و نه زیانی» نه كرهى را 


می گشایند. و نه گرهی به دست آنها زده می شود» موجودات ضعیف و 
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ناتوانی هستند که هیچ کاری از آنها ساخته نیست. 

جمعی از پیروان مکتب جبر از جمله «اللَّهُ حالق کل شی» برای عقیده انحرافی خود استدلال 
کرده و می گویند: اعمال ما نيز در مفهوم آيه وارد است. بنابراین خداوند خالق آن است» هر 
چند محل ظهور آن اعضای تن ما است! 

اشتباه بزرگ آنها اینجاست: نتوانسته اند اين مطلب را درک کنند که خالقیت خداوند. نسبت به 
افعال ما هیچ گونه منافاتی با اختيار و آزادی اراده ما ندارده چرا که اين دو نسبت» در طول هم 
است نه در عرض هم. 

توضیح اين که: اعمال ما هم نسبتی به خدا دارد. و هم نسبتی به ماء از یکسی چیزی در تمام 
عالم هستی از حیطه قدرت خداوند بیرون نیست. و اعمال ما از اين نظر مخلوق او است. زیرا 
قدرت و عقل و اختیار و ابزار کار و آزادی عمل را او به ما داده است. و از اين نظر عمل ما را 
می توان به او نسبت داد او خواسته است كه ما آزاد باشیم و اعمال اختيارى به جا آوریم. و 
تمام وسائل را او در اختيار ما گذارده. 

ولی» در عين حالء ما در عمل خود آزاد و مختاریم و از اين نظر افعال ما به ما منتسب است و 
ما در برابر آن مسئولیم. 

اگر کسی بگوید: ما خالق اعمال خويش هستیم. و خداوند هیچ دخالتی در آن ندارد. او مشرک 
است» چون معتقد به دو خالق شده. خالق بزرگ و خالق کوچک. و اگر بگوید: خالق اعمال ما 
خداست. و ما هیچ دخالتی نداريم» او منحرف است. جرا که حکمت و عدالت خدا را انکار 
کرده. مگر می شود. اعمال از او باشد. و ما در مقابل آن مسئول باشیم؟ در اين صورت 
مجازات. پاداش» حساب. معاد. تکلیف و مسئولیت معنی ندارد. 
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دست می آید اين است که: تمام اعمال ما هم منتسب به او است و هم منتسب به خود ما و 
اين دو نسبت هیچ گونه منافاتی با هم ندارد: چرا که دو نسبت طولی است نه عرضی (دقت 
کنید). 


آيه بعد با ذکر «توحید مالکیت خداوند» بحث توحیدی آیه قبل را تکمیل کرده. می گوید: 
«کلیدهای آسمان ها و زمین از آن او است» (لَهُ مقالیه السّماوات و الأئنض). 

«مقالید» به گفته غالب ارباب لغت» جمع «مقلید» است (هر جند «زمخشری» در «کشاف» 
می گوید: اين کلمه مفردی از جنس خود ندارد) و «مقلید» و «اقلید» هر دو به معنی «کلید» 
استء و به گفته «لسان العرب» و بعضی دیگر اصل آن از «کلید» فارسی گرفته شده و در 
عربی نیز به همین معنی استعمال می شود بنابراین «مقاليْد السّماوات و الازض؛ به معنی 
کلیدهای آسمان ها و زمين می باشد(۱) 

اين تعبی معمولاً کنایه از مالکیت و يا سلطه بر چیزی است. چنان که می كوئيم: کلید اين کار 
به دست فلان است. لذا آیه فوق. می تواند. هم اشاره به «توحید مالکیت خداوند» بوده باشد 
و هم (توحید تدبیر و ربوبیت و حاکمیت او بر عالم هستی. 

به همین دلیل» بلافاصله بعد از اين جمله» چنین نتيجه گیری می کند: «کسانی که به آیات 
خداوند» کافر شدند. زیانکارند» (و الّذِينَ کُفروا بآيات الله آوللک هم الخاسیرون). 


١‏ -به گفته بعضی از فرهنگ نویسان فارسی: «کلید» معربش «اقلید» و «اکلیل» و «مقلاد» ابزاری 
است که به آن قفل را گشایند و بندند («برهان قاطع»- پاورقی ها). 
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چرا که منبع اصلی» و سرچشمه واقعی همه خيرات و بركات را رها كرده و در بیراهه ها 
سرگردان شده اند. از کسی که تمام كليدهاى آسمان و زمين به دست او استء روی برتافته و 
به سراغ موجودات ناتوانی رفته اند که» مطلقاً کاری از آنها ساخته نیست. 

در حدیثی از اميرمؤمنان علی(علیه السلام) آمده كه: از رسول خدل(صلی الله عليه وآله) تفسیر 
«مقالید» را پرسیدم. فرمود: يا على! مد ستلت عن عظیّم المقالید هو أن تَقُول: عَشراً اذا 
أصنبخت» و عشراً إذا یت لا إله إلا الله و اهر و سبحان الله و الْحَمْد لله و اسففر الله و 
لا نوه لا بالله هى الأول و ار و الظاهر و الباطن که الفلکه و که ال اسن و مشته) 
بد الخَيِر و هو على کل شیء قدیر: «از کلیدهای بزرگی سوال كردىء آن اين است که: هر 
وا ده بار اين جمله ها را تکرار کنیء لا اله الا الله و الله کر و متبحان اللَهُ و الْحَمْدُ 
لله... تا آخر حديث). 

سپس افزود: «كسى كه هر صبح و شام ده بار اين كلمات را تکرار كندء خداوند به او شش 
پاداش می دهد. یکی از آنها اين است: خداوند او را از شيطان و لشكر شيطان حفظش می كندء 
تا سلطه ای بر او نداشته باشند).(١)‏ 

ناكفته روشن است. گفتن اين کلمات. به صورت لقلقه لسان برای اين همه پاداش. كافى 
نيستء بلکه ایمان به محتوی و تخلق به آن» نيز لازم است. 

اين حدیث» ممکن است اشاره لطیفی به «اسماء حسنای» خداوند بوده باشد که مبدأ حاکمیت 
و مالکیت او بر عالم هستی است (دقت کنید). 


۱ ت تفسیر (قرطبی). جلد A‏ صفحه 0۷۹ و تفسیر (ابوالفتوح رازی». جلد ٩۹‏ صفحه 2۷ 
ذیل آیات مورد بحث (با تلخیص ذيل آن). 
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از مجموع آنچه درباره شاخه های توحید. در آيات گذشته ذكر شد. به خوبی می توان نتيجه 
كرفت که: «توحید در عبادت» یک حقيقت غير قابل انکار استء تا آنجا که هیچ انسان فهمیده 
و عاقلی» نباید به خود اجازه دهد. در برابر بت ها سجده كندء لذا به دنبال آن» با لحنی قاطع و 
تشددآمیز: می فرماید: «بگو: آيا به من دستور می دهید. که غير خدا را عبادت كنمء ای 
جاهلان»؟! (قل أ فَغَيْرَ الله تَأْمُرُونَّى آغبد أَيّهَا الجاهلون). 

اين سخنء مخصوصاً با توجه به اين که كفار و مشركان كاهى يبامبر اسلام(صلى الله عليه 
وآله) را دعوت می كردند که خدايان آنها را احترام و پرستش کند. و يا حداقل از عيب جوئى 
و انتقاد نسبت به بت ها بيرهيزد. مفهوم عميق ترى بيدا می كند. و با صراحت اعلام می دارد: 
مسأله توحيد و نفى شرک. مطلبى نيست كه بتوان بر سر آن معامله و سازش کرد «شرک» بايد 
در تمام چهره هایش» در هم كوبيده شود و از صفحه جهان محو گردد! 

مفهوم آيه اين است که: بت پرستان عموماً مردمی جاهلند. نه تنها نسبت به پروردگار جهل 
دارند که مقام والای انسانی خود را نیز نشناخته و لگدمال کرده اند. 

تعبیر به امر و دستور در آيه فوق نیز پرمعنی است» و نشان می دهد که آنها با لحنی آمرانه و 
بدون ذکر دلیل و منطقء پیغمبر اسلام(صلی الله عليه واله) را به بت پرستی دعوت می کردند! 
اين موضع گیری از افراد جاهل و نادان عجیب نیست. 

آيا این جهل و نادانی نیست که انسان اين همه نشانه های خدا را در عالم هستی که گواه بر 
علم» قدرت. تدبیر و حکمت او است رها کرده و به موجودات بی ارزشی بچسبد كه مبدأ 
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۵ و لق أوجى إليك و إلى الّذِین من فک لین أشركت لیخطن عملک 
و لتکونن من الخاسرین 

7 بل الله فَاعْبَد و کن من الشاکرین 

۷ و ما قدووا الله حق قداره و الْأرْض جمیعا قَبْضته یوم الْقِيامَة و 


الا شا لقو ا شركرن 


ترجمه: 

60 به تو و همه ييامبران پیشین وحى شده كه اگر مشرک شوی, تمام اعمالت تباه می شود و 
از زیانکاران خواهى بود! 

7 - بلکه تنها خداوند را عبادت كن و از شکرگزاران باش! 

۷ آنها خدا را آن گونه که شایسته است نشناختند. در حالی که تمام زمين در روز قيامت در 
قبضه اوست و آسمان ها پیچیده در دست او خداوند منزه و برتر است از شریک هائی که 
برای او مى پندارند. 

تفسیر: 

اگر مشرک شوی اعمالت بر باد می رود! 

اين آیات» همچنان مسائل مربوط به «شرک و توحید» را که در آیات قبل از آن سخن بود 
ا هی کل 

در آيه نخست. با لحن قاطع» خطر شرك را بازگو کرده. می فرماید: «به تو و به همه انبیای 


پیشین وحى فرستاده شده است كه: اگر مشرك شوى مسلماً 
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اعمالت «حبط» و نابود می كردد و از زيانكاران خواهی بود» (و فد آوحی ایک و إلى الَّذِينَ 
من قبلک لین آشرکت لیخطن عملک و لتکونن من الخاسرين). 

به اين ترتیب» شرک. دو پیامد خطرناک دارد. حتی در مورد پیامبران الهی 

- اگر به فرض محال مشرک شوند - 

نخست. مسأله حبط اعمال استء و دوم گرفتار خسران و زیان زندگی شدن. 

اما «حبط اعمال» به معنی محو آثار و پاداش عملء به خاطر شرک است: چرا که شرط قبولی 
اعمال» اعتقاد به «اصل توحید» است و بدون آن. هیچ عملی پذیرفته نیست. 

شرک» آتش سوزانى است كه شجره اعمال آدمى را می سوزاند. 

شرک» صاعقه ای است كه تمام محصول زندگی او را به آتش می كشد. 

و شرک» همچون طوفانى است كه اعمال آدمی را متلاشى می سازد و با خود می برد چنان که 
در آيه ۱۸ سوره «ابراهيم» می خوانيم: مَتّل الذرین کُفروا برهم أغمالَهُمْ کرماد اشتدت به الرّيح 
فی یوم عاصف لا يَقَدِرُونَ مما كَسَبُوا على شیء ذلك هو الضلال لبيد «اعمال كسانى كه به 
پروردگارشان كافر شدند همچون خاكسترى است در برابر تندباد در یک روز طوفانی آنها 
توانائى ندارند كمترين جيزى از اعمالى را كه انجام داده اند. به دست آورند. و اين كمراهى 
دور و درازى است». 

لذا در حدیثی از پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) آمده: ان الله تعالی يُحاميب کل خحلّق 
الا من آشرک باللّه فَانّهُ لائْحاسب و يُوْمَرَ به الى الثار: «خداوند همه بندگان را محاسبه می كند. 
مگر کسی که شرک به شداآورد»» که پدون حساب به 
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آتش فرستاده می شود».(۱) 

و اما زيانكار شدن آنهاء به خاطر اين است که بزركترين سرمايه هاى خود را كه عقل و خرد و 
عمر گرانبها است در اين بازار بزرگ تجارت دنيا از دست داده و «جز حسرت و اندوه متاعى 
نخریدند)! 

در اینجا اين سژال مطرح می شود که: مگر امکان دارد. انبیای بزرگ الهی راہ شرك پیش گیرند 
که آيه فوق با اين لحنء با آنها برخورد می کند؟ 

پاسخ اين سوال روشن است: انبیا هرگز مشرک نخواهند شد. هر چند قدرت و اختیار بر اين 
کار را دارند. و معصوم بودن. به معنی سلب قدرت و اختیار نیست. بلکه بالا بودن سطح 
معرفت آنهاء و ارتباط مستقیم و مستمرشان با مبدأ وحی» مانع از اين است که آنها. حتی در 
یک لحظه فکر شرك به خود راه دهند. آيا طبیب هوشمند و حاذقی که از تأثیر يك ماده سَمّی 
بسیار خطرناک و کشنده به خوبی آگاه است. هرگز ممکن است در حال اعتدال فکر. خود را 
به آن آلوده سازد؟ 

هدف اين است: اهمیت خطر شرك به همگان گوشزد شود تا مردم بدانند وقتی خداوند با 
پیامبران بزرگش اين چنین سخن می گوید. تکلیف دیگران روشن است. 

و به تعبیر دیگر: اين از قبيل ضرب المثل معروف عرب است: یاک آغنی و اسمعی يا جارة: 
«منظورم توئی» ولی ای همسایه تو بشنو)! (اشاره به اين که: ظاهراً خطاب به همسایه می کند. 
ولی منظور نزدیکان خودش می باشد). 

همین معنی» در حدیثی از امام على بن موسی الرضا(علیه السلام) به هنگامی که مأمون سؤال از 
آیاتی کرد نقل شده که امام فرمود: «منظور از اين گونه آیات امت است؛ 


۱ -«نور الثقلین» جلد »٤‏ صفحه 14۷. 
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هر چند مخاطب رسول خدا می باشد».(۱) 


در آيه بعد. باز برای تأکید بیشتر می افزاید: «بلکه تنها خداوند را عبادت کن» و از شکرگزاران 
باش» (بّل الله فَاعْبَد و كن من الشاکرین).(۲) 

مقدم داشتن «اللّه» برای «حصر» است. یعنی معبود تو بايد منحصراً ذات پاک «اللّه» باشد» و به 
دنبال آن, دستور به شکرگزاری می دهد. چرا که شکر در برابر نعمت هائی كه انسان در آن 
غوطهور است هميشه نردبانی است برای «معرفة اللّه؛ و نفی هر گونه شرک. شکر در برابر 
نعمت. فطری هر انسانی است و برای شکرگزاری» قبل از هر چین بايد شخص منعم را 
شناخت. و اینجاست که خط شکر به خط توحید, منتهی می شود و بت ها که مبداً هیچ 


نعمتی نیستند كنار می روند. 


در آخرين آيه مورد بحث» به بیان دیگری برای «نفی شرک» پرداخته. ريشه اصلی انحراف آنها 
را ذكر کرده می گوید: «آنها خدا را آن گونه كه شایسته است نشناختند» و به همین دلیل نام 
مقدس او را تا آنجا تنزل دادند که همردیف بتها قرار دادند (و ما قَدَرُوا الله حق قلره). 

آری» سرچشمه شرک. عدم معرفت صحیح درباره خداوند است» کسی که بداند: 


اولاً -او وجودی است بی پایان و نامحدود از هر نظر. 


۱ -«نور الثقلین» جلد »٤‏ صفحه ۶٩۷.‏ 
۲ -«فا» در «فَاعْبّد) ممکن است زائده باشد که در اين گونه موارد برای تأکید است. 
بعضى نيز كفته اند: جمله جزاى شرط محذوفى است» و در تقدير جنين است: ان کنخ عابداً 


فاْبد الل سپس شرط حذف شده و مفعول به جاى آن مقدم داشته شده است. 
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ثانياً - آفرینش همه موجودات از ناحیه او است و حتی در بقای خود هر لحظه به فيض وجود 
او نیازمندند. 

ثالثاً - تدبیر عالم هستی و گشودن گره تمام مشکلات» و همه ارزاق به دست با قدرت او 
است» و حتی اگر شفاعتی هم انجام گیرد» به اذن و فرمان او خواهد بود معنی ندارد رو به 
سوی دیگری آرد. 

اصلاً چنین وجودی با اين صفات. دوگانگی برای او محال است: زیرا دو وجود نامحدود. از 
جمیع جهات عقلاً غير ممکن است (دقت کنید). 

سپس. برای بیان عظمت و قدرت او از دو تعبیر کنائی زيباء استفاده کرده می گوید: «تمام زمين 
در روز قيامت در قبضه او قرار دارده و آسمان ها پیچیده در دست راست او است» (و اضر 
جمیعا بت یوم الْقِيامَُ و السّماوات مَطُويَات بیّمینه). 

«قَيْضَّهُ) به معنی چیزی است که در مشت می گیرند» و معمولاً کنایه از قدرت مطلقه و سلطه 
کامل بر چیزی است. همان گونه که در تعبیرات روزمره می گوئیم: فلان شهر در دست من 
است و يا فلان ملک در قبضه و مشت من. می باشد. 

«مَطویّات» از ماده «طی» به معنی «به هم پیچیدن» است که گاه. کنایه از گذشتن عم يا عبور 
از چیزی نيز می باشد. 

تعبیر فوق» در مورد آسمان ها به صورت واضح تری در آيه ۱۰6 سوره «انبیاء» آمده است: يوم 
نطوی السماء کی السُجل للْکتب: «در آن روز آسمان ها را همچون طوماری درهم می پیچیم». 
کسی که طوماری را درهم پیچیده و در دست راست گرفته» کامل ترين تسلط را بر آن دارد؛ 
مخصوصاً انتخاب «یمین» (دست راست) به خاطر آن است که غالب اشخاص, کارهای مهم را 


با دست راست انجام می دهند. و قوت و قدرت 
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بيشترئ در آن احساس می کنند. 

كوتاه سخن اين كه: همه اين تشبيهات و تعبیرات» كنايه از سلطه مطلقه يروردكارء بر عالم 
هستى در جهان ديكر استء تا همكان بدانند در عالم قيامت نيز كليد نجات و حل مشکلات؛ 
در كف قدرت خداوند است» تا به بهانه شفاعت و مانند آنء به سراغ بت ها و معبودهاى ديكر 
نروند. 

مگر در اين دنيا زمين و آسمان به همین صورت در قبضه قدرت او نيست؟ چرا سخن از 
آخرت مى كويد؟ 

پاسخ اين است كه: در آن روزء قدرت خداوند از هر زمان آشکارتر است. و به مرحله ظهور و 
بروز نهائی می رسد» همگی به روشنی درمی یابند كه همه جيز از آن او و در اختیار او است. 
به علاوم ممکن است. بعضىء به بهانه نجات در قیامت. به سراغ غير خدا بروند همان گونه که 
مسیحیان برای مسال پرستش «عیسی مسیح)(علیه السلام) موضوع «نجات» را پیش می کشند. 
بنابراین مناسب اين است كه از قدرت خداوند در قیامت» سخن گفته شود. 

از آنچه گفتیم» به خوبی روشن شد: اين تعبيرات» همگی جنبه کنائی دارد و به خاطر کوتاهی 
الفاظ ما در زندگی روزمره ناچاریم آن معانی بلند را در قالب اين الفاظ کوچک بريزيم» و 
جای اين نیست که کسی از اینها احتمال تجسم پروردگار بدهد. مگر اين که بسیار ساده لوح 
و کوته بين و كوته فکر باشد. جه می توان کرد؟ الفاظی که درخور بیان مقام عظمت پروردگار 
باشد. در اختیار نداریم بايد از همین الفاظ با استفاده از معانی کنائی که دامنه وسیع و 
گسترده ای دارند» استفاده کنیم. 

به هر حال» بعد از بیانات فوق در آخر آیه در یک نتيجه گیری فشرده و 
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گویاء می فرماید: «منزه و پاک و بلند مقام است از شریک هائی كه برای او درست می کنند» 
(سیحانه و تعالی غما بش رکون). 
اگر انسان ها با مقیاس های کوک اند يشه های خود درباره ذات ياك او قضاوت نمی کردند. 


هرگز به بیراهه های شرك و بت پرستی نمی افتادند. 


نکته ها: 

١‏ مسأله «حبط اعمال» 

آیا به راستی ممکن است اعمال نیک آدمی به خاطر اعمال بدش» حبط و نابود شود؟ آيا اين 
مسأله با عدالت خداوند از يكسوء و با ظواهر آیاتی كه می كويد اگر انسان ذره ای کار نیک يا 
بد انجام دهد آن را می بیند از سوی دیگر منافات ندارد؟! 

در اینجا بحث دامنه داری است» هم از نظر دلائل عقلی؛ و هم دلائل نقلی. که ما قسمتی از آن 
را در جلد دوم صفحه ۷۰ (ذیل آیه ۲۱۷ سوره «بقره») مطرح کرده ايم و ذیل آیات مناسب 
دیگر در آینده نيز به خواست خدا بحث خواهيم کرد. 

آنچه در اینجا لازم است اشاره کنیم» و در آیات مورد بحث مطرح می باشد اين است: اگر 
کسی در مورد «حبط اعمال» در برابر معاصی تردید کند در مورد «شرک» و تأثير آن در حبط 
اعمال تردیدی نخواهد داشت. چرا که آیات بسیاری از قرآن مجید که در بالا به بعضی از آنها 
اشاره شد. صراحت دارد در اين که «موافات بر ایمان» (با ایمان از دنيا رفتن) شرط قبولی 
اعمال است. و بدون آن هیچ عملی پذیرفته نیست. 


قلب مشرک» همچون شوره زاری است كه اگر تمام بذرهای كل ها را در آن 
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بپاشند و باران حیات بخش بر آن ببارد» استعداد پرورش گلی را ندارد و جز خسء از آن 


نمی روید. 


؟ ‏ آیا مؤمنان خدا را شناخته اند؟ 

در آيات فوق خوانديم: مشركان خدا را به حق نشناختند. كه اگر می شناختند راه شرك 
نمی پوئيدند. مفهوم اين سخن. آن است که: مؤمنان موحد او را به حق شناخته اند. 

اکنون اين سؤال پیش می آید كه اين سخن» با حديث معروف پیامبر(صلی الله عليه وآله)كه 
می فرماید: ما عرفْناک" خی قشر قيكة و ما عبدناک خی عبادتک: «ما تو را چان که حق معرفتت 
می باشد. نشناختیم» و ما تو را آن گونه كه حق عبادت تو است پرستش نکردیم!(۱) حگونه 
سازكار است؟! 

در پاسخ بايد كفت: معرفت داراى مراحلى است. یکی مرحله بالای معرفت است و أن بى 
بردن به كنه ذات خدا استء اين امرء برای هيج كس ممكن نیست. و جز ذات ياك او از كنه 
ذاتش با خبر نمی باشد. حديث معروف نبوی» اشاره به همین معنى است. 

اما مراحلی است از اين پائین تر كه در استعداد انسان ها است» و آن مرحله شناخت اجمالی 
صفات. و شناخت تفصیلی افعال او است. اين مرحله برای انسان ممکن است و دستور «معرفةٌ 
اللّه» ناظر به همین مرحله است» آیه مورد بحث از همین مرحله» سخن می كويد كه. مشرکان 


در آن لنگ و وامانده اند. 


۳ «بحار الانوار). جلد الى صفحه‎ - ١ 
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۸ و فخ فى الصور فصتعق من فى السماوات و من فى الأض إلا من 
شاء ال نم تفخ فيه أخرى فاذا هم قيام یَنظرَون 


ترجمه: 

۸ - و در «(صور» دميده می شود» يس همه كسانى كه در آسمان ها و زمينند می میرند. مگر 
کسانی که خدا بخواهد: سپس بار دیگر در (صور) دمیده می شود. ناگهان همگی به پا 
وو ا ای و سس 

«نفخه صور» و مرگ و حيات عمومی بندگان 

در آخرین آیات بحث گذشته سخن از قيامت در ميان آمدء در آيه مورد بحث» همین مسأله را 
با ذکر بسیاری از حصوصیات. تعقیب می کب نخست از پایان دنیا شروع کرده؛ فى فرماید: قو 
در صور دمیده می شود. تمام کسانی كه در آسمان ها و زمين هستند می میرند. مگر کسانی که 
خدا بخواهد» (و نفخ فی الصُور فصتعق مَن فى السّماوات و مَن فى الْأرض الا من شاء اللّة). 
«سپس بار دیگر در صورء دمیده می شود ناگهان همگی به پا می خیزند و در انتظار حساب و 
جزا و سرنوشت خویشند»! تم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام يَنظرون). 

از این آيهء به خوبی استفاده می شود که در پایان جهان و آغاز رستاخیز, دو حادثه ناگهانی رخ 
می دهد: در حادثه اول. همه موجودات زنده فوراً می میرند» و در حادثه دوم که با فاصله ای 


صورت می گیرد. همه انسان ها ناگهان زنده 
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می شوند. و به يا می خيزند و در انتظار حسابند. 

قرآن مجيدء از اين دو حادثه به عنوان «نفخ صور» تعبير كرده است كه تعبير كنائى زيبائى است 
از حوادث ناگهانی و همزمان, زيرا «نفخ» به معنى دميدن و «صور) به معنى شیپور يا شاخ ميان 
تھی است. كه معمولاً برای حرکت قافله. يا لشکر يا برای توقف آنها به صدا درمی آوردند. 
البته آهنگ اين دوء با هم متفاوت بوده شیپور توقفء قافله را یک جا متوقف می کرد. و شیپور 
حرکت. اعلام شروع حرکت قافله بود. 

اين تعبير» ضمناً بیانگر سهولت امر است و نشان می دهد كه خداوند بزرگ» با يك فرمان كه 
به سادكى دميدن در يك شیپور است. اهل آسمان و زمين را مى ميراند و با يك فرمان كه آن 
هم شبيه به «شیپور رحيل و حرکت» است. همه را زنده می کند. 

بارها گفته ایم الفاظ ما که برای زندگی روزمره محدود خودمان. وضع شده عاجزتر از آن 
است که بتواند حقایق مربوط به جهان ماوراء طبیعت. يا پایان اين جهان و آغاز جهان دیگر را 
دقيقاً بیان کند. به همین دلیل. بايد از الفاظ معمولی. معانی وسیع تر و گسترده تری استفاده 
شود منتها با توجه به قرائن موجود. 

توضيح اين كه: در قرآن مجید. از حادثه يايان جهان و آغاز جهان ديكر تعبيرات مختلفى آمده 
است: 

در آیات متعددی (متجاوز از ده مورد) سخن از «نفخ صور) به ميان آمده.(۱) 


در يك مورد تعبیر به «نقر در ناقور» شده» که آن نيز به معنی دمیدن در 
١‏ -مواردی از قرآن که کلمه «نفخ صور» در آنها آمده از اين قرار است: 


سوره «کهف». أيه ٩‏ - «موّمنون). أيه ۱ - «يس» آنه ۱ - «زمر). آیه 7۸ -«», آيه ۲۰ - 
«الحاقه», آیه ۳ - «انعام)» آيه ۷۳ - «طه», آیه ۲ - «نمل». آيه ۸۷ و «نبا» آيه ۱۸. 
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شیپور. يا شبیه آن است: فاذا تقر فى النافور * فذلک یوعد یوم عَسِير(1) 

و در بعضی از موارد» تعبیر «قارعة) به ا کوبنده شدید. دیده می شود.(۲) 

و بالاخره. در بعضی دیگر تعبیر «صیحه» آمده است که آن» به معنی صدای عظیم است. مانند 
آيه ٩‏ سوره «یس»: «ما تظرون إلا کر واحدة تأخذهه و هم بَخْصّمُون)» اين آيه از 
«صيحه) يايان جهان سخن می گوید. كه مردم را غافلكير می سازد. و در آيه ۵۳ سوره (يس): 
«إن كانت الا صَيْحَة واحِدةً قاذا هم جمیع دنا شُخضرون)» سخن از صيحه رستاخيز است. که 
همه مردم به دنبال آن زنده می شوند. و در محضر عدل پروردگار» حضور می يابند. 

از مجموع اين آیات» استفاده می شود كه در يايان جهان» صيحه عظيمى اهل آسمان ها و زمين 
را می میراند» و اين «صيحه مرگ» است. 

و در آغاز رستاخيزء با صيحه و فرياد عظيمى همه زنده می شوند. و به پا می خیزند» و اين 
«فرياد حيات و زندگی» است. 

اما اين دو فریا دقيقاً چگونه است؟ جه اثرى در صيحه اول» و جه تأثيرى در صيحه دوم 
است؟ جز خدا کسی نمی داند. و لذا در بعضى از روایات» در توصيف «صور) كه «اسرافيل» 
در پایان جهان در آن می دمد. جنين آمده است: و للْصُور رس واحد و طرفان؛ و بَيّن طرف 
رأس کل منهما إلى لاحر مثل ما بَيْنَ السَماء ی الأرض!: «شیپور (اسرافیل) يك سر و دو شاخه 
دارد. كه فاصله ميان اين دو شاخه با یکدیگر مانند فاصله آسمان تا زمين است»! 

سپس در ذیل همین روایت؛ می خوانیم: «هنگامی که در آن سر که به سوی زمین است 
می دمد» موجود زنده ای بر زمين باقی نمی ماند» و هنگامی که در آن سر آسمانی می دمدء 
اهل آسمان ها همه می میرند» و بعد خداوند فرمان مرگ به 


۱- مد آیات ۸ و ٩.‏ 


۲-قارعه آیات ۱ و ۲ و ۳ 
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«اسرافیل» مى دهد و مى كويد: بمير» او هم می میرد۱(.!6) 

به هر حال. اکثر مفسران «نفخ صور» را به همان معنی «دمیدن در شیپور» تفسیر کرده اند که 
گفتیم» اينها کنایات لطیفی است درباره چگونگی پایان جهان و آغاز رستاخيزء ولی تعداد کمی 
از مفسرین «صور» را جمع «صورت» دانسته. و بنابراین» نفخ صور را به معنی دمیدن در 
صورت. مانند دمیدن روح در کالبد بشر دانسته اند» طبق اين تفسیر» یک مرتبه در صورت های 
انسانی دمیده می شود و همگی می ميرند. و یک بار دمیده می شود. همگی جان می گیرند.(۲) 
اين تفسيرء علاوه بر اين که با متون روایات سازگار نیست. با خود آيه نیز نمی سازد: زیرا 
ضمير مفرد مذکر در جمله انم نفخ فیّه أخرى» به آن بازگردانده شده در حالی که اگر معنی 
جمعی داشته باشد بايد ضمير مفرد مؤنث به آن بازگردد و «فخ فیها» گفته شود. 

از اين گذشته دمیدن در صورت. در مورد احیاء مردگان مناسب است (همان گونه که در 


معجزات (مسیج؟ امد اما اين تعبیر» در مورد (قبضص روخ به کار نمی رود. 


نکته ها: 

١‏ -آيا «نفخ صور» دو بار انجام می كيرد يا بیشتر؟ 

مشهور در ميان علماى اسلام دو مرتبه استء و ظاهر آيه مورد بحث نيز همین می باشدء 
جمع بندى آيات ديكر قرآن نيز خبر از دو «نفخه» می دهد. ولی بعضى تعداد آن را سه نفخه 
ويا حتى جهار نفخه دانسته اند. 


۱ - تفسیر «علی بن ابراهیم). مطابق نقل «نور الثقلین». جلد »٤‏ صفحه .۵۰۲ 


۲ - توجه كنيد «صور؛ (بر وزن نور) و «صُور» (بر وزن زحل) هر دو جمع «صورت» می باشد. 
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به اين ترتیب که «نفخه اولی» را «نفخه فزع» می گویند. 

اين تعبیر از آيه ۸۷ سوره «نمل» گرفته شده: و یوم نفخ فى الصور قفزع من فى السّماوات و 
مَنْ فى الأرئض: «هنگامی که در صور دمیده می شود. همه کسانی که در آسمان ها و زمین 
هستند در وحشت فرو مى روند). 

و «نفخه دوم و سوم» را «نفخه مرگ» و «حيات» می دانند كه در آيات مورد بحث و آيات ديكر 
قرآن» به آن اشاره شده یکی را نفخه «صعق» می كويند (صعق» هم به معنى بی هوش شدنء و 
هم مردن» آمده است) و دیگری را نفخه «قیام». 

کسانی که احتمال نفخه چهارمی داده اند ظاهراً از آيه ۵۳ سوره «یس» گرفته اند که بعد از 
نفخه حیات می گوید: إن كانّت الا صَیْحة واحدةٌ فاذا هم جمیع لَدَيْنا مُخضّرون: «تنها یک 
صيحه خواهد بود و به دنبال آن همه آنها نزد ما حاضر می شوند». 

و این نفخه «جمع و حضور» است. 

ولی حق» اين است که دو نفخه بیشتر نیست. و مسأله فزع و وحشت عمومی, در حقیقت 
مقدمه ای است برای مرگ جهانیان که به دنبال نفخه اولی يا صیحه نخستین» حاصل می شود. 
همان گونه که نفخه «جمع» نيز دنباله همان نفخه حیات است و به اين ترتیب. دو نفخه بیش 
نخواهد بود «نفخه مرگ» و «نفخه حیات». 

شاهد دیگر اين سخن آیات 5 و ۷ سوره «نازعات» استء آنجا که می گوید: يوم ترجف 
الرَاجِمَةُ * تتبغها الرَادفة: «روزی که زلزله کوبنده همه جا را بلرزاند * و به دنبال آن زلزله ای 


که بندگان را زنده و هم ردیف می سازد واقع می شود». 
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۲ -«صور اسرافیل» چیست؟ 

چگونه امواج صوتی آن. تمام جهان را فرا می گیرد؟ با اين که می دانیم امواج صوتی» حرکت 
کندی دارد. و از دویست و چهل متر در ثانیه تجاوز نمی کند» در حالی كه حرکت نورء بیش از 
يك میلیون بار از آن سریع تر است و به سیصد هزار کیلومتر در ثانیه می رسد. 

بايد گفت: ما نسبت به اين موضوع. همانند بسیاری از مسائل مربوط به قيامت تنها علم اجمالی 
داريم» و جزئیات آن - چنان که گفتیم -بر ما روشن نیست. 

دقت در روایاتی که در منابع اسلامی در تفسیر «صور» آمده. نيز نشان می دهد که بر خلاف 
پندار بعضی» «صور» یک شیپور معمولی نیست. 

در روایتی از امام على بن الحسین زین العابدین(علیه السلام) آمده است: ان الصنور قرن عَظیّم 
له رس واحد" و طرفان. و بَيْنَ الطّرّف الاستقل الّذِى يَلِى الارزض إلى الطرّف الاغلی ای یلی 
السّماء مثل تخوم الارضید الى قوق الستّماءِ السابعف فيه أثقابة بعدد أرنواح الخلایق!: «صور شاخ 
بزرگی است که یک سر و دو طرف دارد. و ميان طرف پائین که در سمت زمين است. تا 
طرف بالا كه در سمت آسمان است. به اندازه فاصله اعماق زمین تا فراز آسمان هفتم است. و 
در آن سوراخ هائی به عدد ارواح خلائق می باشد»۱(.4) 

در حديث دیگری از پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: لصون قَرَنْ من تور 
فیّه آثقاب" على عَدد آرواح العباد: «صور شاخی است از نور که در آن سوراخ هائی به عدد 
ارواح بندگان است!.(۲) ۱ 


مطرح شدن مسأله نور در اینجا به سؤال دومی که در بالا ذکر شد. نيز پاسخ 


۱ _«لثالى الاخبارا. صفحه .۵۲ 


- «علم الیقین». صفحه .۸٩۲‏ 
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می گوید. و روشن می سازد که اين فریاد عظیم از قبیل امواج صوتی معمولی ما نیست؛ 
فریادی استء برتر و بالاتر» با امواجی فوق العاده سریع تر از امواج نور که پهنه زمين و آسمان 
را در فاصله ای کوتاه طی می کند. بار اول. مرگ آفرین است» و بار دیگر زنده گر و 
حیات بخش! 

اين مسأله كه چگونه ممکن است صدا اين چنین مرگ آفرین باشد» اگر در گذشته برای بعضی 
شگفت انگیز بود امروز برای ما تعجبی ندارد» چرا که بسیار شنیده ایم» موج انفجار كوش ها 
ا گی ما ھا وش و ی عا ها را یزان :فى مات اسان هات را از جا رہ 
برداشته» به فاصله های دوردست پرتاب می کند. بسیار دیده شده است که حرکت سریع یک 
هواپیما و به اصطلاح شکستن دیوار صوتی. چنان صدای وحشتناک و امواج ویرانگری به 
وجود می آورد. که شيشه های عمارت ها را در شعاع وسیعی خرد می کند. 

جائی كه نمونه های کوچک امواج صوتىء که به وسیله انسان ها ایجاد شده اين چنین اثراتی از 
خودشان می دهد آن صيحه عظیم الهی. آن انفجار بزرگ جهانی جه آثاری به بار خواهد 
آورد؟! 

به همین دلیل جای تعجب نیست که امواجی هم در نقطه مقابل آن» تکان دهنده و بیدارکننده 
و احیاگر باشد. هر چند تصور آن» امروز برای ما ممکن نیست. ولی بیدار كردن افراد خواب 
راء با فریاد و یا به هوش آوردن انسان های بی هوش را با شوک های شدید. لاقل دیده ايم» و 


باز تکرار می کنیم ما با علم محدودمان تنها شبحی از اين امور از دور می بینیم. 


۳ چه کسانی مستثنی هستند؟ 
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می میرند. سپس گروهی را استثنا می کند و می فرماید: «لا مَنَ شاء اللَّهُ) (مگر کسانی که خدا 
بخواهد) در اين که اين كسان کیانند؟ در ميان مفسران گفتگو است. 

گروهی معتقدند: آنها جمعی از فرشتگان بزرگ خدا همچون «جبرئیل» «میکائیل» «اسرافیل» و 
«عزرائیل» می باشند. 

در روایتی نیز به اين معنی اشاره شده است.(۱) 

بعضی» حاملان عرش خدا را نیز بر آن افزوده اند (چنان که در روایت دیگری آمده است).(۲) 
و بعضی دیگر ارواح شهدا را که به حکم آيات قرآن: اخیاء عند رھ يُررَقُون: «زنده اند و در 
نزد بروردکارشان روزى می برند)» مستثنا دانسته اند. ۱ 

در روايتى نيز به اين معنى اشاره شده.(۳) 

البته» اين روايات منافاتى با هم ندارند. ولى به هر حالء از ذيل بعضى از همین روايات به 
خوبى استفاده می شود. كه اين گروه باقى مانده نيزء سرانجام می ميرند به گونه ای كه در 
سرتاسر عالم هستی» موجودى زنده نخواهد بود. جز خداوند «حَىئ لايَمُوت». 

در اين كه: مرگ براى فرشتگان يا ارواح شهداء انبيا و اوليا چگونه است. احتمال دارد. مراد از 
مركء درباره آنها كسستن پیوند روح از قالب مثالى بوده باشدء يا از كار افتادن فعاليت مستمر 


ارواح. 


2 (امجمع البيان»» ذيل آيات مورد بحث. 
۲ - «بحار الانوار). جلد 1 صفحه .4 


۳-«نور الثقلین». حلد 11 صفحه ”5٠م‏ حديث 1۹ 
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٤‏ - هر دو نفخه ناگهانی است؟ 

از آيات قرآن مجیده به خوبی استفاده می شود که هر دو نفخه به صورت ناگهانی تحقق 
می یابد» اما نفخه اول» چنان غافلگیرانه است که گروه زیادی از مردم مشغول كسب و کار و 
مخاصمه و جدال پر سر اموال و خرید و فروشند كه صبحه نخستین واقع می شود. و همگی 
در جا می میرند» چنان که در آيه ۲۹ سوره «یس» خواندیم: «انْ كانت الا صَيْحَةً واحِدةً قاذا هم 
خامدون). ۱ ۱ ۱ 

و در مورد «صيحه دوم» تعبيرات آيات قرآن» از جمله آيه مورد بحث (فَإِذا هُم قيامٌ يَنظْرُونَ) 


نشان مى دهد كه ناكهانى صورت مى كيرد. 


٩‏ فاصله ميان دو نفخه جه اندازه است؟ 

از آیات قرآن مجيد جيزى در اين زمينه استفاده نمی شود فقط تعبير به اثّم) دلالت بر اين دارد 
كه فاصله ای وجود دارد. اما در بعضى از روايات اسلامى اين فاصله. چهل سال ذكر شده 
است(۱) كه معلوم نیست. معيار اين سال ها جه اندازه است. سال هاى معمولى يا ساليان و 
ايامى همجون ساليان و ايام قيامت؟ 

به هر حال» انديشه در نفخه صور و پایان اين جهان. و همجنين «نفخه ثانی» و آغاز جهان 
ديكرء با توجه به اشاراتى كه در قرآن مجيد آمده» و تفصيل بيشترى كه در روايات اسلامى 
ديده می شود. درس تربيتى عميقى به انسان ها می دهد» مخصوصاً اين حقيقت را روشن 
می سازد که. در هر لحظه و هر حالء بايد آماده برای استقبال از جنين حادثه عظيم و هولناكى 
بودز چرا که هيج تاريخ معينى برای آن بیان نشده» و وقوع آنء در هر زمان محتمل است. 

به علاوه, بدون هیچ مقدمه ای آغاز می شود لذا در ذيل یکی از احادیث 


۱ -«نور الثقلین». حلد 11 صفحه ”٠ق‏ حديث 1۹ 
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ا اتا کر اد کر ندیم راوی نقل می کند. وقتی سخن به اینجا رسید: رتا 


عَلی" ن الختین (علیه السلام) یکی عند ذلك بكاء شدیدا: «امام سجاد(علیه السلام) را در اين 
حال ديدم که شديداً گریه می کند. و از مسأله پایان جهان و قیامت و حضور مردم برای 
حساب در پیشگاه خداوند. سخت نگران است).( ۱( 


۱- تفسير «صافی» ذيل أيه مورد بحت. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


9 و آشرقت الْأرْض بنور ربّها و وضع الکتاب و جىء بالنبیین و 
الشهداء و فضی بَينَهُم بالخق و هم لایْظلمَون 
٠‏ و وفيت کل تفس ما عملت و هو الم بما يَفْعَلُونَ 


ترجمه: 

٩‏ - و زمين (در آن روز) به نور پروردگارش روشن می شود و نامه های اعمال را پیش 
می نهند و پیامبران و گواهان را حاضر می سازند. و ميان آنها به حق داوری می شود و به آنان 
ستم نخواهد شد! 

۰ و به هر كس آنچه انجام داده است بی کم و کاست داده می شود و او نسبت به آنچه 
انجام مى دادند از همه آگاه تر است. 

تفسیر: 

آن روز که زمين به نور خدا روشن می شود 

در اين آیات. بحث های مربوط به قيامت که در آیات قبل شروع شده همچنان ادامه می يابد. 
در اين دو آیه» هفت جمله است که هر کدام مطلبی را پیرامون معاد می كويد که مکمل مطلب 
ديكرء و يا بیان دلیلی برای آن است و از انسجام خاصی برخوردار می باشد. 

نخست می فرماید: «در آن روز زمين به نور پروردگار روشن می شود» (و آشرقت الأرْض بنور 
ربها). 


در این که: منظور از اين «اشراق» و روشنائی به نور الهی جيست 
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تفسیرهای مختلفی گفته شده است که مهمتر از همه سه تفسیر زیر است: 

١‏ جمعی گفته اند: منظور از «نور رب» حق و عدالت است که خداوند صفحه زمین را در آن 
روز با آن نورانی می کند. 

مرحوم «علامه مجلسی» در «بحار الانوار؛ می گوید: 1 آضائت الأرض” بعال ربّها يوم القيامَة 
أن تور الازض بالعدال: «یعنی زمین به عدل پروردگار در روز قيامت روشن می شود: زیرا نور 
زمین به عدالت است».(۱) 

بعضی دیگر» حدیث معروف نبوی را كه می گوید: الم ظُلّمات یوم القيامة: «ظلم در قيامت 
در ضووضا فازیکن و طلست مس عى كبو شاد اين عق كرض اند رو 

(زمخشری» در «کشاف» نيز همین معنی را بركزيده می كويد: «در آن روزء زمين از اقامه عدل 
و كسترش قسط در حساب و ارزيابى حسنات و سيئات روشن می گردد». 

۲ - بعضى ديكر معتقدند: اشاره به نوری است غير از نور خورشيد و ماه كه خداوند 
مخصوص أن روز می آفریند. 

۳ - مفسر عاليقدرء نویسنده «الميزان» می كويد: مراد از روشن شدن زمين به نور پروردگار كه 
اضف انم ری کات ات فان | کفاکت قطان ی کیان رف مها و ماب یطاق 
شدن حقایق اشیاء و اعمال انسان ها از خير و شر و اطاعت و عصیان و حق و باطل می باشد. 
سپس به آيه ۲ سوره «ق» بر این معنی استدلال کرده است: لْقَلا نت فى عَفلهة من هذا فَكَشَفْنا 


عَنک غطاءك فَبَصرك ايوم حدید: «تو در غفلت از اين موضوع بودی» ما پرده را از برابر 


۳۲۱ «بحار الانوار»» سل صفحه‎ ١ 


۳ - «روح المعانی» و «روح البيان»» ذيل آيات مورد بحث. 
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چشمت كنار زدیم و امروز چشمت به خوبی می بیند)! 

درست است که اين اشراق الهی» در آن روز همه چیز را شامل می شود ولی ذکر خصوص 
زمين در اين میان. به خاطر آن است که. هدف اصلی بیان حال مردم روی زمین در آن روز 
است. 

البتهه اين تفسیرها تضادی با هم ندارد و قابل جمع است. هر چند تفسیر اول و سوم 
مناسب تر به نظر می رسد. 

بدون شک اين آيه مربوط به قیامت است و اگر می بينيم در بعضی از روایات اهل بیت(علیهم 
السلام) به قيام حضرت مهدی(علیه السلام) تفسیر شده. در حقیقت نوعی تطبیق و تشبیه 
است. و تأکیدی بر اين معنی است که به هنكام قیام مهدی(علیه السلام)دنیا نمونه ای از صحنه 
قيامت خواهد گردید. و عدل و داد به وسیله آن امام به حق» و جانشین پیامبر(صلی الله عليه 
وآله)» و نماینده پروردگار» در روی زمین تا آنجا كه طبیعت دنیا می پذیرد حکم فرما خواهد 
«مفضل بن عمر» از «امام صادق»(علیه السلام) نقل مى کند: اذا قام قائمنا آشرقت الارزض بور 
رها و ستفتی ابا غن کے الشخس واد الم «هنگامی که قاثم ما قیام کنده زمین به 
نور پروردگارش روشن می شود و بندگان از نور آفتاب» مستغنی می شوند و ظلمت برطرف 
می گردد».(۱) 

در جمله دوم از اين آيه سخن از «نامه اعمال» است می گوید: «در آن روز نامه های اعمال را 
پیش می نهند. و به آن رسیدگی می کنند» (و وضع الکتاب). 

نامه هائی كه تمامى اعمال انسان» از كوجك و بزرگ در آن جمع است و به كفته قرآن در آيه 
٩‏ سوره «كهف): لا يُعْادِرُ صَغيرَةً و لا كَبيرَةَ الا أخصاها: 


۱ -«ارشاد مفید». مطابق تفسیر «صافی» و «نور الثقلین» ذیل آیات مورد بحت. همین معنى را 
مرحوم «علامه مجلسی» در «بحار الانوار». جلد ۵۲ صفحه ۳۳۰ با تفاوت مختصری آورده 


است: 
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«هيج معصیت کوچک و بزرگی نیست مگر اين که در آن احصا شده است». 

و در جمله بعد. که سخن از گواهان است می افزاید: «ييامبران و گواهان را در آن روز حاضر 
مى کک ا دیاز 

«پیامبران» احضار می شوند. تا از ادای رسالت خود به مجرمان. سخن گویند همان گونه که در 
آيه > سوره «اعراف» می خوانیم: و لنستلن الْمُرْسَلِيْنَ: ما از رسولان به طور قطع. سؤال 
خواهیم کرد». 

و «گواهان» برای اين که: در آن محکمه عدل گواهی دهند. ‏ درست است که خداوند از همه 
چیز آگاه است - ولی برای تأکید مراتب عدالت. حضور شهود لازم است. 

اين گواهان جه کسانی هستند؟ در ميان مفسران گفتگو است: 

بعضی. آنها را نیکان و پاکان و عدول امت ها دانسته اند که هم گواهی بر ادای رسالت انبیاء 
مى دهند. و هم بر اعمال مردمی که در عصر آنها می زیسته اند که «امامان معصوم» در طلیعه 
آنها قرار دارند. 

بعضی دیگر آن را به فرشتگانی تفسیر کرده اند که: گواه بر اعمال انسان ها هستند و آيه ۲۱ 
سوه ا را كواه این معتی ائھ اند که ہے كويد و چات کل نس کا ماش و تمه 
«هر انسانی وارد صحنه محشر می شود در حالی که همراه او کسی است که او را و 
الهی می راند و نيز با او گواهی است». 

بعضی نيزء آن را به اعضای بدن و مکان و زمان اطاعت و معصیت که از گواهان روز قیامتند 
تفسير كرده اند. 

ولی» ظاهر اين است كه «شهداء» (گواهان) معنى گسترده ای دارد كه هر يك از مفسرين به 
بخشى از آن اشاره كرده اند. 

بعضىء احتمال داده اند: منظور «شهيدان راه خدا» بالخصوص بوده باشند 
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اما اين بعید به نظر می رسد. چرا که سخن از گواهان محکمه عدل الهی است نه از «شهیدان 
راه حق» هر چند ممکن است آنها نیز در صف شهود باشند. 

چهارمین جمله می گوید: «در ميان آنها به حق قضاوت می شود» (و فضی بَبْنَهُمْ بالحق). 

و در پنجمین جمله می افزاید: «و به آنها ستم نخواهد شد» (و هُم لایْظْلَمُون). 

بدیهی است. هنگامی که حاکم. خدا باشد. و زمين به نور عدالتش روشن گردد. و نامه اعمال 
که دقيقاً بیانگر اعمال انسان است» مطرح شود. و پیامبران و گواهان عدل حضور یابند. جز به 


حق قضاوت نخواهد شد. و در جنين دادگاهی ظلم و بیدادگری مفهومی ندارد. 


ششمین جمله. در أيه بعد اين سخن را تکمیل کرده می گوید: «به هر کسی آنچه انجام داده 
است بی کم و کاست پرداعته می شود» (و وين كل تفس ما عملت. 

نه جزا و پاداش و کیفر اعمالشان, که خود اعمالشان به آنها داده می شود! و جه پاداش و 
کیفری از اين برتر كه عمل انسان به طور کامل به او تحویل داده شود (توجه داشته باشید 
«وفَيَت"» به معنی ادا كردن به طور کامل است) و برای هميشه قرین و همنشین او گردد. 

جه کسی می تواند اين برنامه های عدالت را دقیقاً اجرا کند؟ کسی که علم او به همه چیز 
احاطه دارد. لذا: 

در هفتمین و آخرین جمله. می فرماید: «او نسبت به آنچه انجام می دادند از همه آگاه تر 
است» (و هو أَغلَمٌ بما يَفْعَلُونَ). 
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حتى نیازی به شهود نیست که او از همه شهود اعلم است. اما لطف و عدالتش ايجاب می کند. 
که گواهان را احضار کند. آری» اين چنین است. صحنه قيامت که بايد همه برای آن آماده 


شویم. 
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١‏ و سیق الین كَفَرُوا إلى جهنم زُمَراً حَنَى إذا جاؤها تخت أثوابها و 
قال لَهُمْ حزتتھا ألم يَأتکم سل منکم يتلون عَلَيْكُمْ آیات ربكم و 
يُنْذِرُوتَكُمْ لقاء يَوْمِكُمْ هذا قالوا لى و لكن حقَت کلم العذاب عَلَى 
الكافرين ۰ 

4 وي نافدر اب هتم لین فیهاقبْس موی رین 


ترجمه: 

0 - و كسانى كه كافر شدند گروه گروه به سوى جهنم رانده می شوند: وقتى به دوزخ 
می رسند. درهاى آن گشوده می شود و نگهبانان دوزخ به آنها می كويند: «آيا رسولانى از ميان 
اما به شويناق تنل كه اباك يروو کاران را یا ها بعر اكد و اد بات ابن وود شمارا 
برحذر دارند»؟! می گویند: «آری» (پیامبران آمدند و ما مخالفت کردیم!)» ولی فرمان عذاب 
الهی بر کافران مسلم شده است. 

۲ - به آنان گفته می شود: از درهای جهنم وارد شوید. جاودانه در آن بمانيد: جه بد 
جایگاهی است جایگاه متکبران»! 

تفسير: 

آنها كه كروه گروه. وارد دوزخ می شوند 

پوت ذو a‏ اد لاس حون تمحر لیاوا 


گذشته در مورد پاداش و کیفر مؤمنان و کافران آمده به طور تفصیل بیان می کند. 
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نخست» از دوزخيان شروع می کند و می گوید: «آنها که كافر شدند گروه گروه به سوی 
جهنم رانده می شوند»! (و سيق الَذِينَ كَفَرُوا إلى جهن ذمراً). 

اما جه كسانى آنها را می رانند؟ ظاهراً فرشتگان عذاب مأمورند آنها را تا مقابل درهاى دوزخ 
ببرند» شبيه اين تعبير در آيه ۱ سوره (ق» نیز آمده اه اه کل لل شعي عاق از 
شهيد: «هر انسانى در صحنه قيامت وارد می شود در حالى كه همراه او کسی است كه او را 
فى وال اعد اي 

تعبير به «زمر» به معنى گروه اندک» نشان می دهد كه آنها در دسته هاى کوچک و پراکنده به 
سوى جهنم رانده مى شوند. 

«سيئق» از ماده «سوق» به معنى حركت دادن است. 

و می افزايد: «اين امر ادامه بيدا می كندء تا هنكامى كه به دوزخ می رسندء در اين موقع درهاى 
دوزخ كشوده می شود. و نگهبانان دوزخ از روى ملامت به آنها می كويند: آیا پیامبرانی از شما 
نيامدند كه آيات پروردگارتان را برای شما بخوانند. و از ملاقات اين روز شما را برحذر 
دارند»؟! (حتی إذا جاؤها فَتحت أثوائها و قال لهم حزنتها أ لم يَأْتَكُم شل منکم یتلون علَيْكہ 
آیات ربكم و يُنْذِرُونَكُمْ لقاء يَوْمِكُمْ هذا).(۱) 

از اين تعبیر به خوبى استفاده می شود كه درهاى جهنم قبل از ورود آنها بسته است» درست 
همانند درهاى زندان هاء هنگامی كه نزديك آن می رسندء ناگهان به روى آنان گشوده می شود. 
و اين مشاهده ناكهانى وحشت بيشترى در آنها ايجاد می كندء اما قبل از هر جيزء زیر رگبار 
ملامت خازنان دوزخ قرار می كيرند كه به آنها می گویند: تمام اسباب هدايت برای شما فراهم 


بود: 


۱ - «خحزنه) جمع «خاذن» از ماده «خزن» (بر وزن جزم) به معنى حفظ كردن حيزى است و 
«خازن» به حافظ و نگاهبان گفته می شود. 
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پیامبرانی از جنس خود شماء همراه با آيات يروردكارتان و با انذار و اعلام خطرهاى مستمر و 
بى دربى و تلاوت آيات به طور بى كير و مداوم. به سراغ شما آمدند.(۱) 

با این حال» چگونه اين تيره روزى دامان شما را كرفت؟ و به راستى اين گفتگوی خازنان 
دوزخ از دردناک ترين عذاب ها برای آنها است» كه به هنكام ورود در جهنم (به جاى 


خوش آمد بهشتيان) با آن روبرو می شوند. 


به هر حالء آنها با يك جمله كوتاه و دردآلود. به آنها ياسخ داده «مى كويند: آری پیامبران 
آمدند. و آيات الهى را بر ما خواندند» و به قدر كافى انذار کردند» ولى فرمان عذاب الهى بر 
كافران مسلّم شد» و عذاب او دامان ما را كرفت (قالوا لى و لکن حَقَّتْ كَلِمَةُ العذاب عَلَى 
الکافرین). 

جمعی از مفسران بزرگ, اكَلِمَةُ العذاب» را اشاره به سخنی می دانند که: به هنكام هبوط آدم به 
زمین» يا به هنكام تصمیم شیطان به اغوای بنی آدم» از سوی پروردگار گفته شد. چنان که در 
آيه ۳۹ بقره» می خوانيم. وقتی آدم به زمين هبوط کرد خداوند فرمود: و الین کُفروا و نیوا 
بایاتنا آولنک حاب النار هم فیها خالدون: «کسانی که کافر شوند. و آيات ما را تکذیب کنند, 
آنها اصحاب آتشند و 0 در آن خواهند ماند). 

و به هنگامی که شیطان عرض کرد: همه آنها - جز بندگان مخلصت - را اغوا می کنم خداوند 
فرمود: أن جهنم من الجنة و الناس آجمعین: «به طور مسلم دوزخ را از گنهکاران جن و 


انس ير خواهم کرد)!.(۲) 


١‏ -«يتلون» و (يُنَذِرُونَ» هر دو فعل مضارع است و دليل بر استمرار. 
۲-الم سجده آيه ۱۳. 
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به اين ترتیب» آنها اعتراف می كنند که راه تکذیب انبيا و انکار آيات الهی را پیش گرفتند» و 
طبعاً سرنوشتى بهتر از اين نخواهند داشت. 

اين احتمال نيز» وجود دارد که منظور از «حَقَّت کلمه الغذاب» همان باشد که در آيات ۷ سوره 
ريس ») آمده است: فد حق القَوْل على آکرهم فَهُمْ و «فرمان عذاب درباره اکثر آنها 
محقق شده است آنها كر اماك ی اله 

اشاره به اين كه: كاه انسان بر اثر گناه فراوان» دشمنی» لجاجت و تعصب در برابر حق» كارش 
به جائى می رسد كه بر دل او مهر نهاده می شود. و راه بازكشتى برای او باقى نمی ماند. و با 
اين حال» فرمان عذاب الهى در مورد او قطعى می شود. 

ولى به هر حال» همه اينها از اعمال خود انسان سرچشمه می گیرد. و جاى اين نيست که کسی 


از این جمله» توهم جبر و عدم آزادی اراده انسان كند. 


اين كفتكوى كوتاه در آستانه جهنم پایان می كيرد: «به آنها گفته می شود از درهاى جهنم وارد 
شوید. جاودانه در آن بمانید جه بد جايكاهى است جايكاه متكبران»؟! (قیل ادخلوا أثواب 
هنم خاللين فبها قبس موی المتكئرين). 

درهاى جهنم جنان كه قبلاً هم اشاره كرده ايم - ممكن است به معنى درهائى باشد كه بر 
حسب اعمال انسان ها تنظيم شده است» و هر كروهى را به تناسب عمل خود به دوزخ 
می برند» همان گونه که درهاى بهشت نيز چنین است» و لذا یکی از درهاى آن «باب 
المجاهدين» نام دارد. و در كلام اميرمؤمنان على(عليه السلام) نيز آمده: إن الجهاد باب" من 


واب اجه «جهاد دری از درهای بهشت 
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است».(۱) 

جالب اين که: فرشتگان عذاب. از ميان تمام اوصاف رذیله انسان» که او را به دوزخ می برد. 
روی مسأله «تکبر» تكيه می کنند» اشاره به اين که: سرچشمه اصلی کفر و انحراف و گناه» بیش 
از همه كبر و غرون و عدم تسلیم در برابر حق است. 

آری «کبر» است که پرده های ضخیم بر چشم انسان می افکند. و او را از دیدن چهره تابناک 
حق محروم می سازد. و به همین دلیل» در روایتی از امام صادق و امام باقر(عليهما السلام) 
می خوانیم: لایدخل الْجَنّةَ من فی قلبه مثقال در من كبر: «کسی که به مقدار ذره ای از كبر در 


قلبش وجود داشته باشد داخل بهشت نمی شود»!(۲) 


۱ -«نهج البلاغه»» خطبه ۲۷۰ 
۲ - «کافی). جلد 3 باب الكبر» حديث 3 


صفحه ۵۷۸ 
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۳ و سیق الّذِين انوا ربهُم إلى الْجَنَّهُ زمراً حتی إذا جاؤها و تخت 
أبُوابُها و قال لهم خزنتها ملام عَلَيِكُمْ طبتم قااخلوها خالدین 

۶ و قالوا الخمد لله اگذی صدتقنا وغدة و آورتنا الأرئض نبوا من 
الجَنَّهُ حَيْث تشاء فنغم جر العاملین 

۵ و تری المَلائکة حافين من حول العرش یُسبَخون بخند رهم و 
ی يهم لح ول لحنه لله رب امین 


ترحمه: 

۳و کسانی که تقوای الهی پيشه کردند. گروه گروه به سوی بهشت برده می شوند: هنگامی 
که به آن می رسند درهای بهشت گشوده می شود و نگهبانان به آنان می گویند: «سلام بر شما! 
گوارایتان باد اين نعمت ها! داخل بهشت شوید و جاودانه بمانید»! 

۶ - آنها می گویند: «حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که به وعده خويش درباره ما 
وفا کرد و زمين (بهشت) را ميراث ما قرار داد كه هر جا را بخواهيم منزلگاه خود قرار دهیم: 
جه نیکوست پاداش عمل کنندگان»! 

۵ - (در أن روز) فرشتگان را می بینی که بر گرد عرش خدا حلقه زده اند و با ستایش 
پرودگارشان تسبیح می گویند: و در ميان بندگان به حق داوری می شود: و (سرانجام) گفته 


خواهد شد: «(حمد مخصوص خدا پروردگار جهانيان است»! 
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تفسير: 

واين جمعيت گروه گروه وارد بهشت مى شوند 

اين آيات که آخرین آیات سوره «زمر» است همچنان بحث های مربوط به معاد را ادامه 
می دهد و چون در آيات بيشين» سخن از چگونگی ورود کافران به جهنم بود در اینجا سخن 
از چگونگی ورود مومنان پرهیزگار به بهشت است. تا به قرینه مقابله. مسائل روشن تر و 
آشکارتر گردد. 

نخست می گوید: «کسانی که تقوای الهی پيشه کردند. گروه گروه به سوی بهشت برده 
می شوند» (و سيق الَذِين انوا رهم إلى اجه زمراً). 

تعبير» به «سیق» (از ماده «سوق» بر وزن شوق به معنى راندن) در اينجا سؤال انكيز است. و 
توجه بسيارى از مفسران را به سوى خود جلب کرده: زيرا اين تعبير» در مواردی است که 
كارى بدون شوق و تمايل درونىء انجام می گیرد. اين تعبير» درباره دوزخيان صحيح است. اما 
درباره بهشتيان كه مشتاقاً به سوى بهشت می روند. چرا؟ 

بعضىء اين تعبير راء به خاطر آن دانسته اند كه بسيارى از بهشتيان در انتظار دوستانشانند. 

و بعضىء به خاطر اين می دانند كه: شوق لقاى پروردگان آن چنان يرهيزكاران را مجذوب 
خود ساخته» كه به غير او - حتى بهشت - نمی يردازند. 

بعضى نیز گفته اند: مركب ها آنها را به سرعت به سوى بهشت می رانند. 

در عين اين كه: اين تفاسیر» خوب است و منفاتى با هم ندارد نكته ديكرى نيزء در اينجا 
وجود دارد. كه ممكن است سر اصلى اين تعبير باشد» و آن اين كه: هر اندازه پرهیزگاران 
عاشق بهشتند. بهشت و فرشتكان رحمت. برای آمدن آنها به بهشت شائق ترند. همان گونه كه 


گاه ميزبان آن قدرء به ديدار 
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میهمانش شائق است که او را با سرعتی بیش از آنچه خودش می آید. به سوی خويش ببرد؛ 
فرشتگان رحمت نيز آنها را به سوی بهشت می برند. 

به هر حال, در اینجا نیز «زمر» كه به معنی گروه کوچک است. نشان می دهد: بهشتیان در 
گروههای مختلف که نشانگر سلسله مراتب مقامات معنوی آنهاست. به سوی بهشت می روند. 
«تا اين که: آنها به بهشت می رسند. در حالی که درهای آن, از قبل برای آنها گشوده شده 
است. و در اين هنكام خازنان و نگهبانان بهشتء آن فرشتگان رحمت به آنها می گویند: سلام 
بر شما! گوارا باد اين نعمت ها برایتان» داخل بهشت شوید و جاودانه بمانید»! (حتی إذا جاژها 
و فتحت أبوابها و قال لهم خزنتها سلا عَلَيْكُمْ طبتم فادخلوها خالدین).(۱) 

جالب اين که: در مورد دوزخیان می گوید: هنگامی كه به دوزخ می رسند. درهایش گشوده 
می شود. ولی در مورد بهشتیان می گوید: درهایش از قبل گشوده شده. و اين اشاره به احترام 
و اكرام خاصى است که برای آنها قائلند. درست همانند میزبان علاقمندی که درهای منزل 
خود را پیش از ورود میهمان. می گشاید و در كنار درء به انتظار او می ایستد. فرشتگان رحمت 
الهی نيز همین حال را دارند. 

در آیات گذشته. در مورد دوزخیان خواندیم. كه نخستین سخن فرشتگان عذاب ملامت و 


رز 57 به آنها است که با داشتن اسباب هدايت» چرا به اين روز افتاده اند ؟! 


۱ - در این که: جزای جمله شرطیه (اذا جاوٌها) چیست؟ در ميان مفسران گفتگو است: از همه 
مناسب تر اين است که گفته شود: جزا جمله «قال له خزنتها» استء و «واو» آن زائده است؛ 
این احتمال نيز داده شده است که: جزا جمله محذوفی است و در تقدیر لام من الله علَک» 
يا اين که: حذف جزا اشاره به اين است که مطلب به قدری گسترده و عالی است که قابل 


توصیف نمی باشد. بعضی هم «فْتحت؟» را جزا دانسته و «واو» را زائده می دانند. 
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ولی در مورد بهشتیان» نخستین سخن «سلام و درود و احترام و اکرام است» و سپس دعوت 
ورود به بهشت جاویدان!. 

جمله «طبِتَم» از ماده «طيب» (بر وزن صيد) به معنى پاکیزگی است» و چون بعد از سلام و 
درود قرار كرف مناسب این است: مفهوم «انشائی» داشته باشد يعت پاک و پاکیزه باشید» و 
خوش و خرم بمانید. و يا به تعبیر دیگر: «گوارا باد بر شما اين نعمت های پاک ای 
پاک سرشتان پاکدل». 

ولی بسیاری از مفسران» اين جمله را به معنی «خبری» تفسیر کرده اند و گفته اند: فرشتگان به 
آنها می گویند: شما از هر آلودگی و پلیدی پاک شده اید. و با ایمان و عمل صالح. قلب و 
روح شما پاک گردیده. و از گناهان و معاصی نیز پاک شده اید. و حتی بعضی, روایتی نقل 
کرده اند که: بر در بهشت درختی است که دو چشمه آب زلالء از پای آن می جوشد. مژمنان 
از یک چشمه می نوشند. و باطن آنها پاک می شود و در چشمه دیگری خود را شستشو 
می دهند. و ظاهر آنها پاک می شودو اینجاست که خازنان بهشت. به آنها می گویند: «ستلامْ 
یک طبتم فادخلوها خالدین).( ۱( 

قابل توجه اين که: هم در مورد دوزخیان تعبیر به «خلود» و جاودانگی شده و هم در مورد 
بهشتیان» تا گروه اول بدانند هیچ راه نجاتی وجود ندارد و گروه دوم نيز هیچ گونه نگرانی از 


زوال نعمت الهی به خود راه ندهند. 
در آيه بعد. چهار جمله کوتاه و پر معنی که حاکی از نهایت خشنودی و رضایت خاطر 
بهشتیان است از آنها نقل می کند: «آنها می گویند: حمد و ستایش مخصوص خداوندی است 


که به وعده خويش درباره ما وفا کرد» (و قالوا الْحَمْدُ 


۱ - تفسیر «قرطبی». جلد ۸ صفحه ۵۷۳۰. 
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لله ای صدقنا وغدة). 

در جمله های بعدء می افزایند: «و زمين بهشت را میراث ما قرار داد و به ما بخشید» (و أَوْرتَنًا 
الأرنض). 

منظور از «زمین» در اينجا زمين بهشت است. و تعبير به «ارث): 

يا به خاطر آن است كه اين همه نعمت در برابر زحمت كمىء به آنها داده شده. و می دانيم: 
ميراث جيزى است كه انسان برای آن معمولاً زحمتى نكشيده است. 

و یا از این نظر است كه هر انسانى مكانى در بهشت دارد. و محلى در دوزخ. هر كاه به خاطر 
اعمالشان دوزخى شوند. مكان بهشتى او را به ديكران می سپارند. و هر كاه بهشتى شوندء 
مكان دوزخيش براى ديكران باقى مى ماند. 

و یا به خاطر اين است که: آنها با نهايت آزادی می توانند از آن استفاده کنند. همانند ميراث» 
که انسان در استفاده از آن کاملا آزاد است: 

اين جمله. در حقیقت تحقق عینی آن وعده الهی است که در آيه ۳" سوره «مریم» آمده: تلک 
الجَنّهُ نی ورث من عبادنا من كان تیا «آن بهشتی است که به بندگان پرهیزگارمان به میراث؛ 
مئ دهیم». ۱ 

در جمله سوم آزادی کامل خود را در استفاده از بهشت وسيع يروردكارء چنین بیان می کنند: 
«ما هر جا از بهشت را بخواهيم منزلگاه خود قرار می دهیم» (تتَبَوَا من الْجَنّهُ حیّث نشاء). 

از آیات مختلف قرآن» استفاده می شوه: بهشت مركب از باغ های بسیاری است و لذا در قرآن 
تعبیر به «جنات عدن» (باغ های جاویدان بهشت)(۱) شده است. و بهشتیان با توجه به سلسله 


۱- توبه آيه ۷۲ 
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می شوند. بنابراین آزادی آنها در همان باغ های وسیعی از بهشت است که در اختیار آنها است؛ 
نه مقامات بالاتری که خود را شایسته آن نمی بینند» و اساساً هرگز چنین تقاضائی را هم 
ندارند. 

بالاخره در آخرین جمله. می گویند: «چه خوب و جالب است پاداش و ثواب عمل کنندگان 
به دستورات پروردگار» (قنغم أجْر العاملین). 

اشاره به اين که: اين مواهب وسیع را به «بها» می دهند. به «بهانه» نمی دهند. ایمان و عمل 
صالح» لازم است تا در پرتو آن چنین شایستگی حاصل شود. 

آيا اين جمله نیز گفته بهشتیان است. يا سخن پروردگار که به دنبال سخنان آنها آمده؟ 
مفسران هر دو احتمال را داده اند. ولی معنی اول» یعنی ارتباط آن با گفتار بهشتیان با 
جمله های دیگر آیه. هماهنگی بیشتری دارد. 


سرانجام در آخرین آيه مورد بحث. که آخرین آيه سوره «زمر» استء پیامبر اکرم(صلی الله عليه 
وآله) را مخاطب ساخته, می گوید: «در آن روز فرشتگان را می بینی که بر گرد عرش خدا 
حلقه زده اند» و طواف می کنند و تسبیح و حمد پروردگارشان را به جا می آورند» (وَ ری 
الْمَلائِكَةَ حائين من حول الخرش يُسَبِحُونَ بحند رتهم). 

اشاره, به وضع فرشتگان در اطراف عرش خداوند. يا به خاطر اين است که: آمادگی آنها را 
برای اجرای اوامر الهی بیان کند. و يا به حالت شهود باطنی پر ارزشی است که برای خاصان و 
مقربان درگاه خداوند. در آن روز حاصل می شود. گر جه اين دو معنی با هم منافاتی ندارند. 
اما معنی اول مناسب تر به نظر می رسد. 


لذا به دنبال آن» می گوید: «در آن روز در ميان بندگان, به حق داوری 
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می شود (و قضی ينُم بالحق). 

و از آنجا که اين امور نشانه هاى ربوبيت پروردگار و دلائل شایستگی ذات ياكشء برای هر 
گونه حمد و سياس استء در آخرين جمله» می افزاید: «در آن روز گفته می شود: حمد و 
سپاس» مخصوص پروردگار عالمیان است» (و قيل الَحَم لله رب العالمین). 

آيا گوینده اين سخن» فرشتگانند؟ يا بهشتیان و پرهیزگاران؟ و يا همه آنها معنی اخیر 
مناسب تر به نظر می رسد: چرا كه حمد و سياس الهی برنامه همه صاحبان عقل و فکر و همه 


خاصان و مقربان است. و آوردن فعل مجهول «قیْل» نيز مؤيد همین معنی است. 
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خداوندا! ما نيز با همه فرشتگان و بندگان فرمانبردارت. هم صدا می شويم و تو را بر اين همه 
نعمتى كه به ما ارزانى داشته ای» مخصوصاً به اين نعمت بزرگ كه توفيق سير در آيات قرآن 
مجيدت را به ما داده ای. شكر می گوئیم» و عرض مى كنيم: الْحَمْدُ لله رب العالمین. 

بارالها! تو را به پیامبر بزرگت. و حاملان عرشت» و همه مقربان درگاهت. سوگند می دهيم كه: 
ما را در اين جهان و جهان ديكر از آنها جدا مفرما! 

بارالها! ما را در زمره كسانى قرار ده كه در پرتو تقوا و عمل» گروه گروه وارد بهشت برينت 


مى شوند. و با سلام و درود فرشتگانت روبرو مى گردند! 
آم يا رب العالمین 
با سا ررد تس یره 

پایان سوره «زمر» 


۳ ذى الحجه / ۱۶۰۶ 


۱۳/۸/۸۸ 


ساعت ۶۰ : ١‏ بامداد 
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«سوره صافات» ...۱ ۱۳ 

محتوای سوره «صافات» ...۳ ۱۵ 

فضیلت تلاوت سوره «صافات» ...۶ ۱١‏ 
فرشتگانی که آماده انجام مأموریتند ۷۰.۰ ۱۸ 
پاسداری آسمان از نفوذ شیاطین! ...۱۵ ۲۷ 
آنها که هرگز حق را پذیرا نمی شوند ...۲۳ ۳۵ 
آیا ما و پدرانمان زنده می شویم؟ TA...‏ 
گفتگوی رهبران و پیروان در دوزخ ۰ 1۸ 
نکته ها: 

۱ -از ولایت علی(علیه السلام) نیز سؤال می شود ...1۰ ۵۳ 
۲ - پیشوایان و پیروان گمراه! ...1۲ ۵۵ 
سرنوشت اين پیشوایان و آن پیروان ٤٥...‏ ۵۸ 
نکته: 

پاداش مخلصین ٤۸...‏ ۷۱ 
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موضوع صفحه 


گوشه ای از نعمت هاى بهشتى 0١...‏ 50 
جستجو از دوست جهنمی! ٦۰...‏ ۷۶ 

نکته ها: 

۱ - چگونگی ارتباط بهشتیان با دوزخیان ...11 ۷۸ 
۲ -اين آیات درباره جه کسی نازل شده؟ ...50 ۷۹ 
۳-برای چنین مواهبی بايد تلاش کرد.. ...11 ۸۰ 
گوشه ای از عذاب های جانکاه دوزخیان ...59 ۸۳ 
اقوام گمراه پیشین ۷۵.۰.۰ ۸٩‏ 

گوشه ای از داستان نوح(علیه السلام) ...۷۹ ٩۳‏ 
مردم روی زمين همه از دودمان نوحند؟ ...۸۳ ٩۷‏ 
طرح جالب بت شکنی ابراهیم(علیه السلام) ...85 ۱۰۱ 
نکته ها: 

۱ -آیا پیامبران هم «توریه» می کنند؟! ۹۵ ١١‏ 
۲ ابراهیم و قلب سلیم ...۹۷ ۱۱۲ 

نقشه های مشرکان شکست می خورد ...۱۰۰ ۱۱۵ 


خالق همه چیز او است ...1۰0 1 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 
موضوع صفحه 


هجرت ابراهيم ١١١31١5...‏ 
ابراهيم در قربانگاه! ...۱۰۹ ۱۲۵ 

«ذبیح اللّه» کیست؟ ۱۱۸.۰۰ ۱۳۶ 

آيا ابراهیم مأمور ذبح فرزند بود؟ ...۱۲۱ ۱۳۷ 

چگونه خواب ابراهيم می توانست حجت باشد؟ ...۱۲۲ ۱۳۸ 
وسوسه های شیطان در روح ابراهيم اثر نگذاشت ۱۲۳۰.۰۰ ۱۳۹ 
فلسفه تکبیرات در «منی» ...۱۲۶ ۱۶۰ 

«حج» یک عبادت مهم انسان ساز ...36 ١2١‏ 

«ابراهیم» بنده ممن خدا! ...۱۳۸ ۱8۵ 

مواهب الهی بر «موسی» و «هارون» ۱۳۳۰.۰ ۱۵۰ 

پیامبر خدا «الیاس» در برابر مشرکان ۱۳۹۰۰۰ ١01‏ 

«الیاس» كيست؟ ۱٤۳...‏ ۱۷۰ 

«الیاسین» کیانند؟ ...۱۶۶ ۱۹۲ 

سرزمین بلا زده اين قوم در برابر شماست! ...۱۶۷ ۱۹۶ 
(یونس) در بوته امتحان! ...۱۵۲ ۱۹۹ 
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موصوع صفحه 
ق ج 

نکته ها: 

۱ - تاريخجه کوتاهی از زندگی يونس (عليه السلام) ...۱۹۲ ۱۷۹ 

۲ جگونه يونس در شکم ماهی زنده ماند؟ ...۱۹۶ ۱۸۱ 

۳-درس هائی بزرگ در داستانی کوچک! ...۱۹۵ ۱۸۳ 

۱۸۶ ۱۹۲۰.۰ پاسخ به یک سؤال‎ - ٤ 

۵ - قرعه و مشروعیت آن در اسلام ...۱۳۷ ۱۸۵ 

تهمت های زشت و رسوا ...۱۸۸۱۷۰ 

ادعاهای دروغین! ۱۸۰۰.۰ ۱۹۸ 

حزب اللّه پیروز است! ...۱۸۷ ۲۰۵ 

یک سؤال مهم ...۲۰۱۱۸۸ 

به آنها اعتنا مکن! ...۱۹۶ ۲۱۳ 

نکته: 

آنچه در پایان هر کار بايد به آن اندیشید ...۱۹۸ ۲۱۷ 


پایان سوره صافات ...۱۹۹ ۲۱۸ 


(سوره ص) ۲۰۱۰.۰ ۲۱۹ 
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محتواى سوره (ص) ۲۰۳۰.۰۰ ۲۲۱ 

فضيلت تلاوت اين سوره ۲۰٤...‏ ۲۲۲ 

وقت نجات شما گذشته است ...۲۰۸۰ ۲۲۱ 

آيا به جای اين همه خداء یک خدا را بپذیریم؟! ...110 YY‏ 
نکته: 

وحشت از نوآوری! ...۲۲۰ ۲۳۸ 

اين لشكر کوچک شكست خورده! ...۲۲۳ ۲۸۰ 

تنها یک صيحه آسمانی كارشان را يكسره می کند! ...57/8 517 
از زندكى داود درس بیاموز ۲۳۹۰.۰ ۲۵۶ 

نکته: 

ده صفت برجسته داود(علیه السلام) ‏ ...۲۶۱ ۲۵۹ 

آزمون بزرگ داود! ...754 ۲۱۲ 

نکته ها: 

۱ - ماجرای اصلی داستان داود جه بود؟ ...۲۶۹ ۲۷ 

۲ داستان خرافی تورات در مورد داود ...۲۵۰۰ ۲2۸ 

۳ - روایات اسلامی و ماجرای داود(علیه السلام) و همسر «اوریا» ‏ ۲۵۶۰۰۰ ۲۷۳ 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


موضوع صفحه 

ق ج 
توجیهات مفسران در مورد ماجرای داود و «اوریا» ...۲۵۸ ۲۷ 
حکم به عدالت كن و از هوای نفس پیروی منما! ...551 ۲۸۰ 
نکته ها: 
۱ - تقوا و فجور در برابر هم ۲۹۸۰۰۰ ۲۸۷ 
۲ اين آیات ناظر به کیست؟ ۲۹۹.۰۰ ۲۸۸ 
سلیمان از یروی رزمی خود سان می بیند ...۲۷۰ ۲۸۹ 
آزمایش سخت سلیمان و حکومت گسترده او ۲۷۹۰.۰۰ ۲۹۸ 
در اینجا دو سوال مطرح است ۲۸۲۰.۰ ۳۰۱ 
نکته ها: 
۱- حقایقی که داستان سلیمان به ما می آموزد ...784 ۳۰۹ 
۲ مطیمان در قرآن و تورات ...790 8٠١‏ 
زندگی پر ماجرای ايوب و مقام صبرش ۲۹۳۰.۰ ۳۱۲ 
نکته ها: 
۱ - درسهای مهمی از داستان ايوب ...۳۰۰۰ ۳۲۰ 
۲ -«ايوب» در قرآن و تورات ...۳۰۳ ۳۲۲ 


- توصيف پیامبران بزرك به اواب :۳۰8 ۳۲۶ 
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هوه 


تفسير نمونه جلد نوزدهم 
موضوع صفحه 


شش پیامبر بزرگ دیگر! ...370 ۳۲۵ 

اين وعده برای يرهيزكاران است! ۲۱٤...‏ ۳۳۳ 
و این هم کیفر طاغیان! ...۳۱۹ ۳۳۹ 

مخاصمه اصحاب دوزخ! ...۲۲۵ ۳۶۵ 

من یک بيم دهنده ام ۳۲۹۰۰۰ ۳۶۸ 

تکبر کرد و رانده درگاه خدا شد! ۳۳۹۰.۰ ۳۵۲ 
نکته ها: 

۱ - فلسفه وجود شیطان ...۳۶۵ ۳۹۲۰ 


آخرین سخن درباره ابلیس! ۱۳/۹۹۰۰ ۳۷۰ 


متكلف كيست؟ ۳٣۲...‏ ۳۷۳ 


پایان سوره (ص» ...۳۵۵۰ ۳۵۵ 
«سوره زمر ۳۵۷۰.۰ ۳۷۷ 
محتوای سوره «زمر» ۳۵۹.۰۰ ۳۷۹ 


فضیلت سوره زمر TA’ T11...‏ 


دين خود را از هر گونه شرک پاک و خالص کن! TAT TTT...‏ 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 
موضوع صفحه 


نکته: 

فرق ميان «تنزیل» و«انزال» ...۳۹۹ ۳۹۰ 

او حاکم بر همه جيز است. جه نیازی به فرزند دارد؟! FAT VY...‏ 
همه شما را از نفس واحدی آفرید ...۳۸۰ 1۰۰ 
آيا عالمان و جاهلان یکسانند؟! ...۳۹۰ ۰۹ 
خطوط اصلی برنامه بندگان مخلص ...2۰۰ 1۲۰ 
نکته ها: 

۱ - حقيقت خسران و زیان ...۶۰۷ ۶۲۷ 
۲-مفهوم جمله «فاعبدوا ما شنتم» ...۰۹ 1۲۹ 
۳ منظور از «اهل» کیانند؟ ...۰۹ 1۲٩‏ 

بندگان حقیقی خدا ...۶۱۱ ۶۳۱ 

نکته ها: 

۱ - منطق آزاداندیشی اسلام ...۶۱۵ ٤٣١‏ 

۲ -پاسخ به چند سؤال ...۶۱۷ 1۳۷ 

(۱) ممنوعیت مطالعه کتب ضلال 


(۲) جرا دادن قرآن به دست کفار حرام است؟ 
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تفسير نمونه جلد نوزدهم 


موضوع میج 

(۳) کسی که نمی داند چگونه می تواند انتخاب کند؟ 

۳-نمونه ای از روایات اسلامی در زمینه آزاداندیشی ...۱۸ ۶۳۸ 
آنها که بر فراز مرکبی از نورند ‏ ...۶۲۲ ۶۶۱ 

عوامل شرح صدر و قساوت قلب ...443177 

قرآنی كه هیچ کژی در آن نیست ...147 10۱ 

جزء ۲۶ قرآن مجید ...144 114 

آنها كه کلام خدا را تصدیق می کنند ‏ ...401 ۶۷۱ 

نخستین «صديق) که بود؟ ...۶۵۵ ۶۷۱ 

«خدا» برای همه کافی است! ...2۵۸ ۶۷۹ 

هدایت و ضلالت از سوی خدا است ٤٦۱...‏ ۶۸۲ 

تكيه بر لطف خداوند ...7۸ 14۰ 

آيا معبودان دیگر توانائی حل مشکلی دارند؟ ...1۷۱ 1٩۲‏ 
خداوند ارواح را به هنكام مرگ و خواب می كيرد ...1۷ 14۷ 
نکته ها: 

| - جهان اسرار آمیز خواب ...1۸۱ ۵۰۲ 


۲ - خواب در روایات اسلامی ...۸ ۵۰۵ 
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°۹۸ 
تفسیر نمونه جلد نوزدهم 
موضوع ضفيحه 
آنها كه از نام خدا وحشت دارند! ...5857 ۵۰۸ 
در سختی ها به ياد خدا هستند اما.. ٩۹۲...‏ ۵۱۶ 


خداوند همه گناهان را می آمرزد ‏ ...1۹۸ ۵۲۰ 

نکته ها: 

۱-راه توبه به روی همگان باز است ...۵۰1 ۵۲5 

۲ -سنگین باران! ...۵۰7 ۵۲۸ 

آن روز که پشیمانی بيهوده است ...۵۱۰ ۵۳۲ 

نکته ها: 

۵۳۷ ۵۱6... تفریط در جنب اللّه‎ ١ 

خداوند آفریدگار و حافظ همه چیز است ...017 ۵1۰ 
اگر مشرک شوی اعمالت بر باد می رود! ...077 ۵1٩‏ 
١‏ مسأله «حبط اعمال» ...0000۳1 

؟ آیا مؤمنان خدا را شناخته اند؟ ...۵۳۲ ۵۵٩‏ 
«نفخه صور» و مرگ و حیات عمومی بندگان ۰ ۵۵۷ 
نکته ها: 


| -«نفخ صور» دو بار انجام می كيرد يا بیشتر؟ OV...‏ 071° 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 
موضوع صفحه 


۲ - «صور اسرافیل» جيست؟ ...058 015 

050 ۵1۱... هر دو «نفخه» ناگهانی است؟‎ ٤ 

۵ - فاصله ميان دو «نفخه» جه اندازه است؟ ...۵۶۲ ۵1۵ 

آن روز که زمين به نور خدا روشن می شود ...۵۶۳ ۵7۷ 

آن جمعیت که گروه گروه. وارد دوزخ می شوند ۰ ۵۷۳ 
و این جمعیت گروه گروه وارد بهشت می شوند ...۵۵1 ۵۷۹ 


پایان سوره زمر ...004 OA0‏ 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


( فهرست موضوعی ) 


فهرست موضوعی تفسيرء بر محورهای ذیل تنظیم گردیده است: 


# معرفت (شناخت) 
* آفریدگار (خالق): 
# ادله اثبات 
#۶ صفات 
# انسان (به عنوان مخلوق محور تکالیف الهی) 
* رابطه با خدا 
## رابطه با انسان ها 
* رابطه با طبیعت 
# رابطه با خود 





#۶ هدف از خلقت انسان 

# امکانات (جهت رسیدن به هدف:) 
# امکانات مادی: خلقت آسمان ها و زمین و... 
# امکانات معنوی: هدایت به وسيله انبیاء و اوصیاء و عقل 
(نبوت و امامت) 


# معاد (و متعلقات آن) 
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تفسير نمونه جلد نوزدهم 


(شناحت) 
مراحل شناخت خداوند ‏ ...005 
(موانع شناخحت) 


* تقلید کورکورانه 
كمراهى اکثر اقوام پیشین و مصونیت مخلصان ۸٩...‏ 
اقوام كمراه بيشين و عاقبت آنها ۸٩...‏ 
* كبر و غرور 
# اعمال مانع: 
# کفر و اعراض 


خالق 
(ادله وجود) 


# برهان نظم 
# خواب و بیداری 


روح و عالم خواب Co‏ 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


خواب در روايات اسلامى 08 
جهان اسرارآميز خواب ...۵۰۲ 


خواب برادر مرگ EAs‏ 


# توحید افعال: 
# توحيد خالقیت 
خداوند آفریدگار و حافظ همه چیز است ...۵1۰ 
خالق همه آشناء اوس م۱ 
# توحيد ربوبيت 
ربوبیت الهی در تمام عالم هستی ‏ ...۳:۵۰ 
سه وصف از اوصاف خداوند ...849 
:* اراده و مشيت 
آب و آتش سر بر فرمان او دارند ١١9...‏ 
# قدرت 
قدرت گسترده خداوند ۱۸٤...‏ 
سلطه مطلقه پرودرگار (در قیامت) ...۵۵1 
عزت ممدوح و مذموم YA...‏ 
اشتباه (سبب» و «مسبب) ...0۱۸ 


قبض روح به فرمان اوست ...۵۰۰ 
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# غنی 
او حاکم بر همه چیز است. نیازی به فرزند ندارد ...۳۹۳ 
# دیگر صفات 
جملات (قبضه الهی...) و دلالت بر جسم بودن خداوند؟ ...۵۵۳ 
سه وصف از اوصاف خداوند ...۳۶۹ 
معنی «انتقام» الهى ٤۸۱...‏ 
# صفات فعل: 
# رحیم 
دو وصف از اوصاف امیدبخش ...۵۲۲ 
«وهاب» جه مفهومی دارد؟ ۲۶۳۰.۰ 
تقسیم رحمت پرورگار بر اساس لیاقت ها ...۲۶۲ 


2 غفار 
سه وصف از اوصاف خداوند ...۳۶۹ 
دو وصف از اوصاف امیدبخش OT‏ 
مفهوم «غفار» TAA...‏ 

#۶ عادل 


«هدایت» از آن خداست و جبر نیست ...1۸۳ 
پاسخ به طرفداران مکتب جبر CVs‏ 
ادعای مشرکان در يرستش خدا و اعتقاد به جبر ...۱۹۹ 
استدلال بر عقيده جبر ...۱۲۱ ۵1۵ 
خلقت اعمال ما موجب جبر نیست ...۱۱۷ 
#۶ رزاق 


اشتباه «سبب» و (مسبب» ‏ ...۵۱۸ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


(هدف از خلقت جهان) 


جهان هدف دار ۱۳۸۹۵۰۰ 


انسان 
(هدف از خلقت انسان) 


2 مقام خليفة اللهی 


آرزش وجودی انسان ‏ ۳۵۹۰۰۰ 


خدا همه شما را از نفس واحدی آفرید ...1۰۰ 


# روح 

روح و عالم خواب ...1۹۹ 
# جسم 

گل تيره و روح خدا! 0V...‏ 

ظلمت های سه كانه در شکم مادر ...404 
* ترکیب 


انسان ترکیبی از روح و جسم ةك 
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تفسير نمونه جلد نوزدهم 


# غیره 
منظور از هدایت و اضلال الهی ‏ ...6۸۰ 4/4 
انسان های فراموشکار و مغرور ON Vee‏ 
(حالات انسان) 
خو گرفتن انسان با زشتی ها ...۵۰۸ 
عبرت گیرندگان کم اند! ...۱۳۷ 
#٭ شادمان 


(كردار انسان) 


هیچ کس از عذاب الهی در امان نیست ‏ ...1۲۷ 
چرا انبیاء و پاکان در طول تاريخ شکست خوردند؟ ۱۳۱ 


جرا حداوند انسان را گمراه يا هدایت می کند؟ ..,1۸۰ 
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(آراء و افکار انسان) 
علت اصلی به بن بست رسیدن دنیای الحادی ...۲۸۵ 


پاسخ دندان شکن به طرفداران مکتب جبر ...10۷ 
مهمترین مسائلی که انسان را به خود مشغول می دارد 5١7...‏ 
* در برابر خالق: 
۶ ایمان 
# ایمان 
خطوط روشنی که ایمان را از کفر جدا می سازد .۲۸۶۰۰ 
# آثار ایمان 
تكيه بر لطف خداوند ۶٩۹۰...‏ 
# ایمان و عمل صالح 
تلاش برای جه چیزی ‏ ...۸۰ 
بندگان حقیقی خدا ...۶۳۱ 
مفسدان و صالحان یکسان نیستند ...۲۸۵ 
# مؤمنين 
مصادیق مؤمنان و کافران ‏ .۲۸۸۰۰ 
صاحبان هدایت الهی  ٤٣٣...‏ 
مومنان مجذوب نام محبوبند ...۵۰۹ 


آيا مؤمنان خدا را شناخته اند؟ ...001 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


دوستان واقعی خدا ...۳۲۲ 
دوری از طاغوت ...۶۳۱ 
آزاداندیشی مسلمانان و انتخابگری آنها ...1۳۲ 
تبعیت از قول احسن ...۶۳۲ 

* کفر و شرك 
خطوط روشنی که ایمان را از کفر جدا می سازد .۲۸۶۰.۰ 
تهمت های زشت و رسوا ۱۸۸.۰۰ 
اسباب و زمينه های ضلالت ...۶۸۷ 
بطلان مقدمات و قياس های ابلیس ‏ ۳۲۰۰.۰ 
آثار خسران ...۶۲۱ 

* آثار کفر و شرك 
مسأله حبط اعمال ...۵۵۰ ۵۵۵ 
حبط عمل شیطان 571١...‏ 
اگر مشرک شوى! ٥٤۹...‏ 
خسران اهل ...۶۲۹ 

# کافر و مشرک 
مصداق های مومنان و کافران ...۲۸۸ 
چهار موضوع در ارتباط با مشرکان ...۵۱۲ 
آنها كه از نام خدا وحشت دارند ‏ ...۵۰۸ 
تهديدى الهى نسبت به مشركان ...640 
زیانکاران واقعی ...1۲7 
زیان مشرکان و... به «خسران مبین» ...۶۲۸ 
بت پرستان مردمی جاهلند ...۵1۸ 


نقشه های مشرکان شکست خورد ١١80...‏ 
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تفسير نمونه جلد نوزدهم 


# بت يرستى 
معبودهاى دروغين ...444 
نسبت ميان خدا و جن از خرافات مشركان ...۱۹۲ 
اشكال مختلف شرک در ميان عرب ۱۸۸۰۰۰ 
تاريخجه بت پرستی TAN...‏ 
پیدایش بت و بت پرستی ۳۸۷۰.۰ 
انگیزه و عوامل مختلف بت پرستی ...7/5 
بت پرستان مردمی جاهلند ...۵1۸ 
دلیل بطلان بت پرستی ١١5...‏ 
# مسئوليتها و احكام: 
مهمترين مسائلى که انسان را به خود مشغول می دارد 5١7...‏ 
پاسخ به طرفداران مكتب جبر ...607 
همه مسئول اعمال خويشند ...1 ٠غ‏ 
(متکلف» کیست؟ (با ذكر سه حدیث) ...۳۷۳ 


# تقوا 
تقواى الهی شه كنيد ١:‏ 7؟ 
تقوا 645١...‏ 


تقوا سبب رستگاری o...‏ 


تقوا و فجور TAV...‏ 





و فجور در برابر هم TAV...‏ 


6 


الياس و دعوت به تقوا ٠١١...‏ 
صفات يرهي زگاران در سخن على (عليه السلام) L0 TY...‏ 


وعده به پرهیزگاران (هفت موهبت) ی 
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تفسير نمونه جلد نوزدهم 


دوستان واقعی خدا ...۲۲۲ 
تذكر مقدمه ای است برای تقوا ...81۳ 
دوری از طاغوت ٤۳۱...‏ 
* امور اجتماعی و حکومتی 
حكومت زمين از حكومت آلهی نشأت می كيرد 5/١...‏ 
حكومت در زمین ...7/7 
دو نوع حكومت در سخن امام موسى بن جعفر(علیه السلام) ...۳۰۳ 
يايه هاى حكومت بر دوش مردم يعنى چه؟ ...5/57 
ويذكى ها و آثار خلافت الهى 78١...‏ 
ابزار لازم برای حكومت حق ...5:9 
اطاعت زمامدار ستمگر!ا ٤٩۲...‏ 


0 عمل 
6 عبادات: 
# نماز 
منظور از «أمّن هو قانت آناء الليل» ...١١ء‏ 
راز و نياز در دل شب 7 
e‏ حج 


حج» عبادت مهم انسان ساز ...۱۶۱ 
فلسفه اذکار عيد قربان ...۱۶۱ 
تکبیرات روز عيد قربان ...۱۶۱ 
فلسفه مراسم حج ١5١...‏ 

#۶ جهاد 
سرچشمه های هدایت و ضلالت ...1۸۷ 


حزب الله پیروز است ...1*0 
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چرا انبياء و ياكان در طول تاريخ شکست خوردند؟ ...۲۰۷ 
سوگند به صفوف رزمندكان و مجاهدان ...۲۱ 
معنى پیروزی حق چیست؟ ...۲۰۷ 
# دیگر عبادات 
تنزیه» درود و ستايشء سه وظيفه 71١4...‏ 
اذكار صبح و شام OV...‏ 
ذکر «یونسیه» ۱۷٤...‏ 
# در برابر انسانها: 
* ارتباط با خویشان: 
# رابطه با همسر 
وفاداری همسر ۳۱۸۰۰۰ 
# رابطه با ارحام 
پیوند خويشاوندى به تنهائى افتخار نيست ١18...‏ 
# ارتباط با جامعه: 
* روابط مديريتى (سياسى) 
تصور اختلاف بين مسلمانان نداشتيم ...10۷ 
حكومت واداره يك كشور ...8.9 
عدالت وظيفه حاكم 58١...‏ 
٭ رهيرى 
رهبر از همه پیشگام تر باشد ...1۲۵ 
# روابط شهروندی 
# رفتار فرد در جامعه اسلامی 
یک روش مؤثر تربیتی ...۳۵۷ 


رعایت شخصیت و آزادی اراده جوان ۱۲۸,۰۰ 
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همه مسئول اعمال خویشند ...1۰۱ 
«متکلف» کیست؟ (با ذکر سه حدیث) ...۳۷۳ 
* روابط فکری (علمی) 
اهميت علم و عالم در روایات ‏ ...415 
علم حقيقى ...1۱ 
آيا عالمان و جاهلان یکسانند؟ ...1۰۹ 
وحشت از نوآوری ...77/8 
# روابط اخلاقى: 

# اخلاق ممدوح: 

* توكّل 
رکا بر ا و 

# حلم و صبر 
معنى و مفهوم حليم ...۱۲۵ 
حليم جه کسی است؟ ...۱۳۵ 
شرح صدر و قساوت قلب ٤٤0...‏ 
عوامل شرح صدر ‏ ...111 
عوامل قساوت قلب ...445 
احادیث» شرح صدر و قساوت قلب ٤٤۷...‏ 
صبر و اهميت آن. ٤۲۳۰.۰‏ 
نتيجه صبر و شكيبائى «مقام محمود» است! ...۳۲۱ 
شماتت دوستان و دشمنان 81١4...‏ 

# آداب مجلس 
آخرین کلام در پایان هر مجلس ...517 
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+ آداب معاشرت و دوستی 
دوستانی که به دیگران تعدی نمی کنند ...10 
آزمون انسان» آزمونی برای دوستان و اطرافیان او ۳۳ 


رعایت شخصیت و آزادی اراده جوان ۱۲۸.۰۰ 


+ احسان 


تشويق به احسان و نیکوکاری 87١...‏ 

سه پاداش بزرك نيكوكاران ٤۷٤...‏ 

* برادرى و اخحوت 

پیوند مكتبى و خويشاوندى ۱٤۸...‏ 

# راستكويى 

دو توصيف برای «مصدقان» ...۶۷۲ 

# شکر 

شکر و کفران نعمت های الهی و نتایج آن ‏ ...600 
شماتت دوستان و دشمنان ۳۱.۰.۰ 

#۶ خوف و رجاء 

خوف و رجاء دو انگیزه حرکت تکاملی ...۳۵۰ 
حالت خوف از دیدگاه پیامبر اکرم(صلی الله عليه وآله) ...10۹ 
# اخلاص 

پاداش بندگان مخلص ...50 

دين خود را برای خدا خالص كنيد ...۳۸۳ ۶۲۶ 
برنامه بندگان مخلص ‏ ...۶۲۰ 

اخلاص ...1۲۵ 

پاداش مخلصین ٦۱...‏ 

مقام بندگان مخلص ٩۱...‏ 
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مخلصین از گمراهی شیطان در امانند ...۳۹۵ 
توصیف خداوند از زبان بندگان مخلص ...۱۹۶ 
خداوند دين خالص را می پذیرد ...۳۸۶ 
# تسلیم 
اسلام واقعی یعنی تسليم ۵٩...‏ 
در برابر او تسلیم شوید ...۵۲۵ 
# خشوع 
توصیف پیامبران بزرگ به اوتاب ...۳۲۶ 
اثر تداوم عبودیت و خضوع EO‏ 
# خودسازی 
ارتباط خودسازی با معرفت ...۶۱۵ 
ياد سرای آخرت و اخیار ‏ .۳۲۸.۰ 
# شب زنده داری 
منظور از «أمّن هو قانت آناء اللیل» ...1۱۳ 
راز و نياز در دل شب ...1۱۳ 
* قرب الهی 
منازل سلوک الى الله ...1۵1 
# استغفار و توبه 
(وحشی» و پذیرفته شدن توبه او ...۵۲ 
آيا وعده غفران مشروط به توبه است؟ ...077 
دستورهاى سه كانه درباره توبه ...077 
داستان جوان نبّاش و توبه اش ...059 
به سوى يروردكارتان بازكرديد ...۵۲۵ 


بخشش كناهان و تعبيرات آیات 07١...‏ 
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توبه راه نجات ...۱۸۲۰ 
راه توه :به روئ همه باز ات ٣.۲‏ 
توبه و جبران گناه ...۵۲۸ 
آيا (آیه توبه) گناهان شرك و گناهان کبیره را فرا می گیرد؟ ...۵۲۲ 
خداوند همه گناهان را می آمرزد ‏ ...۵۲۰ 
توبه و مواهب ظاهری دنیا ‏ ...۱۸۶ 
توصیف پیامبران بزرگ به اواب ...۳۲۶ 
گام های رسیدن به رحمت الهی OTO:‏ 
چگونه توبه قوم يونس پذیرفته شد؟ ...۱۸۶ 

# شرح صدر 
حالات قلب (با ذکر یک حدیث) ١١7١...‏ 
قلب سلیم و قلب بیمار ...۱۰۲ 
قلب سلیم در روایات اسلامی ‏ ...۱۰۳ ۱۱۳ 
قلب سلیم حرم امن نخدا ١1١7...‏ 
عوامل «(شرح صدر)» و «قساوت قلب» ...۶۶۱ 
عوامل «قساوت قلب» در احاديث اسلامی ٤٤۷...‏ 
آنها که بر فراز مرکبی از نورند ‏ ...۶8۱ 
چگونگی پیدایش «شرح صدر» EBs‏ 
سرچشمه های هدايت و ضلالت ٤۸۷...‏ 

#۶ اخلاق مذموم: 

# دروغ 
ادعای امامت ناحق درغ بستن به خداست OE‏ 
اسباب و زمينه های ضلالت ...۶۸۷ 


آيا ابراهيم دروغ گفت؟ ٠١...‏ 
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دروغ بستن بر پیامبر(صلی الله عليه وآله) يا امام(علیه السلام) ‏ ...047 
دو توصيف برای تكذيب کنندگان ...۶۷۲ 
روسياهى دروغكويان در قیامت ...010 
«توريه) کردن ...۱۰۷ 
«توريه) چجیست؟ ١١٠١...‏ 
آیا توريه دروغ محسوب می شود؟ ١٠١...‏ 
آيا پیامبران هم توريه می كنند؟ تا 
سرجشمه هاى هدايت و ضلالت ...1۸۷ 
# تکبر 
كبر سرچشمه اصلی کفر ...087 0۷۷ 
آتش كبر و غرور هستى را می سوزاند ...558 
«جهل» و «غرور» دو صفت همراه ...501 
استکبار تکذیب آیات الهی و نتيجه آن.. ...۵۳۲ 
پیامد غرور و تکبر ...۲۲۸ 
جایگاه متکبران ...۵1۳ 
آثار غرور و خودخواهی ‏ ۳۷۸۰.۰ 
متكبران داخل بهشت نمی شوند ٥۷۷...‏ 
* كفران نعمت 
اسباب و زمينه هاى ضلالت ...۶۸۷ 
خداوند كفران را بر بندگان نمی پسندد 8٠5...‏ 
شكر و كفران نعمت هاى الهى و نتايج آن ...600 
# هوا يرستى 
ييروى از هواى نفس 5/١...‏ 
هواى نفس و پرده ضخيم بر چشمان حقيقت بين 78١...‏ 
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هوای نفس انسان, و هوای نفس مردم ‏ ...۲۸۲۰ 
* ظلم 
اسباب و زمينه های ضلالت ...۶۸۷ 
کفر و گناه در درجه اول» ظلم به خویشتن است ...۱۶۸ 
گردنکشان نیرومندی را در هم كوبيديم Ts‏ 
+ غفلت 
تیان ی فرآموکتی کا ,»۲۲۷ 
غفلت عامل مهم بدبختی انسان ها ...۲۲۷ 
# محبت دنیا آمال و آرزوها 
آرزوهای دنیا قلب را سخت می کند ...18۸ 
* اسراف و تبذیر 
اسباب و زمینه های ضلالت ...۶۸۷ 
* گناه و آثار آن 
قطعی شدن عقاب و عدم اجبار ٤۳٤...‏ 
اسباب و زمینه های ضلالت ...۶۸۷ 
مجازات های الهی به سبب اعمال بد ...۵۱۷ 
عذاب استیصال ...۲۲۹ 
گناهان آدمی» همه به خود او باز می گردد ...۵۲۱ 


گردنکشان نیرومندی را در هم كوبيديم ۳ 
# امکانات مادی 


2 زمین: 
خاک برتر از آتش ۳٣۰۰...‏ 
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0 منافع زمین 
اثرات قشر نفوذيذير و نفوذنايذير زمين ...۶1۲ 
نزول باران و آمادگی قشر زمين ...447 

# اراضی ممتاز 
چرا آن سرزمين را «منی» نام نهاده اند؟ ۱۶۱۰.۰ 
«نینوا» سرزمینی در عراق ۱۸۰۰.۰۰ 

# موجودات زنده: 

# صحرایی: 


۶+ مفید: 


7 منافع 
منافع فراوان جهاريايان ...۶۰۱ 
# آبزی: 
«بالن» نهنگ های عظیم A1...‏ 
# جن: 
۶ حقیقت جن 
حقیقت (جن) چیست؟ ...۳۰۹۱ 
7 اقسام جن: 
# شيطان: 
فرشتگان مطيع و ابليس متمرد ...۳۵۸ 
صفات «ابليس» در سخن اميرمؤمنان(عليه السلام) ...519 
ابليس مطرود درگاه ۳۹۲۰.۰ 
زمان مردن «ابلیس» ۳٣٤...‏ 
تكبر كرد و رانده درگاه شد ...5605 
تکبر شیطان در سخن امام على (عليه السلام) ون 
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چگونه ابليس فرمان پروردگار را نفی کرد؟ ۳٣۰...‏ 
بطلان مقدمات و قياس های ابلیس ‏ ۳۶۰۰.۰ 
شیطان و درخواست مهلت از خداوند ۳۹۱۳.۰.۰۰ 
مهلت معلومی که به شیطان داده شده ‏ ...554 
الف فلسفه وجودی شیطان 

فلسفه وجود شیطان ۳۹۲۰.۰ 

ب - فعالیتهای شیطان 

آخرین سخن درباره ابلیس! ‏ ۳۷۰۰.۰ 

اغواكرى هدف اصلى ابلیس ...550 

وسائل متنوع وسوسه كرى شيطان ...۱۳۹ 
وسوسه هاى شيطان در روح ابراهيم اثر نگذاشت ١١9...‏ 
شيطان به سراغ هاجر آمد ۱۳۹۰.۰۰ 

طرق گوناگون وسوسه شيطان ١١9...‏ 

ج - تابعان شيطان 

آخرين سخن درباره ابلیس! ۳۷۰۰.۰ 


برای شیطان و پیروانش راه نجاتی نیست ...۳۷۱ 


+ حمادات: 


# باران: 

* فوائد باران 
نزول باران و آمادگی قشر زمين ...۶۲ 
فوائد باران ‏ ...11۲ 


#۶ نباتات: 


2 میوه ها: 
#۶ فوائد ميوه 


(کدوبن» گیاهی مفید  ١15...‏ 
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* آسمان ها: 
منظور از مشارق و مغارب ...50 
# شهاب ها 
دو گونه مانع در برابر نفوذ شیاطین ET‏ 
شهاب ها و فوائد آنها ...۳۱ 
# خورشید: 
خورشيد و ماه ...۳۹۷ 
# نظام شب و روز 
شب و روز و نظام آن ۳۹٣...‏ 


تعبیرات مختلف قرآن از نظام نور و ظلمت ...۳۹۷ 


خورشید و ماه ...۳۹۷ 
# ستارگان: 

ستارگان زينت آسمان ...۲۸۰ 

منظره زيبا و شاعرانه ستارگان آسمان ...58 
# فوائد ستارگان 

منافع ستارگان آسمان ...1۹ 
# شب و روز: 
* نظام شب و روز 

شب و روز و نظام آن ۳۹۲۰۰۰ 

تعبیرات مختلف قرآن از نظام نور و ظلمت ‏ ...۳۹۷ 
2# عوالم بالا (فرشتگان): 

فرشتگان عالم بالا از جه گفتگو می کنند؟ ...۳۵۲ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۲۰ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


# ویژگیهای فرشتگان 
سه قسمت از صفات فرشتگان ...۲۰۰ 
عظمت فرشتگان در روایات ٠١١...‏ 
فرشتگان مطیع و ابلیس متمرد ‏ ...۳۵۸ 
علی(علیه السلام) و تقسیم فرشتگان ...۲۳ 
فرشتگانی که آماده انجام مأموريت اند ١8...‏ 
# مسئولیتهای فرشتگان 
فرشتگان حول عرش ...۵۸۳ 
پاسداری آسمان از نفوذ شیاطین ‏ ...۲۷ 
مقامات سه كانه گروه هاء در انجام فرمان الهی ‏ ۲۰۰.۰ 
# پاداش و مجازات: 
قطعی شدن عقاب و عدم اجبار ٤٣٤...‏ 
مسأله جزا و پاداش و كيفر ...107 
خداوند کفران را بر بندگان نمی بسندد. ...۶۰۷ 
اصل توازن شایستگی ها و پاداش ها ٤۷٤...‏ 
اين گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم ...۱۵۳ 
هیچ كس از عذاب الهی در امان نیست ‏ ...۶۲۷ 
مجازات های الهی به سبب اعمال بد ...۵۱۷ 
پاداش بندگان مخلص ٦٥...‏ 
کسانی که درمان آنها مجازات است ‏ ...517 
تنها یک صیحه آسمانی کارشان را یکسره می کند ...۲۶۳ 
کیفر دنیائی اعمال ...۵۱۷ 
عذاب در صبحگاه ‏ ۲۱۱۰.۰ 


تهدید بر دو عذاب ‏ ...۶4۵ 
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بعد از شروع مجازات درهای توبه بسته است ۳۳۹-۰ 
و این هم کیفر طاغیان ‏ ...۳۳۹۰ 
ياداش نيك وكاران ...۱۳۳ 
نیشوایان كمراه با ييروان خود در عذاب مشترکند .../0 
كيفر دنيوى گنهکاران ...1۵۷ 
مجازات ستمگران در دنيا و آخرت ٤0۷...‏ 
مجازات فرار از وظیفه ...۱۷۳ 
تهدید کفار لجوج به مجازات در دنيا و در آخرت ‏ ۲۱۳.۰۰ 
عذاب دردناک دنیا و آخرت مشرکان ...140 
چگونه توبه قوم يونس پذیرفته شد؟ ...۱۸۶ 
عذاب استيصال ١794...‏ 
هشدار نزول عذاب به مخالفان 5١١...‏ 
تهديدى الهى نسبت به مشركان ٤۹٤...‏ 
اقوام گمراه بيشين و عاقبت آنها ۸٩...‏ 
سرزمین بلازده قوم لوط ١14...‏ 
ما گردنکشان نیرومندی را در هم كوبيديم TA‏ 
فرج بعد از شدت ۳ 
# اسباب و عوامل مجازات 
نسیان و فراموشی خدا ‏ ...۲۲۷ 
انحراف از مسیر عبودیت و کیفر آن ...1۲ 
# مقررات ثابت جهان آفرینش 
حزب الله پیروز است ‏ ...۲۰۵ 
سنت هميشكى الهى نسبت به مجرمان ...۵۸ 


پیروزی لشكر حق از سنت هاى الھی ٠١0...‏ 
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یک سوال مهم (درباره سنت الهی) ‏ ۲۰۹۰۰۰ 
پیروزی شرابطی دارد ...5:9 

# آزمایش ها 
فلسفه های آفات و بلاها و مصائب و... ...۳۲۰ ۶1۱۵ 
رژیای ذبح یگانه فرزند ‏ ...۱۲۷ 
ابراهیم در قربانگاه ...۱۲۵ 
موفقیت کامل ابراهیم و فرزندش در آزمایش ۱۳۱۰.۰ 
آزمون بزرگ داود! ...557 
داود در بوته آزمایش ۲٣۳...‏ 
آزمایش سخت سليمان و حكومت گسترده او ۲۹۸۰.۰ 
يونس در بوته امتحان ١594...‏ 
عوامل امتحانى و غير امتحانى ...۱۳۷ 
بلای نعمت ها را از خود ...۵۱۵ 
كستردكى ازمون های الھی 77١...‏ 
آزمایش به وسيله نعمت و بلا ...۵۱۵ 
فرج بعد از شدت Tes‏ 

# امکانات معنوی (هدایت) 

# هدایت و ضلالت و حقیقت آنها 
منظور از هدایت و اضلال الهی ...۶۸۰ 1۸۶ 
چگونه هدایت و ضلالت از سوی خدا است؟ ...1۸۲ 
توفیق و سلب توفیق ...1۸۵ 
فراموشی قیامت سرچشمه گمراهی ها ...۲۸۲ 

3% اقسام هدایت: 


انواع و اقسام هدايت ...1۸۲ 
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# هدايت تكوينى: 
هدايت تكوينى و تشریعی ٤۸٤...‏ 
# هدایت تشريعى: 
هدایت تکوینی و تشریعی 1۸.۰۰ 
نبوت» رحمت و لطف خداوند بر جهان ...۲۶۳ 
# انبياء: 
#۶ هدف بعثت انبیاء: 
الف - تعلیم و تربیت 
مهمترین دعوت انبياء به سوی علم و دانش ...1۱۹ 
ب ‏ تذکر و یادآوری 
هدقف ازسركذشت اثبياء ٣٣5:‏ 
# راه هاى شناخت انبیاء: 
الف اعجاز 
هر ييامبرى معجزه مخصوص به خود داشته ...۳۰۱ 
* صفات و ویژگی هاى ابا 
اماق كه لانت ير فصت اا عق کد ا 
تک شیوه اتبياء نیست ۲۷:۵ 
انبياى الهى راہ شرك را پیش نمی گیرند 00١...‏ 
ييامبران اواب ...۳۲۶ 
ترك اولى كيفر دارد ...الال ۱۸۳ 
پیامبران بركزيده صاحبان علم و قدرت ۳۲٣...‏ 
مانت امم سار اذ سکن ات و۲۹۵ 
خواب انبیاء! ۱۳۸.۰۰ 


بيمارى نفرت انكيز سامیران ممكن نيست ۳۲۳۶ 
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سلام بر همه پیامبران مرسل 5١0...‏ 
شش پیامبر بزرگ ۳۲٣...‏ 
همه جيز در (مقام عبودیت» جمع است رس 

# ابزار پیشرفت انبیاء 
هجرت ابراهیم(علیه السلام) از سرزمین بت پرستان ...۱۲۲ 
مهاجرت ابراهیم(علیه السلام) به اراضی مقدس «شام» ١١9...‏ 
هجرت در درون جان و دل ...۱۲۳ 

# وحی 
خواب های انبیاء گوشه ای از برنامه نبوت ۱۳۸۰۰۰ 

# نبوت خاصه: 

#۶ اهداف نبوت 
وظیفه پیامبر انذار و بشارت .۳۶۸۰.۰ 

# راه های شناخت پیامبر: 

الف - قرائن و شواهد مختلف 

تقاضای یاداش نکردن گواه بر صدق پیامبر ...۳۷۲ 

# صفات و ویژگی ها 
پيشنهاد به سران فریش ۲۲۵۰.۰۰ 
زگ های ننه فر ديكر راراق ۶ 
پیامبر«صلی الله عليه وآله): من فرزند دو «ذبیحم» میج ۱ 
«يس» از نام های پیامبر(صلی الله عليه واله) ۱۹۳۰.۰ 
«وحشى) و پذیرفته شدن توبه او ...۵۲ 
انحراف از مسير عبوديت و كيفر آن ٤٤٤...‏ 
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# دشمنان پیامبر 
آیا «خدا» برای بندگانش کافی نیست ٤۷۹...‏ 
کسانی که درمان آنها تنها مجازات است ‏ ۲۶۲۰.۰ 
استهزاء رسول خدل(صلی الله عليه واله) وانکار ...۳۱ 
آنها كه هرگز حق را پذیرا نمی شوند ...۳۵ 
آنها كه از نام خدا وحشت دارند ‏ ...۵۰۸ 
نصیب ما را از عذابت هر چه زودتر به ما ده! ...۲۵۲ 
ييشنهاد به سران قریش ...570 
تهديدى الهى نسبت به مشركان ٤۹٤...‏ 
اين لشكر کوچک شكست خورده ...510 
بقاياى لشكر شكست خورده احزاب ...511 
داستان «رکانه» یکی از مشركان .۳۸.۰ 
منظور از احزاب ‏ ...۲۶۷ 
بررسى علل شكست «أحد» TA...‏ 
كيفر احزاب .۲۶۸۰۰ 
# ابزار ييشرفت 
آيا «خدا» برای بندكانش كافى نیست ٤۷۹...‏ 
دلدارى و تسلى خاطر به ييامبر(صلى الله عليه وآله) 
* مسئوليت ها 
از آنها روى بگردان 5٠١...‏ 
به آنها اعتنا مکن ...۲۱۳ 
از زندكى داود درس بياموز ...۲۵۶ 
# دعوت يذيران 


على (عليه السلام) اولين مسلمان (از مردان) ...1۷۷ 
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نخستین «صلايق) که بود؟ ...۶۷۱ 
سرچشمه های هدایت و ضلالت ...1۸۷ 
صاحبان هدایت الهی ‏ ...۶۳۳ 
آنها که بر فراز مرکبی از نورند ‏ ...۶8۱ 
عامل برتری مسلمانان ...۲۶۵ 
نخستین مسلمان ...۶۲ 
* بهانه ها و ایرادها 
انحراف مشرکان در مسأله شفاعت ...۵۰۰ 
کسانی که درمان آنها تنها مجازات است ...۲۶۲ ادعاهای 
دروغین! ۱۹۸۰.۰ 
توحید محمّد(صلی الله عليه وآله) مطلب نو ظهوری است! ‏ ۲۳۸۰.۰ 
تحاشی از پذیرش دعوت به اسلام ۳۵ 
از ميان همه تنها قرآن بر محمّد نازل شده؟ ...۲۶۱ 
# اتهامات نادرست 
چرا شاعر و مجنونش می گفتند؟ ...۵۹ 
چرا نسبت سحر و كذب به پیامبر می دادند؟ ...574 
# قرآن: 
الف اعجاز قرآن 
معجزات علمى قرآن ۲۸.۰.۰ 
قرآن و كرويت زمين ١0...‏ 
ب - ویژگی هاى قرآن 
ویژگی هاى قرآن ٤٦۲...‏ 
قرآن مايه تذكر است ...777 ۱۳۳۲ 


حرمت قرار دادن قرآن در اختيار كفار ...1۳۷ 
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چرا قرآن بر شخص غير معروفی نازل شده ۲٤٠...‏ 

کتابی که هیچ کژی در آن نیست ...10۱ 

ویژگی هاى قرآن 631١...‏ 

تاريخ و نفوذ عجیب قرآن در دلها Ol...‏ 

سه ویژگی بزرگ اين کتاب آسمانی ...607 

مبدأ نزول قرآن .۳۸۳.۰ 

چرا قرآن مبارک است؟ ...۲۸۷ 

آيات قرآن «حق) است ۶٩۹۷...‏ 

قرآن» خبرى بزرگ ٣۵۰...‏ 

فضیلت سه آيه آخر سوره «صافات» ...110 

اميدبخش ترین آيات قران 07١...‏ 

«نزول دفعی» و «نزول تدریجی» قرآن TA‏ 

ج ‏ اهداف نزول قرآن 

تذكر مقدمه ای است برای تقوا ٤٦۳...‏ 

د - آداب قرائت قرآن 

چشم های اشکبار هنكام تلاوت قرآن ٤۵٥٤...‏ 

قرآن خوان دوزخى ٤۱۸...‏ 

پرهیزگارانی که به عالى ترين وجه از تلاوت قرآن بهره می گیرند ...401 
ه ‏ نکات تفسیری قرآن 

منظور از «الذی جاء بالصدق» و «صدق به» ...۶۷۳ 

منظور از «الذين آمنوا و عملوا الصالحات» علی(علیه السلام) و... است ۲۸۸۰۰۰ 
منظور از «أ فمن شرح اللّه صدره للاسلام» علی(علیه السلام) است ‏ ...14۵ 
منظور از «ولایت» دوستی ساده نیست ...۵1 

جمله «حقت كلمه العذاب على الكافرين» و توهم جبر OV‏ 
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معنی «یوم الفصل» ۳ 
صور حيست و چرا؟ ...۵۵۸ 
منظور از صيحه واحده ...۲۵۰ 
«صور اسرافیل» چیست؟ ...۵۵۹ 015 
منظور از اين که دين بايد برای خدا خالص باشد؟ ۳۸۵.۰۰ 
منظور از تفریط در «جنب له ...۵۳۳ ۵۳۷ 
منظور از روشنائی به «نور الهی»؟ ...۵1۷ 
«یوم الوقت المعلوم»؟ ...514 
منظور از «اهل»؟ ...۲۲۹ 
«الیاسین» کیست؟ ۱۹۲۰.۰ 
آيه (۲۸) «ص» ناظر به کیست؟ ۲۸۸.۰۰ 
مفهوم جمله «فاعبدوا ما شئتم» “ديت 
تفسیر جمله «و الذی جاء بالصدق» ...۶۷۳ 
معنی و مفهوم«فواق» ...01 
منظور از کلمه «حقت كلمة العذاب» 0۷٠٦...‏ 
مفهوم(ب کت ...۱۶۷ 
خطابات به صورت قضایای شرطیه به پیامبر برای چیست؟ ...۵۵۱ 
امر تهديدى ...559 
حقيقت خسران و زيان ...لا”غ 
مراد از ذبح عظيم ...۱۳۲ 
حقيقت خسران ٤۲۷...‏ 
و-نكات ادبى قرآن 
تنوع تعبيرات» بخشى از فصاحت ...51 
استعمال ضمير جمع متکلم در یک فرد؟ 9 
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تجزیه «لات» و احكام آن ۲۲۹۰.۰ 
تجزیه «طاغوت» ...۶۳۱ 
ز - کنایات قرآن 
تعبیر کنائی زیبا در «نفخ صور» ...00۸ 
«یمین» کنایه از خير و برکت ...۵۱ 
معنی کنائی «قاصرات الطرف» ۷٠...‏ 
معنی کنائی «اذ لک خیر» (اين بهتر است) ۸۳.۰.۰.۰ 
معنی کنائی «یزفون» ٠١9...‏ 
معنی کنائی «ذى الاوتاد» ...۲۶۸ 
معنی کنائی «و آخرین مقرنین فى الاصفاد» ...۳۰۷ 
معنی کنائی (دست) و (چشم) ۳۳۷/۰۰۰ 
منظور از «جنب اللّه» ...۵۳۳ 
معنى کنائی «یدی اللّه» T0۸...‏ 
معنی و مفهوم «مقاليد» 0٤٦...‏ 
تعبیر به «عذاب اکبر» کنایه از شدت ...۶۵۸ 
معنی کنائی «قبضته» (قبضه خداوند) ...۵۵۳ 
معنی کنائی «مطویات» ...۵۵۳ 
معنی کنائی جمله «له مقالید السموات و الارض» ...۵10 
ح - تشبیهات و مثال های قرآن 
جهان بازار تجارت ...۶۲۸ 
معنی و مفهوم تمثل ۱۳۷/۰۰۰ 
مثالی برای سرنوشت مشرک و موحد ...۶*2 
تشبیه همسران بهشتی ...1۹ 
تشبیه شکوفه های «زقوم» (درخت جهنم) به «كله های شياطين» N0...‏ 
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تشبیه نور» به مركب ٤٤٤...‏ 

آيات )٠١  7(‏ «صافات» تشبیه معقول به محسوس ...۳۳ 
ط ‏ حروف مقطعه در قرآن 

(ص) از حروف مقطعه ‏ ...۲۲۲ 

ی - سوگندها 

سوگند در قرآن و آنچه به آن سو گند ياد شده ١9...‏ 
دو فايده برای سو گندهای قرآن ١4...‏ 

عمل به سوگند ...۳۱۸ 

سوگند به «حق» ...۳۷۱ 

سوگند به صفوف نماز گزاران! ‏ ...۲۱ 

سوگند به صفوف رزمندگان و مجاهدان ...۲۱ 

ک - نکات آموزنده داستان های قرآن 

سرنوشت عبرت انگیز قوم نوح ٩۷...‏ 

سرانجام قوم لوط و مجازات همجنس گرائی ١11...‏ 
درس های مهمی از داستان ايوب (هفت درس) ۳۲۰۰.۰ 
درس هاى آموزنده داسعان سليمان ‏ ...۳۰۹ 

درس هائى از زندگی و تبلیغ يونس AT...‏ 

درس های بزرگ در داستانی کوتاه (یونس) ‏ ۱۸۳۰.۰ 
ل احکام برگرفته از قرآن 

فلسفه تکبیرات در «منی» ...۱۶۰ 

فلسفه ممنوعیت مطالعه کتب ضلال ...۳۷ 

در کجا و چرا دادن قرآن به کفار حرام است؟ ...1۳۷ 


(نسخ) قبل از عمل جایز نیست ...۱۲۷ 
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م - پاسخ های قرآن به مخالفان 

پاسخ (تجربی)«عقلی )و «نقلی) قرآن به کسانی که فرشتگان 
را دختران خدامی دانند  ١184...‏ 

تشویق به همجرت ۶۲۱.۰۰ 

سری به تاريخ گذشتگان بزنید ...۵۱۸ 

ن - تاريخ زندگی انبياء در قرآن و مقایسه آنها با کتب پیشین 
۱ - آدم 

از تحریفات تورات «حوا» از دنده چپ آدم خلق شده ...۶۰۱ 
آفرینش آدم و حوا ٤٠٠...‏ 

اعوج 

آيا مردم همه از دودمان نوحند؟ ٩۷...‏ 

«نوح» پیامبر شجاع و مقاوم ون 

خداوند بر نوح سلام می فرستد ...۹۱ 

سلام جهانی بر نوح ...07 

اشاره ای به سرگذشت قوم نوح ٩۳...‏ 

زخم زبان های قوم نوح ...14 

سرنوشت عبرت انگیز قوم نوح ٩۷...‏ 

منتهی شدن تمام نژادهای بشری به حضرت نوح؟ ...09 
۳ -ابراهیم و اسحاق 

«ذبیح» ابراهیم در قرآن و تورات ۱۳۶۰.۰ 

آيا ابراهيم دروغ كفت؟ ...۱7 

هدف ابراهيم از نگاه كردن به ستارگان در دعوت مردم «بابل» ٠١0...‏ 
آگاهی مردم «بابل» به علم نجوم ٠١0.‏ 

طرح جالب بت شكنى ابراهيم ٠١١...‏ 
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مراسم عید بت پرستان بابل. فرصتی برای ابراهيم ...۱۰۵ 
ابراهیم به سراغ خدایان مردم بابل آمد ...۱۰۷ 

بت پرستان و منظره وحشتناک بتخانه! ٠١9...‏ 

نقشه های مشرکان شکست خورد ...۱۱۵ 

چرا دریائی از آتش به وجود آوردند؟ ...۱۱۸ 

هجرت ابراهیم(علیه السلام) از سرزمین بت يرستان ...۱۲۲ 
مهاجرت ابراهیم(علیه السلام) به اراضی مقدس «شام» .۱۱۹۰۰ 
رژیای ذبح یگانه فرزند ‏ ...۱۲۷ 

ابراهیم در قربانگاه ...۱۲۵ 

سخنان فرزندی که نسخه ای از وجود يدر بود ۱۳۲۸.۰.۰۰ 
ادب فرزند در برابر يدر و قربانی .۱۲۸.۰ 

ذبح عظیم برای ابراهیم ...۱۳۲ 

مراد از ذبح عظیم ۱۳۱۰.۰ 

موفقیت کامل ابراهیم و فرزندش در آزمایش الهی ...۱۳۱ 
(ذبیح اللّه» كيست؟ NT Ese‏ 

شواهد ذبیح بودن اسماعیل ‏ ۱۳۵۰.۰ 

آیا ابراهيم مأمور ذبح فرزند بود؟ ...۱۳۷ 

چگونه خواب ابراهیم می توانست حجت باشد؟ ...۱۳۸ 
ابراهیم از پیروان نوح(علیه السلام) ٠١١...‏ 

وسوسه های شیطان در روح ابراهیم اثر نگذاشت ‏ ۱۳۹۰.۰ 
سوزاندن ابراهیم به جرم یگانه پرستی ...۱۱۸ 

شیطان به سراغ هاجر آمد ‏ ۱۳۹۰.۰۰ 

هجرت ابراهيم ...۱۳۲ 

ابراهیم شیطان را با سنگ از خود دور کرد ...۱۶۰ 
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ابراهیم در سن پیری و بشارت فرزند دانا ‏ ...۱67 
«اسماعیل» و «اسحاق» دو فرزند ابراهیم ۱ 
ابراهیم و قلب سلیم ...۱۱۲ 

ابراهیم بنده مؤمن خداوند ‏ ...۱6۵ 

ابراهیم و تقاضای فرزند صالح ‏ ...۱۲۰ 

مواهب خدا بر ابراهيم ١57...‏ 

٤‏ لوط 

نجات لوط و خاندانش از سرزمين آلودگان ۱٦۵...‏ 
سرانجام قوم لوط و مجازات همجنس گرائی ...۱17 
سرزمين بلازده قوم لوط در برابر شما است! ١15...‏ 

۵ ايوب 

«ایوب» در قرآن و تورات ۳۱۲.۰۰ ۳۲۲ 

زندگی پر ماجرای ايوب و مقام صبر او ...۳۱۲ 

ايوب سمبل آزمایش و ابتلاء ۳۱۳۰.۰ 

تخلف همسر ايوب جه بود؟ ...۳۱۸ 

سیمای ايوب در قرآن و تورات ...۳۲۲ 

سه وصف مهم برای ايوب .۳۱۹۰۰ 

درس های مهمی از داستان ايوب (هفت درس) ۳۲۰۰.۰ 
دشحي 

شعيب و «اصحاب الایکه» ۲٤۹...‏ 

۷-موسی و هارون 

مواهب الهی بر موسی و هارون (در هفت مرحله) ...۱۵۰۰ 
نصایح خداوند به موسی ...1۸ 


استحکام قدرت فرعون ۲٤۸...‏ 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


چرا فرعون را «ذو الاوتاد» گفته اند؟ ...۲۶۸ 

۸ - الياس 

الياس كيست؟ (چهار نظر از مفسران) ۱۷۰۰.۰ 

پیامبر خدا الياس در برابر مشركان ١07...‏ 

4 الیسع 

الیسع از پیامبران بزرگ الهی ‏ ۳۳۰۰.۰ 

۰ - ذاالکفل 

«ذا الکفل» از پیامبران ...۳۳۱ 

چرا این پیامبر را «ذا الکفل» نامیدند؟ ...۳۳۱ 

ویژگی های سه نفر ديكر از پیامبران ۰ ...۳۳۰ 

۱ - داود 

داستان خرافی و زننده تورات در مورد داود(علیه السلام) ...518 
همصدا شدن مخلوقات با داود ...505 

ده صفت بر جسته داود ...5094 

مواهبت هفتگانه خدا بر داود ...۲۵۷ 

نیروی جسمانی و قدرت سیاسی و معنوی داود ...۲۵۵ 
كوه ها و پرندگان را مسخر داود ساختیم ‏ ...۲۵۹ 

آزمون بزرگ داود! ...57 

داود در بوته آزمایش ۲٣۳...‏ 

داود و عجله در قضاوت ...57180 

ماجراى اصلى داستان داود جه بود؟ ۲٣۷...‏ 

تورات و داستان خرافى درباره داود و مقايسه با قرآن ۲2۸۰.۰ 
ماجراى داود و همسرش «اوریا» در روايات اسلامی ...۲۷۳ 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


حکم به عدالت كن و از هوای نفس پیروی منما! ‏ ۲۸۰۰.۰ 
۲ سليمان 

چهره سلیمان در قرآن و تورات کنونی! ...۳۱۰ 

آزمایش سخت سلیمان و حکومت گسترده او .۲۵۹۸.۰ 
ترسیم چهره سلیمان در تورات و قرآن ...۳۱۰ 

بادها در فرمان سلیمان ‏ ...۳۰۶ 

تسخير موجودات سرکش» موهبت دیگری به سليمان ...۳۰۵ 
امتیازات سليمان 59٠...‏ 

مقامات معنوى سليمان 59١...‏ 

سان دیدن از اسب های آماده جهاد 591١...‏ 

تقاضاى حكومتى كه به احدى داده نشده از سوى سليمان ...۳۰۱ 
اتهام به سلیمان و پاسخ آن 4Y...‏ 

ترك اولای سلیمان ,۷۹۸.۰ 

ادعاى ود شمس برای سليمان ۲۹٤...‏ 

سليمان از نيروى رزمى خود «سان» می بیند ...589 

نسبت بخل به سلیمان 5٠١...‏ 

درس هاى آموزنده اين داستان ...۳۰۹ 

امتیازات ویژه سلیمان و مواهب الهی به او ...۳۰۶ 

۳ - يونس 

چگونه توبه قوم يونس يذيرفته شد ...۱۸۶ 

داستان يونس در تورات ١18٠١...‏ 

تاريخجه كوتاه از زندكى يونس ١79...‏ 

ماجراى يونس و فرار او ١7١...‏ 


يونس از رسولان خدا بود ۱۷۳۰۰ 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


بقا در شکم ماهی تا قیامت ١74...‏ 

ماجرای ایمان قوم يونس و نجات يافتن آنها .۱۷۷۰۰ 
بازگشت امت يونس ...۱۷۷ 

يونس در بوته امتحان ...۱2۹ 

مقايسه تورات و قرآن در داستان يونس ...۱۸۰۰ 

ماجران گرفتاری يونس در دهان ماهى ...۱۷۲ 

درس هائی از زندگی و تبلیغ يونس AT...‏ 

چگونه يونس در شکم ماهی زنده ماند؟ ‏ ...۱۸۱ 

شرایط و قرائن پذیرش توبه قوم يونس ۱۸۶۰.۰۰ 

استغفار يونس از ترك اولای خويش ۱۷۳.۰۰ 

آیا ميشود مدتی در شکم ماهی زنده ماند ...۸۱ 

«یونس» يس از نجات» در سرزمین خشک و خالی ...۱۷۵ 
سايبان حضرت يونس (كدوبن) ١76...‏ 

تابش آفتاب بر بدن يونس درسی برای او ...۱۷۷ 
(کدوبن» گیاهی مفید ‏ ...۱۷۲۱ 

# اوصیاء: 

مقایسه حکومت حضرت مهدی(علیه السلام) و حکومت سلیمان ...۳۰۲ 
# علم امام 

ما عالم هستیم» دشمنان ما جاهل و شیعیان ما (اولوالالباب) ...1۱۷ 
امامان: آنچه می گویند از خدا يا رسول خدا است ...1۵۲ 
# ویژگی ها و صفات آنها 

آنها كه از شنیدن فضائل اهل بیت: ناراحت می شوند ...۵۰۹ 
تفسیر «آل یاسین» به آل محمّد(صلی الله عليه وآله) ...۱۱۳ 
منظور از «الذی جاء بالصدق» و «صدق به» ...۶۷۳ 
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علی(علیه السلام) اولين مسلمان (از مردان) ٤۷۷...‏ 
در قيامت از ولایت علی(علیه السلام) سؤال می شود ...۸ ۵۳ 
منظور از «الذين آمنوا و عملوا الصالحات» علی(علیه السلام) و... است ۲۸۸۰۰۰ 
منظور از «أ فمن شرح الله صدره للاسلام» علی(علیه السلام) است ...447 
علی(علیه السلام) و شیعیان او همواره تسلیم دستور خدا ...17۵ 
حديث هر یک از ائمه: حدیث پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۵1۲ 
آن روز که زمين به نور پروردگار روشن می شود ...۵14 
د تبليغ و مبلغین 
«کمیل» به همراه اميرمؤمنان(عليه السلام) ...1۱۸ 
منطق آزاداندیشی اسلام ‏ ...477 
کسی که «نمی داند» چگونه «می تواند» انتخاب کند؟ ...۶۳۷ 
هجرت 5٠...‏ 
نمونه ای از روايات اسلامى در زمينه آزاداندیشی ۶۳۸۰.۰ 
الگوها و سرمشق ها ...۲۵۵ 
آنها كه حسرت می خورند ...۵۳۷ 
# ادیان و مذاهب 
از بدعت های صوفیه ...504 
آثار مکتب های مادی و الحادی ‏ ...۲۸۶ 
کلیسا و اکتشافات علمی ‏ ۲۳۸۰.۰ 


معاد 
(اسماء قیامت) 


اليوم الفصل» 2 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


(امکان معاد) 


آفرینش نخستین دلیل قاطع معاد .۳۹۰۰ 


استدلال به معاد از طریق رستاخیر گیاهان ٤٤٤...‏ 


(منطق منکرین معاد. شبهات و پاسخ آنها) 


بهانه ها و استدلال های سست منکران رستاخيز ...1۱ 

آنها كه هرگز حق را پذیرا نمی شوند ...۳۵ 

نخست به سوی جهنم می روند سپس بازپرسی می شوند 1٩...‏ 
تفاوت فراوان نظامات آخرت با نظامات دنیا ‏ ...۸۵ 


نفخ صور دو بار انجام می كيرد يا بیشتر؟ ...01۰ 


(آثار ایمان به رستاخیز) 


(مرگ) 


توجه خالص و عمیق مردان خداء به سراى آخرت TTA...‏ 


فراموشی قيامت سرچشمه گمراهی ها ...۲۸۲ 


همه در مسأله مرك یکسانند 21 
رسول خدا(صلى الله عليه وآله) نيز از دنيا می رود ...1170 


اسرافیل «مأمور نفخه صور» هم می میرد! e‏ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۹ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


آیا کسی از قانون مرك مستثنى است؟ ...”057 

صيحه «مرگ» ...۵۵۹ 

در آستانه مرگ يا در قيامت؟ ...۵۳۸ 

خواب برادر مرگ ...1۹۸ 

زمان مردن «ابلیس» ۳۹۶۰۰۰ 

بعضی بعد از وفات پیامبر(صلی الله عليه وآله) مرگ آن حضرت را منکر 
شدند! ٤1۷...‏ 

ارواح را به هنگام (مرگ» و «خواب» می كيرد ...14۷ 
9 قابض روح 

قبض روح به فرمان اوست Os...‏ 


(نشانه های قیامت) 


ناگهانی بودن رستاخیز E‏ 


حادثه پایان جهان و آغاز جهان دیگر ...۵۵۸ 
(نفخ صور) 


صور حيست و چرا؟ ...۵۵۸ 

شکل و کیفیت صور و آثار آن ...۵۵۹ 

نفخ صور دو بار انجام می كيرد يا بیشتر؟ ...01۰ 
جه کسانی از تأثیر نفخ صور در امانند؟ ...۵0۳ 
فاصله ميان دو نفخه جه اندازه است؟ ...016 

منظور از صيحه واحده ...۲۵۰ 


(صور اسرافیل» حیست؟ ۰ ”05 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


صداهای جانخراش ...۵1۳ 
# نفخه اول 
صیحه «مرگ» ...۵۵۹ 
«نفخه صور» و مرگ و حيات عمومی بندگان 00V...‏ 
هر دو نفخه ناگهانی است ...050 
# نفخه دوم 


هر دو نفخه ناگهانی است ...۵1۵ 
(حوادث قیامت) 


آن روز که زمين به نور خدا روشن می شود ...۵7۷ 
ناله مشرکان مغرور ‏ ...۶۳ 

فدا كردن امکانات برای نجات در قیامت ...۵۱۰ 
پیشوایان و پیروان گمراه ...۵۵ 

جستجوی از دوستان در جهان دیگر ‏ ...۷۵ 
مخاصمه بندگان در صحنه محشر ...617 

حسرت و يشيمانى با مشاهده عذاب ...۵۳۳ 
عذاب مشترک پیشوایان و ييروان ...۵۸ 

رابطه دروغ بستن به خدا و سیاهی چهره ها ۵ 
فرمان خداوند به فرشتگان مأمور كوج مجرمان ...4۵ 
سخن مجرمان هنكام رفتن به سوی دوزخ ...۵۳ 
چرا مجرمان از یکدیگر کمک نمی طلبند ...۵۰ 
فرشتگان عذاب روی مسأله تکبر تکیه می کنند ...6۷۷ 


جستجوى از دوستان در جهان ديكر ans‏ ۱ 
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(حالات انسان ها در قيامت) 


حال ظالمان دوزخى در قیامت ٤۵٥٦...‏ 
تلاش برای رهائى از عذاب روز قیامت 0٠١...‏ 
فرياد وا حسرتا در قیامت ...۵۳۳ 


سرزنش يكديكر ...00 


آن روز که پشیمانی بیهوده است 2۱۳۳۰۰۰ 


اا 


آيات دال بر تجسم اعمال ...6۵۷ ۵۱۲ 
جزای شما همان اعمال خودتان ٦۰...‏ 


روزی كه صورت ها به رنگ دلها در می آید OE‏ 
(دادگاه قیامت) 


تصوير دادگاه قیامت ضمن هفت جمله ...۵7۷ 
# شهود 

شهود و گواهان رستاخیز ...۵۷۰ 
# نامه اعمال 

گشوده شدن نامه های اعمال در قيامت ...059 
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00 سوال 


(شفاعت) 


پرسش های صحنه رستاخيز CA...‏ 


حقيقت شفاعت ...۵۰۲ 
شفاعت در حقیقت. مخصوص خداوند ...01 


انحراف مشرکان در مسأله شفاعت ...۵۰۰ 


منظور از درهای بهشت و جهنم؟ ...0۷1 
درهاى هشتگانه بهشت ۵۷٦...‏ 


یاداش يرهي زگاران 575 c0.‏ 


# نعمت های مادی 


نعمت های مادی و روحانی بهشت ...1۵ 
نعمت های جاویدان بهشتی ‏ ...۳۳۶ 
بیشترین غذای بهشتی ...۳۳۵ 

همسران بهشتی و اوصاف آنها ‏ .۳۳۲۰۰ 
جاودانگی در مواهب بهشتی ...۳۳۷ 
پاداش پرهیزگاران ...۶۳۵ 


غرفه های بهشتی 2 
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# نعمت های معنوی 


ب 3 تیان 


آرامش و احترام خاص بهشتيان .۳۳۵۰۰ 


خوش آمدگوئی فرشتگان ...۵۸۱ 


ارت يشان و وورشيان از یکلیگر ۸۰ 

خلود بهشتیان و دوزخیان ...۵۸۱ 

درهای بهشت به روی اهل تقوا باز است ...۳۳۶ 

ورود گروه های بهشتی و تحیت آنها ...۵۸۰ 

چگونگی ارتباط بهشتیان با دوزخيان ...۷۸ 

جستجوی از دوستان در جهان دیگر ...۷۶ 

نخستین سخن با بهشتیان ...۵۸۱ 

چهار جمله کوتاه حاکی از نهایت خشنودی بهشتیان ...۵۸۱ 
اگر کسی مقام انبیاء را بخواهد به او داده می شود؟ ٤۷٤...‏ 
گفتگوی بهشتيان ۷٤...‏ 


منظور از درهای بهشت و جهنم؟ ...0۷1 
مواقف و جایگاه های دوزخ AV...‏ 
سرزمین «سفر) در جهنم ...۵۲۳ 
جایگاه متكبران ...۵1۳ 


آثار خسران ‏ ...۶۲۹ 


# کیفرهای روحی 


فرشتگان و ملامت بر دوزخیان ...۵۷ 
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ی چ 
عذاب دردناک قیامت ٤٥٦...‏ 
گوشه ای از عذاب های جانكاه دوزخيان ...۸۳ 
انواع عذاب های طاغيان در دوزخ ...۳۳۹۰ 
آب سوزان برای دوزخیان ‏ ...۸۷ 
ازقوم» خوراک و مجازات دوزخیان ...۸۳ 

# دوزخیان 
فاب مرک ريقواياة و کرات :ت۵۸ 
حال ظالمان دوزخی در قیامت ...1۵71 
تلاش برای رهائی از عذاب روز قیامت ...۵۱۰ 
هدایت به سوی جهنم O‏ 
ندامت و تقاضاى بازگشت ...۵۳۵ 
آن روز که يشيمانى بيهوده است ...077 
ارث بهشتيان و دوزخيان از يكديكر ...0/7 
خلود بهشتيان و دوزخیان ...581 
گروه هاى دوزخى ...۵۷ 
چرا مجرمان از يكديكر کمک نمی طلبند ٥۰...‏ 
آتش از همه سو آنها را احاطه می کند ...1۲7 
فرشتگان و ملامت بر دوزخيان ...۵۷ 
عذاب قطعى در مورد عده ای معين ...۵۷۵ 
درهای جهنم برای دوزخیان گشوده می شود ...0۷ 
مخاصمه اصحاب دوزخ EO ie‏ 
مخاصمه پیشوایان و ييروان گمراه ...۵۵ 


رهبران گمراه و پیروانشان در عرصه قیامت 2۱۰۰۰ 
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قرعه راه حل مشکل ۱۱/۳۰۰۰ 


(قرعه» و مشروعیت آن در اسلام 1A0...‏ 
عامل برتری مسلمانان ...۲۶۵ 


تعجيل در اخذ سهميه TOT ee‏ 
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( فهرست احادیث) 


اذا افشعر جلك العند من خحشية اللّه ...10۹ 


۳۳۹ 
۱ 


قام قائمُنا آشرقت الارض بنور ...014 


۳۳۹ 
۱ 


قَحْت بال من نامک ...۵۰۵ 


إذا كان يوم الْقِيامَة و صب الصّراط ...۵۳ 





اذا تشرظة الدراوئن و تضتة. ‏ ل 

أطت السكماء و خو لها آن نا 3 
الإنابَةُ إلى دار الْخَلُودِ و التجافى ...11۵ 

ما اليل فصافُون أَقْدامَهُمْ تَالِينَ ...101 

إن اش النّاس اه الا ٠۲٠...‏ 

نأش الاس حر يم الْقيامَة ...0۸ 

إن الجهاد باب مر أثواب لحه ...اه 

إن الصُور قرنْ عَظیِم له رآ" واحد ...۵1۲ 
إن الْعْلَمَاءَ ره الأثيياء ٤٠۷...‏ 

إن الله تعالی بحاس کل لق الا مر" ...00۰ 
نا له و انا الَيْهِ راجفون, لهد نسبتم ...۲۷۵ 
إن رضا الناس لايملكه و لته ...۲۷6 
اثراله ذلک خْفَه ايا ...10۳ 

إن فى الجن مره لاییلْغْها عب ...۳۲۱ 

إن فى جهن واد لِلْمْتَكَيريْنَ یال ...۵1۳ 

أ و ھل لَهُمْ فى کلمَة خَيْر هم من هذا ...۲۲۵ 
آی قَضِيّةْ أغدل من الْقُرْحَهُ ١186...‏ 


یا لاس ان أخوف ما أخافه عَلَيِكُمُ ...۲۸۳ 
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أ تداری فيم بتختصم الْمَلَاُ لاغلی؟ ...۳۵۲ 

أ رایت ما أغطى سلیْمان بن داو ...۳۰۹ 

آنا این الذییحیُن ۱۳۵.۰۰ 

5 ذاک الرَجْل الم رول الله ...£10 

أونحى الله تعالی إلى الخوت لاگ" VY...‏ 





التائبة من الذَنّب کمن لا دنب له ٥۲۷...‏ 
تَتْهَسُونَ أن لا اله الا الله ۲۳۲ 
تَفُولُونَ لا اله الا ال ...۲۲۵ 


نمرون عَلَيِهِمْ فی القرآن إِذا رتم ...۱۹۷ 


اث مُوبقات شح مُطَاع و هوۍ شب ۲۸۳۰.۰ 


5 


جنب الله أميرَالْمؤمنينَ و کذلکه ٥۳۷...‏ 


حََ 


ال وال و لاان ا 
الْحِكْمَةٌ ال لَمْوُمن فخذ الْحِكْمَة ...۳۹ 


1٤۸ صفحه‎ 
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الحم لله الأول بلا أول کان قَبْلَهُ ١93...‏ 


ج 


الخَيْرٌ مَعْقُودُ بنواصی لخیل إلى يوم ...۲۹۲ 


الرجُل السّلم لرجل حَقاً علو و ٤10...‏ 
الرجل ادن هليه فقول ...۱۱۰ 


رحم اللّهُ آنعی سلَیْمان ابن داوئة ...۳۰۳ 


السّلَامُ عَلَى من انم دی ...۲۲۵ 


صاحب اليه الصادقَهٌ صاحب الْقَلْب ...۱۰۳ 


الصو قرنْ من ثور فيه أثّقابة ...077 


الم لمات یوم الْقِيامَة ...۵1۸ 
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عرفت الله متخاته ب ۳ لعزائم 6153 


ا و جل ا اک من ا 
عند تَنَاهِى الشده تَكُون الْفَرْجَةٌ ٠٠٠...‏ 


قاروا بما كان مر" فغل الله ۳۹ 
عدو الله إمَامُ المْتَعَصبين و متلفة ss‏ 


اقب ١١‏ ليم الّذى يَلْقَى رَه ۱۰۳ 
لب حرم اللهفلاشنکن ...۱۱۳ 


ى 


كان أصحاب البیْ(صلی الله عليه وآله) إذا را هم ...1۵1 


اأوتی برل يزعم داوة توج ار ۲۷۳۰.۰ 
لاتتاله الأوْهَام در ...۱۹۵ 

لا خی فى العیش الا لرخِليّن عالم ...1۱۹ 
ای الاس بأغماله: و تَأنُونى ١‏ 
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لايَدْخل الْجَنّدَ من فى قلبه مثقال در ...0۷۷ 
ایام الشتلم و هو جب ...00 

للْسَکلّف قلات علامات: يتملق ذا ‏ ...۳۷۶ 
للْمْتَكلف تلاث علامات: بُنازغ هَن ...۳۷۶ 
لمان مه من الشیطانو لمه من ٤٤۸...‏ 
ولا ان الشیاطین رن علق لري ...۱۱۳ 
لو وضِعوا الششين فى تمت والفمر اا٣‏ 


لیس من قوم تنازغوا (تقارعوا) ثم ...180 





ما جَقّت الموع الا لقنوة لوب CEN...‏ 
ما عرفناک حق مَغرفتک» و ما ...001 

ما فى السماوات موخیم ثیثر ۳ 

ما فی القرآن آَيَهُ اسح من يا عبادی ...0۲۱ 
ما من أحد ینام الا عرجت تفه ...0۰0 

المتكلف مخطیء و ان أصاب... ‏ ...۳۷۶ 

من أراد أن يُكْتَالَ بام کیال الأوقَى ...۲۱۷ 
مر حَلكث عنا بِحَدِيْث فنخر" سائلوة OY...‏ 
ر ڪلُم بحَدِيْثْ داوة على ما VT...‏ 

مر زعم أنه مام و یس ام o1...‏ 

من قراً سور ار لم يَقْطع الله ...۸1 


من قرأ سُورة الصافات فی کل یوم ...11 
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من قرأ شور «ص» فى ليله لجع ...۲۲۲ 
مَنْ قَرأً سور «ص» أغطى من الاجر e‏ 
من قرأ مورةً و الصّاقّات أغطى من كن 


فرت کا الْمَال ٤٤۸...‏ 


خن لین هن و لين" ...۱۷ 
نکن جَنب الله OTN‏ 


تولك آنفنهم منهم فى اللا TY Yee‏ 


و اندعسا خلقی من می يُمْنى ...۲۰6 
عاتن كدر باون وده فون ۳ 


و كال 0 فف ضكة ...۱۹۵ 


هو الرجل يمع الحَدِيث فیْحَدث به ...479 


يا رثول اللّه! نا تُخطى امانا ...۳۸۵ 
اغلا فد سل عر عفن المقاليك. ...۵۷ 
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9۲ 
تفسیر نمونه جلد نوزدهم 

یا من قدا امشماعیّل من اليس ...۱۳۵ 

با موش نطو فى انیا A E‏ 

يَا مشام إن له تبارک و تَعالَى بش ...۲۳۹ 


"٩۵۰ صفحه‎ 
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( فهرست اعلام ) 


۱۰۲ ۱۰۱ ۱۰۰ ۱۵ ابراهیم(علیه السلام)»‎ 
“4 AVANT NO NENT 
1۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱۰ ۱۱۵ ۱۳ ۲ 
كل ۱۲۶ مكل‎ ۱۳۵ 
ملل لعل كلل‎ A TY ككل‎ 
۱۳۸ ۱۳۷ ۱۳۱ ۱۳۵ ATE ۳ 
ككل‎ NET کر ”كل‎ 
۱۵۲ ۱۵۰ ۱۶۸ NEV ۵ 
oY ۱۸۲ AIT ۵۵ Mor 

1٩۳ ۳۳۰ ۳۲۹ حك‎ ۵ 

آجاب. ۱۱۱ 

آدم(علیه السلام)» 4۸ ۰۱۱۳ ۲۰۱ ۲۲۱ ۲۷۸ 
۸ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۲ ۳۵۹ ۳۸۰ 
TT‏ كحم e‏ لمق ۰۲ ۵۷۵ 

آلوسی (شهاب الدین محمّد)؛ ۰ 
«EVV ۵۹ ۵۱ Of ۳‏ ۵۲۶ 

ابن اثین 17۷ 

ابن حجز چ ۵۲ 

ابن عباس ۵۶ ۱7۳ ۲۸۸ ۳۱۸ 
۰ ۳۵۲ 

بن عساكرء ۲۸۸ 

بن مغازلی ۶۷۷ 

بوالقاسم حسکانی» ۰4۸ ۶7۵ 

بوبکن 17۷ 


۶۶۰ ۰۲۲۵ TYE ۸۶ ۰ بوجهل.‎ 
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ابوذر غفاری» ٤٤١‏ 
ابو منعيد در 4۸ 44 137 
ابوطالب ۲۲۶ 37350 ۰۲۳۲ ۲٣٣‏ 
۳۳۵ 
اه 4غ 
بو نعیم اصفهانی؛ ۵۶ 
بو هريره 1۷۷ 
دريس (عليه السلام), ۰۱۲۱ ۱1۰ ۳۳۱ 





سحاق (عليه السلام)؛ ۵ ۲۲ ۲۶ ۰۱۳۵ 
AE MEO‏ لاغل ۳ 
۳۳۰ 
اسرافیل. ۶۲ ۵۵٩‏ ۸۵1۰ ۵۲ ۵1۶ 
اسماعیل(علیه السلام)» ۸۱۲۰ ۸۱۲۱ ۱۳۶ 
AT ATV ۵‏ ۵ كاقل 
TTA TTo TIT MEA AMET NEFT‏ 
۰ ۳۳۱ 
اسمای ۶۵۶ ۶۵٩‏ 
اشموئیل(علیه السلام)» ۲0۸ ۲۷۰ 
الیاس(علیه السلام)؛ ول ۱۵۳ وول كول 
۷ ۲ ككل 
۱۹۳ 
اليسع(عليه السلام)» كل TT TT TT‏ 
۳۳۱ 
امام باقر(علیه السلام)» ٩۸‏ ۱۳۵ ۰۲۱۷ ۲۲۲ 
(O° ۰1۱۳ TAT ۶‏ 00< ۵۲۷ 


۵۷۷ ۸ 


50١ صفحه‎ 
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امام حسين (سيّد الشهداء)(عليه السلام) ۲۰۷ 
331 

امام سجاد (علی بن الحسین)(علیه السلام» 
۶ 7۱۲ ۵77 

۱۱۰ ۱۰۳ ۱٩ امام صادق(علیه السلام»‎ 
۱۸۵ AVA ۱7۷ ۰۱۳۹ ۳۲ 
۳۷۶ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۲۱ ۳۱۳ ۷۶ 
EV ۳۹ ۳۲ ۲۳ ۱۷ ۸۱ 
0۷۷ ۵7۹ OEY OEY ۵:۱ ۷ 

امام على بن موسی الرضا(علیه السلام)» ۸ 
۵ ۵۵ 001 

۵۳ 4۸ ۲۳ امیرممنان (علی )(علیه السلام),‎ 
۲۷۲ ۰۲۷۳ ۲۱۷ ۱۹۶ ۱۸۲ ۵۵ ۶ 
۱۳۲ ۳۱۱ ۳۲۲ ۳۲۰ ۸۸ ۳ 
LET 6۶۳۹ ۶۱۸ ۰۳ ۳۷۶ ۵ 
«EVV محل ۷۳ كلاق‎ «EO LEA 
EV OLEN OPV ۵۲۱ ۵ 
0۷٦ 

انس بن مالک ۵۳ 

اوريّاه حتی» ۲7۸ ۰۲1۹ ۲۷۱ 

١71 ايليا‎ 

۳۱۳ ۳۱۲ ۳۱۱ ۲۲۱ ايوب(عليه السلام)»‎ 
۱۳۱۹ ۳۱۸ ۳۱۷ ۰۳۱۲ ۳۱۵ ۶ 
وول‎ PTE PITY بس‎ YY TY 
۳۳۱ 

بت بعل» ۱۵۵ ۱۵7 ۱۵۷ 


بت شبع» A‏ 
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بت غزی. 1۷۸ 

E 

تشر ۳ 

بلال» ۳۶۵ 

جالوت» ۲۵۵ 

جبرئیل كل ۰۱۳۳ ۰۱۶۱ ۵۲۰ 
o14‏ 

جعفر بن ابیطالب» ٤۲۳‏ 

٩۷ حام»‎ 

حمزه. ۲۸۸ ۵۲۶ ۸۵۲۸ 0۲۹ 

حواء 6۰۰ 1۰۱ 

خباب؛ ۳۶۵ 

داود(علیه السلام)» ۲۱ ۰ وول 
«(T07‏ ۷ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ 
۲۳ ۲۱۶ ۰۲۱۵ ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ ۰۲7۸ 
۵ ۲۷۲ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۲ ۰۲۷۶ 
TA* ۷ «V7 «VO‏ 
TAA TAT‏ 4° ل YTo TYE‏ 

دهخداء اكل ۱۸۰ 

ذا الكفل(عليه السلام)» 1۲۱ TI TT‏ 

راغب» ۰۵ ۵۵ لال ۸۶ 345 ۰۱۲۵ 
Ti‏ 
۰ ۰۱۱ ۰1۲۷ ۰۶۲۸ ۰8۵۶ ۰1۱۲ 
۲ ۵۳۳ 

ركان ۳۸ 

زمخشرى ۱۰ الال 6۳۵ 4۵۳ 


0 ۹ 
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صفحه ۵۲" 


زید بن عمرو ٤٤١‏ 

سام» ۹۷ 

سبط ابن جوزی» ۵۶ 

ا 

سعيد بن زيدء ٤٤١‏ 

لمان قار 2 ٠‏ 

۲۸۹ ۲۷۱ ۲۲۱ ۱۸۰ سلیمان(علیه السلام)»‎ 
۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۰1۹۳ ۰۲٩۲ ۲٩۱ ۰ 
۲۰۱ ۲۰۰ 05939 TAA تك‎ <۹7 
TV FT TO TE TOT PY 
TTo TTE TITY T1 T4 TA 

تب ۳ ۳۳ 

سیّد مرتضی. ۲۹۲ 

سیوطی, ۸۰ 1۷۷ 

E 

شیبه: ۲۸۸ 

شيخ انصاری» ۱۱۰ 

شیخ طرق ۸۰ ۵۳ :۵ 

شیخ مفیل» 141 

صالح(علیه السلام)» ۲٤۷‏ ۳۰۱ 

صدوق» لال 07۳ ۳۱۷ ۷٤‏ قحف 
۱ 

یب :۳۲۵ 

aE 

٤۷۷ ۱۷۵ ۳۳ ۸۱۰ طبرسی»‎ 


عبد الرزاق حنبلی» ۵۶ 
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عبداللّه ۱۳۵ 


عبداللّه بن مسعود» 44۵ ٤۵١‏ 

عبدالمطلب. ۱۳۵ 

عبیده. ۲۸۸ 

عتبه. ۲۸۸ 

عزرائیل ۵1۶ 

علامه مجلسی: ۰۲۹۶ ۸۵7۸ 059 

على بن جه ۰۲۷۶ ۲۷۵ 

على بن یقطین» ۲۰۳ 

عمار ياسرء 46" 

عم 71۷ 

عمرو بن لحی ۲۸۸ 

عیّاشی» 11۵ 

قارون, ۵۱۶ ۵۱۵ ۵۱7 ۵۱۷ 

کادح ۱۹۱۳ 

کمیل بن زیاد. ۶۱۸ 

گالیله, ۲۳۹ 

گنجیء 1۷۷ 

لقمان حکیم. ۳۷۶ 

لوط(علیه السلام). ۱۵ ۱1۶ ۰۱1۵ 055 ۲۶۷ 

لیا ۳۱۸ 

محمّد(صلی الله عليه وآله)» ۲۳۲ ۲۳۵ ۲۳۰ ۲۳۷ 
TEY EN ۸‏ ۲۶۳ ۵۳۰ ۵۳۱ 

مسیح(علیه السلام)» ۸۱۰۱ ۸۱۸۰ ۳۹۶ ۳۹۵ 
Ol ۲‏ ۸۵۵1 ۵7۰ 


موسى (عليه السلام)» ۵ 54ل عمل 
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۹۳ ۳۹ 3 0۹ ۳۹11 ۳۳ “6١ 


EAN TI TEV ۲ SAT ۹۸ 
۷ 

مهدی(علبه السلام)؛ ۲ ۵۳۷ 0714 

میکائیل. ۱7۲ ۵1۶ 

میکان ۱۹۱۲ 

ناثان» ۲۷۰ 

4A1 4۵ ۸۶ AT AY ۵ نوح(علیه السلام)؛‎ 
0° 41۹ 305 ۲ ۷ 
كلل‎ JIT 104 Nol Nor ۲ 
O° ETT TTT TY AMAL 

وحشی. ۵۲۶ ۵۲۸, ۵۲۹ 

ولید. ۲۸۸ 

هاجر ۱۳۹ ۸۱۶۱ ۱۶۳ 

هارون(علیه السلام)؛ ۵ ۱۶4 ۱۵۰ ۰۱۵۱ 
۳ ( ( الال 
۳۷ 

هشام بن حکم. 1۳۹ 

همّام ۳۳۲ 

هود(علیه السلام)؛ ۱۷۹ ۲۶۷ 

پاسین ۱7۰ ۰۱7۲ ۱۱۳ 

٩۷ یافث,‎ 

يعقوب(عليه السلام)؛ ۰۵ 5 TTT‏ 
۳۳۰ 

یوآب» ۲۹۹ 


یوسف(علیه السلام)» ۲ ۱۵۳ 


یوشع بن نون» ۲۳۰ 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 

يوناه ابن متی» ۱۸۰ 

يون س(عليه السلام)» هل مك“ ۹4 3008 
الال "الال AV1 Vo AVE AVF‏ 


۳۹ 3۸1 ل‎ ۷۹ AVA ۰۷۷ 


۱۸۵ ۳ 
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( فهرست کتب ) 


حقاق الحق. 5ه 1۷۷ 

سباب النزول» ۱۰ 

عتقادات» ۵1۱ 

علام القرآن. ۱7۱ ۳۱۶ ۳۳۱ 
لقواعد الفقهیه ٠۸١‏ 
لمراجعات. ۵۶ 1۷۷ 

لمناں ۱۰ 





۱۱۱ ۳ ۶ ۲۱۰۲ 3٠١ لمیزانء‎ 
TAV ۷ TTI VV (°۲ 
OW O° le oY 

۲۷۶ ۵٤ ۵۳ امالیء‎ 

بحار الانوان ۰۱۰۳ ۸۱۳ ۱۱۶ ۸۸۹ 
ToT ۶‏ ۲۷۵ ۰۶۶۸ كوم ۵7۶ 
۸ 014 

۰۱۷۳ ۰۱۷۱ ۰۱۳۱ ۰۲۱ ۰۱۷ برهان»‎ 
۳۹۶ AAO ۸ 

برهان قاطع» 017 

تبیان» ۱۰ 

تذکره. ۵۶ 

تفسیر على بن ابراهیم. ٩۸‏ ۸۱ 

۵۳۷ كلق‎ TIE TTT TTY MAY 


01 ۳۲ ۱ 


تفسير فخر رازی» 22 71 AVY‏ 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


ONT Tle TO! TT TIT‏ لبوا 


۵۳۱ 074 ۲۳۹۰ ۳۲۹ TIE ۳ 


تلمود, ۲۰۰ 

تنزيه الانبیای ۰۲۹۳ ۲۹۶ 

توحید. ۲۱۷ 

۸۱ ۱۸۰ ۱۵۲ ۱۳۱ تورات»‎ 
۰۲٩۹۰ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۷۰ ۸ 
TT TTT TTT MIT لكل‎ TA 
٤١ 

ثواب الاعمال» ۳۸۱ 

خصالء ۲۸۳ ۵۰۵ 

دائرة المعارف دهخداء ۰۱1۱۱ ۱۸۰ 

در المتون ۸۰ ۲۱ ۲۰۱۲ ۳6۳ 
EVV ۰‏ 

۱۱ ۱۶۸ ۱۳۲ ۸۶ روح البیان.‎ 
OA LEY TTY °4 VV 

روح الجنان, ۱۰ ٤۷۷‏ 

۵٤ ۳۹ ۳۰ ۳۳ ۸۰ روح المعانی»‎ 
۰۲۷۷ ۰۲۵۱ ۰۲۳۰ ۱۵۷ Af على‎ ۰ 
EY ۶۰ ۰۱۱ ۰۰۲ FAO ۸ 
OA ۵۲۶ «EVV 04 6 

روضة الواعظین؛ ٤٤١‏ 

سفينة البحان ۳۲۱ ۶۱۸ ۸۵۲۷ ۵۲۹ 

سيره ابن هشام ۶7۷ 

شواهد التنزیل» 6۸ 11۵ 

صافی» ۱۰ 

صحیفه سجادیه ۰۱1۹۶ ۱۹۱ 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


صواعق» 4۸ 04 

علل الشرایع» ۳۰۶ 4۱۳ 4١4‏ 

علم اليقين» ۵*۲ 

عهد عتیق» 735ل ١ل‏ ۳۱۶ 

عيون الاخبان ۸ ۰۲۷۶ ۲۷۵ 

فى ظلال القرآن, ۱۰ 

۲۵۱ ۲۰۱ ۸۱۸۲ ۸۱۳۲ ۸۱۰ قرطبی.‎ 
افق‎ LET LE لكل‎ TTY TIE 
الام‎ ۵۱۱ ۶۷۹ ۰:۷۷ «£0۹ ۶ 
۵۸۱ ۷ 

EA 4۳۸ ۶۱۷ ۶۱۳ ۸۱۰۳ کافی.‎ 
۵۷۷ OEY OEY ۵:۱ ۷ 

کشاف» ۸۰ ۵۳۱ ولاق 4۵۱ 4۵۲ 
۶ ۵ ۰۷۹ ۵۶7 ۵2۸ 

كشف الغمه. ۵٤‏ 

كفاية الخصال. ۵1 

كفاية الطالب. ۶۷۷ 

لثالی الاخبارء ۵7۲ 

لسان العرب ۸۶ 4۱۱ 4۵۶ 4۵۸ 
OLE ۵ ۳‏ ۵15 

مجمع البحرین, ۸۳ ۲۳۰ 

۱۳۵ ۲۳ مجمع البيان ۱۰ ۸۱7 لال‎ 
IVY IY YT YY FIV كل‎ 
FY AYY 1V FAY Fo <4۲ 
۶۷۷ ۶۷۳ EV ۱۵ ۰ 


۸ لاق ۵۱۱ ۲۱ 25م ۵*۶ 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


مراغی» ۰۱۰ ۲۷۷ 

مزامیر داود. ۲۷۲ 

معانی الاخبار: ۱۸۳ 

مفاتیح الغیب ۱۰ 

۰.۱۲۵ ۸4۶ ۸۶ مفردات. ۶۵ ۸۵۵ لال‎ 
c44 ۷ 
۵۶ ۶۲۸ ۰۶۲۷ ۶۱۱ ۳۹۰ ۰ 
۵۳۳ «EAT ۳ 

مناقب. 1۷۷ 

۰.۱۳۱ ۰۱۳۵ ۸۸ .۵ 3٠١ نور الثقلین.‎ 
TIA AAT AVY ATV AE 
۰۲۸۸ ۰۲۸۳ ۰۲۷۵ ۰۲۷۶ ۳ ۵ 
IE TAI ۲۳۷۶ ۲۶۷ ۳۱۶ ۶ 
۰۵۳۷ ۸۵۲۹ <0۹ ۰۵۰۱3۱ ۵۰۵ ۹ 
۰۵7۰ ۰۵۵۲ ۵۵۱ ۰۵۶۲ «OL! ۸ 
۵7٩ فكم‎ ۶ 

نهج البلاغه» ۰۲۳ ۵۵ ۰۱۱۷ ۰1۹۶ 
6ل ككل TAY TY TT TAT‏ 
۵ ۰۳۹ ووق ۰.۵۱۹ ۵۷۷ 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


آشور» ۱۸۰ 

۶۱۸ 6۱۵ 6۱۳ 6۰٩ آنای‎ 

استخرء ۶۱۲ 

٤۱۲ ۸۷ اقیانوس»‎ 

بابل 3013506 °٩‏ 41۷ مال 
۹ ۱۳۹۵ 

بدن ۵۰ ۲۱۰ ۲:۶ ۲:۵ ۲۸۸ 

٩۷ پربره‎ 

ترویه ۱۳۷ 

تهامه. ۸۶ 

جمره اولی؛ ۱۶۰ 

جمره دوم ۱۶۰ 

جمره عقبه. ۱۶۱ 

حبشه. ۸۷ 1۲۳ 

حجان ۳۸۲ 

دجله ۱۸۰ 

رمضان. ۰۱۳ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۳۹۰ 

٩۷ روم‎ 

٩۷ سودان؛‎ 

١37 شتا‎ 

سينين» ۱۹۱۲ 

۵۲٩۹ ۲ ۲ ۹ شام‎ 


شامات. ۱۵۷ ۱۸۲۱ 
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تفسير نمونه جلد نوزدهم 


عرفه» ۱۲۷ 


عيد اضحی. ۱۶۰ 
عيد قربان, ۸۱۲۷ ۱۳۲ 


٩۷ قبط‎ 

كربلا ۱۸۰ ۲۰۷ 

کعبه» ۱۳۹ ۳۲۹ ۳۸ 

كليساء ۲۳۸ 

کوفه. ۱۸۰ 1۱۸ 

مروه ۱۳ 

مشعر الحرام» ۱۶۰ 

۵۲۰ 4۱ ٩۰ ۳۹ ۳۸ ۳ مک‎ 
YY T14 I TO لكل ككل‎ 
۲۵۸ ۲۵۰ ۲۸ ۲۶۷ ۲۶۶ ۰ 
VA ۶۲۱ ۳۸۸ ۳۷۹ ۰۳۷۷ ۲ 
۵۳۱ لالم‎ ۰۱۳ ۹ 

منی» ۸۳۹ ۱۳۲ ۱۳۳ ۸۶۰ ۸۶۱ 
۱:۲ 


موصل. ۱/۸۰ 


٩۷ نوبهء‎ 

نیل» ۲۶۸ 

نینواء ۱۸۰ ۱۸۱ 

٩۷ هند.‎ 

یوم الحساب» ۲۲۷ ۲47 ۲۵۲ 
TAY ۲۲ ۹‏ ۰۳۳۲ ۱۳۳۱ 

یوم الحسرة. ۵1 

يوم الفصلء 44 40 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


بوم الوفت. ۳۵۵ ۳۹۶ 


( فهرست قبایل و طوایف و... ) 


أل پا اس ۱۱۲ 

اصحاب الایکه (قوم شعیب)؛ ۲۶0 
YEA ۷‏ ۲۶۹ 

بنی اسرائیل ٩۸‏ ۱۶۷ ۸۵۱ ۵۲ 
۰ لكل ۱۸۰ ۱۸۲ ۲۵ ۲۵۵ 
۷۰ ۰۲۷۲ ۲۷۶ ۳۱۶ ۳۳۰ ۱۳۳۲۱ 
0٤‏ 

بنی حت» ۲۷۸ 

بنى ملیح. ملا 

بنى هاشم 794 ۱6۸ 

خهینه ۱۸۸ 

خزاعه ۱۸۸ 

A۸ سليم»‎ 

قوم مود ۸۸۰ ۲۸ 10۸ 

قوم عاد. ۲4۸ 1۵۸ 

۲۶۸ ۱1٩ ۸٩ قوم لوط.‎ 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 
صفحه ۵۸" 


( فهرست اشعار ) 


آنچه می كويد خدا آن می کنند ...۱۱۹ 

کارد چنین دل آويزء نقشی ز ماء و طینی ‏ .۳۵۸۰۰ 
اگر تيغ عالم بجنبد ز جای ...1۷۹ 

با صدهزار جلوه برون آمدی که من ...1۰۵ 
چون ندیدند حقیقت. ره افسانه زدند ۶٩۰...‏ 


هزار دشمنم ار می کنند قصد هلاک ...1۸۰ 
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۷۰ 


تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


( کلمات معنی شده در اين جلد ) 


٤۱۳... ۱-«آناء»‎ 


۲ -«ابق» ...۱۹۹ 


۳ -«احزاب» 


بط خرو أ« 
۵ «اختلاق» 


۱ -«ارکض»‎ 7 
EO 


۷-«آزو اج ( 
۸ - «استفتهم) 


۹ - «استتفتهم) 
۰ - «اشمازت» 





۳ 
LO. 
“رن‎ 


۱۳۱۰۰ 


۳ 


۸4... 


0*۸... 


۱ - «اصحاب الایکه» ...۲۶۹ 


۶ - ۲« کفلنیها» 
0 «لتَمَمَه» 
7 - «الذنوب» 
۷ - «الیاسین» 
۸ - «اناب» 
۹ - «انزال» 
1ت «نطلّق» 
ا «آواب» 


۲ - «اورتاه» 





۳ - «أتصار» 


00... 


۱۷ 


۳۳۹۰ 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


V1... -«أبق)‎ ۶ 
TT eres «أثراب»‎ 80 
۳۰۷...  »دافصأ«-‎ ۲ 

LON... (أكْبّر)‎ - ۷ 

۸ - دام ۵ 
۹ - نداد ...۶۱۱ 
۰ - «آنفس»  ٤۹۸...‏ 
۱-«آنی» LO.‏ 


OO. «أید»‎ -۲ 





تا ...م 
٤-«برکت» ۱٤۷...‏ 

۵ - «بشری» 9 
-«بعل» ...۱۵۷ 

۷ «بنيان» ...۱۱۸ 
تیا ...الا 

9" «تاليات) ”١...‏ 
۶۰ - «تختصمُون) E‏ 
اا تراب ا 


ات «تردین) ا 


۲۹۳... «تسوروا»‎ - ۳ 
٠4...  »ططشَت«‎ - ٤ 
COs تقشع‎ ۵ 
۲۸۷... -«تقوا»‎ ۱ 
۱۳۰... ۵ - ۷ 
TNs «تنازطتم»‎ - ۸ 
۳۹۰۰... «تنزيل)‎ ٩ 
١٠١... -(توریه)‎ ۰ 


EAA... -«توفی»‎ ۱ 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


5١... («ثاقب»‎ - ۲ 


۳ انم في 


١١١... -«جبين)‎ ٤ 


00 - «جَحیم) ۰ 1۸ 


61 («جسد)... ۲۹۹ 
0۷ «جنات» ري 
۸ - «جَنات علان» ...۲۳۵۰ 
۹ - «جنات عدن) ...۵۸۲ 
۰ - «جنب) یب ۵۲ 
۱ «جندنا) لا 


۲ -«جیاد» ...۲۹۱ 


۳-«حتی حین) ۲۱۰۰۰۰ 


۶ - «حکمت) ۰ ۲۵۸۰۰۰ 


6 - ( حلیم) ۵ 


1 - «حمیم) [ 
۷ - «خازن» ...۵۷ 


IRE «خحر)‎ - ۸ 
OVE... (خزنة)‎ - ۹ 
LON... «خجزی)‎ - ۰ 

۱ «خسران») ٤۷...‏ 
الات خضو ۲۱۳۰.۰ 
۳- َخَطْفَه) ...لم 
7 «خلطاء» ۲۹۵۰.۰ 
۵ - «خول) ...۶۱۱ 
۲ - «خحول) ۵8 


52 aus «خحولناه»‎ - ۷ 
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رفن 


۸ - «خوله» ...۶۱۱ 
۹- را ۲۹۲۰.۰ 

٤٣... -«داخر)‎ 6٠ 
۳۰... «شخوراً)‎ ١ 
۳۵۳... _«درجات)‎ 86” 
۲۵۵۰... 8م «ذا الا بل‎ 
۲۶۸... «ذو الاوتاد»‎ - ۶ 
۱۳۰ «راکعاً»‎ - ۵ 

۸۱ - «رجیم) ۱۳۰ 


۷ (رخاء) ...۳۰۵ 


۸- «رزق مَعْلُوم) ...10 
۹ - «روح» OE‏ 
۰ - «رویت» ...۶۹۳ 
۱ -«زاجرات» 5١...‏ 
۲ _ «زاغت» ۳٤٣۹...‏ 
35 «زجرة) Te‏ 
6 - «زقوم» Nes‏ 
0 «زلْفی» ‏ ۲۹۳۰۰۰ 
1 -«زمر) ‏ ...كلاه ۵۸۰ 
۷ - «ساحة» ۲۱۱۰.۰ 
۸ (ساهم) ۱/۳۰۰۰ 

٤۱١... «سراء)‎ - ۹ 
RAE «سرر)‎ _- ۰ 
۱۲۷... «سععبى)‎ ٠١ 
٤٤٣... صسَلَكم‎ 6 
۷۵... «ستواء)‎ ٠ 


۲۹۳... »قوس«-٤‎ 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


۱۰۵ ای ) 
۱۹ - «سيق») 
۷ - «(شجرة) 
-_ «شراب» 
۹ - «شقاق» 


١٠‏ - «شكل» 


۱ («شمس» 


۲ _ (شوب» 


۳ _ «شهاب» 


غ١١‏ «شهداء» 
۶۵ - «صافات» 


١7‏ - «صافنات» 


.م كلاة 


0V4... 


۸۱-۰۰۰ 


Tees 
O ۰ 


۷ «صال الْجَحِيم) A‏ 


۸ - «صالی» 
۹ - «صعق» 
۰ - «صور) 


۱ - «صنَور) 


۱۳۲ -«ضر) 

۳ - «ضراء» 
۱۳ - «ضغث» 
۵ - «طاغوت» 
1ت «طبتم» 

۷ __ «طرف» 

۸ «طَعْيُوت» 
۱۳۹ - «طفق» 
83 «طلع) 
1١١‏ - «طی» 


a 
0۱ 


60٠١ «O0۸... 


A0... 


(0 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


۱۳۲ - «ظل» AE‏ 
۳ - «ظلم» ...01° 
۶ - «طْلمات تّلات» ...1۰1 


۵ - «عاصفه) ...۳۰۵ 


۱ _«عالين») ...509 
۷ - «عباد ...۶۲۷ 

۸ -_«عبادنا» ...۲۰۸ 
۹ _(غجاب) ۲۳۶.۰۰ 
۰ - «عرّت» TEs‏ 
۱۶۱ - «عرنی) با 
۱:۲ - «عرة) TIAN‏ 

۳ --(«عشی» ۲۹۰۰۰ 


:۱ - «عصیِتم» To‏ 
۱:۵ - «عظام» ۶ 


3 
و 5 


V0... «عند رئهم)‎ - ٩ 
۳۲۹... «عندنا»‎ - ۷ 
9۰۱9۰۰۰ «عندی)‎ - ۱۸ 
8 «عوج)‎ - ۱۹ 
8 ۱۳ «طوح)‎ - 10۰ 

۷۰... -_«عيّن)‎ ١6١ 
١180... «غابر»‎ - ۲ 
رف‎ i e ۱5۳ 
۳۰... «غستاق)‎ - ۶ 
TIA «غَفار)‎ - ۱5۵ 
(۲ «عغللام)‎ - ١65 


AAs «عغول»‎ - 10۷ 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


۱۸ - «فاتن» ۱۳۰۰ 


۹ - «فاكهة» ۱۳۳۵۰۰۰ 


۰ - «فتنه) ۸٤...‏ 
۱- «فجور) ۲۸۷۰.۰ 
۲ _ «فدینا) ۱۳۲.۰۰ 
۴ب فش ل Tees‏ 
۶ - «فْواق» ...۲۵۱ 
۵ - «قارعة» ...۵۵۹ 
٩‏ - «قاسیّه» ...۶6۵ 
۷ _«قانت» ٤۱٣...‏ 
۸ «قَبْضَهُ) ...۵۵۳ 

۲۵۲... «(قد)‎ ١89 


OY «قط»‎ - ۱۷۰ 


۳ - «قهٌّار» ۳۹۸۰.۰ 
1١‏ - «كأس» و 
۱۷6 - (كثْيْرة) يرس 
۱۳۹ -«گرب» 9 
۱۷۷ - «گرسی» TA‏ 
۸ - «کفارات» ...۳۵۳۲ 
۹ - ی ۱۱۹۰.۰ 


۱/۸۰ - «اَفنْطُوا» ...01 


۳٣... -«لازب»‎ 6١ 


۳۰... الايَسَّمّعُون)‎ - ۲ 
TYE ie «مآب»‎ - ۱۸۳ 
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تفسیر نمونه جلد نوزدهم 


۶ - مارد ...594 

L0... 500 ۱۸۵ 
ES من‎ ۸٦ 
9 «مُتشاكسئون»‎ - AV 
٥٤١... «متکبر)‎ - ۸ 
1۵۳... _«مثانى)‎ ۹ 

۰ - «مثل) ۶ 

۱ - موی ...1۷۲ 
۱۹۲ - «مُجییّون) ۹ 


۳ - (مخراب» ...۲۹۱۳ 


۶4 _«مخحسن) ۱۶۸۰۰۰ 


1١... «مخلص»‎ 6 


11 - «مدحضص» ۱۷۲۰.۰۰ 
۷ - «مَدیُنون» VO‏ 
۸ (مَرحَباً ۳۶۲۰.۰ 
۱۹۹ تلو 1 00 
٠‏ «مشارق» ...50 
٠١‏ «مُصْطفيْن) ...578 
۲ «(مُطَّلعُون» ۱۳۵۰.۰ 
۳ _«مَطويّات») ...۵۵۳ 
ERT‏ 1 

۵ - «مُعْنَسَل) ۳ 
١1١‏ «مفازه» ...۵1۳۲ 


0٤٦... _«مقاليد)‎ ۷ 
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